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مســاجد	بــه	حیــث	وجــودی	و	ابعــاد	عبــادی	و	اجتماعــی	کــه	دارنــد	دارای	

ــا	ســاحت	اقتصــادی	 ــن	آنه ــه	یکــی	از	مهم	تری ســاحت	های	مختلفــی	هســتند	ک

می	باشــد،	انجــام	معامــلات	اقتصــادی	در	مســاجد	مکــروه	دانســته	شــده	اســت	

و	معامــلات	انجــام	شــده	مطابــق	برخــی	از	روایــات	بــی	ا�ــر	و	باطــل	اســت،	

	امــور	اقتصــادی	شــخصی	 	از	اقتصــاد	مســجد	انجــام	اینگونــه	از بنابرایــن	منظــور

در	مســجد	کــه	مــورد	نهــی	واقــع	شــده	اســت	نمی	باشــد.

کــه	تــلاش	می	کنــد	نظام	هــای	حاکــم	بــر	 کتابــی	اســت	 اقتصــاد	مســجد	

کــه	تامیــن	منابــع	و	هزینه	کردهــا	را	شــامل	 اقتصــاد	مســاجد	را	از	آن	حیــث	

می	شــود،	بررســی	و	نقــد	کــرده	و	نظامــی	متناســب	بــا	فضــای	معنــوی	مســاجد	و	

فرهنــگ	دینــی		معرفــی	نمایــد.

اتخــاذ	مبنــا	مطابــق	نتیجــه	ایــن	پژوهــش	می	توانــد	در	ســاماندهی	وضعیــت	

مالــی	مســاجد	مفیــد	باشــد	و	ضمــن	حفــ�	اســتقلال	مســاجد	در	مردمــی	ســازی	

اداره	مســاجد	نقــش	مهمــی	ایفــا	نمایــد.

بایــد	در	نظــر	داشــته	باشــیم	کــه	وقتــی	از	مســجد	ســخن	می	گوییــم	از	یــک	

کل	دارای	اجــزا	بحــث	می	کنیــم	کــه	لازمــه	ت�ییــر	در	یــک	جــزء	آن	نیازمنــد	ت�ییــر	

در	اجــزای	دیگــر	اســت	و	نمــی	تــوان	نظــام	اقتصــادی	«امــام	و	امتــی»	را	بــدون	
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ت�ییــر	در	شــیوه	و	ملاک	هــای	جــذب	امامــان	جماعــت،	در	مســاجد	اجــرا	نمــود.

انجــام	ایــن	پــروژه	کاری	بــس	مهــم	و	اساســی	بــود	کــه	بــا	تــلاش	و	مجاهــدت	

اســتاد	گرامــی	جنــاب	آقــای	دکتــر	مقصــودی	و	تیــم	اقتصادیشــان	بــه	انجــام	

رســیده	و	بــه	تحریــر	درآمــد	کــه	جــا	دارد	از	ایشــان	و	همکارانشــان	تشــکر	ویــژه	

داشــته	باشــیم.

مطالعه	این	کتاب	به	تمام	امامان	جماعت،	مســجدپژوهان	و	متخصصین	

	ایــن	پژوهــش،	نقطــه	 اقتصــاد	اســلامی	توصیــه	مــی	گــردد	تــا	ضمــن	بهــره	گیــری	از

نظــرات	انتقــادی،	اصلاحــی	و	تکمیلــی	خــود	را	بــا	ایــن	دفتــر	در	میــان	بگذارنــد	تــا	

در	چاپ	هــای	بعــدی	مــورد	بررســی	و	اســتفاده	قــرار	گیــرد.

دفتر	مطالعات،	پژوهش	ها	و	ارتباطات	حوزوی

مرکز	رسیدگی	به	امور	مساجد

زمستان	۱۴۰۰
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ســخن	 نهــاد،	 یــا	 	 ســاختار فعــل،	 شــیء،	 یــک	 «اقتصــادِ»	 از	 کــه	 زمانــی		

می	گوییــم،		دنبــال	آن	هســتیم	کــه	نحــوه	تخصیــ�	آن	منابــع	بــه	آن	شــیء،	فعل،	

	یــا	نهــاد	را	بررســی	کنیــم	یــا	ببینیــم	محصــولات	آن	شــیء،	فعــل،	ســاختار	 ســاختار

یــا	نهــاد،	چگونــه	بایــد	تولیــد،	توزیــع	و	مصــرف	شــوند.	

دانــش	اقتصــاد	در	معنــای	اصیــل،	دانــش	تدبیر	و	حکمرانی	منابع،	فرایندها	

و	محصــولاتِ	ســاختارها،	اشــیاء	و	افعــال	اســت	و	از	آنجایــی	کــه	در	ســده	های	

اخیــر،	ایــن	دانــش	تخصصــی	شــده	اســت،	اقتصــاد	در	معنــای	امــروز،	تنهــا	برخــی	

از	و�ایــف	دانــش	تدبیــر،	تقدیــر	و	حکمرانــی	را	بــه	دوش	گرفتــه	اســت.	

پــس	در	اقتصــاد	امــروز،	آنچــه	مدنظــر	اســت،	تدبیــر	و	حکمرانی	منابع	مالی	

و	فرایندهــای	تولیــد	محصــولات	و	توزیــع	مواهبی	اســت	کــه	می	توانند	جایگزینِ	

مالی	و	پولی	داشــته	باشــند.	

البتــه	این	گونــه	نیســت	کــه	ایــن	تدبیر	و	حکمرانی،	به	شــیوه	ای	جهان	شــمول	

و	ت�ییرناپذیــر	صــورت		پذیــرد.	هــر	اجتمــاع،	مکتــب	و	منطقــه	ای	ممکــن	اســت	

بســته	بــه	اقتضائــات	خــود،	گونــه	ای	از	تدبیــر	را	طراحــی،	بومی	ســازی	یــا	حتــی	
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گرته	بــرداری	و	تقلیــد	کنــد.	

	ایــن	طراحی	هــا،	بومی	ســازی	ها،	گرته	برداری	هــا	و	تقلیدهــا،	بتوانــد	 اگــر

ســاخت	اجتماعــی	جامعــه		هــدف	را	در	نظــر	بگیــرد	یــا	تطبیــق		دهــد،	می	توانــد	

	ایــن	صــورت	آســیب	هایی	جــدی	 درجاتــی	از	کارآمــدی	را	داشــته	باشــد.	در	غیــر

ــد.	 ــر	اجتمــاع	وارد	می	کن ب

پــس	در	دنیــای	اقتصــاد	امــروز،	مکاتــب	و	رویکردهــای	متعــددی	در	تدبیــر	

	تاریــخ	بــه		جای	 امــور	اقتصــادی	جوامــع	مختلــف	وجــود	دارد.	در	هــر	مقطعــی	از

«اقتصــاد»	بــا	«اقتصادهــا»	مواجهیــم	و	پاســخ	بــه	اینکــه	کدام	یــک،	«اقتصــاد	مــا»	

اســت،	بــه	دقت	هــای	نظــری	و	عملــی	فراوانــی	نیــاز	دارد.	

	را	از	ماهیــت	اقتصــاد	شــروع	کردیــم،	نــه	از	ماهیــت	 مســئله	پیش	گفتــار

مســجد	تــا	ابتــدا	نشــان	دهیــم	کــه	اگــر	گفتــه	می	شــود	«اقتصــاد	مســجد»	بــا	

یــک	ماجــرای	بدیهــی	و	شــفاف	مواجــه	نیســتیم.	این	گونــه	نیســت	کــه	ادبیــات	

اقتصــادی،	شــیوۀ	مشــخ�،	مــدون،	قابــل	اعتمــاد	و	غیرقابــل	خدشــه	ای	را	بــرای	

ادارۀ	امــور	اقتصــادی	مســجد	پیشــنهاد	کنــد؛	بلکــه	پیشــنهادهایی	بــرای	شــیوۀ	

ــی	تزاحــم	و	 ــا	دیگــری	تفــاوت،	تبایــن	و	حت ــر	مطــرح	اســت	کــه	هرکــدام	ب تدبی

تناقــ�	دارد.	

در	نگاشــتن	کتابــی	بــا	محتــوای	«اقتصــاد	مســجد»	بــا	فراینــدی	مشــخ�	و	

ــا	پیچیدگی	هــای	 ــوأم	ب ــادی،	ت ــا	ســازه	و	نه اســتاندارد	مواجــه	نیســتیم؛	بلکــه	ب

اجتماعــی،	فرهنگــی	و	اقتصــادی	متعــدد	مواجهیــم.	بررســی	اقتصــادی	ایــن		نهــاد	

و	طراحــی	ســازۀ	اقتصــادی	بــرای	آن	بــه	چنــد	شــیوه	میســر	اســت:	

الف(	انتخاب	یکی	از	مکاتب	اقتصادی	شــرقی	یا	غربی	و	تقلید	گزاره	های	

اقتصــادی	آن	هــا	بــر	نهــاد	مســجد،	همان	گونــه	کــه	در	نهادهــای	فرهنگــی،	ذیــل	

ایــن	اقتصادهــا	صــورت	می	گیــرد؛	بــرای	مثــال	بــا	همــان	دلالت	هــای	موجــود	در	
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اقتصــاد	آمریکایــی	دربــاره	موضــوع	ســینما،	در	مــورد	مســجد	ســخن	بگوییــم.	در	

نهایــت،	مســجد	را	بــه	بــازاری	شــبیه	بــه	بــازار	کالاهــای	فرهنگــی	تبدیــل	کنیــم	و	

بکوشــیم	در	رقابــت	بــازاری	میــان	مســاجد	یــا	میــان	مســاجد	و	ســایر	نهادهــای	

ــا	نفــی	ســازوکار	 ــا	اینکــه	ب ــم،	ی ــازار	بیشــتری	را	از	آن	خــود	کنی فرهنگــی،	ســهم	ب

	تــام	و	تمــام	مســجد	بدانیــم	و	مســجد	 بــازار	والراســی،	دولــت	را	صاحــب	اختیــارِ

ــت	 ــدان	دول ــد	کارمن ــا	خادمــان	مســجد	را	همانن ــی	ی ــد	یــک	ادارۀ	دولت را	همانن

تأمیــن	کنیــم.	

	ایــن	دو	رویکــرد،	رویکردهــای	رقیــب	متعــددی	وجــود	دارد	کــه	 	از البتــه		غیــر

بــر	مســجد	قابــل	تطبیــق	اســت؛	امــا	واضــح	اســت	کــه	هــر	کــدام،	مســجد	را	بــه	

یــک	نامســجد	تبدیــل	می	کننــد	و	ممکــن	اســت	ایــن	نهــاد	را	از	کارکــرد	مطلــوب	

	ایــن	شــیوۀ	تعامــل	بــا	ادبیــات	اقتصــادی	بــه	شــیوۀ	 شــارع	مقــدس،	خــارج	کننــد.	از

تقلیــدی	تعبیــر	می	شــود.	

ب(	می	تــوان	ضمــن	حفــ�	هویت	هــای	اساســی	مســجد،	تــلاش	کــرد،	یکــی	

از	مکاتــب	را	بــه	نحــوی	تعدیــل	شــده	در	مســجد	بــه		کار	گرفــت؛	بــه	ایــن	معنــا	

کــه	بــا	عرضــۀ	اجــزای	آن	مکتــب	بــه	شــرع	مقــدس،	عناصــر	حــرام	را	از	آن	زدود	و	

مابقــی	را	بــر	ســاخت	اقتصــادی	مســجد	تطبیــق	داد.	

	آنکــه	آن	مکتــب	اقتصــادی	بــر	 	ایــن		صــورت،	بیــش	از واضــح	اســت	کــه	در

مســجد	منطبــق	شــود،	ایــن	مســجد	اســت	کــه	خــود	را	بــر	آن	منطبــق	می	کنــد؛	زیرا	

عرضــۀ	اجــزای	یــک	تفکــر	اقتصــادی	بــه	شــرع	مقــدس،	متفــاوت	از	عرضۀ	ســاختار	

کلــی	و	بنــای	اساســی	آن	مکتــب	اســت.	

	او	پرســیده	 ــه	ســؤالی	کــه	از 	از	ذهــن	نیســت	کــه	شــارع	نســبت	ب پــس	دور

نشــده	اســت،	پاســخگو	باشــد؛	اما	این	شــیوه	از	عرضۀ	محتوای	دانشــی	در	عهد	

معاصــر	و	در	جهــان	اســلام	بســیار	مرســوم	اســت؛	چنان	کــه	ســکولارهای	جهانــی	
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اســام نیــز همــواره رویکــرد اول را ترویــج می‌کننــد و حتــی بــه همیــن میــزان از 

پالایــش نیــز اعتقــاد ندارنــد. 

ج( امــا در نگاهــی مبنایــی، بــه ایــن قائلیــم کــه شــارع مقــدس ضمــن ایجــاد 

نهــاد مســجد، اصــول موضوعــۀ طراحــی و حتــی ادارۀ ســاختار اقتصــادی مســجد 

را نیــز معرفــی کــرده اســت. می‌تــوان بــا مراجعــه بــه تــراث دینــی و ســیرۀ 

اهل‌بیــت و فرهنــگ دیــن و تاریــخ تمــدن اســامی، اقتصــاد مســجد را بــه نحــوی 

مبنایــی طراحــی و اجــرا کــرد؛ امــا ایــن رویکــرد کــه رویکــرد مبنایــی بــه طراحــی 

ســاختار اقتصــادی اســت، بــه‌ دلیــل پیچیدگی‌های متعــدد، همواره کنار گذاشــته 

شــده اســت و دانشــمندان اقتصــادی کــه تعقــل بــه دیــن و علــم دینــی دارنــد، از 

زیــر بــار آن شــانه خالــی کرده‌انــد. 

امــا در مســیر تحقــق امــر دینــی، گریــزی از ایــن طراحــی نداریــم؛ امــا آیــا مــا 

ایــن کتــاب را بــا رویکــرد مبنایــی نگاشــته‌ایم؟ 

تا حدودی بله؛ اما تا حدودی‌ هم خیر…

از آنجایــی کــه مســاجد، پابرجــا و ادارۀ مســجد بــه ‌صــورت مســتمر در 

ــا ســؤالات متعــددی در ادارۀ اقتصــادی آن مواجــه ‏ ــان ب حــال اجراســت، مؤمن

می‏شــوند و در هــر کــدام از مســاجد، مؤمنــان ناچارنــد پاســخی را بیابنــد و بــه 

آن عمــل کننــد تــا امــور مســجد معطــل نمانــد. 

در ایــن معطــل نماندن‌هــا، در مــوارد متعــدد مشــاهده می‌کنیــم کــه دچــار 

گرته‌برداری‌هــای تقلیــدی و تطبیقــی نادرســتی می‌شــوند کــه هویــت مســجد را 

بــا مخاطــره مواجــه می‌کنــد؛ پــس در بخش‌هایــی از ایــن کتــاب تــاش کرده‌ایــم 

نســبت بــه ایــن جنــس از مخاطــرات انــذار دهیــم و چراغ‌هــای راهنمایــی را در 

مســیر اقتصــاد مســجد تعبیــه کنیــم کــه بی‌راهه‌هــای موجــود در دنیــای اقتصــاد 

مــدرن را نشــان دهــد و مؤمنــان را از ورود بــه آن‏هــا بــاز دارد. 
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	تــراث،	 امــا	در	بخش	هایــی	از	کتــاب	نیــز	تــلاش	کرده	ایــم	بــر	اســاس	آنچــه	از

ــم	 ــا	کنی ــه	مــا	رســیده	اســت،	ســاختارهایی	را	بن ســیره،	تاریــخ	و	فرهنــگ	دیــن	ب

کــه	تدبیــر	اقتصــادی	مســجد	را	بــر	عهــده		گیرنــد	و	آن	را	در	مســیر	تمدنــی	خــود	

حرکــت	دهنــد.	

ایــن	کتــاب	یکــی	از	انگشت	شــمار	کتابهایــی	اســت	کــه	یــک	نهــاد	دینــی	را	

بــا	رویکــرد	طراحــی	ســاختار	اقتصــادی	بررســی	می	کنــد؛	از	ایــن	رو	در	وهلــۀ	اول،	

ــان	آن	را	علمــای	 یــک	کتــاب	تخصصــی	و	علمــی	بــه		شــمار	مــی	رود	کــه	مخاطب

عظیم	الشــأن	حــوزه	و	طــلاب	محتــرم	علــوم	دینــی	و	دانشــگاهیان	عزیــز	تشــکیل	

	مؤمنان	مســجدی	و	مدیران	 می	دهنــد؛	امــا	از	آنجایــی	کــه	موضوعــش	مــورد	نیــازِ

مســاجد	اســت،	بــه	شــیوه	ای	نگاشــته	شــده	اســت	کــه	بــرای	ایــن	عزیــزان	نیــز	قابل	

اســتفاده	باشــد.	

ــی	و	ملمــوس	و	از	 ــم،	از	مثال	هــا	و	شــواهد	عین از	ایــن	رو	در	نگاشــتن	مفاهی

مداخــل	تاریخــی	متعــدد	اســتفاده	کرده	ایــم	تــا	بتوانیــم	مرادمــان	را	به	آســان	ترین	

وجــه	منتقــل	کنیــم.

ولــی	 نــه؛	 یــا	 بوده	ایــم	 موفــق	 امــر	 ایــن	 	 در آیــا	 کــه	 نمی	دانیــم	 اکنــون	

امیدواریــم	بتوانیــم	بــا	بازخوردهایــی	کــه	از	جامعــه	مخاطبانمــان	می	گیریــم،	در	

ویراســت	های	بعــدی،	هــم	شــیوۀ	نــگارش	و	هــم	محتــوای	کتــاب	را	بــه	بهتریــن	

ــم.	 نحــو	اصــلاح	کنی

از	 دارد	 جــا	 رســاندند.	 یــاری	 مــا	 بــه	 کتــاب	 ایــن	 نــگارش	 	 در دوســتانی	

ایــدۀ	 طــراح	 ایشــان	 زیــرا	 کنیــم؛	 تشــکر	 مهــدی	زاده	 حســین	 حجت	الاســلام	

ــن	از	 ــم.	همچنی ــگارش	از	آن	اســتفاده	کرده	ای ــه	در	طــول	ن ــد	ک ســه	گانه	ای	بودن

دکتــر	علــی	ســعیدی	ســپاس	گزاریم؛	زیــرا	همیشــه	از	مشــورت	های	ایشــان	بهــره		

برده	ایــم.	از	حجت		الاســلام	رضــوی	نیــز	تشــکر	می	کنیــم	کــه	در	دفتــر	مطالعــات	
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و پژوهش‌هــای مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد، بــا اهتمــام فــراوان، امــور 

مربــوط بــه ایــن کتــاب را دنبــال کردنــد و از هیــچ کمــک فکــری و اجرایــی دریــغ 

نکردنــد. همچنیــن از مســئولان و همــکاران دفتــر مطالعــات و پژوهش‌هــای 

ــا  ــژه حجــت الاســام والمســلمین توان ــه وی ــه امــور مســاجد ب مرکــز رســیدگی ب

ــر، کمــال ســپاس‌گزاری را داریــم کــه زمینــه را بــرای تولیــد ایــن کتــاب  مدیــر دفت

ــد. فراهــم کردن

بــه ایــن امیــد کــه بتوانیــم خادمانــی صــادق بــرای نهــاد مقــدس مســجد 

ــد.  باشــیم و آب و گل مســجد، خدمــت مــا را نــزد خــدای متعــال گواهــی دهن

۲۴ خرداد ۱۴۰۰ 

حمیدرضا مقصودی: عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم

علی‌اکبر ابراهیمی‌نژاد: دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی دانشگاه قم و 

پژوهشگر مؤسسه احیاگران مسیر قصد

محمدجواد رفیعی: دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی دانشگاه قم و 

پژوهشگر مؤسسه احیاگران مسیر قصد



فصل اول

مبانى جامعه شناختى در اقتصاد مسجد
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درک	و	تحلیل	پدیدارها	و	نهادهای	اجتماعی،	نیازمند	توجه	به	بســترهای	

شــکل	گیری	و	کنش	گــری	آن	هــا	و	نقششــان	در	نظــم	اجتماعــی	موجــود	اســت.	هــر	

یــک	از	نهادهــای	جامعــه	در	محیــط	اجتماعــی،	فرهنگــی	و	اقتصــادی	خاصــی	

	بــه	نحــوه	تحــول	در	فرایندهــای	اجتماعــی،	فرهنگــی،	 شــکل	می	گیرنــد	و	نا�ــر

اقتصــادی	و	حتــی	سیاســی	زمانــۀ	خــود	تطــور	می	کننــد.	

پــس	نهادهــای	اجتماعــی،	نهادهایــی	منجمــد	در	زمانــه	ای	خــاص	نیســتند	

کــه	بتــوان	بــا	تصویربــرداری	از	شــیوۀ	کنــش	آن	هــا	در	یکــی	از	مقاطــع	زمانــی،	برای	

همیشــۀ	آن	هــا	تعییــن	تکلیــف	کــرد.	

البتــه	ایــن	را	نیــز	نمی	تــوان	نادیــده	گرفــت	کــه	اصــول	و	اهــداف	اساســی	

تولیــد	ایــن	نهادهــا	در	بســیاری	از	مــوارد	در	زمانه	هــای	گوناگــون	حفــ�	می	شــود	

	در	لایه	هــای	کارکــردی	آن	هــا	خواهــد	بــود.	
ً
و	ت�ییــرات،	عمومــا

ــز	نیســتیم	کــه	حتــی	در	همیــن	اصــول	 بــا	همــۀ	ایــن	احــوال،	درصــدد	آن	نی

ــم؛	چــه	بســا	 ــز	نهادهــا	را	منجمــد	و	منعــزل	از	زمانه	هــا	معرفــی	کنی اساســی	نی

نهــادی	در	زمانــه	ای	بــرای	زیســت	اجتماعــی	انســانی	ســاخته	می	شــود	و	در	

	ایــن	جملــه	می	تــوان	 	بــه	ابــزاری	بــرای	تفریــح	بــدل	می	شــود؛	از زمانــه	ای	دیگــر

بــه	نهــاد	عظیمــی	چــون	لژیون	هــای	روم	باســتان	اشــاره	کــرد	کــه	در	زمانــه	ای	
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کلســئوم	یونــان	 می	جنگیدنــد	تــا	روم	زنــده	بمانــد	و	در	زمانــه	ای	دیگــر	در	

می	جنگیدنــد	تــا	اســباب	تفریــح	شاهانشــان	را	فراهــم	کننــد.	

امــا	ایــن	نهادهــا،	گاه	در	پرتــو	حفا�ت	هــای	سرســختانه	معتقــدان	و	مؤمنان	

کارکردهــای	 و	در	پرتــو	رهبــری	هدایتگــران	اجتماعــی،	نه	تنهــا	اصــول،	بلکــه	

	تــا	حــد	زیــادی	حفا�ــت	می	کردنــد.	گویــا	شــأن	ایــن	نهادهــا،	 اساســی	خــود	را	نیــز

	از	آن	بــوده	اســت	کــه	از	جانــبِ	شــاهان	و	زمامــداران	 تاریخی	تــر	و	تمدنی	تــر

و	حتــی	مــردم	اعصــار	مختلــف	مــورد	تعــرض	قــرار	بگیرنــد	و	هماننــد	اشــیای	

مــوزه	ای	ت�ییــر	کننــد	و	و�یفــه	ای	خــلاف	هــدف	تأسیســی	خویش	داشــته		باشــند.	

	چنیــن	
ً
نهادهایــی	کــه	در	پرتــو	ادیــان	ابراهیمــی	تأســیس	شــده	اند،	عمومــا

	مســاجد،	هیئت	هــا	و	
ً
ــا ــد.	کنیســه	ها،	کلیســاها	و	دیرهــا	و	نهایت جایگاهــی	دارن

	ایــن	قبیــل	هســتند	و	بــه	دلایــل	متعــددی	می	تــوان	تبییــن	کــرد	کــه	 موکب	هــا	از

	ایــن	میــان	دچــار	کمتریــن	تحــول	کارکــردی	 مســاجد،	هیئت	هــا	و	مواکــب،	در

اساســی	شــده	اند.	

مســاجد	بــه		دلیــل	کارکردهــای	دائمــی	در	ســیره	و	ســبک	زندگــی	مؤمنانــه،	

شــبانه	روزی،	 نهادهایــی	 گویــا	 کــه	 شــده	اند	 طراحــی	 مشــ�له	 پــر	 چنــان	

تعطیل	ناپذیــر	و	بــا	کمتریــن	منطقــۀ	فــراغ	از	تکالیــف	هســتند	و	در	هــر	واقعــه	ای	

کــه	زندگــی	مؤمنــان	را	تحت	الشــعاع	خــود	قــرار	می	دهــد،	حضــور	و	نقش		آفرینــی	

ــد.	 جــدی	دارن

ایــن	حضــور	اجتماعــی	در	زمانــی		کــه	زمــام	امــور	در	دســت	حــکام	اســلامی	

اســت،	ملموس	تــر	و	کلان	تــر	اســت	و	در	زمانــی		کــه	حاکمــان	جائــر،	حکمرانــی	

مــردم	 کــه	 زمانــی		 در	 مســاجد	 می	شــود.	 ناملموس	تــر	 و	 خُردتــر	 می	کننــد،	

همراهــی	کننــد،	وســعت	کارکــرد	پیــدا	می	کننــد	و	در	زمانــی		کــه	همراهــی	نکننــد،	

	کمتــر	می	یابنــد؛	امــا	در	هــر	حــال،	اصــول	اساســی	
ً
بــه	اجبــار،	کارکردهایــی	نســبتا
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نظــام	مســجد	بــر	بیــت	الله	بــودن،	محــل	عبــادت	بــودن	و	محفــل	اجتمــاع	بــودن	

تعریــف		شــده	و	ایــن	کارکــرد	همــواره	بــا	مســجد	همــراه	اســت.	

بــا	توجــه	بــه	آنچــه	گفتــه	شــد	و	بســته	بــه	توســعه	تکالیــف	مســاجد	در	

زمانه	هــای	مختلــف،	ایــن	نهــاد	عظیــم	و	شــبکه	کارآمــد	دینــی،	اقتصــاد	منعطــف	

و	مت�یــری	داشــته	اســت.	

ــادی	 ــا	حــد	زی ــان	را	در	گســترۀ	جامعــه	اســلامی	ت ــه	امــور	مؤمن شــبکه	ای	ک

	بــه		فــردی	را	طلــب	 هدایتگــری	می	کنــد،	شــیوه	های	حکمرانــی	اقتصــادی	منحصــر

کــرده	و	در	ادوار	مختلــف	بــه		کار	بســته	اســت.	ایــن	شــیوه	های	اداره	اقتصــادی،	

گاه	تحــت	تأ�یــر	نظامــات	اجتماعــی	دگرگــون	شــده	و	هــرگاه	اجتمــاع	را	همــراه	بــا	

خــود	کــرده،	آزادی	عمــل	بیشــتری	در	طراحــی	داشــته	اســت.	

	ایــن	شــیوه	ها	نیازمنــد	توجــه	بــه	بســتر	شــکل	گیری	 درک	و	تحلیــل	صحیــح	از

و	حیات	مســجد	اســت.	به	همین	منظور	در	پژوهش	حاضر	ســعی	شــده	اســت،	

مســجد	در	زمینــه۱	اجتماعــی	آن	بررســی	و	تحلیــل	شــود.	بســترهایی	کــه	هرکــدام	

خواه	ناخــواه	در	پــی	آن	بوده	انــد	تــا	کارکــرد	مســاجد	را	بــه		ســوی	ایده	هــای	خــود	

ســوق		دهند.	

پــس	از	بررســی	شــیوۀ	تعامــل	ایــن	نظامــات	اجتماعــی	بــا	مســاجد،	تــلاش	

خواهیــم	کــرد	بســتر	اجتماعــی	متناســب	بــا	کارکــرد	الهــی	مســجد	را	نیــز	معرفــی	

کنیــم	و	ایــن	مــکان	را	بــه		منزلــه	نهــاد	محــوری	در	اجتمــاع	الهــی	مــورد	ارزیابــی	و	

تدقیــق	قــرار	دهیــم.	اســاس	ایــن	پژوهــش	بــر	تعامــلات	اقتصــادی	اســت	کــه	در	

ایــن	میــان	شــکل	می	گیــرد	و	مســجد	را	پشــتیبانی	می	کنــد.	

نــگاه	تاریخــی	بــه	جریان	هــا	و	نظام	هــای	اجتماعــی	زندگــی	بشــر،	ســه		

نظــام	اصلــی	اجتماعــی	را	بــرای	حیــات	بشــری	نشــان	می	دهــد.	ایــن	ســه		نظــام	

.contex.	۱
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اجتماعــی	در	هیــچ	ســرزمینی	و	در	هیچیــک	از	زمانهــای	تاریخــی	به	صورت	کامل	

برپــا	نشــده	اند؛	امــا	جهت	گیــری	متفــاوت	آن	هــا	از	یکدیگــر،	ایــن	امــکان	را	بــرای	

تحلیلگــران	حــوزه	اجتماعــی	فراهــم	ســاخته	اســت	تــا	بتواننــد	پدیده	هــا	را	در	این	

قالــب	تحلیــل	نماینــد.	

ــط	 ــا	می	شــود.	رواب ــر	«قــدرت»	بن ــط	ب ــس	و	محــور	رواب در	نظــام	اول،	جن

افــراد	بــه	صــورت	هرمــی	شــکل	و	طبقاتــی	اســت	و	افــراد	بــر	اســاس	فاصلــه	خــود	

از	رأس	هــرم	-کــه	کانــون	قــدرت	اســت-	ارزش	گــذاری	می	شــوند.	ماهیــت	روابــط	

	ایــن	 در	چنیــن	جوامعــی،	مبتنــی		بــر	اســتیلا	خواهــد	بــود.	در	نوشــتار	حاضــر،	از

ســنخ	جوامــع	بــه	«جامعــه	اســتیلا»	تعبیــر	شــده	اســت.

در	دومیــن	نــوع	از	نظــام	اجتماعــی	-کــه	پــس	از	مدرنیتــه،	رنــگ	و	بــوی	

جدی	تــری	بــه	خــود	گرفتــه	اســت-	محــور	و	جنــس	روابــط،	«منفعــت»	اســت.	در	

ایــن	نظــام،	منفعــتِ	جمعــی	یــا	منفعــت	فــردی	اهمیــت	پیــدا	می	کنــد	و	واژگانــی	

چــون	منافــع	شــخصی	یــا	منافــع	ملــی،	بیــش		از	پیــش	شــنیده	می	شــود.	ســازوکار	

	ایــن	نظــام،	حتــی	در	اجتماعی	تریــن	و	عمومی	تریــن	حوزه	هــای	 تصمیم	گیــری	در

تصمیم	گیــری،	منطــق	«هزینــه	-				فایــده»۱	و	صرفــه	اقتصــادی	اســت.	ایــن	جامعــه	

را	«جامعــه	بــازار»	می	نامیــم.

ســومین	نظــام	اجتماعــی،	نظامــی	اســت	کــه	در	پــی	دعــوت	انبیــاء	و	اوصیــاء	

شــکل		گرفتــه	اســت.	ایــن	نظــام	نــه	بــر	محــور	قــدرت	شــکل		گرفتــه	اســت	و	نــه	بــر	

	ایــن	نظــام،	«ولایــت»	 محــور	نفــع	مــادی	کوتاه	مــدت.	محــور	و	جنــس	رابطــه	در

اســت.	ولایــت،	رابطــه	قلبــی	اســت	کــه	حقیقی	تریــن	منفعــت	عالــم	هســتی	و	

پرجاذبه	تریــن	قــدرت	بشــری	را	دارد.	در	«نظــام	ولایــت»،	ســعادت	و	هدایــت	

در	کنــار	قــدرت	ذیــل	یــک	رابطــه	قلبــی	پدیــدار	می	شــود	و	منفعــت	افــراد	و	

.cost	benefit	logic.	۱
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جامعــه	در	نســبت	تولــی	بــه	امــام	اســت	کــه	تعییــن	می	شــود.	

	ایــن	اجتماعــات،	کنش	هــا	و	تعامــلات	مالی	و	اقتصادی	متفاوتی	 هرکــدام	از

را	درون	مســجد	رقــم	می	زننــد	و	نظــام	تولیــدی،	توزیعــی	و	مصرفــی	خاصــی	را	

در	مســجد	پدیــدار	می	ســازند	و	شــیوه	تأمیــن	مالــی	و	گــردش	خدمــات	مســاجد	

را	متفــاوت	می	کننــد	و	نقش	آفرینــی	مت�یرهــای	اقتصــادی	اعــم	از	پــول،	قیمــت،	

تولیــد،	مصــرف	و	توزیــع	را	بــه		گونــه	ای	دیگــر	تعریــف	می	کننــد.	

در	ادامــه	بــه	صــورت	تفصیلــی	بــه	ایــن	ســه	نــوع	نظــام	اجتماعــی	می	پردازیم	

	ایــن	جوامــع	 و	نســبت	و	تناســبات	مالــی	و	اقتصــادی	مســجد	را	در	هریــک	از

ترســیم	می	کنیــم.

مسجد در جامعه استی�

جامعــه	اســتیلا	جامعــه	ای	اســت	کــه	مؤلفه	هــای	اصلــی	آن	قــدرت	و	نظــام	

سلســله	مراتبی	اســت.	جوامعــی	چــون	جوامــع	پادشــاهی،	جوامــع	دیکتاتــوری	و	

جوامــع	دارای	مدیریــت	بســیار	متمرکــز	و	غیــر	مردمــی	از	جمله	جوامعی	هســتند	

کــه	می	تــوان	روابــط	میــان	حاکمیــت	و	مــردم	را	در	آن	هــا،	رابطــه	اســتیلا	دانســت.	

در	میــان	حکمرانی	هــای	اقتصــادی	در	طــول	تاریــخ،	بــا	جوامــع	اســتیلای	

متعــددی	مواجــه	می	شــویم.	نظــام	بــرده	داری،	حکمرانــی	اریستوکراســیک	و	

جوامــع	فئودالــی	از	جملــه	حکمرانی	هــای	اســتیلایی	در	تاریــخ	اقتصــاد	بــه	شــمار	

می	رونــد.	

جامعــه	اســتیلا	بــه	واســطه	نــگاه	خــاص	بــه	انســانها	دارای	نظــم	سیاســی،	

	ایــن	نــگاه	بــر	اســاس	آنچــه	ارســطو	 اقتصــادی	و	فرهنگــی	ویژهــای	اســت.	در

	خیــر	اســت؛	امــا	همــه	آن	هــا	کــه	در	جامعــه	زندگــی	
ً
می	گویــد،	انســان	ذاتــا

	
ً
می	کننــد،	انســان	تلقــی	نمیشــوند	و	ایــن	نــگاه	تــا	بدانجــا	پیــش	می	رود	که	اساســا

	اینکــه	آیــا	طبقهــای	کــه	انســان	تلقــی	نمی	شــوند	)بردههــا(	ویژگیهــای	انســانی	 در
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ــز	متحمــل	می	شــوند؟	 ــد	درک	رنــج	و	زحمــت	را	نی مانن

ــرد،	دچــار	 	هنگامــی	کــه	بردهــای	در	قفــس	حیوانــات	قــرار	میگی
ً
ــا	اساســا آی

رنــج	و	ناراحتــی	می	شــود	یــا	بــه	مثابــه	یــک	تنــه	درخــت	اســت	کــه	قطعــه	قطعــه	

ــودن	چیســت،	بحــث	گســتردهای	 می	شــود؟!	از	طرفــی	اینکــه	مــلاک	انســان	ب

	آتــن	تنهــا	مالــکانِ	مِلــک	و	زمیــن،	انســان	تلقــی	 اســت؛	امــا	بــه	طــور	مثــال	در

میشــدند	و	بقیــه،	بــردگان	یــا	خارجی	هایــی	بودنــد	کــه	ممکــن	بــود	تــا	۸۰	درصــد	

مــردم	آتــن	را	تشــکیل	دهنــد.	

کــه	طبقــات	 اســت	 آن	 ایــن	جامعــه،	 ابتدایــی	 اســاس،	ویژگــی	 ایــن	 	 بــر

مختلــف	در	آن	شــکل	میگیــرد.	ایــن	طبقــات	بــه	صــورت	سلســله	مراتبی	و	هرمــی	

	ارتبــاط	دارنــد	و	تمرکــز	قــدرت	در	اختیــار	رأس	هــرم	اســت	و	قاعــده	 بــا	یکدیگــر

ــد	بــود. هــرم،	از	قــدرت	بیبهــره	خواهن

�ب�ات و روا�� در جامعه استی�ی� �رده داری

در	 نقشــی	 افــراد	جامعــه،	هیــچ	 	 از اســتیلا،	طیــف	وســیعی	 در	جامعــه	

	از	آن	هــا	وجــود	نــدارد	کــه	 کنشــهای	اجتماعــی	ندارنــد.	نــه	تنهــا	ایــن	انتظــار

	ایــن	 نقش	آفرینــی	کننــد	و	تصمیم	ســاز	باشــند؛	بلکــه	آن	هــا	خــود	را	نیــز	در	خــور

نمی	داننــد.	 شــأن	

کنشــهای	فرهنگــی،	سیاســی،	اجتماعــی	و	اقتصــادی	بــا	تصمیــم	اقلیتــی	کــه	

ــه	 ــه	منزل ــدد	و	اک�ریــت	ب ــه	وقــوع	می�یون ــد،	ب ــار	دارن ــان	قــدرت	را	در	اختی جری

ــم،	نگریســته	می	شــوند.	 ــات	طبقــه	حاک مســتخدمان	حی

ــر	اســاس	جایگاه	هــای	اجتماعــی	و	مکانیســمهای	 	ایــن	نظــام،	روابــط	ب در

	ایــن	نظــام	قابــل	دســتیابی	 قــدرت	تعریــف	میشــوند.	جایگاه	هــای	اجتماعــی	در

و	یا	اکتســابی	نیســتند؛	بلکه،	اربابزاده	ها	همیشــه	ارباب	خواهند	بود	و	بردگان	

و	فرزندانشــان	همیشــه	بــرده	خواهنــد	بــود	و	مکانیســمهای	قــدرت	در	راســتای	
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تقویــت	قــدرت	رأس	هــرم	بــه	کار	می	رونــد.	بســیاری	از	مناصــب	بــه	صــورت	

مورو�ــی	منتقــل	می	شــوند	و	به	نــدرت	شــرایطی	ایجــاد	می	شــود	کــه	فــردی	از	

طبقــه	مــردم	بتوانــد	ارتقــای	رتبــه	پیــدا	کنــد	و	بــه	یکــی	از	اشــراف	بــدل	شــود.	

برعکــس	ایــن	ماجــرا	نیــز	صــادق	اســت	و	به	نــدرت	شــرایطی	ایجــاد	می	شــود	

کــه	فــردی	از	طبقــه	اشــراف،	تنــزل	رتبــه	پیــدا	کنــد	و	جزئــی	از	مــردم	عــادی	یــا	

بــردگان	شــود.

بــه	جامعــه	 متعلــق	 بــرده	داری	 اســتیلای	 نظــام	 در	 �روت	هــای	جامعــه	

اشــراف	اســت	و	مــردم	و	بــردگان	تنهــا	بــه	طفیلــی	ایــن	طبقــه	اســت	کــه	می	تواننــد	

از	مواهــب	مختلــف	برخــوردار	شــوند.	مــردم	عــادی	دارای	مالکیت	هــای	بســیار	

محدودنــد	و	بــردگان	حتــی	حــق	تعلــق	بــر	فرزنــدان	خــود	را	نیــز	ندارنــد.	

امــروزه	نظــام	بــرده	داری	مل�ــی	شــده	اســت؛	امــا	شــیوۀ	طبقاتــی	زندگــی	

همچنــان	در	بســیاری	از	جوامــع	هماننــد	ســابق	برقــرار	اســت	و	طبقــات	کارگــر	و	

فرودســتان،	جایگزیــن	بــردگان	شــده	اند.	

اگــر	نظــم	اجتماعــی	بــر	اســاس	نظــام	اســتیلایی	برپــا	شــود،	ســایر	نهادهــای	

	ایــن	شــیوۀ	حکمرانی	متأ�ر	می	شــوند؛	برای	مثال،	 اجتماعــی	نیــز	خــواه		ناخــواه	از

در	نظــام	خانــواده	ای	کــه	ذیــل	حکمرانــی	اســتیلایی	شــکل	می	گیــرد،	هماننــد	

نظــام	طبقاتــی،	مواهــب	بــر	اســاس	قــدرت	تقســیم	می	شــوند؛	ازایــن	رو	پــدر	در	

نظــام	اســتیلا،	مالــک	مطلــق	خانــواده	اســت	و	همــه	کارکردهــای	خانــواده	به	تبع	

	نظامــی	سلســله	مراتبی	اســت	
ً
فرامیــن	او	تقســیم	می	شــود.	نظــام	خانــواده	دقیقــا

ــط	 ــا	در	محی ــدر	شــود	ت 	آرزوی	آن	اســت	کــه	روزی	پ ــواده	در ــد	پســر	خان و	فرزن

خانــواده	فرمانروایــی	کنــد.	

بــر	اســاس	آنچــه	ذکــر	شــد،	اگــر	شــیوه	حکمرانــی	در	جامعــه	ای	اســتیلایی	
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ــد	قــدرت	 ــر	می	شــوند۱	و	عناصــری	مانن ــز	متأ� باشــد،	شــریعت	و	نهادهایــش	نی

	ا�ــر	جامعــه	اســتیلایی	بــر	نظــام	 و	طبقــه،	در	آن	اهمیــت	پیــدا	می	کننــد.	تصــور

مســجد	بــه	دو	صــورت	امکانپذیــر	اســت:	

	تــا	ذیــل	آن	اســتیلایی	 اول	اینکــه	مســجد	در	جامعــه	ای	قــرار	گیــرد	کــه	صــدر

اســت.	ایــن	مســجد	را	«مســجد	در	اســتیلا»	می	نامیــم.	

دوم	اینکــه	افــراد،	روابــط	خــود	را	در	داخــل	مســجد،	بــر	حســب	ویژگیهــای	

نظــام	اســتیلایی	و	روابــط	مبتنــی	بــر	طبقــه	و	قــدرت،	انتخــاب	کننــد	کــه	از	آن	بــه	

«اســتیلا	در	مســجد»	تعبیــر	میکنیــم.	

در	فــرض	اول،	مکان	یابــی،	طراحــی،	معمــاری،	تأمیــن	مالــی	و	ســاخت	

مســجد،	امــری	پادشــاهی،	حاکمیتــی	یــا	دولتــی	اســت؛	بــدون	آنکــه	مــردم	در	آن	

دخلــی	داشــته	باشــند.	

همچنیــن	اداره	مســجد	نیــز	تحــت	فرمــان	حکومــت	اســت	و	افــرادی	کــه	آن	

را	اداره	می	کننــد،	بــه	وســیله	نظــام	اســتیلا	انتخــاب	می	شــوند	و	امــور	مســجد	را	

مطابــق	بــا	اوامــر	حکومتــی	انجــام	می	دهنــد.	ایــن	ماجــرا	در	دوران	پادشــاهی	در	

ایــران	بارهــا	ر�	داده	اســت.	

مســاجدی	کــه	بــه	نــام	شــاهان،	خوانیــن	و	صاحبــان	مقــام	ســاخته	شــده	

و	تحت	نظــر	همان	هــا	اداره	شــده	و	تنهــا	شــأن	مــردم	ایــن	بــوده	اســت	کــه	

باشــند.	 نمازگــزار	مســجد	 می	توانســتند	

	ایــن	شــیوه	را	به	وضــوح	در	ســاخت	و	ادارۀ	مســاجد	بــزرگ	و	حتــی	 امــروز

می	تــوان	 ســعودی	 عربســتان	 در	 بیت	الله	الحــرام	 و	 مســجدالنبی	 اداره	 شــیوۀ	

	کــه	گفتــه	شــد،	بــه		دلیــل	اصالــت	مســجد	و	توجــه	مؤمنــان	بــه	ایــن	نهــاد	اصیــل،	ایــن	 ۱	.	همان	طــور

	نیــز	نتوانســته	کارکــرد	اصلــی	مســجد	)عبــادت	بــه	درگاه	خداونــد(	را	ت�ییــر	 	ایــن	ادوار تأ�یرپذیــری	حتــی	در

دهــد؛	امــا	بــه		منزلــه	یکــی	از	اجــزای	کارکــردی،	اقتصــاد	مســجد	و	شــیوۀ	مدیریــت	آن	را	تحــت	تأ�یــر	قــرار	

می	دهــد.	
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ــی	ابــواب	 دیــد.	مســاجدی	کــه	بــه	امــر	حــکام	ســعودی	ســاخته	می	شــوند؛	حت

مســجدالحرام	بــه	نــام	پادشــاهان	ســعودی	نام	گــذاری	شــده	اســت	و	امامــان	

جماعــت	آن	هــا	را	هــم	تعییــن	می	کننــد	و	کلیــه	اعمــال	عبــادی	و	فرایندهــای	

مســجد	در	نظــام	سلســله	مراتبی	حاکمیتــی،	طراحــی	و	اجــرا	می	شــود.	تأمیــن	

مالــی	ت�ییــرات	و	ســاخت	مســاجد	کامــلًا	حکومتــی	اســت	و	مــردم	عربســتان،		جز	

ــان	وهابــی،	نقشــی	در	شــئون	مســجد	ندارنــد.	 طبقــه	حاکــم	و	مفتی

در	فــرض	دوم،	مســجد	را	خــود	مــردم	مکان	یابــی	،	طراحــی	و	تأمیــن	مالــی	

	از	شــیوه	ادارۀ	نظــام	حکمرانــی،	ادارۀ	مســجد	را	 می	کننــد	و	می	ســازند؛	امــا	متأ�ــر

بــا	رویکــردی	اســتیلایی	انجــام	می	دهنــد؛	هماننــد	فرضــی	کــه	در	مــورد	خانــواده	

	ایــن	مســاجد	نیــز	شــیوه	مدیریــت	داخلــی	از	نظــام	سلســله	مراتبی	 تبییــن	شــد،	در

تبعیــت	می	کنــد.	

تصمیــم	در	مــورد	امــور	مســجد	بــدون	دخالــت		نمازگــزاران	انجــام	می	شــود.	

نمازگــزاران	از	گــردش	مالــی،	امــوال	مســجد،	شــیوه	«هزینه	کــرد»	بی	خبرنــد	و	تنهــا	

عــده	ای	انــدک	بــرای	مســجد	تصمیــم	می	گیرنــد.	علــت	ایــن	شــیوۀ	مدیریتــی،	

از	شــیوۀ	حاکمیــت	 گاهانــه،	 یــا	ناآ گاهانــه	 کــه	نمازگــزاران،	آ اقتباســی	اســت	

انجــام	می	دهنــد؛	زیــرا	ایــن	تلقــی	ایجــاد	می	شــود	کــه	مدیریــت	یعنــی	مدیریــت	

	ایــران	و	ا�ــر	 اســتیلایی؛	پــس	بــا	توجــه	بــه	حاکمیــت	۲۵۰۰	ســالۀ	پادشــاهی	در

	ایــن	ادوار	طولانــی،	هنــوز	هــم	مســاجدی	 فرهنگــی	ذهنــی	شــیوۀ	مدیریــت	در

	ایــران	وجــود	دارنــد	کــه	بــا	رویکــرد	اســتیلا	اداره	می	شــوند.	دخالــت	اقتصــادی	 در

مــردم،	در	نهایــت،	در	حــد	پرداخــت	هدایــا،	نذرهــا	و	تأمیــن	مالــی	اســت	و	

ــد.	واضــح	اســت	کــه	 ــی	کنن 	ادارۀ	امــور	مســجد	نقش	آفرین ــد	در آن	هــا	نمی	توانن

در	مســاجد	بســیاری	از	کشــورهای	عربــی	نیــز	وضعیــت	بــه	همیــن	منــوال	اســت.	

	ایــن	کتــاب	مــد	نظــر	قــرار	میگیــرد،	اقتبــاس	 در	هــر	دو	فــرض	مذکــور	کــه	در
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شــیوۀ	مدیریتــی	در	مســجد	از	نظــام	اســتیلایی،	بــه	جایــگاه	یافتــن	طبقــات	

[اجتماعــی]	در	میــان	مؤمنــان	منجــر	می	شــود	و	نمازگــزاران	را	بــا	توجــه	بــه	میــزان	

قــدرت	اکتسابی	شــان،	طبقه	بنــدی	می	کنــد.	ایــن	قــدرت	در	فــرض	اول	از	ســوی	

حاکــم	یــا	دولــت	مرکــزی	بــه	رأس	هــرم	مســجد	منتقــل	می	شــود	و	در	فــرض	دوم	

بــا	توجــه	بــه	قدرتــی	کــه	مدیــران	مســاجد	در	جامعــه	محلــی	دارنــد	یــا	حتــی	رأی	
نمازگــزاران	بــه	آنــان	ایجــاد	می	شــود.۱

و	 اجتماعــی،	فرهنگــی	 کارکردهــای	 تمامــی	 توزیــع	تصمیــم،	 ایــن	شــیوۀ	

	بــر	خواهــد	گرفــت.	بــر	همیــن	اســاس،	امــور	و	مســائل	 اقتصــادی	مســجد	را	در

	از	تصمیمگیــری	طبقه	 اقتصــادی	در	جامعــه	اســتیلا	و	در	فــرض	اول،	بســیار	متأ�ــر

حاکمــه	و	رأس	هــرم	قــدرت	خواهــد	بــود.	

طبقــه	 از	 	 متأ�ــر اســتیلا	 جامعــه	 در	 مســجد	 اقتصــادی	 شــئون	 تمامــی	

تصمیمگیــر	و	کامــلًا	مســتقل	از	مــردم	و	نمازگــزاران	خواهــد	بــود.	بــه	همیــن	دلیــل	

امــور	اقتصــادی	ماننــد	درآمــد،	گــردش	مالــی،	توزیــع	�ــروت	و	مخــارج	بــه	صــورت	

	بــالا	بــه	پایین	تعیین	 متمرکــز	و	در	یــک	نظــام	ســخت	تصمیم	ســازی	حاکمیتــی	از

تکلیــف	خواهنــد	شــد.	

	ایــن	نــگاه،	مردمیتریــن	جایــگاه	و	نهــاد	درون	مســجد	یعنــی	امــام	 حتــی	در

	از	طریــق	نهادهــای	تصمیمگیــر	)مافــوق	 	بــه	صــورت	دســتوری	و	متمرکــز نیــز

مســجد!	اعــم	از	حاکمیــت	ملــی	یــا	حاکمیــت	طبقــه	پرقــدرت(	انتخــاب	خواهنــد	

شــد؛	چنان	کــه	امامــان	جماعــت	در	مســجدالنبی	از	جانــبِ	حــکام	ســعودی،	

	یــک	نهــاد	اســتیلایی	را	بــه	یــک	نظــام	مردمــی	تبدیــل	نمی	کنــد.	افــرادی	
ً
۱	.	توجــه	کنیــم	کــه	رأی	گیــری،	لزومــا

کــه	رأی	می	آورنــد،	ممکــن	اســت	در	اعمــال	مدیریــت	خــود،	همــان	شــیوه	اســتیلایی	را	اعمــال	کننــد؛	حتــی	

ممکــن	اســت	ســایر	نمازگــزاران	را	اقنــاع	کننــد	کــه	ایــن	شــیوه	بــرای	مدیریــت	مســجد،	بهتــر	اســت.	

در	بخش	هــای	بعــد	خواهیــم	دیــد	کــه	ایــن	برتری	جویــی	بــا	اکــرام	بــه		واســطه	تقــوا	)أن	اکرمکــم	عنــدالله	

اتقیکــم(	-کــه	معیــار	دیــن	اســلام	اســت-	تفــاوت	دارد.	
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انتخــاب	و	برکنــار	می	شــوند.	

	اینجــا	ماجرایــی	را	روایــت	کنیــم	کــه	در	همیــن	 شــاید	مناســب	باشــد	در

دهه	هــای	اخیــر	در	مســجدالنبی	ر�	داده	اســت.	آقــای	هاشــمی	رفســنجانی	در	

	بــه	عربســتان	ســعودی	می	گویــد:	 خاطراتــش	از	ســفر

	بــا	خســتگی	 «آن	ماجــرا،	تلــخ	و	دارای	عاقبــت	شــیرینی	بــود.	مــا	آن	روز

زیــاد	ناشــی	از	ســفر،	خودمــان	را	بــه	نمــاز	جمعــه	رســاندیم	و	انگیــزه	ای	بــه	جــز	

کمــک	بــه	وحــدت	و	نزدیکــی	نداشــتیم.	طبــق	معمــول	بــرای	اســتماع	خطبه	هــا	

نشســتیم؛	ولــی	خطیــب	جمعــه	در	خــلال	صحبت	هایــش	حرف	هــای	نادرســتی	

زد.	در	کنــار	مــن،	یکــی	از	وزرای	کابینــه	عربســتان	نشســته	بــود.	مــن	به	ایشــان	که	

معمــولًا	بــا	مــن	همراهــی	می	کــرد،	گفتــم:	بــا	توجــه	بــه	حرف	هــای	ایــن	آقــا،	مــا	

دیگــر	نمی	توانیــم	پشــت	ســر	ایشــان	نمــاز	بخوانیــم.	وزیــر	مربوطــه	هــم	جــواب	

داد:	مــن	توجیهــی	بــرای	ایــن	کار	نمی	بینــم.	مــن	شــک	داشــتم	کــه	آیــا	خطیــب	

مزبــور	اصــلًا	متوجــه	ورود	مــن	شــد	یــا	نــه؟	چــون	مســجد	مملــو	از	جمعیــت	بــود	

و	جایــی	را	بــرای	مــا	از	قبــل	خالــی	نگــه	داشــته	بودنــد،	برخاســتیم	و	بــه	اتاقــی	

کــه	متعلــق	بــه	حــرم	بــود	و	بــرای	اســتراحت	مــا	در	نظــر	گرفتــه	بودنــد،	رفتیــم	

و	نمــاز	خودمــان	را	در	جمــع	ایرانیــان	و	عرب	هایــی	کــه	همــراه	مــا	بــه	اتــاق	

ــاوردم.	بعــد	 ــان	نی ــه	زب ــاب	ب ــن	ب 	ای ــم.	مــن	دیگــر	کلمــه	ای	در ــد،	خواندی آمدن

	آقایــان	اهــل	علــم	کــه	در	شــمار	متولیــان	حــرم	بــود،	نــزد	من	آمــد	و	گفت:	 یکــی	از

ایشــان	عادتــش	ایــن	اســت	و	بــدون	در	نظــر	گرفتــن	سیاســت	دولــت	بــه	نحــو	

	را	 خودســرانه	ای	حــرف	می	زنــد.	شــما	بــه	دل	نگیریــد	و	مطمئــن	باشــید	ایــن	کار

بی	جــواب	نخواهیــم	گذاشــت.	بــه	هتــل	کــه	رفتیــم،	آقــای	امیــر	عبــدالله	تلفنــی	

بــا	مــن	تمــاس	گرفــت	و	بــه	نحــو	مؤکــدی	ا�هــار	تأســف	کــرد	و	ســخنان	خطیــب	

جمعــه	را	یــ�	خودســری	آشــکار	و	اهانــت	بــه	مقامــات	ســعودی	خوانــد.	مــن	
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ســعی	کــردم	عصبانیــت	ولیعهــد	عربســتان	را	کاهــش	دهــم.	گفتم:	مــا	حالت	های	

	از	شــما	می	شناســیم	و	می	دانیــم	کــه	در	میــان	آنــان	از	 علمــا	و	روحانیــت	را	بیشــتر

	شــاهد	خواهیــد	
ً
ایــن	اتفاقــات	می	افتــد!	ایشــان	دوبــاره	تأکیــد	کــرد	کــه	شــما	بعــدا

بــود	کــه	مــا	تحمــل	نخواهیــم	کــرد	کــه	میهمانمــان	مــورد	اهانــت	قــرار	گیرنــد	و	

	هــم	بــه	ایــن	قولشــان	وفــا	کردنــد؛	بــا	آنکــه	
ً
خــلاف	سیاســتمان	عمــل	شــود.	واقعــا

مــا	از	آن	هــا	نخواســته	بودیــم	کــه	ایــن	قضیــه	را	دنبــال	کننــد.»۱

حذیفــی،	امــام	جماعــت	مســجدالنبی	بــه	ســبب	ایــن	ماجــرا،	برکنــار	و	چنــد	

	ایــن	مــورد	بــه		طــور	خــاص،	 ســال	از	مدینــه	تبعیــد	شــد.	البتــه	حاکــم	ســعودی،	در

	کــرد.	 تصمیــم	صحیحــی	را	اتخــاذ	و	امــام	جماعــت	هتــاک	وهابــی	را	برکنــار

بایــد	توجــه	داشــت	کــه	ســخنان	ایــن	امــام	جماعــت	علیــه	ایــران	و	شــیعه،	

از	روی	اســتقلال	یــا	بــه	در	خواســت	مــردم	و	نمازگــزاران	نبــوده	اســت؛	بلکــه	در	

	او	القــا	می	کنــد	 واقــع،	ایــن	ســخنان	را	نظــام	سلســله	مراتبی	شــرعی	وهابیــت	بــر

کــه	تحــت	ســیطره	حاکمــان	ســعودی	اســت.	

غرض	از	ذکر	این	خاطره،	آن	اســت	که	بدانیم	در	این	کشــور،	کلیه	مناصب	

شــرعی	تحــت	نظــر	حکومــت	تعییــن	می	شــود	و	مدیــران	مســاجد	بایــد	مطابــق	

	نظــام	تأمیــن	مالــی	مســجد	نیــز	کامــلًا	
ً
بــا	خواســت	حکومــت	رفتــار	کننــد.	طبعــا

حکومتــی	اســت	و	مســائلی	اعــم	از	دســتمزد	امــام	جماعــت	و	کارکنــان	مســجد	و	

	از	جانــب	حکومــت	مرکــزی	القــا	می	شــود.
ً
شــیوه	هزینه	کــرد	امــوال	مســجد	دقیقــا

	ایــن	جامعــه	به	شــدت	آســیب	میبینــد،	مســئله	مردمــی	بــودن	 آنچــه	در

در	همــه	شــئون	از	جملــه	شــأن	اقتصــادی	مســاجد	اســت.	در	مجامــع	دینــی	

مســیحیت	و	یهودیــت	نیــز	وضعیــت	بــه	همیــن	منــوال	اســت.	«جوامــع	روحانی،	

ــر	شــیعه،	مجامعــی	هســتند	 چــه	مســلمان،	چــه	مســیحی،	چــه	یهــودی	در	غی

۱	.	هاشمی	رفسنجانی،	میقات	حج	،	ص	۷۱	و	۷۲.
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	آنجــا،	بــا	پیش	نمــاز	مســجد	مــا	 کــه	بــا	مــردم	ســر	و	کار	دارنــد؛	امــا	روحانــی	در

	اینجــا،	از	زمیــن	تــا	آســمان	تفــاوت	دارد.	او	یــک	فــردی	اســت	وابســته	بــه	 در

یــک	تشــکیلاتی	کــه	از	ملحقــات	دولــت	و	ســلطه	حاکــم	بــر	آن	کشــور	اســت	یــا	

ســلطه	ای	شــبیه	ســلطه	روحانیــت	مثــل	مســیحی	ها،	کــه	مثــلًا	کاتولیک	هایشــان	

بــه	یــک	جــای	دیگــر	وابســته	اند،	پروتســتان	ها	بــه	یــک	جــای	دیگــر	وابســته	اند	

و	فرقه	هــای	مختلفشــان	هرکــدام	بــه	مراکــز	قــدرت	وابســته	اند	و	نصــب	و	عــزل	

می	شــوند؛	امــا	روحانیــت	شــیعه	این	طــور	نیســت؛	روحانــی	شــیعه	فقــط	متصــل	
بــه	مــردم	و	بــرای	مــردم	و	در	شــئون	روحانــی	در	خدمــت	مــردم	اســت.»۱

	ایــن	امر	خواهد	 نگاهــی	بــه	فــرض	دوم	یعنی	اســتیلا	در	مســجد	نیز	نشــانگر

بــود	کــه	اگــر	ماهیــت	اســتیلا	در	درون	مســجدی	حاکمیــت	پیــدا	کنــد؛	آن	گاه	

طبقــات	در	مســجد	اهمیــت	پیــدا	خواهنــد	کــرد	و	هــر	یــک	آداب	و	حریمهــای	

خــاص	خــود	را	خواهنــد	داشــت.	طبقهــای	کــه	خــود	را	امــام	یــا	شــورای	مســجد	یــا	

هیــأت	امنــاء	یــا	مدیــر	می	داننــد	بــرای	خــود	نقشــی	تعریــف	می	کننــد	کــه	آن	هــا	

را	از	طبقــه	نمازگــزار	و	طبقــه	خــادم	جــدا	می	کنــد.	عدهــای	خــود	را	تصمیمگیــر	و	

	بــرای	خویــش،	نقشــی	 	از	رأی	طبقــات	پایینتــر	می	داننــد	و	طبقــات	پایینتــر بینیــاز

	امــور	مســجد	به	ویــژه	امــور	اقتصــادی	قائــل	نخواهنــد	بــود.	 در

	افــرادی	کــه	جریانهــای	قــدرت	را	در	درون	مســجد،	در	اختیــار	 از	طــرف	دیگــر

	ایــن	فرصــت	بــرای	تقویــت	پایــگاه	خــود	و	عــدم	توزیــع	قدرت	اســتفاده	 دارنــد،	از

	ایــن	صــورت	وجــود	نخواهــد	 خواهنــد	کــرد.	پاســخگویی	نســبت	بــه	عملکــرد	در

	ایــن	شــیوه	پربودن	 داشــت	و	میــزان	مشــارکت	مــردم	بی	اهمیــت	خواهــد	بــود.	در

ــی	بــودن	مســجد	از	نمازگــزار	تنهــا	در	شــرایطی	اهمیــت	دارد	کــه	بتوانــد	 و	خال

بــر	قــدرت	اجتماعــی	مدیــران	و	گســترش	حــوزه	کنــش	اقتصــادی	آن	هــا	ا�ربخــش	

۱	.	مقام	معظم	رهبری،	۱۳۸۵/۸/۱۷.
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باشد.

ــا	تحــت	قیمومیــت	نهادهــای	 	ایــن	اســاس	مســجد	در	جامعــه	اســتیلا	ی ــر ب

	
ً
حاکمیتــی	اســت	یــا	تحــت	نــگاه	قیم	مــ�ب	عناصــر	درونــی	قــدرت	کــه	عمومــا

	ایــن	جامعــه،	تمامــی	 ــاء	یــا	حتــی	امــام	جماعــت	مســجد	اســت.	در هیــأت	امن

عناصــری	کــه	بــه	منزلــه	تبلــور	شــأنیت	نمازگــزاران	و	مــردم	در	مســجد	اســت،	

مــورد	تضعیــف	قــرار	خواهنــد	گرفــت؛	از	جملــه	آن	هــا	میتــوان	بــه	جایــگاه	امامت	

اشــاره	کــرد.	در	جامعــه	اســتیلا،	طبقــات	برتــر	داخــل	و	خــارج	از	مســجد،	خــود	را	

در	قبــال	شــریعت	و	احــکام،	مافــوق	بقیــه	می	داننــد؛	بــه	همیــن	جهــت	امــوری	

ماننــد	خریــد	و	فــروش	بهشــت	و	جهنــم	بســته	بــه	میــزان	تقــرب	بــه	طبقــه	

قدرتمنــد	معنــی	پیــدا	خواهــد	کــرد.	ایــن	طبقــه،	خــود	را	خــادم	مــردم	در	مســیر	

بندگــی	آن	هــا	نمی	داننــد؛	بلکــه	قیّــم	و	کفیــل	مــردم	در	مســیر	رســاندن	آن	هــا	بــه	

	امــری	کــه	قــدرت	حاکمیــت	را	 	ایــن	جامعــه	هــر بهشــت	می	داننــد.	همچنیــن	در

متزلــزل	ســازد،	مطــرود	خواهــد	بــود.	ایــن	امــر،	شــاخصهای	اداره	مســجد	را	تحــت	

الشــعاع	قرار	میدهد	و	به	ویژه	در	مســئله	مردمی	شــدن	اداره	مســجد	از	مســائل	

مالــی	گرفتــه	تــا	کنشــهای	اجتماعــی	و	انتخــاب	امــام،	تأ�یــر	خواهــد	داشــت.	نــوع	

	ایــن	مــوارد	 تعامــل	بنی	امیــه	بــا	مســاجد	در	دوران	صــدر	اســلام	را	میتــوان	یکــی	از

دانســت	تــا	بدانجــا	کــه	خلفــای	امــوی	بــرای	حفــ�	جــان	خــود،	بــه	بدعتهــای	

جدیــدی	ماننــد	ســاخت	جان	پنــاه	اختصاصــی	در	مســاجد	اقــدام	کردنــد.۱	ایــن	

امــر	بارهــا	از	ســوی	اهــل	بیــت	)علیهــم	الســلام(	بدعــت	و	حــرام	شــمرده	شــد.

۱	.	نوبهار،	سیمای	مسجد	،	ص۲۵۰.
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مسجد در جامعه �ازار

از	منظــر	جامعه	شــناختی،	نــوع	دومِ	جامعــه،	«جامعــه	بــازار»	اســت.	در	

ایــن	جامعــه،	انســانها	از	حیــث	مشــارکت	در	کنشــهای	اقتصــادی	اجــازه	دارنــد،	

بســته	بــه	ســطح	توانمنــدی	مالــی	و	اقتصــادی،	وارد	مبادلــه	شــوند.	اصــل	اساســی	

در	حیــات	اجتماعــی	جامعــۀ	بــازار،	بــرآورده	ســاختن	انتفــاع	شــخصی	حداک�ــری	

ــرای	کســب	منفعــت	از	مجــرای	 ــن	جامعــه	بســتر	اساســی	ب 	ای ــازار	در اســت.۱	ب

	از	مکانــی	بــرای	 	ایــن	جامعــه،	معنــای	بــازار مبادلــه	را	فراهــم	می	ســازد.	در

مبادلــه،	بــه	شــیوه	و	ســبکی	بــرای	زندگــی	اجتماعــی،	توســعه	پیــدا	می	کنــد.

ــرد	و	افــراد	 ــازار،	تعاملهــا	و	تبادلهــا	حــول	«کالا»۲	شــکل	میگی در	جامعــه	ب

ــر	 ــال	آن	کالا	ب ــده	را	در	قب ــا	تقاضاکنن ــده	ی جامعــه،	یکــی	از	نقشــهای	عرضهکنن

ــه	ایــن	 	همگــی	از	ورود	ب
ً
ــا ــن	اســت	کــه	نهایت 	ای ــازار ــد.	ادعــای	ب عهــده	می	گیرن

ــخ	 ــن	جامعــه	در	طــول	تاری ــد	منتفــع	میشــوند.	جامعــه	مــدرن،	بازاری	تری فراین

اســت.	ازایــن	رو	تحلیــل	اندیشــۀ	اجتماعــی	ایــن	جامعــه	و	وقایــع	آن	میتوانــد	

ــد.	 	ایفــا	کن ــازار نقــش	مهمــی	در	درک	مــا	از	جامعــه	ب

	نــگاه	اقتصــاد	مــدرن،	ســپردن	چرخــه	تولیــد	و	توزیــع	اقتصاد	بــه	انگیزه	ها	 در

ــن	اندیشــۀ	پیشــرفت	اجتماعــی	اســت.	در	یــک	 و	منافــع	شــخصی،	بنیادی	تری

بســتر	اقتصــادی	آزاد	و	رقابتــی،	دو	گــروه	بازیگــر	وجــود	دارد	کــه	یکــی	مصــرف	

کننــده	و	دیگــری	تولیــد	کننــده	اســت.	

ویژگــی	اصلــی	مصــرف	کننــده	آن	اســت	کــه	بــه	صــورت	طبیعــی،	دنبــال	

۱	.	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	در	جامعــه	اســتیلا،	اصــل	اساســی،	اســتخدام	بــود	و	انســان	ها	بســته	بــه	

کننــد. مــادون	حاکمیــت	 بــر	مقــدرات	جامعــه	 جایگاهشــان	در	نظــام	سلســله	مراتبی	می	توانســتند	
	امــر	)اعــم	از	شــیء،	 	بــه		معنــای	هــر ۲	.	کالا	در	واقــع	ترجمــه	ای	بــرای	good	و	good	در	جامعــه	بــازار

	ایــن	 خدمــت	و	…(	اســت	کــه	قابلیــت	مبادلــه	و	دادوســتد	پیــدا	می	کنــد.	معــادل	لاتیــن	دقیق	تــر	و	فنی	تــر

امــر،	کومادیتــی	)commodity(	اســت.
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باعــث	 رفتــار	 ایــن	 اســت.	 خــود	 )مطلوبیــت(۲	 بهرهمنــدی	 حداک�رکــردن۱	

می	شــود.	 بــازار	 	 در وی	 تقاضــای	 تابــع	 شــکل	گیری	

عرضــه	کننــده	نیــز	فــردی	اســت	کــه	در	پــی	نفــع	شــخصی	خویــش،	دنبــال	

حداک�ر	ســازی	ســود۳	خــود	اســت.	ایــن	رفتــار	باعــث	شــکلگیری	تابــع	عرضــه	

می	شــود.	ســپس	جمــع	توابــع	عرضــه	و	تقاضــای	فــردی،	تابــع	عرضــه	کل	و	تابــع	

تقاضــای	کل	را	ایجــاد	می	کنــد	کــه	تلاقــی	ایــن	تقاضــا	و	عرضــۀ	کل	در	بســتری	بــه	

نــام	بــازار،	مقــدار	و	قیمــت	محصــول	را	در	اقتصــاد،	تعییــن	می	کنــد.	

ــاری	بازیگــران	اقتصــادی	بــه	 	آزادانــه	و	اختی ــار قیمــت	و	مقــداری	کــه	از	رفت

دســت	آمــده	اســت،	بهینهتریــن	مقــدار	تولیــد	و	بــه	تبــع،	بیشــترین	ســطح	رفــاه	

اقتصــاد	را	فراهــم	می	کنــد	و	ت�ییــر	در	قیمــت	یــا	مقــدار،	باعــث	می	شــود	رفــاه	

عــده	ای	از	تولیــد	کننــدگان	یــا	مصــرف	کننــدگان	کاهــش	یابــد	و	در	نتیجــه	رفــاه	

جامعــه	کاهــش	یابــد.	

بــه		بیــان		دیگــر	ادعــا	می	شــود	کــه	بــر	اســاس	ایــن	مکانیســم،	قیمــت	و	

	اتــلاق	 مقــدار	محصــول	در	یــک	اقتصــاد	بــه	گونهــای	شــکل	میگیــرد	کــه	مانــع	از

منابــع	تولیــد	در	اقتصــاد	می	شــود.۴	هرچنــد	عملکــرد	صحیــح	مکانیســم	بــازار	

.maximization.	۱
.utility.	۲
.profit.	۳

۴	.	عبدالملکی،	اقتصاد	مقاومتی	درآمدی	بر	مبانی	سیاست	ها	و	برنامه	عمل	،	ص	۸۱-۸۳.
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آزاد	دارای	فروضــی	تخیلــی	ماننــد	رقابتــی	بــودن۱	و	وجــود	اطلاعــات	کامــل۲

	زیــاد	و	بی	نهایــت	 ۱	.	رقابتــی	بــودن	بدیــن	معنــا	اســت	کــه	تعــداد	تولیدکننــدگان	و	عرضــه	کننــدگان	بســیار

باشــد؛	بــه	حــدی	کــه	امــکان	تبانــی	در	یــک	ســمت	بــازار	)عرضــه	یــا	تقاضــا(	وجــود	نداشــته	باشــد؛	امــا	در	

	بازارهــا	انحصــار	 واقعیــت	در	هیــچ	بــازاری	تعــداد	تولیدکننــدگان	بی	نهایــت	نیســت	و	حتــی	در	بســیاری	از

وجــود	دارد	یــا	انحصــار	کامــل	بــه	معنــای	اینکــه	یــک	تولیــد	کننــده	یــا	عرضــه	کننــده	وجــود	دارد	و	یــا	

	بــازار	وجــود	دارد	و	 انحصــار	ناقــ�	بــه	معنــای	اینکــه	تعــداد	معــدودی	تولیــد	کننــده	یــا	عرضــه	کننــده	در

امــکان	تبانــی	و	هماهنگــی	میــان	آن	هــا	بــه	وجــود	می�یــد.	در	شــرایطی	کــه	انحصــار	وجــود	دارد،	به	راحتــی	

ــن	 ــه	ای ــر	اســت،	ب ــای	آزاد	گذاشــتن	دســت	انحصارگ ــه	معن 	ب ــازار ــه	آزاد	گذاشــتن	ب ــرد	ک ــات	ک می	شــود	ا�ب

معنــا	کــه	هــر	کاری	بخواهــد	می	توانــد	انجــام	دهــد	و	بــه	هــر	قیمــت	کــه	بخواهــد	می	فروشــد	کــه	به	شــدت	

باعــث	لطمــه	خــوردن	بــه	رفــاه	کل	اقتصــاد	خواهــد	شــد.	انحصارگــر	طبــق	اصــل	انســان	شــناختی،	دنبــال	

	نیــازی	بــه	رقابــت	 حداک�رســازی	ســود	خویــش	اســت	و	چــون	تعــداد	تولیدکننــدگان	معــدود	اســت،	دیگــر

نیســت؛	اینجاســت	کــه	ســعی	خواهنــد	کــرد	محصولاشــان	را	بــه	بالاتریــن	قیمــت	بفروشــند	و	بــرای	اینکــه	

بتواننــد	قیمــت	را	بــالا	ببرنــد،	حتــی	تــا	آنجــا	پیــش	خواهنــد	رفــت	کــه	بخشــی	از	منابــع	و	بخشــی	از	محصول	

را	نابــود	کننــد؛	بــرای	نمونــه،	میتــوان	بــه	مســئله	بــه	دریــا	ریختــن	گنــدم	کشــاورزان	در	آمریــکا،	در	ســال	های	

	ایــن	عرصــه	اتفاق	 	از 	بــالا	رفتــن	قیمــت	گنــدم	و	کســب	ســود	بیشــتر ۱96۲	-	۱96۷	اشــاره	کــرد	کــه	بــه	منظــور

،	اگــر	یــک	انحصارگــر،	دو	بــرج	مســکونی	ســاخته	باشــد،	گاهــی	بــرای	اینکــه	ســود	 افتــاد.	در	شــرایط	انحصــار

	بیــن	ببــرد	و	یــا	اینکــه	 	ایــن	دو	بــرج	را	خــراب	کنــد	و	کلًا	از خــودش	را	حداک�ــر	کنــد،	ممکــن	اســت	یکــی	از

ــرا	وجــود	دو	بــرج	باعــث	 ــد،	یــک	بــرج	را	می	ســازد؛	زی ــا	اینکــه	می	توانســته	دو	بــرج	درســت	کن ــدا	ب 	ابت از

کاهــش	قیمــت	محصــول	خواهــد	شــد.	در	شــرایط	انحصــاری	قیمــت	در	حداک�ــر	خــودش	خواهــد	بــود	و	

مقــدار	تولیــد	کالا	کــم	بــوده،	بخــش	زیــادی	از	منابــع	اقتصــاد	نابــود	خواهــد	شــد	و	رفــاه	کل	اقتصــاد	در	حــد	

پایینــی	قــرار	خواهــد	داشــت.	

۲	.	وجــود	اطلاعــات	کامــل	بدیــن	معنــی	اســت	کــه	تمامــی	اطلاعاتــی	کــه	عرضهکننــده	از	کالای	خــود	دارد،	

در	اختیــار	تقاضاکننــده	نیــز	وجــود	داشــته	باشــد	و	ســطح	اطلاعــات	طرفیــن	مبادلــه	در	یــک	ســطح	باشــد.	

	آزاد	اســت؛	امــا	در	واقعیــت	 	ایــن	شــرایط،	مبادلــه	در	آن	واقــع	می	شــود،	همــان	قیمــت	بــازار قیمتــی	کــه	در

	اینکــه	بــا	 هیــچ	محصولــی	وجــود	نــدارد	کــه	همــه	تقاضاکننــدگان	از	همــه	ویژگیهــای	کالا	باخبــر	باشــند؛	مگــر

وجــود	فضــای	مجــازی	و	ســایت	های	عرضــه	کننــده،	اطلاعــات	قیمتــی	بیشــتری	در	اختیــار	مصــرف	کننــدگان	

:	محصــولات	
ً
قــرار	می	گیــرد	کــه	البتــه	اولًا:	تعــداد	بســیار	کمــی	از	محصــولات	را	شــامل	می	شــود	و	�انیــا

	زیــادی	بــا	کیفیتهــای	مختلــف	 	بــازار،	همگــن	نیســتند	و	بــرای	یــک	محصــول،	کالاهــای	بســیار موجــود	در
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اســت	کــه	بــه	علــت	محقــق	نشــدن	ایــن	فــروض	در	عالــم	واقــع،	توصیــه	بــه	

امــا	 بــا	خدشــه	مواجــه	میســازد؛	 را	 آزادســازی	اقتصــادی،	اخــذ	نتایــج	فــوق	

همچنــان	ادعــا	می	شــود	هرگونــه	دخالــت	دســتوری	کــه	بــه	ایجــاد	محدودیــت	

بــرای	آزادی	اقتصــادی	عرضهکننــدگان	یــا	تقاضــا	کننــدگان	منجــر	شــود،	به	کاهش	

ــه	خــارج	 ــت	بهین ــع	را	از	حال رفــاه	جامعــه	منجــر	می	شــود؛	چــون	مصــرف	مناب

می	ســازد؛	ازایــن	رو	جامعــه	بــازار	خــود	را	معــارض	بــا	جامعــۀ	اســتیلا	معرفــی	

می	کنــد	و	حضــور	هرگونــه	قــدرت	فرابــازاری	را	مختل	کننــده	مســیر	پیشــرفت	و	

حرکــت	معرفــی	می	کنــد.	

مفهــوم	دســت	نامرئــی	کــه	آدام	اســمیت	در	قــرن	هجدهــم	میــلادی	مطــرح	

	ایــن	رویکــرد،	چــون	عرضــه	و	تقاضــا	 	کــرده	اســت،	بــه	همیــن	امــر	اشــاره	دارد.	در

متضمــن	تمامــی	تمایــلات	و	نیازهــای	مصرف	کننــده	و	تولیدکننــده	اســت،	پــس	

خروجــی	بــازار	)محــل	بــه	هــم	رســیدن	عرضــه	و	تقاضــای	یــک	کالا(	دربردارنــده	

بهینه	تریــن	مقــدار	منفعــت	)رشــد	اقتصــادی(	بــرای	جامعــه	خواهــد	بــود.	در	این	

رویکرد	اگر	یک	کالا،	کارایی	لازم	برای	اقتصاد	و	تولید	جامعه	را	داشــته	باشــد،	

	قیمت	گــذاری	
ً
	ایــن	صــورت	حتمــا 	متقاضــی	بیشــتری	خواهــد	داشــت	و	در

ً
حتمــا

بالاتــری	خواهــد	داشــت	و	از	ســوی	دیگــر	عــدم	جــذب	منابــع	مالــی	بــه	وســیله	

ایــن	کالا	یــا	نهــاد	می	توانــد	ایــن	برداشــت	را	ایجــاد	کنــد	کــه	ایــن	نهــاد،	کارایــی	

لازم	را	بــرای	«رشــد	اقتصــادی	جامعــه»	نــدارد.	

	یــا	بــه		طــور	دقیق	تــر،	نظــام	 بــه	همیــن	دلیــل	در	منطــق	جامعــۀ	بــازار

ســرمایه	داری،	توصیــه	می	شــود	کــه	اجــازه	دهیــد	همــه	عامــلان	اقتصــادی	دنبــال	

منافــع	شــخصی	و	فــردی	خودشــان،	هــر	کاری	کــه	می	خواهنــد	انجــام	دهنــد؛	زیرا	

وجود	دارد	که	به	دست	آوردن	اطلاعات	در	مورد	کیفیت	بسیار	مشکل	است.
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ایــن	لیبرالیســم	اقتصــادی	در	نهایــت	باعــث	خواهــد	شــد	کــه	رفــاه	همــه	حداک�ــر	

شــود؛	زیــرا	نافعتریــن	کالاهــا	بــا	اســتقبال	مواجــه	میشــوند	و	غیرنافعتریــن	کالاها،	

مطــرود	خواهنــد	شــد.	

	اینجــا	نکتــه	کلیــدی	آن	اســت	کــه	لازمــه	فراینــد	ذکــر	شــده،	دو	اتفــاق	 امــا	در

مهــم	اســت.	اتفــاق	اول،	کالایی	ســازی۱	امــور	و	پدیده	هــا	اســت؛	بدیــن	معنــی	

کــه	امــور	و	مفاهیــم	بــه	منظــور	ورود	بــه	بــازار	و	بــه	تبــع	آن	ارزش	گــذاری	بــازاری،	

لازم	اســت	در	کســوت	یــک	کالای	قابــل	خریــد	و	فــروش	�اهــر	شــوند	کــه	از	آن	

بــه	کالاییســازی	تعبیــر	می	شــود.	

اتفــاق	دوم،	پذیرفتــن	ارزشــگذاری	قیمتــی	و	بــه	تبــع	آن	پولی	ســازی۲	روابــط	

	از	ادعــای	 اســت؛	زیــرا	آزادســازی،	بازاری	ســازی	و	اســتقلال		مالــی	کــه	همگــی	متأ�ــر

کارا	بــودن	مکانیســم	عرضــه	و	تقاضــا	اســت،	ارزش	گــذاری	قیمتــی	را	بهتریــن	

ســیگنال	بــرای	نشــان	دادن	کارایــی	یــک	کالا	یــا	پدیــده	می	دانــد.	

	امــور	و	پدیده	هایــی	را	کــه	در	طــول	تاریــخ،	 اقتصــاد	متعــارف،	بســیاری	از

کالا	نبودنــد	و	خریــد	و	فــروش	نمی	شــدند،	بــه	کالا	تبدیــل	کــرده	اســت.	علــم،	

	انتقــادی	فلاســفه	 	آ�ــار دانــش،	تربیــت	و	امنیــت	از	جملــۀ	ایــن	مــوارد	اســت.	در

اقتصــاد،	به	شــدت	از	بازاری	ســازی	یــا	کالایی	ســازی	پدیده	هــا	انتقــاد	شــده	اســت	

	افــرادی	چــون	دبــرا	ســتز۳	)۲۰۱۲(،	روت	گرانــت۴	)۲۰۱۲(،	 کــه	می	تــوان	بــه	آ�ــار

ــن	 ــرت	و	ادوارد	سیدلســکی6	)۲۰۱۳(،	مــارگارت	جی میشــل	ســندل۵	)۲۰۱۲(،	راب

.commudofication.	۱
.monitorization.	۲
.Debra	Satz	.	۳
.Ruth	Grant.	۴

.Michael	Sandel	.	۵
.obert	and	Edward	Skidelsky	.	6
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رادیــن۱	)۱99۷	و	۲۰۰۰(،	بنجامیــن	باربــر۲	)۲۰۰۸(	و	جــورج	ریتــزر۳	)۲۰۱۲(	اشــاره	

کــرد.	

را	 پــول	چــه	چیزهایــی	 «بــا	 کتــاب	معروفــش	تحــت	عنــوان	 ســندل	در	

نمی	تــوان	خریــد»	این	گونــه	شــروع	می	کنــد:	«بــازاری	کــردن	چیزهــای	خــوب	

زندگــی	ممکــن	اســت	مایــه	فســاد	آن	هــا	شــود.	بــه	ایــن	خاطــر	کــه	بــازار،	فقــط	

کالا	را	پخــش	نمی	کنــد،	بلکــه	نــوع	نــگاه	بــه	کالا	را	هــم	نشــان	می	دهــد	و	ترویــج	

می	کنــد.	پولــی	کــردن	«کتاب	خوانــی»	و	پــول	دادن	بــه	بچــه	بــرای	اینکــه	کتــاب	

کنــد؛	ولــی	در	ضمــن	بــه	او	یــاد	 بخوانــد	ممکــن	اســت	او	را	کتاب	خوان	تــر	

می	دهــد	کــه	کتــاب	خوانــدن	را	مثــل	تکلیــف	درســی،	کاری	زورکــی	ببینــد،	نــه	

	لذت	بخــش.	بــه	مزایــده	گذاشــتن	صندلی	هــای	ســال	اول	دانشــگاه	
ً
کاری	ذاتــا

ممکــن	اســت	بــه	بودجــه	دانشــگاه	کمــک	کنــد؛	امــا	شــرافت	دانشــگاه	و	ارزش	

مدرکــش	را	زیــر	ســؤال	می	بــرد.	اســتخدام	مــزدوران	خارجــی	بــرای	جنگیــدن	بــه	

	جــای	هم	وطنــان	مــا	ممکــن	اســت	جــان	شــهروندان	مــا	را	حفــ�	کنــد؛	ولی	معنی	

شــهروندی	را	خــراب	می	کنــد.»

می	کننــد	 گمــان	 اقتصاددان	هــا	 از	 «بســیاری	 می	نویســد:	 ادامــه	 در	 وی	

ــد	 ــه	می	کن ــر	کالایــی	کــه	مبادل ــری	ب ــی	اســت	و	تأ�ی ــه	خــودی	خــود	خنث 	ب ــازار ب

	ا�ــرش	را	می	گــذارد.	ارزش	هــای	بــازار	 نمی	گــذارد؛	امــا	این	طــور	نیســت.	بــازار

ــد.	 ــدان	بــه	در	می	کنن ــم،	از	می گاهــی	ارزش	هــای	دیگــری	را	کــه	بایــد	حفــ�	کنی

ــرد،	در	واقــع	 ــروش	ک ــد	و	ف ــزی	را	می	شــود	خری ــم	چی ــا	نتیجــه	می	گیری ــی		م وقت

	نتیجــه	گرفته	ایــم	کــه	می	شــود	بــا	آن	مثــل	کالا،	وســیله	ای	بــرای	ســود	
ً
تلویحــا

بــردن	و	اســتفاده	کــردن،	برخــورد	کــرد.	

.Margaret	Jane	Radin	.	۱
.Benjamin	Barber.	۲
.George	Ritzer.	۳
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مثــال	واضحــش	انســان	اســت	[کــه	در	محیــط	بــازار	خریــد	و	فروش	می	شــود.	

	قــرار	می	گیرنــد	و	خریــد	 	بــازار انســان	هایی	همچــون	بازیکنــان	فوتبــال	کــه	در

و	فــروش	می	شــوند	و	به	آن	هــا	حرفــه	ای	هــم	گفتــه	می	شــود].	بــا	ایــن	نــگاه	

نمی	شــود	انســان	را	درســت	ارزشــیابی	کــرد،	موجــودی	کــه	کرامــت	و	حرمــت	

	امــور	هســتند	کــه	 دارد	و	وســیله	ســودجویی	و	بهره	کشــی	نیســت.	برخــی	از

نبایــد	آن	هــا	را	پولــی	و	کالایــی	کــرد	و	برایشــان	بــازار	تشــکیل	داد؛	ماننــد	مــدرک	

	ارزشــی	و	 دانشــگاهی،	کرســی	قضــاوت	در	دادگاه	و	همــه	آنچــه	دارای	بــار

فرهنگــی	بــرای	جامعــه	اســت؛	ماننــد	کتابخــوان	بــودن	و	مــورد	اعتمــاد	بــودن.	در	

اینجــا	میتــوان	عذرخواهــی	و	تبریک	گویــی	پولــی	را	مثــال	زد.	اگــر	شــخ�	«الــف»	

بــرای	عذرخواهــی	یــا	تبریــک	بــه	فــرد	«ب»	بــه	شــخ�	ســومی	پولــی	بدهــد	

ــا	 ــا	شــخ�	«ب»	ایــن	عذرخواهــی	ی 	را	از	طــرف	او	انجــام	دهــد،	آی ــا	ایــن	کار ت

تبریــک	را	می	پذیــرد	و	برایــش	دلنشــین	خواهــد	بــود؟	ایــن	مثال	هــا	نکتــه	ای	کلــی	

را	نشــان	می	دهنــد.	بعضــی	چیزهــای	خــوب	زندگــی	مــا	اگــر	صــورت	کالا	پیــدا	
کننــد،	فاســد	می	شــوند	و	ارزششــان	را	از	دســت	می	دهنــد.»۱

ایــن	رویکــرد	دنیــای	مــدرن،	دیــن	و	پدیده	هــای	دینــی	را	نیــز	مــورد	تهاجــم	

	نــگاه	جامعــه	بــازار،	مســجد	نیــز	هماننــد	ســایر	نهادهــای	 قــرار	داده	اســت.	در

اجتماعــی	در	پرتــو	نیروهــای	عرضــه	و	تقاضــای	بــازاری	تعریــف	می	شــود	و	

	بــازار	معنــا	پیــدا	می	کنــد.	 کنش	هــای	اجتماعــی	و	حتــی	عبــادی	مســجد	در

مســجد،	محلی	اســت	که	در	آن	گونه	ای	از	ســرمایه	که	از	آن	به	ســرمایۀ	معنوی	

یــا	روحــی۲	تعبیــر	می	شــود،	عرضــه	و	تقاضــا	می	شــود.	بنابرایــن،	تقاضاکننــدگان	

ــد	و	نیازهایشــان	 ــدگان	در	آن	حضــور	می	یابن و	عرضه	کنندگانــی	دارد.	تقاضاکنن

	از	هــر	نوعــی	کــه	باشــد،	اهمیــت	نــدارد؛	نیــاز	 را	مرتفــع	می	ســازند.	ایــن	نیــاز

۱	.	سندل،		۱۳9۳،	ص	6	و	۷.
.Spritual	Capital.	۲
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	از	 	بــه	کســب	آرامــش	موقــت	و	زودگــذر بــه	رابطــه	بــا	پــروردگار	یکتــا	یــا	نیــاز

ــدن	اوقــات	در	دوران	تنهایــی.	 ــه	گذران 	ب ــاز ــا	نی ــت	اقتصــادی	ی خســتگی	فعالی

	امــام،	هیئــت	امنــا	و	 	ارکان	مســجد	اعــم	از از	طرفــی	دیگــر،	عرضه	کننــدگان	نیــز

مــکان	مســجدند	کــه	می	تواننــد	بــه	تقویــت	معنویــت	نمازگــزاران	کمــک	کننــد.	

از	ســوی	دیگــر،	مســجد	و	ارکان	آن	در	مــواردی	نیــز	خــود	تقاضاکننــده	بــه	

شــمار	می	رونــد؛	ماننــد	هنگامــی		کــه	لازم	اســت	مســجد	توســعه	یابــد	یــا	نیازهــای	

ــح	ســاختمانی،	 ــده	مصال 	اینجــا	مســجد	تقاضاکنن ــد.	در ــن	کن روزمــره	اش	را	تأمی

	ایــن	
ً
فــرش،	بلندگــو،	بــرق،	خدمــات	نظافتــی	و	خدمــات	فرهنگــی	اســت.	طبعــا

خدمــات	نیــز	لازم	اســت	در	فضــای	بــازار	تأمیــن	شــوند	و	هزینــۀ	ایــن	نیازمندی	هــا	

	افــرادی	دریافــت	می	شــود	کــه	از	مســجد،	خدمــات	عبــادی	دریافــت	 	از
ً
نیــز	طبعــا

	ایــن	تحلیــل	دیــده	شــد،	عمــوم	کنش	هــای	مســجد	 می	کننــد.	همان	گونــه	کــه	در

	رابطــۀ	کالایی	ســازی	قــرار	گرفتنــد.	 در

ــرای	نمــاز	 ــم.	فــردی	را	در	نظــر	بگیریــد	کــه	ب ــان	کنی 	بی ــر بگذاریــد	ملموس	ت

	نــگاه	جامعــه	بــازار،	کارکــردی	کــه	مســجد	بــرای	ایــن	 بــه	مســجد	مــی	رود.	در

فــرد	دارد،	هم	ســنخ	گونه	هــای	مختلــف	مدیتیشــن،	ورزش	هــای	روحــی،	تفریــح	

ــط	 ــرد	در	محی ــه	ف ــه	ک ــن	رو	همان	گون و	ســرگرمی	های	آرامش	بخــش	اســت؛	ازای

ــا	 ــد	ت ــه	ای	را	پرداخــت	می	کن باشــگاه	یــوگا،	پارک	شــهر	و	ورودی	جنگل	هــا	هزین

	بــرای	 	اینجــا	نیــز از	خدمــات	محیطــی	آن	نهاد	هــا	اســتفاده	کنــد،	لازم	اســت	در

ــد.	 ــه	ای	را	پرداخــت	کن ــوی،	هزین ــردن	از	خدمــات	معن بهره	ب

کــه	اولًا:	هزینه	هــای	روزمــرۀ	مســجد	را	فراهــم	 همیــن	پرداخت	هاســت	

:	بــرای	دســتمزد	خــادم،	هیئــت	امنــا،	امــام	جماعــت،	مراســم	
ً
می	کنــد	و	�انیــا

و...	صــرف	می	شــود؛	ازایــن	رو	هــر	چــه	مســاجد	بیشــتر	در	بســتر	زندگــی	بــازاری	

قــرار	بگیرنــد،	انتظــار	مدیرانشــان	از	نمازگــزاران	بــرای	تأمیــن	مخــارج	آنجــا	بیشــتر	
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بــه	هــر	دلیلــی،	پــول	پرداخــت	 کــه	 از	آن	هــا	می	خواهنــد	 	
ً
می	شــود	و	دائمــا

	ایــن	کمــک	 کننــد.	اگــر	چــه	موانــع	فقهــی	موجــود	موجــی	می	شــود	کــه	آن	هــا	بــر

خواســتن،	عنــوان	تبرعــی	بــودن	را	حفــ�	کننــد؛	امــا	شــدت	انتظــار،	ایــن	پرداخــت	

ــد. ــه	امــری	لازم	تبدیــل	می	کن ــه		لحــاظ	اجتماعــی	ب را	ب

از	دیگر	ســو،	مســجد	منابعی	دارد	که	باید	این	منابع	را	به		کارایی	برســاند؛	

منابعــی	چــون	زمیــن،	زیرزمیــن،	پشــت	بام،	نیروی	انســانی	و...	.	بهتریــن	راه	برای	

	بــازاری	کــردن	آن	هــا	و	
ً
بــه		کارایــی	رســاندن	ایــن	منابــع	در	جامعــه	بــازار،	طبعــا

	ایــن	منابــع	بــرای	کســب	ســود	و	درآمــد	اســت؛	ازایــن	رو	مســاجد	 اســتفاده	از

ــا	آشــپزخانه	 ــه	ســالن	همایش	هــا	ی ــن	خــود	ب ــا	تبدیــل	زیرزمی 	ایــن	رویکــرد،	ب در

ــز	 ــه	م�ــازه،	پاســاژ،	مرک ــل	بخشــی	از	ســاختمان	خــود	ب ــا	تبدی ــا	ب و	رســتوران،	ی

ــد.	 درمانــی	انتفاعــی	و...	از	آن	درآمــد	کســب	می	کنن

توصیه	هــای	اقتصاددانــان	نئوکلاســیک	موجــب	شــده	اســت	کــه	بســیاری	از	

مســاجد	در	دهه	هــای	اخیــر،	بهتریــن	کارکــرد	را	بــرای	منابــع	خــود،	درآمدزاکــردن	

یکدیگــر	 از	 	 امــر ایــن	 	 در و	 بداننــد	 امکانــات	 بازاری	ســازی	 از	مجــرای	 آن	هــا	

	
ً
لزومــا مســاجد،	 درآمدزایــی	 مطلــوب	 الگوهــای	 آنکــه	 حــال	 پیشــی	بگیرند.	

الگوهــای	بــازاری	نیســتند.	تبدیــل	مســجد	بــه	یکــی	از	نهادهــای	جامعــه	بــازار،	

	را	از	یــک	مســلم	 ایــن	مــکان	را	بــه	محــل	داد	و	ســتد	تبدیــل	می	کنــد	و	نمارگــزار

مطیــع	متقــرب،	رفته	رفتــه	بــه	فــردی	بــدل	می	کنــد	کــه	در	عبــادات	خــود	نیــز	

دنبــال	رابطــۀ	یک	به	یــک	مبادلــه	ای	مــادی	اســت.	فــردی	کــه	تصــور	می	کنــد	

	ایــن	فضــای	داد	و	ســتد	بــازاری،	مســائل	زندگــی	مــادی	خــود	را	 می	توانــد	در

	رایطــه	ای	یک	به	یــک	بــا	هرکــدام	از	عبــادات	خــود	 یکــی	پــس	از	دیگــری	و	در
کنــد.۱ برطــرف	

	
ً

ــ� ــدُوا	الَله	رَهْبَ 	عَبَ
ً
وْمــا

َ
	ق إِنَّ ،	وَ ــارِ جَّ ــادَةُ	التُّ ــَ�	عِبَ

ْ
تِل

َ
	ف

ً
ــ� ــدُوا	الَله	رَغْبَ 	عَبَ

ً
وْمــا

َ
	ق ۱	.	امــام	علی؟ع؟فرمودنــد:	«إِنَّ
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	یــا	به	ســرعت	 مثــلًا	اینکــه	فــردی	انتظــار	دارد	بــا	پرداخــت	صدقــه،	همــان	روز

ــن	ســمت،	 ــه	ای 	ب
ً
ــا ــده	شــود	و	دائم ــه	او	بازگردان 	امــوال	ب 	از ــر ــزان	ده	براب ــه	می ب

	یــک	امــر	تاجرانــه	می	پنــدارد.۱
ً
ســوق	داده	شــود	کــه	رفته	رفتــه	صدقــه	را	صرفــا

	ایــن،	ایــن	اقتبــاس	از	جامعــه	بــازار،	بــه		گونــه	ای	دیگــر	و	بــه		طــور	 پیــش	از

ــه	 ــه	ب ــه	توب ــی	در	جایــی		ک ــر	در	کلیســای	مســیحی	ر�	داده	اســت؛	یعن جدی	ت

امــری	بــازاری	تبدیــل	شــد:	

	آنجــا	کــه	انجــام	توبه	هــای	قانونــی	و	کفاره	هــای	مشخ�	شــده	از	ســوی	 «از

کلیســا	معمــولًا	دشــوار	و	طاقت	فرســا	بــود	و	کمتــر	کســی	از	عهــدۀ	انجــام	آن	

	کــردن	مؤمنــان،	 برمی	آمــد،	لــذا	کلیســا	در	جســتجوی	راه	هایــی	بــرای	امیــدوار

روزه	هــای	محــدود	و	صدقــات،	 کارهــای	ســبک	تری	چــون	دعاهــای	خــاص،	

؛	گروهــی	خــدا	را	از	روى	رغبــت	و	 ــادَةُ	الَاحْــرَارِ ــَ�	عِبَ
ْ
تِل

َ
	ف

ً
ــدُوا	الَله	شُــکْرا 	عَبَ

ً
وْمــا

َ
	ق إِنَّ عَبِیــدِ،	وَ

ْ
ــادَةُ	ال ــَ�	عِبَ

ْ
تِل

َ
ف

میــل	)بــه	بهشــت(	پرســتش	کردنــد،	ایــن	عبــادت	تاجــران	اســت	و	عــدّه	اى	از	روى	تــرس،	او	را	پرســتیدند	و	

ایــن	عبــادت	بــردگان	اســت	و	جمعــی	دیگــر	خــدا	را	بــراى	شــکر	نعمت	هــا	)و	اینکــه	شایســته	عبادت	اســت(	

پرســتیدند.	ایــن	عبــادت	آزادگان	اســت.»	)نهج	البلاغــه،	حکمــت	۲۳۷.(

	از	روایــت	را	تبییــن	 برخــی	بــه	اســتناد	بــه	ایــن	فرمایــش	امیرالمؤمنیــن	و	روایــات	مشــابه،	گونــه	ای	از	اســتظهار

ــادت	 ــوان	عب ــز	عن ــه	نی ــار	تاجران ــن	رفت ــر	همی ــرا	در	روایــت	ب ــازاری	باشــد؛	زی ــادت	ب ــد	عب ــد	کــه	م�ی می	کنن

	ایــن	زمینــه،	لازم	اســت	بــه	نکاتــی	توجــه	شــود.	آیــا	اینکــه	قومــی	خداونــد	را	 اطــلاق	شــده	اســت؛	امــا	در

	را	صــادر	می	کنــد	کــه	روابــط	اساســی	یــک	نهــاد	عبــادی	مبتنــی	بــر	 تاجرانــه	عبــادت	می	کننــد،	ایــن	مجــوز

ــا	شــود؟	از	ســوی	دیگــر،	آیــا	مــراد	از	تجــارت	در	روایــت	فــوق،	همیــن	تجــارت	مــادی	و	 ــار	تاجرانــه	بن رفت

	ازای	تلاش	هــای	 ــا	اینکــه	افــرادی	کــه	تاجرانــه	عبــادت	می	کننــد،	در دادوســتدهای	مالــی	و	پولــی	اســت	ی

عبــادی	خــود،	از	خداونــد	طلــب	م�فــرت	می	کننــد؟	صــرف	دیــدن	واژه	تجــار	در	روایــت	فــوق	را	نمی	تــوان	

	بــازاری	در	ســبک	نهــادی	زندگــی	مــدرن	دانســت. م�یــد	رفتــار
	ارتباط	مادی	

ً
۱	.	این	بیان،	نافی	عشــر	امثالها	نیســت؛	زیرا	این	تشــویق	خداوند	به	رابطه	ده	برابری	لزوما

ــه	از	شــاخصه	های	 ــودن	-ک ــی	ب ــت	قابل	پبش	بین ــه	آن	را	از	حال ــع	مراتــب	متعــددی	اســت	ک نیســت	و	تاب

یــک	مبادلــه	مالــی	اســت-	خــارج	می	کنــد.	بــه	عــلاوه،	ایــن	رابطــه	بــا	فــرض	مبادلــه	ای	و	مــادی	بــودن،	شــاکله	

اساســی	زندگــی	دینــی	را	تشــکیل	نمی	دهــد؛	در	حالــی		کــه	در	جامعــه	بــازار،	اســاس	بــر	مبادلــه	پولــی	و	مالــی	

یک	به	یــک	و	قابــل	محاســبه	و	قابــل	پیش	بینــی	اســت.	
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جایگزیــن	آن	توبه	هــای	قانونــی	شــد.	همیــن	باعــث	رواج	ایــن	اندیشــه	در	میــان	

ــوان	از	 ــه	می	ت ــا	پرداخــت	صدقــه	و	اعان ــا	وقــف	یــک	کلیســا	ی ــه	ب مــردم	شــد	ک

عــذاب	بــرز�	رهیــد.	کم	کــم	کشیشــان	می	کوشــیدند	بــا	اعطــای	آمرزش	نامه	هــای	

محــدود۱	و	تــام۲	کمک	هــای	بیشــتری	را	بــرای	ســاخت	و	توســعۀ	کلیســاها	جلــب	

	گروه	هــای	مذهبــی،	جلــب	
ً
کننــد.	از	ســوی	دیگــر،	تــلاش	مســیحیان	و	مخصوصــا

	بــود	تــا	بتواننــد	موقعیــت	خــود	را	در	 آمرزش	نامه	هــای	بیشــتر	و	نامحدودتــر

جامعــه	مســتحکم	تر	کننــد.	همیــن	مســئله،	انگیــزه	و	زمینــۀ	لازم	را	بــرای	�هــور	

کســانی	فراهــم	کــرد	کــه	بــا	جعــل	اســناد	دروغین	دســت	بــه	فــروش	آمرزش	نامه	ها	

	ازای	دریافــت	مبل�ــی	نه	چنــدان	 می	زدنــد	و	چنیــن	وانمــود	می		کردنــد	کــه	در

بســیار،	نجــات	انســان	ها	را	از	عذاب	هــای	دنیــوی	و	اخــروی	ضمانــت	می	کننــد.

کیفــری	بــه	 کــه	در	دادگاه	هــای	آن	زمــان	تبدیــل	مجازات	هــای	 	آنجــا	 	از

جریمه	هــای	نقــدی،	امــری	معمــول	بــود،	بــه	زودی	رســم	پرداخــت	نقــدی	کفــاره	
ــه	کامــلًا	رایــج	شــد.۳ ــادات	زاهدان بــه	جــای	انجــام	اعمــال	و	عب

بــه	قــول	یکــی	از	�ریفــان:	«پاپ	هــا،	امکانــات	مالــی	بــرز�	را	کشــف	کــرده	
بودنــد.»۴

	این	چنیــن	بــود	کــه	از	قــرن	دهــم	بــه	بعــد،	فــروش	آمرزش	نامــه،	عملــی	

موجــه	و	مشــروع	بــود	و	از	قــرن	دوازدهــم	بــه	بعــد،	امــری	کامــلًا	رایــج	و	شــایع	

	ایــن	زمــان،	آمرزش	نامه	هــا	دو	گونــه	بودنــد:	محــدود	و	تــام.	آمرزش	نامــۀ	 شــد.	در

تــام،	آمرزش	نامــه	ای	بــود	کــه	بــه		طــور	مطلــق	وعــدۀ	رهایــی	از	همــۀ	عقوبت	های	

موقتــی	را	بــه	شــخ�	متقاضــی	مــی	داد؛	امــا	آمرزش	نامه	هــای	محــدود	کــه	مقیــد	

	انجــام	چنــد	روز،	مــاه	یــا	ســال	توبــۀ	 بــه	زمــان	خاصــی	بودنــد،	شــخ�	را	از

.partial.	۱
.plenary.	۲

۳	.	دورانت،	۱۳6۸،	ص۲۷	به	نقل	از:	طباطبایی،	۱۳9۳.
۴	.	جوویور،	۱۳۸۱،	ص۱۸۷،	به	نقل	از:	طباطبایی،	۱۳9۳.
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قانونــی	بی	نیــاز	می	کردنــد.»۱

بــه	دلیــل	حراســت	و	حفا�ــت	علمــای	شــیعه	از	مســاجد	شــیعی	و	بــه	برکــت	

احــکام	نــاب	شــریعت	اســلام،	مســاجد	شــیعه	هیــچ	گاه	دچــار	چنیــن	انحرافــات	

	تــا	حــدی	 فاحشــی	نمی	شــوند؛	امــا	اقتباســات	بــازاری،	گاه	مســاجد	شــیعی	را	نیــز

تهدیــد	کــرده	اســت.	

	ایــن	رویکــرد	 ایــن	اقتباســات،	مصائبــی	را	بــرای	مســجد	پدیــد	مــی	آورد.	در

اگــر	مــراد	از	حضــور	در	مســجد،	کســب	آرامش	هــای	مــادی	یــا	رســیدن	بــه	رفــاه	

	بــا	مقایســۀ	نهادهــای	مختلــف	در	 اقتصــادی	تلقــی	شــود،	ممکــن	اســت	نمازگــزار

زندگــی	مــدرن	دریابــد	کــه	می	توانــد	ایــن	آرامــش	یــا	رفــاه	اقتصــادی	را	در	نهــادی	

دیگــر	جســت	وجو	کنــد؛	چــه	بســا	حضــور	در	آن	نهــاد،	اولًا:	محدودیت	هــای	

ــا	 ــر	و	ب ــد	ارزان	ت :	بتوان
ً
ــا ــال	داشــته	باشــد	و	�انی ــری	را	برایــش	دنب اجتماعــی	کمت

ــازاری،	انســان	مؤمــن	را	بــه	 ــه	ایــن	نتایــج	دســت	یابــد.	نــگاه	ب ــری	ب تــلاش	کمت

	را	در	جامعــه	بــه		 نادرســت	بــه		منزلــه	انســان	بــازار	معرفــی	می	کنــد	و	نمازگــزار

منزلــه	فــردی	معرفــی	می	کنــد	کــه	بــرای	رفــع	نیازهــای	مــادی	خــود	در	مســجد	

حاضــر	می	شــود.	مســجد	نیــز	در	جامعــه	بــازار،	یــک	بنــگاه	معرفــی	می	شــود	کــه	

در	پــی	فــروش	خدمــات	خــود	اســت؛	ازایــن	رو	ســبک	تعامــل	مــردم	و	مســجد	

از	ســبک	تعامــل	مؤمــن	و	عابــد	بــا	بیــت	الله	بــه	ســطح	تعامــل	مشــتری	و	بنــگاه	

ــی،	 ــد.	در	چنیــن	حالت ــازاری	می	کن 	ب
ً
ــزل	می	یابــد	و	جذابیــت	مســجد	را	صرفــا تن

تعلــق	انســان	ها	بــه	مســجد	کمرنــگ	می	شــود	و	مســاجد	رفته	رفتــه	خلوت	تــر	

می	شــوند؛	زیــرا	بــه	نادرســت،	جذابیت	هــای	اصیــل	مســجد	را	بــا	جذابیت	هــای	

	ایــن	 بــازاری	جایگزیــن	کرده	ایــم	کــه	مســجد	در	آن	هــا	مزیــت	چندانــی	نــدارد.	در

	متولیــان	مســاجد	بــه		جــای	اصلاح	رویکرد	اساســی	خود،	مســجد	را	
ً
قهقــرا،	بعضــا

۱	.	طباطبایی،	۱۳9۳.
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	بــه	درون	مســجد	راه		می	یابــد	 بازاری	تــر	می	کننــد	تــا	شــلو�	تر	شــود؛	ازایــن	رو	بــازار

ــز	نمــاز	خــود	را	در	 	نی ــاز 	در	زمــان	نم
ً
ــا ــد،	احیان ــازار	می	رون ــه	ب ــه	ب ــا	کســانی	ک ت

	ایــن	فراینــد	توفیــق	 مســجد	بخواننــد	تــا	هزینه	هــای	مســجد	تأمیــن	شــود.	اگــر	در

حاصــل	نشــود،	مســاجد	رفته	رفتــه	خلوت	تــر	می	شــوند	و	بــه	حالــت	تعطیــل	در	

	ایــن	صــورت،	کالای	مســجد،	«منفعــت»	لازم	را	بــرای	اجتمــاع	 می	آینــد؛	زیــرا	در

	ارزشــی	 	از نداشــته	اســت؛	ازایــن	رو	ارزش	ایــن	کالا	بــرای	تقاضاکننــدگان،	کمتــر

اســت	کــه	عرضــه	کننــدگان	برایــش	قائــل	بودنــد!	وقتــی	همــه	ارکان	تصمیم	گیــری	

بــه	بــازار	ســپرده	می	شــود،	دیگــر	کســی	حــق	نــدارد	دنبــال	ایجــاد	هزینــه	اضافــی	

بــرای	جامعــه	باشــد؛	بدیــن	معنــی	کــه	کالای	بــدون	خواهــان	و	مطــرود	را	احیــاء	

کنــد؛	بــرای	مثــال،	زمانــی	کــه	کتــاب	و	فرهنــگ	کتاب	خوانــی	در	مــردم	یــک	

	نــگاه	جامعــه	بــازار	میتــوان	این	گونــه	برداشــت	کرد	 جامعــه	کمرنــگ	می	شــود،	در

کــه	ایــن	انتخــاب	مــردم	بــوده	اســت	و	نبایــد	بــرای	افزایــش	فرهنــگ	کتاب	خوانــی	

هزینــه	کــرد؛	بــرای	مثــال	دادن	یارانــه	بــه	انتشــارات	و	هرگونه	فعالیت	فرهنگســاز	

ــد	برگــزاری	نمایشــگاه	کتــاب،	پخــش	برنامه	هــای	انگیزشــی	 	ایــن	حــوزه	مانن در

کتاب	خوانــی	از	صــدا	و	ســیما	بایــد	از	جانــبِ	کســانی	تأمیــن	مالــی	شــود	کــه	

	ایــن	امــر،	انتفــاع	اقتصــادی	می	برنــد؛	ماننــد	شــرکتهای	چــاپ	و	نشــر	کتــاب.	 از

	ایــن	صــورت،	تشــویق	مــردم	بــه	کتاب	خوانــی	مســاوی	بــا	اتــلاف	منابــع	 در	غیــر

خواهــد	بــود؛	زیــرا	جامعــه	تصمیــم	دیگــری	گرفتــه	اســت.	بنابرایــن،	در	جامعــه	

	از	آنجایــی	کــه	هرگونــه	تــلاش	غیربــازاری	بــرای	احیــای	یــک	نهــاد	مطــرود	 بــازار

اســت،	دولــت	و	حاکمیــت	نیــز	حــق	ندارنــد،	بــرای	کمــک	بــه	مســاجدِ	در	معرض	

	ایــن	مســجد،	عنصــری	مطلــوب	در	جامعــه	بــازار	 تعطیلــی	اقــدام	کننــد؛	زیــرا	اگــر

ــد.	 بــود،	می	توانســت	مشــتری	هایش	را	جــذب	کن
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مسجد در جامعه و�یت

نوع	ســوم	از	جوامعی	که	بشــر	در	آن	زیســت	کرده	اســت،	جامعهای	اســت	

کــه	در	پــی	دعــوت	انبیــا	و	اوصیــا	بــه	حیــات	طیبــه	اجتماعــی	پدیــد	آمــده	اســت.	

ــو	و	برتری	جویــی	اســت،	نــه	از	 	ایــن	جامعــه	نــه	از	جنــس	عل جنــس	روابــط	در

جنــس	منفعت	جویــی،	نــه	از	جنــس	اســتخدام	و	تســخیر	مــردم	اســت	و	نــه	از	

جنــس	نــگاه	بــه	مــردم	بــه		مثابــۀ	بنــگاه	و	مشــتری.	

	ایــن	جامعــه،	مفاهیــم	دیگــری	حکمرانــی	می	کنــد	و	نظــام	و	شــاکله	 در

	ایــن	جامعــه،	اطاعــت	معنابخــش	اســت؛	امــا	 زندگــی	بشــر	را	شــکل	می	دهــد.	در

	ایــن	جامعــه،	همــه	مــردم،	 نــه	از	جنــس	معنــای	رابطــه	میــان	پادشــاه	و	بــرده.	در

شــأن	تصمیم	گیــری	و	حضــور	دارنــد؛	امــا	نــه	از	جنــس	تصمیــم	مصرف	کننــده	

	ایــن	اقتصــاد،	مالــک	اقتصادنــد؛	امــا	نــه	از	جنــس	 و	تولیــد	کننــده.	مــردم	در

مالکیــت	مطلــق	و	بی	حدوحصــر	پادشــاهانه	یــا	مالکیــت	انتفاع	طلبانــۀ	بــازاری.	

ابَرمفاهیمــی	کــه	شــاکله	نظــام	زندگــی	در	جامعــه	ولایــت	را	شــکل	می	دهند،	

	اعــم	از	تســخیر،	منفعــت،	اســتخدام	و	 همــۀ	مفاهیــم	جامعــه	اســتیلا	و	بــازار

ــر	در	نســبت	و	تناســبات	 ــا	ت�یی ــد	و	ب ــد	و	فــروش	را	در	خــود	هضــم	می	کن خری

ــگاه	می	دهــد.	 ــدام	از	آن	هــا	جای ــه	هرک مفهومــی	ب

جامعــۀ	ولایــت	بــر	اصــول	جامعــه	بــازار	و	جامعــه	اســتیلا	لــگام	می	زنــد	و	

	را	در	جــای	خــود	قــرار	می	دهــد	و	اجــازه	 آن	هــا	را	ضابطه	منــد	می	کنــد.	بــازار

نمی	دهــد	همــۀ	ارکان	کنش	هــای	اجتماعــی	را	تعریــف	کنــد؛	همان	گونــه	کــه	

قــدرت	اســتخدام	را	محــدود	می	کنــد	و	در	قالــب	عقــودی	بســیار	محــدود	و	بــا	
اکــراه	فــراوان	جایگاهــی	محــدود	بــه	آن	می	دهــد.۱

خــرى	:	و	کیــفَ	لا	
ُ
	علــی	نفسِــهِ	الــرِّزْقَ.	و	فــی	روایــٍ�	ا 	نفسَــهُ	فقــد	حَظَــرَ ۱	.	الإمــامُ	الصّــادقُ	؟ع؟:	«مَــنْ	آجَــرَ

ــذی	آجَــرَهُ	؟!؛	)حدیــث	الکافــی(	امــام	صــادق	؟ع؟:کســی	کــه	خــود	را	
ّ
ــهِ	ال هُــو	لربِّ

َ
یحْظــرُهُ	،	و	مــا	أصــابَ	فیــهِ	ف
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	ایــن	جامعــه	نســبت	و	تناســبات	افــراد	بــه	میــزان	تولــی	بــه	حــق	و	تقــوای	 در

الهــی	تعییــن	می	شــود	و	بــا	تشــدید	تولــی،	قرابــت	و	همراهــی	اعضــای	جامعــه	

بــا	یکدیگــر	بیشــتر	می	شــود	و	جامعــه	را	مبتنــی		بــر	خیــط	ولایــت	و	خیــط	اخــوت	

طراحــی	می	کنــد؛	یعنــی	جامعــه	ای	می	ســازد	کــه	تــار	آن	را	ارتبــاط	بــا	خداونــد	

و	اولیــای	خداونــد	)خیــط	نبــوت	و	ولایــت۱(	و	پــود	آن	را	ارتبــاط	مؤمنــان	بــا	

یکدیگــر	)خیــط	اخــوت(	تشــکیل	می	دهــد.	رابطــه	طولــی	و	عرضــی	در	جامعــه	

ولایــت،	نــه	از	جنــس	تســخیر	و	اســتخدام	و	نــه	از	جنــس	بــازار	و	مبادلــه	اســت.	

	ایــن	جامعــه	بــر	مبنــای	مفاهیمــی	ماننــد	اخــوت،	انفــاق	 جنــس	روابــط	در

	ایــن	جامعــه،	تعامــل	افــراد	بــا	دیگــری	بــه	خاطــر	 و	ایثــار	شــکل	می	گیــرد.	در

	ایــن	جامعــه	در	 منفعــت	شــخصی	یــا	تــرس	از	مافــوق	نیســت.	ارتباطــات	در

ــه		 ــی»	ب ــن	جامعــه،	«ول 	ای ــد	تعریــف	می	شــود.	در ــه	خداون ــی	ب ــا	تول نســبت	ب

واســطه	نســبت	تولــی	بــه	خداونــد	اســت	کــه	شایســتگی	اطاعــت	پیــدا	می	کنــد.	

	ایــن	ســاختار،	قــرار	گرفتــن	در	مســیر	فیــ�	الهــی	و	امــری،	اصــولًا	 اطاعــت	در

اختیــاری	و	در	مســیر	مصلحــت	امــت	اســت.	چاشــنی	اطاعــت	در	نظــام	ولایــت،	

	او	 حــب	اســت	و	این	گونــه	نیســت	کــه	مــردم	بــه	واســطه	تــرس	از	قــدرت	ولــی	از

اطاعــت	کننــد.	ایــن	جامعــه،	«جامعــه	امــام	و	امــت»	اســت.

اســاس	شــاکله	ای	طراحــی	 بــر	 	 نیــز اقتصــاد	مســجد	در	جامعــه	ولایــت	

می	شــود	کــه	جامعــه	دینــی	بــر	آن	اســاس	شــکل	گرفتــه		اســت.	رابطــه	اقتصــادی	

اجیــر	[دیگــرى	]کنــد،	مانــع	روزى	خــود	شــده	اســت.	در	روایتــی	دیگــر	آمده	اســت:	چگونه	مانــع	روزى	خود	

	آنِ	کارفرمایــی	اســت	کــه	او	را	اجیــر	خــود	کرده	اســت؟!» نشــده،	حــال	آنکــه	دســترنجش	از
وهُ	

ّ
ــرُدُ

َ
ــِ�نْ	تَنَازَعْتُــمْ	فِــی	شَــیءٍ	ف

َ
	مِنْکُــمْ	ف مْــرِ

َ ْ
ولِــی	ا�

ُ
سُــولَ	وَأ طِیعُــوا	الرَّ

َ
	وَأ طِیعُــوا	الَلهَّ

َ
ذِیــنَ	آمَنُــوا	أ

َّ
یهَــا	ال

َ
۱	.	یــا	أ

؛	)ســوره	نســاء،	آیــه	۵9(	
ً

وِیــلا
ْ
حْسَــنُ	تَأ

َ
	وَأ لِــَ�	خَیــرٌ

َٰ
	ذ خِــرِ

ْ
یــوْمِ	ا�

ْ
	وَال سُــولِ	إِنْ	کُنْتُــمْ	تُؤْمِنُــونَ	بِــالَلهِّ 	وَالرَّ ــی	الَلهِّ

َ
إِل

«ای	اهــل	ایمــان!	از	فرمــان	خــدا،	رســول	و	فرمانــداران	)از	طــرف	خــدا	و	رســول(	کــه	از	خــود	شــما	هســتند	

	بــه	نــزاع	کشــد،	آن	را	بــه	حکــم	خــدا	و	رســول	بازگردانیــد.	اگــر	بــه	خدا	 اطاعــت	کنیــد،	پــس	اگــر	در	چیــزی	کار

	بــرای	شــما	بهتــر	و	خوش	عاقبت	تــر	خواهــد	بــود.» و	روز	قیامــت	ایمــان	داریــد،	ایــن	کار
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	بــه	جــای	مبادلــه	و	تســخیر،	بــر	مبنــای	احســان،	فضــل،	 میــان	مســجد	و	نمازگــزار

توفیــق،	برکــت،	اخــوت	و	بــه		طــور	کلــی	ولایــت	بنــا	شــده	اســت.	

	ایــن	نظــام،	مدیــر	مســجد،	خــود	را	خــادم	نمــاز	و	نمازگــزاران	 پــس	در

می	دانــد	چنان	کــه	هرکــدام	از	نمازگــزاران،	همیــن	نســبت	را	بــا	نمــاز	و	ســایر	

نمازگــزاران	دارنــد.	نیازمندی	هــای	مســجد	از	قبــل	ایجــاد	ارتبــاط	حبّــی	و	ولایــی	

میــان	نمازگــزاران	و	مســجد	و	امــام	و	مدیــران	مســجد	اســت	کــه	بــرآورده	می	شــود	

و	از	قبــل	تراکــم	خدمــت	در	مســجد،	هــم	نیازهــای	خــود	مســجد	رفــع	می	شــود	

و	هــم	مازادهایــی	بــرای	کمــک	بــه	ســایر	اعضــای	اجتمــاع	فراهــم	می	شــود.	نظــام	

	نتایــج	همیــن	تعامــل	مؤمنانــه	در	محیــط	مســاجد	اســت.	 مواســات	دینــی	از

رابطــۀ	ولایــت	و	اخــوت،	مزیتــی	اســت	کــه	در	نهادهــای	دینــی	بــه		طــور	بلامنــازع	

ــا	 ــان،	نمازگــزاران	ب 	ایــن	می ــد.	در وجــود	دارد	و	مــردم	را	بــه	خــود	جــذب	می	کن

توانمندی	هــای	متعــدد	و	متنــوع	گــرد	هــم	می	آینــد.	از	خطــاط،	نقــاش	و	معمــار	

	بــه	اشتراک	گذاشــتن	ایــن	 تــا	برقــکار،	معلــم،	هنرمنــد،	فرهنگــی،	مدیــر	و...	.	از

توانمندی	هــا	در	محیــط	مســجد،	نظامــی	کارامــد	از	رفــع	نیــاز	مؤمنــان	و	مســجد	

ــد؛	امــا	در	جامعــه	 	ایــن	نهــاد	ایجــاد	می	شــود	و	امــور	مســجد	را	اداره	می	کن در

اســتیلا،	مدیــران	ناچارنــد	آمرانــه	و	بــا	پشــتوانه	قــدرت	حاکمیــت،	تکالیفــی	را	بــر	

	نیــز	مســجد	بایــد	از	فروش	خدمات	 دوش	نمازگــزاران	بگذارنــد.	در	جامعــه	بــازار

	بــازار	تأمیــن	کنــد.	نظــام	تعــاون	 خــود	درآمــد	کســب	کنــد	و	نیازمندی	هایــش	را	در

شــکل	گرفتــه	در	مســجد	در	طــول	تاریــخ،	همیشــه	مســاجد	را	زنــده	نگــه		داشــته	

	ایــن	محیــط	معنــوی	حفــ�	کــرده	اســت.	خطــاط	مســجد	 و	نمازگــزاران	را	در

کــه	یکــی	از	نمازگــزاران	اســت،	از	هنــر	خــود	بــرای	نقش	آفرینــی	در	محیطــی	

ــی	اســت.	او	در	مســجد	نقش	آفریــن	 ــو	از	حــب	و	تول ــد	کــه	ممل اســتفاده	می	کن

ــار	 ــرش	را	نث ــد	و	عشــق	و	هن ــا	کاشــی	کاری	های	مســجد	زندگــی	می	کن اســت	و	ب
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	کــه	قــرار	می	گیــرد،	به	نــدرت	 آن	می	کنــد؛	امــا	همیــن	خطــاط	در	محیــط	بــازار

	ایــن	 می	توانــد	ایــن	ارتبــاط	را	بــا	کار	خــود	برقــرار	کنــد.	نمونه	هــای	متعــددی	از

مــوارد	را	می	تــوان	در	ســاخت	و	مرمــت	اماکــن	متبرکــه	دیــد.	حضــور	اقشــار	

مختلــف	اجتمــاع	در	عتبــات	عالیــات	در	دهه	هــای	اخیــر،	نشــانی	از	همیــن	

ماجراســت.	بهتریــن	امکانــات	بــا	بهتریــن	کیفیــت	و	بــدون	هزینــه	یــا	بــا	کمتریــن	

هزینــه	از	ســوی	مؤمنــان	بــه	عتبــات	عالیــات	ســرازیر	می	شــود	و	بهتریــن	معماران،	

	ایــن	اماکــن،	بــرای	زندگــی	خــود	تبــرک	 کاشــی	کاران،	مهندســان	و...	بــا	خدمــت	در

می	جوینــد.	آیــا	می	تــوان	گفــت	کــه	کارایــی	عملکــرد	ســاخت	عتبــات	در	جامعــه	

	ایــن	اســت؟		چــه	عاملــی	موجــب	می	شــود	کــه	 بــازار	و	جامعــه	اســتیلا	بیــش	از

نیازمندی	هــای	عتبــات	عالیــات	بــه	ایــن	کیفیــت	بــرآورده	شــود؟	پرداخــت	پــول	

	از	جانــب	تولیــت؟	دســتوری	کــه	از	جانــب	حکومــت	یــا	تولیــت	بــه	مــردم	 بیشــتر

داده	می	شــود؟	خیــر.	خدمت	رســانی	در	نظــام	ولایــت،	بهتریــن	کیفیــت	را	نتیجــه	

می	دهــد.	

ج�ع �ندی

	ایــن	فصــل	بیــان	شــد،	ســه	مبنــای	کنــش	در	جوامــع	 	بــا	توجــه	بــه	آنچــه	در

بشــری	قابــل	تصــور	اســت.	ایــن	ســه	مبنــا	عبارت	اند	از:	قدرت،	منفعــت	و	ولایت	

کــه	بــه	ترتیــب	شــاکلۀ	ســه	نظــام	اســتیلا،	بــازار	و	ولایــت	را	تشــکیل	می	دهنــد	و	

	ایــن	جوامــع	جهــت	می	دهنــد.	 بــه	اقتصــاد	نهادهــای	اجتماعــی	در

	ایــن	جوامــع،	نهادهایــی	اختصاصــی	دارنــد	کــه	 	اینکــه	هــر	یــک	از مضــاف	بــر

بــه	تقویــت	یــا	تضعیــف	جریــان	کلــی	ایــن	قــوا	می�ردازنــد؛	بــرای	مثــال	نهادهــای	

	را	در	 	بــازاری	شــکل	می	گیرنــد	و	بــازار 	برخاســته	از	تفکــر
ً
پولــی	و	مالــی،	عمومــا

جامعــه	تعمیــق	می	کننــد.	

ــا	پادشــاهی	در	راســتای	جامعــه	اســتیلا	تعریــف	می	شــود	 نهــاد	ســلطنت	ی
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نهــاد	 تقویــت	می	کنــد.	همچنیــن	 را	 انســان	ها	 اســتخدام	 و	 و	تفکــر	تســخیر	

ولایــت	فقیــه	یــا	مواســات	قوام	بخــش	نظــام	ولایــت	اســت.	مســجد	نیــز،	یکــی	

از	نهادهــای	اساســی	در	جامعــه	ولایتمــدار	اســت	کــه	رابطــه	ولایــت	را	در	میــان	

امــام	و	امــت	تقویــت	می	کنــد،	اخــوت	را	تشــدید	می	کنــد	و	بســتری	بــرای	عمــل	

بــه	فضایلــی	چــون	انفــاق،	احســان،	فضــل،	شــکر	و…	فراهــم	می	کنــد؛	امــا	همیــن	

کارکردهــای	مســجد،	گاه	ممکــن	اســت	بــا	قــرار	گرفتــن	در	جامعــه	اســتیلا	یــا	

جامعــه	بــازار	تهدیــد	شــود.	در	چنیــن	شــرایطی	کارکردهــای	اقتصــادی	مســجد،	

	تــورش	پیــدا	کنــد	و	قــوام	 ممکــن	اســت	بــه		ســوی	جامعــه	اســتیلا	یــا	جامعــه	بــازار

ایــن	نهــادِ	قوام	بخــش	را	بــا	خدشــه	مواجــه	کنــد.	

	بــه	مختصــات	این	ســه		جامعه	پرداختیــم	و	تلاش	 	ایــن	فصــل	بــه	اختصــار در

ــم	در	حــد	امــکان،	کنش	هــای	اقتصــادی	مســجد	را	در	معــرض	هرکــدام	از	 کردی

ســه	جامعــه	اســتیلا،	بــازار	و	ولایــت	تحلیــل	کنیــم.	

اگــر	بخواهیــم	روابــط	ایــن	ســه	نظــام	اجتماعــی	را	در	قالــب	نمــودار	نشــان	

دهیــم	می	توانیــم	در	یــک	فضــای	ســه	بعــدی،	نمــوداری	را	تصــور	کنیــم	کــه	دارای	

ســه	محــور	اســت.

	محور	است.	محور	است.



۵١

﹁︭﹏ اول: ﹝︊︀﹡﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︠︐﹩ در ا﹇︐︭︀د ﹝︧︖︡

جامعــه	ای	کــه	در	آن	ولایــت،	هســته	اصلــی	روابط	اســت،	جامعه	«ولایت»	

	ایــن	 خواهــد	شــد	و	بــر	روی	محــور	ولایــت	منطبــق	می	شــود.	مبنــای	حرکــت	در

	ایــن	نمــودار،	جامعــه	 ــار،	اطاعــت	و	محبــت	می	شــود.	در جامعــه	اخــوت،	ایث

الــف	چنیــن	جایگاهــی		دارد.	

	اســتیلایی	کــه	نمونــه	ای	از	آن	را	در	نقطــۀ	ب	می	تــوان	
ً
در	جامعــه	مطلقــا

دیــد،	اســاس	همــه	کنش	هــای	اجتماعــی،	اســتیلا	اســت	و	هیچ	گونــه	رابطــۀ	

ولایــی	یــا	رابطــۀ	بــازاری	دیــده	نمی	شــود.	

جامعــه	ای	کــه	در	آن	تنهــا	منفعــت	شــخصی	حضــور	داشــته	باشــد،	بــازار	

	بــازار	اســت.	انباشــت،	
ً
	انــواع	جامعــه	مطلقــا محــ�	می	شــود.	جامعــه	ج	یکــی	از

رقابــت،	ســود	مالــی	و	حداک�رســازی	مطلوبیت	هــای	حاصــل	از	مصــارف	مــادی،	

اســاس	ایــن	جامعــه	را	تشــکیل	می	دهــد.	

	ا�ــر	هریــک	از	قــوای	ســهگانه	در	جامعــه	ای	بیشــتر	شــود،	آن	جامعــه	بــه	 اگــر

	ســوی	جامعــه	هــدف	آن	قــوه	ســوق	پیــدا	می	کنــد؛	بــرای	مثــال	هــر	چــه	مــلاک	

	بــه	ســمت	منفعــت	بــرود،	آن	جامعــه،	 حرکــت	جامعــه	و	افــراد	جامعــه	بیشــتر

بازاری	تــر	می	شــود.	

ــر	یــک	نمــودار	 ــم	واقــع،	هیــچ	جامعهــای	منطبــق	ب ــان		دیگــر	در	عال بــه		بی

	ایــن	 نیســت؛	زیــرا	چنان	کــه	کــه	ذکــر	شــد	در	طــول	تاریــخ،	هیــچ	گاه	هیچیــک	از

ســه	نــوع	جامعــه،	تحقــق	کامــل	نداشــته	اســت؛	ازایــن	رو	در	فضــای	ســه	بعــدی	

	قــرار	گرفته	انــد.	 درون	نمــودار

	تــا	 جامعــه	نمونــه،	آن	اســت	کــه	هرکــدام	از	عناصــر	ولایــت،	اســتیلا	و	بــازار

	ارکانــی	اســت	کــه	می	توانــد	حرکــت	 حــدی	در	جامعــه	وجــود	دارنــد.	مســجد	از

جوامــع	را	بــه		ســوی	تقویــت	ولایــت	ســوق	دهــد؛	منــوط	بــه	آنکــه	بــا	توجهــی	کــه	

مؤمنــان	و	نمازگــزاران	دارنــد،	مختصــات	جامعــه	ولایــی	را	در	نظــام	فرهنگــی،	
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مدیریتــی	و	اقتصــادی	مســجد	حفــ�	کننــد	و	از	انحرافــات	نظامــات	غیرولایــی	

	امــان	بماننــد.	 در

بــا	توجــه	بــه	ایــن	مطالــب	می	تــوان	از	ســه	موضع	عام	به	مســجد	نگریســت.	

	بــه	
ً
مســجد	یــک		نهــاد	از	دل	جامعــه	اســلامی	اســت؛	پــس	ایــن	نهــاد	ماهیتــا

جامعــه	امــام	و	امــت	گرایــش	دارد؛	یعنــی	موتــور	محرکــه	افــراد	در	مســجد،	

اخــوت	و	ولایــت	اســت؛	امــا	گاهــی	نهــاد	مســجد	از	مســیر	و	هدفــش	منحــرف	

می	شــود.	اگــر	مســجد	و	شــاکله	اصلــی	آن	بــر	قــدرت	و	ســلطه	بنــا	شــود،	مســجد	

بــه	ســمت	اســتیلا	منحــرف	می	شــود	و	اگــر	روابــط	بــر	اســاس	منفعــت	شــخصی	

شــکل	بگیــرد،	مســجد	بــه	ســمت	بــازار	منحــرف	می	شــود.	ایــن	مســئله	در	روابــط	

	ایــن	کتــاب	مســائل	اقتصــادی	 اقتصــادی	و	نهادهــای	مســجد	نیــز	وجــود	دارد.	در

مســجد	از	جملــه	روابــط	و	نهادهــای	اقتصــادی	را	در	قالــب	ســه	جامعــه	بــازار،	

اســتیلا	و	امــام	و	امــت	بررســی	میکنیــم.

امــا	در	نظــام	ســوم	کــه	نظــام	مبتنــی		بــر	نظریــه	اخــوت	و	امــام	و	امــت	اســت،	

	امــام	و	مأمــوم	و	امنــا	برقــرار	می	شــود،	بــر	 نســبتی	کــه	میــان	ارکان	مســجد	اعــم	از

	بنــا	شــده	اســت؛	ازاین	رو	حرکت	مال	به	ســمت	مســجد	 اطمینــان،	اعتمــاد	و	ایثــار

	ایــن	نظــام	وقــف،	 و	تأمیــن	مالــی	مســجد	در	نظــام	ایثــار	تعریــف	می	شــود.	در

هبــه،	نــذر،	هدیــه	و	انفــاق	اساســی	ترین	راهکارهــای	تأمیــن	مالــی	مســجد	بــه	

شــمار	مــی	رود.	در	نظــام	ایثــار،	مالیات	هــای	شــرعی	اعــم	از	خمــس	و	زکات	بــه	

واســطه	امــام	جماعــت	پرداخــت	و	بخشــی	از	هزینه	هــای	توزیعی	مســجد	تأمین	

ــان،	مخــارج	مســجد	را	جــزء	هزینه	هــای	زندگــی	 	ایــن	نظــام،	مؤمن می	شــود.	در

خــود	بــه	حســاب	می	آورنــد	و	پرداخــت	آن	را	واجــب	می	داننــد.



فصل دوم

رویکردهای دانش اقتصاد در قبال مسجد





۵۵

�����

دانــش	اقتصــاد،	یــک	علــم	برآمــده	از	تحلیــل	روابــط	مــادی	و	شــامل	گســتره	

مختلفــی	از	موضوعــات	و	نظریه	هــا	می	باشــد.	هم	اکنــون	دانــش	اقتصــاد،	خــود	

را	بــه	منزلــه	منطــق	علــوم	اجتماعــی	مطــرح	می	کنــد؛	بدیــن	معنــی	کــه	قــدرت	

تصمیم	گیــری	و	قــدرت	انتخــاب	در	قبــال	هــر	پدیــده	ای،	حتــی	پدیده	هــا	و	

روابــط	غیراقتصــادی	را	مدعــی	اســت.	

مفاهیمــی	چــون	اقتصــاد	بخــش	ســوم	)خیریه	هــا،	اوقــاف	و…(،	اقتصــاد	

بخــش	عمومــی،	اقتصــاد	فرهنــگ	و	اقتصــاد	خوشــبختی	همگــی	در	راســتای	

اقتصــادی	موضوعــات	اجتماعــی	و	فرهنگــی	اســت.	 توســعه	دامنــه	تحلیــل	

	اقتصــادی	محســوب	نمی	شــوند؛	امــا	در	هیاهــوی	جامعــه	
ً
موضوعاتــی	کــه	اساســا

	پــازل	دانــش	اقتصــاد	ایفــا	می	کننــد.	 مــدرن،	نقشــی	را	در

اقتصــاد	در	حیــات	مــدرن،	پــا	را	از	گلیــم	خــود	فراتــر	نهاده	اســت	و	مفاهیمی	

چــون	معنویــت،	عشــق،	خانــواده،	فرهنــگ،	هنــر	و	حتــی	سیاســت	را	تحلیــل	

	ایــن	مفاهیــم	بــه	یــک	امر	قابــل	خرید	و	 اقتصــادی	می	کنــد	و	بــا	ت�ییــر	هرکــدام	از

	ارزش	هــای	اجتماعــی	و	فرهنگــی	 فــروش	در	محیــط	بــازاری،	ضمــن	فروکاســتن	از

ایــن	امــور،	آن	هــا	را	مــورد	مبادلــه	قــرار	می	دهــد.	

	ایــن	نیــز	فراتــر	می	گــذارد.	ایــن	دانــش،	مســیر	 دانــش	اقتصــاد	حتــی	پــا	را	از
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حرکــت	و	پیشــرفت	امــور	اخلاقــی،	فرهنگــی	و	حتــی	مذهبــی	را	قــرار	دادن	آن	ها	

	ایــن	نــگاه،	در	تعــادل	بــازاری	اســت	کــه	امــور	معنــا	 در	منطــق	بــازار	می	دانــد.	در

ــد	معنابخــش	باشــند؛	ازاین	روســت	کــه	قــوه	هاضمــه	 ــد	و	می	توانن ــدا	می	کنن پی

دانــش	اقتصــاد	و	البتــه	خــود	اقتصــاد	در	جوامــع	مــدرن	تــا	جایــی	تقویــت	شــده	

اســت	کــه	در	حــال	بلعیــدن	تمامــی	شــئون	اجتماعــی	و	فرهنگــی	زندگــی	مــردم	

اســت.	از	تبدیــل	ســبک	زندگــی	مردمــان	جوامــع	مختلــف	بــه	صنایــع	خــلاق	و	

صنایــع	دســتی	و	اماکــن	بوم	گــردی	تــا	تبدیــل	مســاجد،	کلیســاها،	کنیســه	ها	و	

ــا	پرداخــت	 ــوان	ب ــه	می	ت ــراث	فرهنگــی	�بت	شــده	در	یونســکو	ک ــه	می ــد	ب معاب

مقــدار	مشــخصی	پــول	از	آن	هــا	بازدیــد	کــرد.	

البتــه	ذهــن	مردمــان	ایــن	جوامــع	نیــز	چنــان	اقتصــادی	شــده	اســت	کــه	

ــا	 ــد	ت ــال	می	کنن ــادت	در	مســجد	دنب 	از	عب ایــن	میرا�ــی	شــدن	مســجد	را	بیشــتر

رونقــی	در	اقتصادشــان	افتــد	و	زندگی	شــان	ت�ییــر	کنــد.	گویــا	کالایی	شــدن	بــه	

بــت	واره	ای	تبدیــل	شــده	اســت۱	کــه	همــۀ	شــئون	زندگــی	مــدرن	را	در	ســیطرۀ	

خــود	قــرار	داده	اســت.	

ابعــاد	 امــور،	دارای	 ایــن	 کــه	 ایــن	معنــا	نیســت	 بــه	 این	هــا	 البتــه	همــۀ	

ــه	مــرز	 ــق	ب ــگاه	دقی ــه	ن 	را	ب 	اینجــا	مخاطــب	اندیشــه	ورز اقتصــادی	نیســتند!	در

دعــوت	 آن	هــا»	 داشــتن	 اقتصــادی	 «بعــد	 و	 امــور»	 شــدن	 «اقتصــادی	 میــان	

	امــور	فرهنگــی	و	اجتماعــی،	یــک	کالای	اقتصــادی	 می	کنیــم.	مســجد	و	ســایر

۱	.	ایــن	تعبیــر	بارهــا	در	کتــاب	ســرمایه	کارل	مارکــس	مطــرح	شــده	اســت.	«مارکــس	کالاهــا	را	بت	واره	شــده	

ــا	یکدیگــر	مرتبــط	هســتند	و	ایــن	 	ب
ً
ــان	پدیــدار	می	شــوند	کــه	گویــی	منحصــرا می	دانــد؛	چراکــه	آن	هــا	چن

واقعیــت	را	پنهــان	می	کننــد	کــه	در	واقــع	کالاهــا	محصــولات	کار	انســانی	اند	و	در	نتیجــه	موجــب	می	شــوند	

آدمیــان	وارد	نســبت	های	خاصــی	بــا	یکدیگــر	شــوند.»	)کاریگــن،	۱۳99.(	کارل		مارکــس	در	اندیشــه	خــود	

اخلال	هــای	بزرگــی	را	بــر	جوامــع	تحمیــل	کــرده	اســت؛	امــا	در	جایــگاهِ	یــک	اندیشــمند	منتقــد	نظــام	

ســرمایه	داری،	بت	وارگــی	را	به	خوبــی	ترســیم	کــرده	اســت.
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نیســت؛	امــا	ابعــاد	اقتصــادی،	گــردش	مالــی	و	تأمیــن	مالــی	دارد۱	و	ایــن	دو	

یکدیگرنــد.	 از	 متفــاوت	

بی	توجهــی	بــه	مــرز	میــان	ایــن	دو	مفهــوم،	نظــام	مــدرن	را	در	طمــع	آن	

گاه	در	 انداختــه	کــه	مؤمنــان	را	چنــان	خلــع	ســلاح	کننــد	کــه	عن	قریــب	و	ناخــودآ

دام	اقتصادی	کــردن	مســاجد	بیفتنــد	و	مســجد	را	از	موضــع	اساســی	آن	خــارج	

کننــد.	

	عمده	تریــن	دلیــل	بــرای	گســتردگی	مســائل	و	امــور	اقتصــادی	در	زندگــی	

جوامــع	را	می	تــوان	توســعه	و	اهمیــت	یافتــن	حیــات	مــادی	در	تمــدن	مــدرن	

	را	از	حیــث	 دانســت.	گســترش	مســائل	مالــی،	نهادهــای	مختلــف	زندگــی	بشــر

	ایــن	مــورد	تفاوتــی	میــان	 اقتصــادی	مــورد	توجــه	و	ارزیابــی	قــرار	داده		اســت.	در

نهادهــای	اقتصــادی	و	غیراقتصــادی	وجــود	نــدارد.	ســخن	از	روش	هــای	تأمیــن	

مالــی،	ســنجش	ا�ــرات	اقتصــادی،	نظــام	انگیزشــی،	تأ�یرگــذاری	بــر	تولیــد	کل	

ــودن	کالا	اســت.	 ــا	خصوصــی	ب جامعــه	و	عمومــی	ی

پیــش	از	دنیــای	مــدرن	نیــز	بشــر	در	پــی	بررســی	مســائل	اقتصــادی	و	رفــع	

نیازهــای	اقتصــادی	بــوده	اســت؛	امــا	حجــم	ادبیــات	گســترده	تولیــد	شــده	بــرای	

تحلیــل	اقتصــادی	انــواع	شــئون	اجتماعــی،	فرهنگــی	و	حتــی	علمــی	بشــر،	نشــان	

	ایــن	تمــدن	دارد.	بــه	همیــن	دلیــل،	بــه	مــوازات	تنــوع	 از	مادی	گرایــی	حاکــم	بــر

مکاتــب	اقتصــادی،	همگــی	بــه	تبییــن	و	تحلیل	اقتصــادی	پدیده	هــا	پرداخته	اند.	

در	ادامــه	بــه	برخــی	از	رویکردهــای	موجــود	در	دانــش	اقتصــاد	کــه	بــه	تحلیــل	

موضوعــات	و	پدیدههایــی	ماننــد	مســجد	می�ردازند،	اشــاره	خواهیــم	کرد.	تلاش	

می	کنیــم	در	دایــرۀ	تحلیلــی	ایــن	رویکردهــا،	جایــگاه	نهــاد	مســجد	را	مشــخ�	

کنیم.	

۱	.	در	فصول	بعد	به	تفصیل	به	این	ابعاد	خواهیم	پرداخت.
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ً
	ایــن	نکتــه	نیــز	لازم	اســت	کــه	همــۀ	ایــن	رویکردهــا،	دقیقــا اکنــون	ذکــر

ــا	 ــل	نکرده	انــد؛	بلکــه	ب ــه		طــور	مســتقیم	تحلی ــه	یــک	نهــاد	ب ــه		منزل مســجد	را	ب

مراجعــه	بــه	آن	هــا	می	تــوان	دریافــت	کــه	مســجد	بــه		مثابــۀ	یــک	نهــاد	اجتماعــی	

در	میــان	ســایر	نهادهــای	اجتماعــی،	چگونــه	جایگاهــی	دارد.

ایــن	پــردازش	بــه	مــا	کمــک	می	کنــد	کــه	در	نتیجه	گیــری	اساســی	خــود	در	

نظــام	اندیشــۀ	دینــی،	مســجد	را	کــه	یکــی	از	محوری	تریــن	نهادهای	این	اندیشــه	

اســت،	بهتــر	جایابــی	کــرده،	نقش	آفرینــی	آن	را	روشــن	و	ابعــاد	اقتصــادی	اش	را	
بررســی	کنیــم.۱

مسجد �ه م�ا�ه �ا�ی ��ومی یا �ا�ی خصو�ی

کالا	در	اقتصــاد	ســرمایه	داری	یــا	کالای	عمومــی۲	اســت	یــا	کالای	خصوصــی.۳

ــد.	کالای	 ــد	کن کالای	عمومــی،	اســتفاده	عمومــی	دارد	و	دولــت	بایــد	آن	را	تولی

کــه	خــود	اشــخاص	می	تواننــد	تولیدکننــدۀ	آن	 خصوصــی	نیــز	کالایــی	اســت	

باشــند.	تحلیــل	ماهیــت	و	چگونگــی	تأمیــن	کالاهــای	عمومــی	برای	عمــوم	مردم،	

در	بخــش	عمومــی	دانــش	اقتصــاد،	تبییــن	می	شــود.۴

کالاهــای	عمومــی	بــه	واســطه	داشــتن	دو	ویژگــی	از	کالاهــای	خصوصــی	

	ایــن	ویژگی	هــا	را	 متمایــز	می	شــوند.	کالاهایــی	کــه	بتواننــد	حداقــل	یکــی	از

داشــته	باشــند،	کالاهــای	عمومــی	بــه	شــمار	می	رونــد.	

	ایــن	چنــد	بنــد	ایــن	اســت	کــه	ســرنخ	انحرافاتــی	را	معرفــی	کنیــم	کــه	در	تحلیــل	عناصــر	 ۱	.	همــه	تــلاش	مــا	در

عظیــم	فرهنــگ	اســلامی	از	جملــه	مســجد	در	قــرن	اخیــر	ر�	داده	اســت.	همچنیــن	می	کوشــیم	زمینــه	را	برای	

تحلیــل	ایــن	نهــاد	در	بســتر	اندیشــه	اصیــل	اســلامی	فراهــم	ســازیم.	مســجد	قدرت	ســاز	اســت؛	امــا	ماهیــت	

مرکــزی	و	محــوری	آن	از	جنــس	یــک	نهــاد	بــرای	تولیــد	قــدرت	نیســت؛	چنان		کــه	مســجد،	اقتصادســاز	اســت؛	

امــا	ماهیــت	آن	از	جنــس	یــک	نهــاد	بــرای	تولیــد	پــول	و	�ــروت	نیســت.	
.Public	goods.	۲
.Private	good.	۳
.public	sector.	۴
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ویژگــی	اول،	غیررقابتــی۱	بــودن	اســت.	بــه	کالاهایــی	کــه	افزایــش	یــا	کاهــش	

تعــداد	مصرف	کننــدگان	آن	تأ�یــری	بــر	کیفیــت	بهره	منــدی	ســایر	مصرف	کننــدگان	

نگــذارد،	کالاهــای	غیررقابتــی	گوینــد؛	بــرای	نمونــه	برنامــه	شــبکه	های	تلویزیونــی	

	ایــن	برنامــه	را	ببیننــد	یــا	صــد	نفــر،	 	ایــن	قبیــل	اســت؛	یعنــی	اینکــه	یــک	نفــر از

تأ�یــری	در	کیفیــت	بهره	بــردن	از	فیلــم	بــرای	تماشــاکنندگان	نــدارد؛	امــا	بــه		طــور	

مثــال	پــارک	این	گونــه	نیســت؛	زیــرا	در	عیــن	اینکــه	یــک	کالای	عمومــی	تلقــی	

	پــارک	اســتفاده	کنــد	یــا	اینکــه	صــد	نفــر	اســتفاده	 	از می	شــود؛	امــا	اینکــه	یــک	نفــر

کننــد،	میــزان	بهره	منــدی	بقیــه	را	تحــت	تأ�یــر	قــرار	می	دهــد.	

	ایــن	کالاهــای	عمومــی	 بــه	عبــارت	دیگــر،	شــلوغی	و	ازدحــام	در	اســتفاده	از

زیانــی	را	بــرای	بقیــه	برجــای	نمی	گــذارد.

ویژگــی	دوم،	اســت�ناناپذیری۲	اســت.	کالاهایــی	را	کــه	هنــگام	عرضــه	آن	کالا،	

نتــوان	ممنوعیتــی	بــرای	دسترســی	افــراد	مختلــف	بــه	آن	کالا	ایجاد	کــرد،	کالاهای	

اســت�ناناپذیر	گوینــد.	بســیاری	از	منابــع	عمومــی	ماننــد	جنگل	هــا	یــا	همیــن	

	ایــن	قبیل	انــد.	بــه	آن	دســته	از	کالاهــای	عمومــی	کــه	هــر	دو	ویژگــی	را	 پارک	هــا	از

دارنــد؛	ماننــد	امنیــت	و	علــم،	کالای	عمومــی	محــ�	گفتــه	می	شــود.	

حــال	ایــن	ســؤال	مطــرح	می	شــود	کــه	اولًا:	آیــا	مســجد،	خود	یــک	کالای	عمومی	

:	آیــا	خدماتــی	کــه	در	مســجد	ارائــه	می	شــود،	خدماتــی	غیــر	رقابتــی	و	
ً
اســت؟		�انیــا

:	اینکــه	آیــا	مســجد	در	حکمرانــی	اقتصــادی	در	نگاه	اســلامی،	
ً
اســت�نانا	پذیرنــد؛	�الثــا

دولــت	بــه	شــمار	مــی	رود	یــا	بخــش	خصوصــی؟	

ــا	خــود	 ــه	آی ــرد	ک ــن	مســئله	را	مطــرح	ک ــد	ای ــه	ســؤال	اول	بای ــرای	پاســخ	ب ب

	یــک	کالاســت؟	و	اگــر	مســجد	کالایــی	چــون	پــارک،	ســینما	و...	
ً
مســجد	اساســا

اســت،	ایــن	کالا	خــود	اســت�ناناپذیر	و	غیررقابتــی	اســت؟	

.Non-rivalry.	۱
.Non-excludability.	۲
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از	منظــر	قابلیــت	اقتصــادی	واضــح	اســت	کــه	اگــر	مانــع	فقهــی	و	اعتقــادی	

وجــود	نداشــته	باشــد	)کــه	در	نظــام	ســرمایه	داری	ایــن	مانــع	وجــود	نــدارد!(	

می	تــوان	مســجد	را	کالا	دانســت؛	چــون	ارزش	مالــی	و	اقتصــادی	دارد	و	می	تــوان	

مالکیــت	آن	را	منتقــل	کــرد؛	چنان	کــه	پــارک	و	ســینما	چنیــن	هســتند.	زمیــن	آن	هــا	و	

	ابــزار،	اشــیاء	و	نیروهــای	انســانی	کــه	در	آن	وجــود	دارنــد،	می	تواننــد	 هــر	آنچــه	از

خریــد	و	فــروش	شــوند؛	حتــی	اگــر	زمیــن	پــارک	جــزء	امــوال	عمومــی	باشــد،	نیــز	

تحــت	شــرایطی	دولت	هــا	می	تواننــد	آن	هــا	را	خریــد	و	فــروش	کننــد.	

	نــگاه	دینــی،	اعتقــادی	و	فقهــی،	زمیــن	مســجد	در	ملــک	شــخ�	 ــا	در 	ام

	مســجد	را	
ً
یــا	دولــت	نیســت	و	قابلیــت	خریــد	و	فــروش	نــدارد؛	ازایــن	رو	اساســا

ــرد.	 ــل	ک ــه	یــک	کالا	تحلی ــه		مثاب ــوان	ب نمی	ت

امــا	در	هــر	صــورت،	چنیــن	تحلیلــی	از	نهادهــای	فرهنگــی	و	دینــی	کــه	آن	هــا	

را	کالا	می	دانــد،	به	شــدت	رایــج	اســت	و	در	بســیاری	از	مــوارد،	زمانــی		کــه	از	

اقتصــاد	مســجد	و	نهادهــای	فرهنگــی	و	دینــی	ســخن	گفتــه	می	شــود،	بی	آن	کــه	

بــه	کالایــی	نبــودن	آن	هــا	پرداختــه	شــود،	تــلاش	می	شــود،	عمومــی	یــا	خصوصــی	

بــودن	آن	هــا	بررســی	شــود.	بــا	ایــن	حــال،	بــا	فــرض	اینکــه	کالا	بودن	یــا	کالا	نبودن	

مســجد	در	تعییــن	عمومــی		یــا	خصوصــی	بــودن	آن	دخلــی	نــدارد	)کــه	فرضــی	

ــه	مســجد	یــک	کالای	عمومــی	 ــم	ک ــن	می	پردازی ــه	ای کامــلًا	نادرســت	اســت!(	ب

اســت	یــا	خصوصــی!	

ــم	کــه	مســجد،	ویژگی	هــای	 ــد	مشــخ�	کنی ــن	موضــوع	بای ــن	ای ــرای	تعیی ب

اســت�ناءناپذیربودن	و	غیررقابتــی	بــودن	را	دارد	یــا	خیــر؟	

مســجد	محلــی	اســت	کــه	اســتفاده	از	آن	از	جانــبِ	یــک	نفــر	در	امکانــات	

ــد؛	 ــت	ایجــاد	می	کن ــرای	دیگــران	محدودی �اهــری	مســجد	اعــم	از	فضــا	و...	ب

ــا	یــک	محصــول	 ــد	تلویزیــون	ی ــه	نیســت	کــه	همانن 	ایــن	منظــر،	این	گون پــس	از
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	ایــن	منظــر،	 علمــی	باشــد؛	بلکــه	هماننــد	پــارک	و	ســینما	اســت؛	ازایــن	رو	در

مســجد،	ویژگــی	غیررقابتــی	بــودن	نــدارد؛	امــا	از	منظری	دیگــر،	در	نگاه	اعتقادی	

اســلامی،	شــلو�	شــدنِ	مســجد،	نه	تنها	برای	ســایر	نمازگزاران	نامطلوب	نیســت؛	

ــد.	 ــر	می	کن ــوب	اســت	و	نمازجماعــت	را	پررونق	ت بلکــه	بســیار	مطل

	نــگاه	دینــی	 بنابرایــن،	کاهــش	امکانــات	بــه		واســطۀ	ازدحــام	در	مســجد	از

نامطلــوب	نیســت؛	امــا	ایــن	ویژگــی	نمی	توانــد	همــگام	بــا	غیررقابتــی	بــودن،	

تعریفــی	بــرای	عمومــی		بــودن	مســجد	ارائــه	کنــد؛	بلکــه	مقولــه	مســجد	را	اصــولًا	

ــد.	 ــا	کالای	عمومــی	می	کن ــن	ب متبای

امــا	در	دیگرســو،	ویژگــی	اســت�ناء	ناپذیری	قــرار	دارد.	آیــا	می	تــوان	اســتفاده	

	افــراد	محــدود	کــرد؟	یــا	اینکــه	مســجد	بــرای	همــۀ	 از	مســجد	را	بــرای	عــده	ای	از

	نــگاه	اول،	مســجد	متعلــق	بــه	فــرد	 افــراد	جامعــه	قابــل	اســتفاده	اســت؟		در

ــرای	اســتفاده	از	خدمــات	و	 ــودن	ب ــا	جمــع	خاصــی	نیســت	و	صــرف	مســلم	ب ی

ــد.	 مواهــب	موجــود	در	مســجد	کفایــت	می	کن

البتــه	ورود	کفــار	و	افــرادی	کــه	طهــارت	از	جنابــت	را	نداشــته	باشــند	یــا	

هرگونــه	ورود	بــه	مســجد	کــه	مســتلزم	هتــک	حرمــت	آن	باشــد،	ممنــوع	اســت.	

البتــه	ایــن	ممنوعیت	هــا	نمی	توانــد	مســجد	را	از	عمومــی		بــودن	خــارج	کنــد؛	

	ایــن	منظــر،	مســجد	دارای	ویژگــی	اســت�ناءناپذیری	اســت	و	اگــر	کالا	 ازایــن	رو	در

بــودن	آن	را	بپذیریــم،	می	توانیــم	بگوییــم	کــه	مســجد	یــک	کالای	عمومی	اســت.	

کالای	 را	 غیرواقعــی،	مســجد	 البتــه	 و	 ســاده	کننده	 فــروض	 بــا	 کــه	 حــال	

عمومــی	دانســتیم،	می	توانیــم	نســبت	برقــرار	شــده	بیــن	نظــام	ســرمایه	داری	را	

بــا	ایــن	کالا	تبییــن	کنیــم.	

در	کالاهــای	خصوصــی،	کنــار	هــم	قــرار	گرفتــن	منافــع	شــخصی	افــراد،	انگیزه	

ورود	بــه	عرصــه	تولیــد	آن	کالا	را	رقــم	خواهنــد	زد؛	امــا	تولیدکننــدگان	خصوصــی	
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ــرای	 ــزه	لازم	ب ــاره	کالاهــای	عمومــی،	انگی بــه	علــت	ویژگی	هــای	ذکــر	شــده	درب

تولیــد	آن	هــا	را	نخواهنــد	داشــت؛	زیــرا	امــکان	انتفــاع	اقتصــادی	در	مرحلــه	عرضــه	

	ایــن	اســاس	ورود	دولــت	 یــا	فــروش	کالای	عمومــی	وجــود	نخواهــد	داشــت؛	بــر

بــه	عرصــه	تولیــد	کالاهــای	عمومــی	ضــروری	می	شــود	و	بخــش	عمــده	ای	از	

دخالــت	دولــت	در	عرصــه	تولیــد،	بــه		ســوی	تولیــد	کالاهــای	عمومــی	ســوق	پیــدا	

	ایــن	منظــر	یــک	اتفــاق	 خواهــد	کــرد؛	ازایــن	رو	تولیــد	مســجد	و	اداره	مســجد	در

از	جانــب	بخــش	عمومــی	و	دولــت	محســوب	می	شــود؛	زیــرا	انگیــزه	لازم	بــرای	

:	همــه	مــردم	بــدون	پرداخــت	
ً
ســاخت	مکانــی	کــه	اولًا:	ســودآور	نباشــد	و	�انیــا

مبلــغ	بتواننــد	از	آن	اســتفاده	کننــد،	در	بخــش	خصوصــی	وجــود	نــدارد.	

البتــه	لازم	اســت	ذکــر	شــود،	در	حــال	حاضــر	اندیشــه	لیبرالیســم	اقتصــادی	

دنبــال	ارائــه	مســیرهای	پیشــنهادی	بــرای	ایجــاد	انگیــزه	در	بخــش	خصوصــی	

	اقــدام	بــه	تولیــد	کالاهــای	عمومــی	کننــد؛	کــه	مطــرح	شــدن	 اســت	تــا	آن	هــا	نیــز

مســئله	حقــوق	مالکیــت	نیــز	در	همیــن	راســتا	اســت؛	زیــرا	وجود	حقــوق	مالکیت،	

امــکان	انتفــاع	بخــش	خصوصــی	از	تولیــد	کالاهــای	عمومــی	را	فراهم	میســازد؛	به		

گونــه	ای	کــه	هم	اکنــون	بســیاری	از	مواهــب	عمومــی	در	دنیــای	مــدرن	از	جملــه	

	بــه	وســیله	بخــش	خصوصــی	تولیــد	 دانــش،	امنیــت	و	کالاهــای	فرهنگــی	نیــز

می	شــوند	و	از	آن	ســود	کســب	می	کننــد.	

	ایــن	اندیشــه،	بــه	محــ�	ایجــاد	شــرایط	بــرای	ســودآوری	از	 بنابرایــن	در

	کــرد	و	بخــش	خصوصــی	 محــل	مســجد،	بایــد	آن	را	بــه	بخــش	خصوصــی	واگــذار

می	توانــد	بــا	بهره	گیــری	و	انتفــاع	از	مســجد،	بــه	آن	رونــق	بخشــد؛	امــا	چگونــه؟	

	ایــن	رویکــرد	بایــد	ضمــن	ایجــاد	حقــوق	مــادی	و	معنــوی،	زمینــه	را	بــرای	 در

تبدیــل	ایــن	حقــوق	بــه	مابه	ازاءهــای	پولــی	و	مالــی	فراهــم	کــرد.	ایجــاد	انــواع	

کــردن	 امتیازهــا،	مالی	ســازی	امکانــات	مســجد،	مبادله	پذیــر	و	قابــل	عرضــه	
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خدمــات	مســجد	اعــم	از	مراســم،	هیئت	هــا،	همایش	هــا	و	حتــی	عبــادات	و	

	ایــن	راه	هــا	 ــرداری	از	منافــع	اقتصــادی	مســجد	یکــی	از ایجــاد	برتــری	در	بهرهب

اســت.	

ــرای	آنکــه	کســی	حاضــر	شــود،	 ــت	ب ــن	نگاهــی،	حاکمی ــال	در	چنی ــرای	مث ب

بانی	ســاخت	مســجد	شــود،	به	او	پیشــنهاد	حق	بهرهبرداری	یک	واحد	تجاری	

در	کنــار	مســجد	یــا	در	طبقــۀ	قوفانــی	مســجد	یــا	زیرزمیــن	مســجد	را	خواهــد	داد.	

	امــور	تشــریفاتی،	 ــه	یــک	شــرکت	فعــال	در ســپردن	مدیریــت	اجــرای	مراســم	ب

واگــذاری	بخشــی	از	فضــای	مســجد	کــه	عقــد	مســجد	در	آن	قســمت	خوانــده	

نشــده	اســت،	بــه	مشــاغل،	اصنــاف	و	حتــی	درآمدزایــی	از	محــل	ســرویس	های	

بهداشــتی	مســجد	و...	از	جملــۀ	ایــن	راهکارهاســت	کــه	بلافاصلــه	بــه	ذهــن	

مدیرانــی	می	رســد	کــه	در	فضــای	اجتماعــی	جامعــه	بــازار	دنبــال	اســتفاده	از	

منطــق	بخــش	خصوصــی	در	ادارۀ	مســجدند.	

البتــه	واقعیــت	ایــن	اســت	کــه	در	عمــل	چــون	انگیزه	هــای	غیرمــادی	بــرای	

ســاخت	مســجد	در	میــان	مــردم	بــه		طــور	قــوی	وجــود	دارد،	حــق	بهرهبرداریهــا	

بــه	ســمت	امتیازهــای	معنــوی	نیــز	کشــیده	خواهــد	شــد.	از	جملــۀ	ایــن	امتیازهــای	
معنــوی،	می	تــوان	بــه	مــواردی	چــون	جاودانگــی	نــام	اشــاره	کــرد.۱

مصادیق	این	امر،	گســترده	و	متنوع	اســت	و	از	اشــتهار	مســجد	به	نام	بانی	

	امــوال	مســجد	یــا	اعــلام	نــام	بانیــان	 آن	گرفتــه	تــا	حــک	شــدن	نــام	بانیــان	آن	بــر

و	مبالــغ	کمــک	آن	هــا	بعــد	از	نمــاز،	همگــی	میتواننــد	از	مصادیــق	ایــن	رویکــرد	

تلقــی	شــوند؛	بــرای	نمونــه	دیگــر،	ســتاد	بازســازی	عتبــات	عالیــات	در	جریــان	

ــان	بــه	جاودانگــی	نامشــان،	امــر	نامطلوبــی	نیســت	و	ایــن	 ۱	.	لازم	اســت	ذکــر	شــود	صــرف	تمایــل	مؤمن

اتفــاق	در	یــک	جامعــه	ایمانــی	میتوانــد	بــه	منزلــه	یــک	مشــوق	بــرای	دعــوت	مؤمنــان	به	مشــارکت	در	وقف	

ــازاری	کــه	مســجد	را	تنهــا	یــک	کالای	عمومــی	 ــن	امــر	در	یــک	جامعــه	ب ــرود؛	امــا	همی 	ب ــه	کار و	صدقــه	ب

می�نــدارد،	امــری	نامطلــوب	خواهــد	بــود.
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ســاخت	گنبــد	جدیــد	امــام	حســین؟ع؟اعلام	کــرده	بــود،	خیریــن	می	تواننــد	بــا	

خریــد	هــر	خشــت	بــه	شــکل	مشــاع	و	یــا	کامــل،	ســند	آن	خشــت	را	بــا	یــک	کــد	

ــام	 ــه	ن ــز	آن	کــدی	ب ــد	کــه	در	نهایــت	در	پشــت	خشــت	نی ــل	بگیرن مجــزا	تحوی
آن	هــا	حــک	می	شــود.۱

افزایــش	 راســتای	 در	 می	توانــد	 بــازاری	 منطــق	 در	 این	چنیــن	 اقداماتــی	 	

	امــور	خیــر	قابــل	تعریــف	شــود.	ایــن	 انگیزه	هــای	خصوصــی	بــرای	مشــارکت	در

اقدامــات	هــم	در	جامعــه	مؤمنانــه	و	هــم	جوامــع	بــازار	و	اســتیلا	قابــل	مشــاهده	

اســت؛	امــا	در	جامعــه	امــام	و	امــت	اگــر	هــم	نــگاه	معاملــه	ای	در	برخــی	مــوارد	

وجــود	داشــته	باشــد،	اصــل	بــر	معاملــه	بــا	خداســت؛	همچنان	کــه	بســیاری	از	

کســانی		کــه	طلاهــای	خــود	را	بــرای	ســاخت	ضریــح	امــام	حســین؟ع؟یا	گنبــد	

ــدارد.	 ــه	نامــی	از	آن	هــا	وجــود	ن ــد	هیچ	گون ایشــان	اهــدا	کردن

دلیــل	اصلــی	ایــن	امــر	آن	اســت	کــه	بــه	تعبیــر	شــهید	صــدر	)رحمــه	الله	علیه(،	

اســلام	دیــدگاه	جدیــدی	نســبت	بــه	صحنــه	زندگــی	دنیــوی	ارائــه	داده	و	آن	را	بــه	

	از	جهــان	محسوســات	پیونــد	داده	اســت.	بــه	همیــن	جهــت	بــه	 جهانــی	فراتــر

جــای	جاودانگــی	مــال	و	�ــروت،	ســخن	از	جاودانگــی	عمــل	بــه	میــان	آورده	و	

	ایــن	نکتــه	تأکیــد	دارد	کــه	عمــل	بــه	اعمــاق	جــان	آدمــی	گســترش	می	یابــد	و	 بــر

گســتره	ادراک	و	شــعور	انســان،	بقاء	و	جاودانگی	خود	را	در	عمل	صالح	میبیند	

.96۱۰۰۳۰۱۳۴۱/https://www.isna.ir/news	-	/۲۸۴۴۲۰/https://tn.ai.	۱

	ایــن	ســنخ	از	لذت	هــا	را	در	منطــق	بــازار	 جــان	اســتوارت	میــل،	نظریه	پــرداز	مطلوبیت	گــرای	نئوکلاســیک	نیــز

تعریــف	می	کنــد.	وی	ایــن	قبیــل	لذت	هــا	را	لذتــی	چــون	لــذت	کتابخوانــی	می	خوانــد	کــه	می	توانــد	در	

منطــق	بــازار،	مبادلــه	شــود	و	زمینــه	را	بــرای	تحلیــل	مبادلــه	ای	امــور	معنــوی	فراهــم	کنــد.	

	اینجــا	درصــدد	آن	نیســتیم	کــه	مــواردی	همچــون	عملکــرد	ســتاد	عتبــات	و	مردمــی	را	 واضــح	اســت	کــه	مــا	در

	ایــن	ماجــرا	شــرکت	می	کننــد؛	بلکــه	در	صــدد	بیــان	ایــن	 بــازاری	بدانیــم؛	زیــرا	بــرای	تبــرک	بــه	اهــل	بیــت	در

هســتیم	کــه	منطــق	بــازار	هــم	گونــه	ای	از	تحلیــل	را	نســبت	بــه	ایــن	پدیدارهــا	ارائــه	و	تــلاش	می	کنــد	آن	هــا	

را	توجیــه	و	بلکــه	تبییــن	کنــد.	
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	اینکــه	تمامــی	 و	ایــن	بهتریــن	پاســخ	بــرای	میــل	بــه	جاودانگــی	اســت.	جــدای	از

	بــرای	خــود	متصــور	اســت	در	قواعــد	 امتیازاتــی	کــه	بشــر	در	انجــام	دادن	کار	خیــر

ــازات	بــه	 و	ســنت	های	عالــم	دیــده	شــده	اســت؛	ازایــن	رو	نیــازی	بــه	ایجــاد	امتی

صــورت	دســتوری	و	بــا	بهــره	گیــری	از	عقــل	ناقــ�	بشــری	نیســت؛	زیــرا	باورمنــدی	

مؤمنــان	بــه	ایــن	قواعــد	کــه	اصلی	تریــن	آن	معــاد	اســت،	خــود	بهتریــن	مکانیســم	

انگیزشــی	بــرای	مشــارکت	در	کار	خیــر	اســت؛	قواعــد	و	ســنتهایی	ماننــد:	و	مــا	

أنفقتــم	مــن	شــیء	فهــو	یُخلفــه؛	«و	اگــر	چیــزی	انفــاق	کنیــد،	عوضــش	را	خواهــد	

داد.»	مــن	جــاء	بالحســنه	فلــه	عشــر	امثالهــا؛	«هــر	کــس	کار	نیکی	انجــام	دهد،	

	بــه	او	پــاداش	داده	می	شــود.»	إن	تقرضــوا	الله	قرضــا	حســنا	یضاعفــه	 ده	برابــر

	بــه	خــدا	قــرض	الحســنه	دهیــد،	برایتــان	دو	برابــرش	خواهــد	کــرد.»	 لکــم؛	«اگــر

ــه	أنبتــت	ســبع	ســنابل	 مثــل	الذیــن	ینفقــون	أموالهــم	فــی	ســبیل	الله	کمثــل	حب

فــی	کل	ســنبله	مئــه	حبــه	و	الله	یضاعــف	لمــن	یشــاء	و	الله	واســع	علیــم؛	«مثــل	

آنــان		کــه	مــال	خــود	را	در	راه	خــدا	انفــاق	می	کننــد،	مثــل	دانــه	ای	اســت	کــه	هفــت	

	کــه	را	 خوشــه	بــرآورد	و	در	هــر	خوشــه	ای	صــد	دانــه	باشــد.	خــدا	پــاداش	هــر

بخواهــد،	چنــد	برابــر	می	کنــد.	خــدا	گشــایش	دهنده	و	داناســت.»۱	بنابرایــن	اگــر	

مبادلــه	و	عبــادت	تاجرانــه	ای	هــم	باشــد،	طــرف	مبادلــه،		خداونــد	متعــال	اســت،	

نــه	بنــدگان	خداونــد.	

در	مجمــوع	میتــوان	گفــت:	اتخــاذ	رویکــرد	کالای	عمومــی	در	قبــال	مســجد	

و	بــه	تبــع	تــلاش	بــرای	انگیزه	بخشــی	بــه	مــردم	و	مؤمنــان	)بخوانیــد	بخــش	

خصوصــی!(	بــرای	ورود	بــه	ســاخت،	توســعه	و	اداره	مســجد	بــه	شــکل	گیری	

ادبیــات	و	گاه	رفتارهــای	جدیــدی	منجــر	می	شــود	کــه	بــا	ادبیــات	حقــوق	مالکیت	

مــادی	و	معنــوی	تشــابه	پیــدا	می	کنــد.	

۱	.شهید	صدر،	اسلام	راهبر	زندگی،	ص	۵۷	و	۵۸.
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رویکرد سرمایه ای

در	اختیــار	گرفتــن	انــواع	مفاهیــم	و	ارزش	هــای	اجتماعــی	و	معنــوی	بــه	منزلــه	

یکــی	از	عوامــل	تابــع	تولیــد	در	اقتصــاد،	نشــان	دهنده	جایــگاه	ویــژه	و	بــارز	

	نــگاه	بــه	اجتمــاع	اســت؛	بــه	عبارتــی	 مســئله	تولیــد،	درآمــد	و	رشــد	اقتصــادی	در

	امــوری	کــه	در	جامعــه	بــه	منزلــه	ارزش	تلقــی	می	شــوند،	در	اندیشــه	 بســیاری	از

اقتصــادی،	بــه	منزلــه	گونــه	ای	از	ســرمایه	ها	و	یکــی	از	عوامــل	افزایــش	تولیــد	

نگریســته	می	شــوند.	
خلــق	مفاهیــم	مبهمــی	ماننــد	«ســرمایه	اجتماعــی»۱	و	«ســرمایه	معنــوی»۲

	تــلاش	دانــش	مــدرن	بــرای	بــه	خدمــت	گرفتــن	ارزش	هــای	 را	می	تــوان	تبلــور

اجتماعــی	ماننــد	اعتمــاد،	هنجــار	و	معنویــت	در	راســتای	همیــن	نــگاه	دانســت.	

	ایــن	نــگاه	ارزش	هــا	و	نهادهــای	اجتماعــی	بــه		مثابــه	یکــی	از	عوامــل	تولیــد	 در

ــه	 ــد	ک ــان	دریافته	ان ــرا	اقتصاددان اقتصــادی،	تلقــی	و	ارزش	گــذاری	می	شــوند؛	زی

ســرمایه	مالــی،	ســرمایه	فیزیکــی	و	نیــروی	کار	به	تنهایــی	نمی	تواننــد	مزیت	هــا	و	

	ایــن	نــگاه	مؤلفههایــی	ماننــد	اعتمــاد،	 برتری	هــای	اقتصــادی	را	توضیــح	دهــد.	در

صداقــت	و	معنویــت	بــه	صــورتِ	یــک	کاتالیــزور	وارد	شــوند	و	ســایر	ســرمایه	ها	

را	در	کنــار	یکدیگــر	قــرار	دهنــد	تــا	همگــی	در	خدمــت	تولیــد	و	رشــد	اقتصــادی	

قــرار	گیرنــد.

	ایــن	نــگاه،	توجــه	بــه	اعتمــاد،	روابــط	خانوادگــی	و	معنویــت	در	بســتر	 در

نهادهایــی	چــون	خانــواده،	نهادهــای	دینــی	ماننــد	مســجد،	کلیســا	و	بلکــه	کل	

ــث	مهــم	 ــن	امــور	اســت؛	بلکــه	از	حی ــودن	ای ــث	مهمب ــه	از	حی نظــام	تشــریع،	ن

بــودن	اقتصــاد	اســت؛	زیــرا	همــه	ایــن	مســائل	بــه	منزلــه	یکــی	از	نهاده	هــای	تولیــد	

.Social	capital.	۱
.Spritual Capital.	۲
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در	کنــار	ســرمایه	مالــی	و	نیــروی	کار،	بــه	افزایــش	تولیــد	جامعــه	منجــر	می	شــوند.	

	ایــن	رویکــرد	کــه	یــک	رویکــرد	ســرمایهای	شــناخته	می	شــود،	دیــن	بــه			یک	 در

مؤلفــه	تقویت	کننــده	ســرمایه	اجتماعــی	تقلیــل	پیــدا	می	کنــد.	متأســفانه	عمــده	

مطالعــات	دینــی	بــا	غفلــت	از	چارچــوب	ارزشــی	ســرمایه	اجتماعــی،	کارکــرد	دیــن	

و	نهادهــای	دینــی	را	بــه	ســطح	یکــی	از	عوامــل	رشــد	اقتصــادی	تنــزل	داده	انــد.

رویکرد اف�ایش �هره وری

خســتگی	و	فرســودگی	بشــر	مــدرن	بــه	واســطه	غوطــه	ور	شــدن	در	حیــات	

تولیــد،	 عامــل	محــوری	 بــه	صــورتِ	 انســان	 انگیــزه	 کاهــش	ســطح	 و	 مــادی	

اقتصاددانان	مدرن	را	نســبت	به	آیندۀ	انســانی	که	بناســت	تولید	کند	تا	اقتصاد	

ــه	دانــش	«اقتصــاد	خوشــبختی	و	 ــا	بدانجــا	ک ــرده	اســت؛	ت ــد،	نگــران	ک رشــد	کن

شــادکامی»۱	را	بــه	منظــور	بررســی	تأ�یرگــذاری	رضایــت	فــردی۲	بــر	رشــد	اقتصــادی	

را	بــه	صــورتِ		یــک	گرایــش	مطالعاتــی	در	ســطح	دانشــگاهی	ایجــاد	کرده	انــد.	

	ایــن	نــگاه،	رضایــت	فــرد	از	زندگــی	بــر	روی	کارایــی	او	ا�ــر	مســتقیم	دارد؛	 در

پــس	هرچــه	ایــن	رضایــت	از	زندگــی	و	آرامــش	را	ایجــاد	کنــد،	قابل	ســتایش	اســت.	

ــد	و	رشــد	اســت؛	در	نتیجــه	بایــد	 	ایــن	نــگاه،	انســان	اصلی	تریــن	عامــل	تولی در

	ایــن	اســاس،	منشــأ	 هــر	کاری	بــرای	افزایــش	بهــره	وری	و	کارایــی	او	انجــام	داد.	بــر

ایــن	آرامــش	اهمیتــی	نــدارد؛	بلکــه	مهــم	اســت	او	آرام	و	شــاد	شــود	تــا	بهتــر،	کار	

و	تولیــد	کنــد.	

ــه	منظــور	 ــی	کــه	رضایــت	و	آرامــش	افــراد	را	ب ــواع	عرفان	هــا	و	ادیان پــس	ان

بهبــود	کارایــی	آن	هــا	در	عرصــه	اقتصــاد	افزایــش	دهــد،	مــورد	توجــه	قــرار	خواهــد	

	ایــن	نــگاه،	دیــن،	معنویــت	و	نهادهــای	آن	ماننــد	مســجد،	کلیســا	و	 گرفــت.	در

.Happiness	economics.	۱
.individual	satisfaction.	۲
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صومعــه	بــه	صــورتِ	کانون	هــای	آرامش	آفریــن	و	ترویــج	رضایــت	زندگــی	افــراد	

	ایــن	رویکــرد،	مســجد	نــه	بــه		مثابــه	خانــه	خــدا؛	 مــورد	توجــه	قــرار	می	گیرنــد.	در

بلکــه	بــه	مثابــه	باشــگاهی	بــرای	تقویــت	روحیــه	نیــروی	کار	و	افزایــش	بهــره	وری	

آن	در	مســیر	بهبــود	تولیــد	ملــی	مــورد	توجــه	قــرار	می	گیــرد؛	چنان	کــه	انســان	در	
باشــگاه	یــوگا	و	مدیتیشــن	آرامــش	کســب	می	کنــد!۱

	ایــن	دیــدگاه،	همــان	جایگاهــی	را	 	از اســتراحت	و	تفریــح	پایــان	هفتــه	نیــز

دارد	کــه	نمــاز،	مســجد،	عبــادت	و	دعــا.	گفتــه	می	شــود	کــه	اســتراحت	بــه	ایــن	

جهــت	لازم	اســت	کــه	نیــروی	کار	در	هفتــه	آینــده	بتوانــد	انــر�ی	از	دســت	رفتــه	

خــود	را	بازیابــد	و	دوبــاره	ســاعت	کاری	خــود	را	شــروع	کنــد	و	بــه	خلــق	درآمــد	

	زیــادی	انجام	شــده	تــا	 بــرای	جامعــه	بپــردازد.	بــه	همیــن	دلیــل	تحقیقــات	بســیار

تأ�یــر	مذهــب	بــر	تولیــد	ملــی	یــا	تأ�یــر	رفتــن	بــه		کلیســا	را	بــر	تولیــد	ملــی	بســنجند	

ــد	ملــی	می	شــوند	مــورد	تأییــد	قــرار	 کــه	چــون	ایــن	اعمــال	باعــث	افزایــش	تولی

می	گیرنــد!

ایــن	نــوع	نــگاه	بــه	مســجد	باعــث	نابــودی	و	تخریــب	هویــت	مســجد	

می	شــود؛	زیــرا	کارکــرد	اجتماعــی	مســجد	در	حــد	یــک	معبــد	بت	پرســتی،	یــا	

	اینکــه	جایــگاه	 حتــی	یــک	باشــگاه	ورزشــی	پاییــن	می	آیــد.	همچنیــن	عــلاوه	بــر

	ایــن	تحلیــل	ســقوط	می	کنــد،	بایــد	توجــه	داشــت	کــه	اگــر	ســازوکار	 مســجد	در

	از	آن	شــادی	و	 دیگــری	ایجــاد	شــد	کــه	می	توانســت	هماننــد	مســجد	یــا	بیشــتر

نشــاط	مــادی	ایجــاد	کنــد،	بایــد	مســجد	را	کنــار	گذاشــت	و	بــه		ســوی	آن	ســازوکار	

	بــا	آرامش	هــای	معنویت	هــای	غیرالهــی	 ۱	.	آرامشــی	کــه	انســان	در	ســایه	ذکــر	خداونــد	کســب	می	کنــد،	هرگــز

قابــل	مقایســه	نیســت؛	امــا	منطــق	اقتصــاد	خوشــبختی	نــه	قــدرت	درک	ایــن	تفــاوت	را	دارد	و	نــه		دنبــال	

	ایــن	منطــق،	کافــی	اســت	انســان	آرام	شــود	تــا	 تفــاوت	قائــل	شــده	میــان	ایــن	دو	گونــه	آرامــش	اســت.	در

بتوانــد	بهتــر	کار	کنــد	و	از	آنجایــی	کــه	انســان	در	مســجد	ایــن	آرامــش	را	کســب	می	کنــد،	مســجد	بــرای	ایــن	

اقتصــاد	محلــی	مطلــوب	اســت.	
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رفــت؛	چنان	کــه	در	جامعــه	مــدرن،	مســاجد،	کلیســاها	و	عبادتگاه	هــا،	جــای	

خــود	را	بــه	میخانه	هــا	و	تفریح	گاه	هــای	مشــروع	و	نامشــروعی	می	دهنــد	کــه	

به	ویــژه	در	آخــر	هفته	هــا	برقرارنــد.	انتخــاب	همیشــگی	رفتــن	بــه	ایــن	اماکــن	

بــه	جــای	نمازجمعــه	و	مســجد،	نشــان	از	آن	دارد	کــه	در	منطــق	زندگــی	مــدرن،	

	ایــن	اماکــن	بهتــر	می	تواننــد	افــراد	را	بــرای	فعالیت	هــای	منطبــق	بــر	ذات	
ً
�اهــرا

مدرنیســم	آمــاده	کننــد؛	وگرنــه	انســانی	کــه	زندگــی	و	محیــط	اجتماعــی	او	الهــی	
باشــد،	ســخن	گفتــن	بــا	الــه	و	عبــادت	او	را	بــا	هیــچ	آرامشــی	تعویــ�	نمی	کنــد.۱

ــال	 اقتصــاد	خوشــبختی،	بــا	نــگاه	الهیــات	بــازاری	کامــلًا	منطبــق	اســت.	دنب

خوشــبختی	بــاش	و	تولیــد	و	رشــد	اقتصــادی	را	افزایــش	بــده.	شــادکامی	های	

ــد	 ــا	۱۵	درصــد	از	تولی 	ت
ً
ــی	اقتصادهــا	را	بعضــا ــن	اقتصــاد،	گــردش	مال روزمــرۀ	ای

۲.)OECD(	بــرد	می	بــالا	داخلــی	ناخالــ�

ج�ع �ندی

	ایــن	بــود	کــه	توضیــح	دهیــم	رفتارهــای	نظــام	 ــر 	ایــن	فصــل	تــلاش	مــا	ب در

گاه	می	توانــد	گرته	بــرداری	شــده	از	منطــق	تفکــر	اقتصادی	 ادارۀ	مســجد،	ناخــودآ

	بــه	منشــأ	رفتارهــا	و	کنش	هــای	اقتصــادی	در	محیــط	عبــادی	 مــدرن	باشــد.	اگــر

	بــه	 بیــت	الله	توجــه	نشــود،	ممکــن	اســت	بــه	مــرور	زمــان،	ایــن	مــکان	را	شــبیه	تر

بنــگاه،	بــه	دولــت	یــا	بــه	ســرمایۀ	تولیــدی	بــرای	ایجــاد	�ــروت	اقتصــادی	ببینیــم	

و	کارکردهــای	اصیــل	آن	را	منحــرف	کنیــم.	دانســتن	ایــن	منشــأها،	بــه	مــا	کمــک	

می	کنــد	کــه	در	ادارۀ	اقتصــادی	مســجد،	دقــت	عمــل	جــدی	بــه	خــرج	دهیــم	و	

	ایــن	نیســت	کــه	زندگــی	الهــی	بــا	اســتفاده	از	نعمــات	مــادی	چــون	جنــگل،	دریــا،	 	ایــن	جملــه	نیــز ۱	.	مــراد	از

کــوه	و	دشــت	مخالــف	اســت؛	بلکــه	مــراد،	جایگزینــی	این	هــا	بــه		جــای	ارتبــاط	بــا	خداونــد	اســت.
	ایــن	زمینــه	می	تــوان	بــه	گزارش	هــای	OECD	در	موضــوع	نســبت	توریســم	بــه	تولیــد	ناخال�	داخلــی	 ۲	.	در

.(/https://data.oecd.org(	کــرد	رجوع
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کارکردهایــی	را	اتخــاذ	کنیــم	کــه	بــا	مقاصــد	شــریعت	همخوانــی	داشــته	باشــند	و	

ــه	یکــی	از	مهم	تریــن	نهادهــای	زندگــی	اســلامی	در	جایــگاه	 مســجد	را	بــه		منزل

اصیــل	و	الهــی	خــود	تقویــت	کنــد.	البتــه	در	فصــول	بعــد	تــلاش	کرده	ایــم	در	

ادارۀ	اقتصــادی	مســجد	بــه	صــورت	ملموس	تــر،	نکاتــی	را	بیــان	کنیــم	کــه	بتوانــد	

	را	در	ادارۀ	اقتصــادی	ایــن	نهــاد	مقــدس	 نمازگــزاران،	مدیــران	و	ائمــۀ	بزرگــوار

یــاری	کنــد.	



فصل سوم

نظام درآمدی و تأمین مالى مسجد
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امــروزه	بــه	جهــت	گســترش	دامنــه	امــور	اقتصــادی	و	از	طرفــی	افزایــش	

هزینه	هــای	اقتصــادی،	مکانیســم	صحیــح	و	کارآمــد	تأمیــن	مالــی	و	بــرآوردن	

نیازهــای	مــادی	مســاجد	بــه	چالشــی	بــرای	دغدغهمنــدان	ایــن	حــوزه	تبدیــل	

	شــده	اســت.	تعمیرکننــدگان	و	آبــاد	کننــدگان	مســجد	دنبــال	یافتن	مســیر	مناســبی	

هســتند	تــا	بــه	واســطه	رفــع	نیازهــای	مادی	این	مــکان،	بتواننــد	آن	را	در	پرداختن	
بــه	کارکــرد	اصلــی	خــود	یعنــی	عبودیــت	و	بندگــی،	یــاری	نماینــد.۱

ایــن	مؤمنــان	بــر	آن	هســتند	کــه	عــلاوه		بــر	حفــ�	قــدرت	ایمانــی	خــود	بــرای	

	آبــاد	کــردن	مســاجد،	شــیوۀ	آبادانــی	مســاجد	را	نیــز	ایمانــی	کننــد،	 اجازه	یافتــن	در

نــه	آنکــه	مؤمنــان	ملتــزم	شــوند	بــا	اســتفاده	از	شــیوه	های	غیرمشــروع	و	غیرالهــی	

بــه	عمــران	و	آبادانــی	مســاجد	بپردازنــد؛	زیــرا	مؤمنــان	ایــن	اجــازه	را	ندارند،	هرگز	

ــا	مــال	حــرام	و	مــال	ربــوی	و	انــواع	امــوال	شــبهه	ناک	تأمیــن	مالــی	 مســاجد	را	ب

کننــد.	در	ســطحی	عمیق	تــر،	درآمدزایــی	و	تأمیــن	مالــی	مســجد	بــه		گونــه	ای	
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	از	خــدا	بیــم	 را	تعمیــر	کننــد	کــه	بــه	خــدا	و	روز	واپســین	ایمــان	آورده	و	نمــاز	برپاداشــته	و	زکات	داده	و	جــز

نداشــته	اند	)تنهــا	او	را	پرســتیده	اند(	کــه	امیــد	اســت	اینــان	در	زمــره	ره	یافتــگان	باشــند.»
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ــرای	 ــرد	کــه	نظــام	الهــی	را	قــوام	بخشــد،	نــه	نظــام	غیرالهــی	را؛	ب صــورت	می	گی

	امــوال	یــک	فــرد	 مثــال،	مؤمنــان	در	تأمیــن	مالــی	مســجد،	حتــی	از	بخشــی	از

جائــر	-کــه	آن	بخــش	حــلال	اســت-	نیــز	به	راحتــی	اســتفاده	نمی	کننــد؛	زیــرا	ایــن	

می	توانــد	بــه	مشروعیت	بخشــی	بــه	فــرد	جائــر	در	میــان	مســلمانان	کمــک	کنــد	و	

	او	را	در	جامعــه	مســلمانان	گســترش	دهــد.	 زمینــۀ	�لــم	و	جــور

بــرای	رفــع	نیازهــای	مالــی	مســجد،	مســیرهای	متنوعــی	وجــود	دارد	و	در	

مــدل	نهایــی	می	تــوان	از	همــه	ایــن	مســیرها	اســتفاده	کــرد؛	امــا	لازم	اســت	بــه	

واســطه	اهمیــت	حفــ�	ماهیــت	حقیقــی	ایــن	مکان	عبــادی،	تمامی	این	مســیرها	

بــه	صــورت	مشــخ�	بررســی	شــوند.	بــرای	ایــن	امــر	ســؤالات	گســترده	ای	وجــود	

دارد.	بــا	توجــه	بــه	جایــگاه	تمدنــی	مســجد،	آیــا	ایــن	مــکان،	نیازمنــد	نظــام	

درآمــدی	متمایــزی	اســت؟	

بــه	بیــان	دیگــر،	آیــا	نظــام	درآمدزایــی	یــک	مســجد	بــا	نظــام	درآمدزایــی	و	

تأمیــن	مالــی	یــک	نمایشــگاه،	یــک	ســینما،	یــک	پــارک		یــا	یــک	مرکــز	تولیــد	فیلــم	

و	ســریال	تفــاوت	دارد؟	آیــا	مســجد	می	توانــد	بخشــی	از	درآمدهــای	خــود	را	

ــان	 ــاوت	می ــن	مــورد	تف 	ای ــد؟	در ــت	دریافــت	کن ــه	صــورت	مســتقیم	از	حاکمی ب

ــی	 ــن	مال ــر	اســلامی	چیســت؟	در	مــدل	تأمی ــت	غی ــت	اســلامی	و	حاکمی حاکمی

حاکمیتی،	ملاک	تقســیم	بودجه	مســاجد	چیســت؟	معیار	بودجه	بندی	مســاجد	

در	محــلات	مختلــف	از	حیــث	مرفــه	و	کمتر	برخوردار	چیســت؟	جایگاه	سیســتم	

نظــارت	و	پاســخگویی	چــه	خواهــد	بــود؟	جایــگاه	تأمیــن	مالــی	مســجد	مبتنــی	بر	

	ایــن	 نذرهــا	و	هدایــا	در	نظــام	درآمــد	مســجد	چگونــه	اســت؟	جایــگاه	وقــف	در

	ارکان	تأمیــن	مالی	مســاجد	بپذیریــم،	آن	گاه	 نــگاه	چیســت؟	اگــر	وقــف	را	یکــی	از

	امــوال	موقوفــات	بایــد	در	همــۀ	امــور	 جزئیــات	ایــن	امــر	چــه	خواهــد	بــود؟	آیــا	از

مســجد	اســتفاده	کــرد	یــا	اینکــه	ایــن	امــوال	بــه	مــوارد	خاصــی	تعلــق	می	گیرنــد؟	
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	ایــن	امــر	چیســت؟	مالکیــت	یــا	اداره	 تفــاوت	میــان	مســاجد	محلــی	و	جامــع	در

وقــف	در	مــدل	مطلــوب،	بایــد	بــرای	مســجد	باشــد	یــا	تنهــا	منافــع	آن؟	لــزوم	

تصریــح	کارکــرد	منافــع	وقــف	بــرای	امــر	خــاص	چــه	ضرورتــی	دارد؟	ســازوکار	

ــر	ســاختن	مســجدیان	بــه	مســائل	اقتصــادی	 وقــف	و	موقوفــات	از	حیــث	درگی

مســجد	چــه	مختصاتــی	را	بایــد	دارا	باشــد؟	تفــاوت	تأمیــن	مالــی	کامــلًا	مردمــی	با	

تأمیــن	مالــی	مبتنــی	بــر	وقــف	چیســت؟	در	مــدل	تأمیــن	مالــی	کامــلًا	مردمــی	کــه	

نمازگــزاران	مخــارج	و	نیازهــای	مســجد	را	جــزء	مئونــه	زندگــی	خــود	می	داننــد،	

چــه	ملزومــات	و	دلالت	هایــی	وجــود	دارد؟	چگونــه	مــردم	حاضــر	خواهنــد	بــود	

	ایــن	امــر	دخیــل	کننــد؟	آیــا	ایــن	روش	در	مســاجدی	کــه	در	محــلات	 خــود	را	در

کم	برخــوردار	و	یــا	کم	جمعیــت	هســتند،	نیــز	راهگشــا	اســت؟	در	مســاجدی	کــه	

در	محلاتــی	قــرار	گرفته	انــد	کــه	عمــوم	مــردم	ملتــزم	بــه	احــکام	شــرعی	نیســتند،	

وضعیــت	بــه	چــه	منــوال	اســت؟	آســیب	ها	و	منافــع	هــر	کــدام	از	روش	هــای	تأمین	

مالــی	چیســت؟

	امــوال	خــود	را	بــه	نحــوی	خــرج	می	کننــد	 گاهــی	متولیــان	مســاجد،	بخشــی	از

کــه	یــک	جریــان	درآمــدی	�ابــت،	هرچنــد	انــدک	برای	ایــن	مکان	عبــادی،	رقم	زده	

	ایــن	فضــا	را	بــه	یــک	م�ــازه	تبدیــل	می	کننــد.	 شــود؛	بــرای	مثــال،	گوشــه	ای	از

پیامدهــای	مثبــت	و	منفــی	ایــن	مســیر	کــدام	اســت؟	حــدود	و	لــوازم	ایــن	مســیر	

تــا	کجــا	ادامــه	می	یابــد؟	بــرای	نمونــه	اگــر	مســجد،	م�ــازه	ای	را	بــرای	کســب	

ســود	و	درآمــد	�ابــت،	ســرمایه	گذاری	کــرد،	آیــا	صحیــح	اســت	از	محــل	درآمدهــای	

حاصــل	از	م�ــازه	اول،	بــه	فکــر	راه	انــدازی	م�ــازه	دوم،	ســوم	و...	باشــند؟	معیــار	

مســجد	بــرای	ورود	یــا	عــدم	ورود	بــه	یــک	فعالیــت	اقتصــادی	چیســت؟	در	میــان	

انــواع	خدمــات	متنــوع	درآمدزایــی،	آیــا	مســجد،	جــواز	ورود	بــه	ایــن	فعالیت	هــا	

را	دارد	و	آیــا	میــان	انــواع	فعالیت	هــای	تجــاری،	عمرانــی،	اجتماعــی،	درمانــی	یــا	
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راه	انــدازی	نظام	هــای	تولیــدی	و	خدماتــی	تفاوتــی	نیســت؟	معیارهــای	مختلــف	

ماننــد	ســود	بیشــتر،	شــأن	مســجد،	نیــاز	محــل،	جــذب	جوانــان	و	نوجوانــان	و...	

چــه	اولویتــی	نســبت	بــه	یکدیگــر	پیــدا	می	کننــد؟	بــا	وجود	مشــکلات	معیشــتی	و	

بیکاری	در	جامعه،	نقش	مســجد	در	اشــت�ال	و	درآمدزایی	افراد	محله	چگونه	

می	توانــد	باشــد؟	آیــا	مســجد	می	توانــد	از	محــل	ایــن	اشــت�ال	زایی	ها	بــرای	خــود	

درآمــد	کســب	کنــد؟	و	ده	هــا	ســؤال	دیگــری	کــه	در	موضــوع	درآمدزایــی	مســجد	

	ایــن	 	ایــن	فصــل	تــلاش	می	کنیــم	بــه	بخشــی	از بایــد	بــه	آن	پاســخ	داده	شــود.	در

ســؤالات	بپردازیــم.	

درآمد مسجد در نظام های مخت��

همچنان	کــه	در	فصــل	گذشــته	ذکــر	شــد،	روابــط	افــراد	و	نهادهــا	در	جوامــع	

مختلــف،	بــه		طــور	کلــی	در	ســه	نــوع	نظــام	اجتماعــی	قابــل		طــرح	اســت.	آنچــه	

	ایــن	ســه	جامعــه	معرفــی	می	کنیــم،	رویکــرد	حــدی	بــه	آن	هــا	 	ایــن	کتــاب	از مــا	در

اســت	تــا	بتوانیــم	ا�ــرات	یــک	مبنــای	فکــری	را	نشــان	دهیــم؛	وگرنــه	ممکــن	اســت	

	ایــن	نظام	هــا	در	طــول	تاریــخ،	بــه	صــورت	کامــل	محقــق	نشــده	 هیچ	یــک	از

باشــند،	بــه	همیــن	جهــت	می	تــوان	گفــت:	هیــچ	مســجدی	نیــز	تاکنون	بــه	صورت	

	ایــن	نظام	هــای	اجتماعــی	قــرار	نگرفتــه	اســت.	بــر	همین	اســاس	 کامــل	در	یکــی	از

مســیر	و	جهت	گیــری	نظــام	درآمــدی	مســجد	را	در	حالت	هــای	حــدی	ایــن	ســه	

نــوع	جامعــه،	مدنظــر	می	گیریــم	و	شــکل	های	متفــاوتِ	نظــام	تأمیــن	مالــی	

مســجد	را	در	جوامــع	مختلــف	طــرح	می	کنیــم.

تأمین مالی مسجد در سازو�ار استی�ی�

در	جامعــه	اســتیلا	کــه	روابــط	اجتماعــی	بــر	قــدرت	و	نظــام	سلســله	مراتبی	

ــه	منظــور	حفــ�	قــدرت	و	ت�بیــت	روابــط	 ــه	اســت،	نظــام	روابــط	ب شــکل		گرفت
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سلســله	مراتبی	شــکل	می	گیــرد.	طبقــه	حاکــم	بــرای	تــداوم	و	افزایــش	قــدرت	

خــود،	برنامه	ریــزی	و	ســعی	می	کنــد،	طبقــه	زیریــن	را	در	حالــت	بردگــی	نگــه	

	بــالا	 	بــه	صــورت	سلســله	مراتبی	و	دســتوری	از 	ایــن	نظــام،	تمامــی	امــور دارد.	در

دیکتــه	می	شــود	و	طبقــه	پاییــن	نســبت	بــه	و�ایــف،	کاری	جــز	تبعیــت	محــ�	

و	بی	چــون	و	چــرا	نــدارد.	

ــرد،	از	منظــر	تأمیــن	مالــی،	 گاهــی	مســجد	اگــر	در	چنیــن	نظامــی	قــرار	بگی

	بــالا	بــه	پاییــن(	تأمیــن	می	شــود؛	بــه		 بودجــه	بــه	صــورت	متمرکــز	و	دســتوری	)از

بیــان		دیگــر	طبقــه	بــالا	بــه	طبقــه	پاییــن	دســتور	می	دهــد	کــه	از	چــه	روشــی	تأمین	

	ایــن	جملــه	می	تــوان	بــه	نحــوۀ	اداره	موقوفــات	مســاجد	 مالــی	صــورت	گیــرد.	از

توســط	پادشــاهان	اشــاره	کــرد.	

نظامــات	پادشــاهی	معمــولًا	ســازمان	هایی	ایجــاد	می	کردنــد	کــه	موقوفــات	

را	بــه		طــور	متمرکــز	اداره	کنــد؛	زیــرا	قــدرت	موقوفــات	اولًا:	می	توانســت	بــه	

:	قرارگرفتــن	موقوفــات	در	دســت	مــردم	
ً
قــدرت	پادشــاهی	کمــک	کنــد؛	�انیــا

و	روحانیــون	می	توانســت	قــدرت	حاکمیــت	مرکــزی	را	به	شــدت	تهدیــد	کنــد.	

۲9۰	ق(	کــه	اولیــن	 – از	تشــکیلات	اداری	اوقــاف	در	دوره	صفاریــان	)۲۴۵

سلســله	حکومــت	ایرانیــان	پــس	از	اســلام	بــوده	اســت،	اطــلاع	دقیقــی	در	دســت	

۳۸9	ق(	از	دیــوان	 – نیســت؛	ولــی	در	تشــکیلات	اداری	دوره	ســامانیان	)	۲6۱

ــه	کار	مســاجد	و	اراضــی	 ــه	ب ــرده	شــده	ک ــام	ب ــوان	اوقــاف	ن ــا	دی موقوفــات	و	ی

موقوفــه	رســیدگی	می	کــرده	اســت.	

	ایجــاد	دیــوان	اوقــاف،	و�یفــه	اداره	اوقــاف	بــه	عهــده	قضــات	 قبــل	از

	ایــران	بــه	روحانیــون	مــورد	 	اوقــاف	در بــوده	اســت.	در	دوران	صفویــان،	امــور

	الصــدور»	را	 ــام	«صــدر نظــر	حکومــت	واگــذار	شــد	و	متصــدی	ایــن	مقــام	بــه		ن

وزیــر	اوقــاف	و	مســتوفی	موقوفــات	می	خواندنــد.	در	دوران	زندیــه	نیــز	وزارت	
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ــوده	اســت.	 موقوفــات	مســئول	نظــم	و	نســق	مــادی	موقوفــات	ب

	انقــلاب	مشــروطیت	و	اســتقرار	حکومــت	مشــروطه	در	ســال	۱۲۸۵ پــس	از

ش	و	تأســیس	وزارت	معــارف	و	اوقــاف	و	صنایــع	مســتظرفه	در	ســال	۱۲۸9

ش،	امــور	موقوفــات،	زیــر	نظــر	وزارت	مزبــور	اداره	می	شــد	و	مســئولان	ادارات	

معــارف	در	شهرســتان	ها	عهــده	دار	انجــام	امــور	موقوفــات	نیــز	بوده	انــد.	در	۱۵

آذر	مــاه	۱۳۴۳،	بــا	تصویــب	قانــون	تفکیــ�	اوقــاف	از	وزارت	فرهنگ،	تشــکیلات	

ــه	 ــه	نخســت	وزیری	ملحــق	شــد	و	سرپرســتی	آن	ب ســازمان	اوقــاف	مســتقل	و	ب

یکــی	از	معاونــان	نخســت	وزیــر	در	مقــامِ	سرپرســت	ســازمان	اوقــاف	محول	شــد،	

ــز	 ــی	اوقــاف	نی ــرای۱	ســازمان	اوقــاف،	شــورای	عال ــون	ب ــن	قان در	ضمــن	در	همی
پیش	بینــی	شــده	بــود.۲

گســتردگی	و	تنــوع	موقوفــات	بــه	منزلــه	ارکان	تأمیــن	مالــی	مســاجد	بــه	بــر	

هــم	زدن	نظــام	سلســله	مراتبی	قــدرت	و	اســتقلال	مســاجد	منجــر	می	شــود؛	

پــس	تــلاش	می	شــود	موقوفــات	در	اختیــار	حاکمیــت	قــرار	گیــرد	و	وجــوه	آن	

بــه	صــورت	متمرکــز،	جمــع	آوری	و	توزیــع	شــود.	بــه	همیــن	دلیــل	در	دهــه	پنجــاه	

بــرای	کنتــرل	وقف	هــای	موجــود،	«ســازمان	اوقــاف»	تأســیس	می	شــود.	ســازمانی	

درآمدهــای	 و	 اوقــاف	 تمامــی	 ســازمان	دهی	 و	 جمــع	آوری	 و�یفــه	اش	 کــه	

حاصلــه	اســت	و	پــس	از	جمــع	آوری،	آن	را	بیــن	موقوفه	هــا	تقســیم	می	کنــد.	بــا	

ــرای	نمونــه	یــک	حکومــت	اســتیلایی	 ایــن	ســازوکار	حکومت	هــای	پادشــاهی	ب

توانســتند	اســتقلال	و	قــدرت	مالــی	مســاجد	را	تحــت	ســیطره	خــود	درآورد.	

همچنیــن،	نظامــات	پادشــاهی	تــلاش	می	کردنــد	کــه	حتــی	ائمــه	جماعــات	و	

روحانیــت	را	نیــز	تحــت	اســتیلای	خــود	درآورنــد.	گرفتــن	امکانــات	مالــی	چــون	

وقــف	از	روحانیــت،	زمینــه	را	بــرای	ایــن	امــر	مهیــا	می	کــرد	و	در	مراحــل	بعــد	بــا	

.www.awqaf.ir	.	۱
۲	.	پایگاه	اطلاع	رسانی	سازمان	اوقاف	و	امور	خیریه.
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فشــارهای	مختلــف	تــلاش	می	کردنــد،	روحانیــان	را	از	عرصــۀ	هدایت	گــری	در	

میــان	مــردم	خــارج	کننــد.	

از	دانش	آمــوزان	و	 انقــلاب	دراین	بــاره	در	دیــدار	جمعــی	 رهبــر	معظــم	

ــد:	«یکــی	از	بزرگ	تریــن	مســئولیت	های	 دانشــجویان	در	ســال	۱۳۷۴	می	فرماین

رضاخــان،	برچیــدن	بســاط	روحانیــت	بــرای	نابــود	کــردن	دیــن	بــود؛	بنابرایــن	بــه	

مجــرّد	اینکــه	قــدرت	پیــدا	کــرد،	در	ســال	های	۱۳۱۳	و	۱۳۱۴	شــروع	بــه	برچیــدن	

بســاط	روحانیــت	کــرد.	اقــدام	رضاخــان،	قلدرانــه	بــود.	خیــال	می	کــرد	بــا	قلــدری	

می	توانــد	کارهــای	خــود	را	پیــش	ببــرد.	گذاشــتن	عمامــه،	پوشــیدن	لبــاس	بلنــد	و	

اســم	و	حــوزه	آخونــدی	را	ممنــوع	کــرد.	حوزه	هــای	قــم	و	مشــهد	را	تــا	آنجــا	کــه	

می	توانســت	-	بــه	خیــال	خــود	-	متلاشــی	کــرد.	البته	نتوانســت.	امــام	راحل،	جزء	

	بــود	روحانیــت	را	شــدّت	 طلبه	هــای	آن	دوران	بودنــد؛	همــان	دورانــی	کــه	قــرار

		کلــی	نابــود	کنــد؛	امــا	روحانیــت	نه	تنهــا	نابود	 فشــار	و	خفقــانِ	رضاخانــی	بــه	طــور

	را	به	وجود	آورد.	من	خود	از	امام	شــنیدم	 نشــد؛	بلکه	کســانی	مثل	امام	بزرگوار

کــه	می	گفتنــد:	«در	قــم،	مــا	صبــح	زود	از	مدرســه	یــا	خانــه	بیــرون	می	آمدیــم	و	

بــه	باغ	هــای	ســالاریّه	می	رفتیــم	کــه	در	آن	زمــان		یک	فرســخ	تــا	شــهر	فاصلــه	

	آنجــا	زیــر	درخت	هــا	مشــ�ول	درس	و	بحــث	و	مطالعــه	می	شــدیم.	 داشــت.	در

هنــگام	غــروب	وقتی	کــه	هــوا	تاریــک	می	شــد	برمی	گشــتیم	کــه	مأمــوران	رضاخــان	

دســتگاه	 در	 بــود.	 اوّل	 قــدم	 ایــن	 خواندنــد.	 درس	 این	طــور	 نبیننــد!»	 را	 مــا	

ــا،	اندیشــمندان	 ــه		اصطــلاح	ادب 	ب ــود.	عــدّه	ای	از ــی،	فقــط	رضاخــان	نب رضاخان

و	ایدئولوگ	هــای	دســتگاه	رضاخانــی	هــم	بودنــد	کــه	طرّاحــی	می	کردنــد	و	فکــر	

می	دادنــد.	وقتــی	دیدنــد	فشــارها	کارگــر	نشــد،	بــا	پــول	و	پشــتیبانی	و	اداره	

فرماندهــی	و	سیاســت	گذاری	رضاخانــی،	طــرح	دیگــری	ریختنــد.	ایــن	طــرح	

عبــارت	از	درســت	کــردن	بســاطی	بــه	نــام	مؤسســه	«وعــ�	و	خطابــه»	در	تهــران	
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بــود.	متأســفانه	ایــن	مطالــب	را	نســل	جــوان	نمی	دانــد.	تأســیس	مؤسســه	«وعــ�	

و	خطابــه»	بــه	ســال	های	۱۳۱6	و	۱۳۱۷	-	یعنــی	دو	یــا	ســه	ســال	بعــد	از	شــروع	

قلع	وقمــع	روحانیــت	-	برمی	گــردد.	تأســیس	ایــن	مؤسســه	بــرای	آن	بــود	کــه	هــر	

	ایــن	مؤسســه	کــه	 کــس	می	خواســت	روحانــی	بمانــد،	می	توانســت	تحــت	نظــر

وابســته	بــه	رضاخــان	بــود،	روحانــی	باقــی	بمانــد!	بــه	عبارتــی	آخونــد	باشــد؛	امــا	

آخونــد	رضاخانــی،	دربــاری	و	در	خدمــت	سیاســت	های	اســتکبار	باشــد.	البتــه	

آن	مؤسســه	اســاتید	خوبــی	داشــت.	مــن	نشــریات	مؤسســه	«وعــ�	و	خطابــه»	

ــا	آخــر	مطالعــه	کــردم.	مطالــب	بســیار	 	اوّل	ت را	در	ســال	های	۱۳۳۸	و	۱۳۳9	از

ــان	معاصــر	داشــت.	 ــان	باســتانی	و	ادی ــی	در	زمینه	هــای	دین	شناســی،	ادی خوب

آن	هــا	اســاتید	برجســته	ای	را	جمــع	کــرده	بودنــد	و	از	لحــاظ	مطلــب،	کمبــودی	

نداشــتند.	تنهــا	هــدف	آن	هــا	ایــن	بــود	کــه	ســازمان	روحانیــت	وجــود	نداشــته	

ــر	متخصصــان	نوشــته		شــده	 ــن	مؤسســه	به	وســیله	غی ــی	ای ــب	دین نباشــد.	مطال

بــود.	تاریــخ	ادیــان	و	فلســفه	دیــن	از	جملــه	علومــی	بــود	کــه	می	شــد	روی	آن	کار	

کــرد؛	امّــا	هــدف	آن	هــا	برچیــدن	ســازمان	روحانیــت	در	دوران	رضاخــان	بــود.	بعد	

ــان	 ــاز،	روحانی ــرام	تمــام	و	آغــوش	ب ــا	احت کــه	رضاخــان	قلع	وقمــع	شــد،	مــردم	ب

ــه	شــلو�	شــد	و	مراجــع	تقلیــد	مــورد	تجلیــل	و	 را	پذیــرا	شــدند،	حوزه	هــای	علمیّ

	ا�ــر	ســختگیری	های	قبلــی،	دســتگاه	محمدرضــا	 تقدیــس	مــردم	قــرار	گرفتنــد.	بــر

همــان	سیاســت	را	بــا	شــکل	های	دیگــری	پیــش	گرفــت.	بنــده	در	طــول	عمــر	

طلبگــی	خــود	تــا	دوران	پیــروزی	انقــلاب،	چندیــن	مــورد	از	نقشــه	های	دســتگاه	

پهلــوی	را	دیــده	بــودم	و	می	شــناختم	آخریــن	آن	هــا	در	دهــه	پنجــاه،	تشــکیل	

ــر	 ــر	چت ــه	زی ــت	ب ــوی	و	کشــیدن	روحانی ــه	شــکل	دلخــواه	پهل ســازمان	اوقــاف	ب
ســازمان	اوقــاف	بــود.	ایــن،	سیاســتی	بــود	کــه	ســال	ها	دنبــال	شــد.۱

۱	.	مقام	معظم	رهبری،	۱۳۷۴/۸/۱۰.
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البتــه	بایــد	توجــه	داشــت	کــه	صــرف	وجــود	ســازمان	اوقــاف	در	جامعــه	

	انقــلاب	بــه		 نشــان	دهنده	جامعــه	اســتیلایی	نیســت.	ســازمان	اوقــاف	پیــش	از

	انقــلاب	اســلامی	 صــورتِ		یــک	ســازمان	منفــور،	بیــن	مــردم	تلقــی	می	شــد.	پــس	از

در	صورتــی		کــه	ایــن	ســازمان،	ت�ییــر	ماهــوی	در	ســاختار	و	رویکــرد	خــود	نداشــته	

ــا	 ــن	ســازمان	می	توانــد	ب باشــد،	یــک	ســازمان	اســتیلایی	خواهــد	بــود؛	امــا	همی

ت�ییــر	ســاختاری	خــود	در	جامعــه	دیگــری	ماننــد	جامعــه	امــام	و	امــت	قــرار	

گیــرد.	توزیــع	قــدرت	وقــف	میــان	مســاجد	و	نهادهایــی	کــه	وقــف	بــر	آن	هــا	

صــورت	گرفتــه	اســت	و	مدیریــت	غیرمتمرکــز	وقــف	بــه		نحــوی		کــه	مؤمنــان	

ــن	مســیر	 	ای ــد	در ــد	در	ادارۀ	موقوفــات	مشــارکت	داشــته	باشــند،	می	توان بتوانن

راهگشــا	باشــد.	بــا	ایــن	اوصــاف،	هــر	ســازمانی	کــه	باعــث	شــود	مســجد	بــه	

	اداره	آن	 صــورت	سلســله	مراتبی	و	دســتوری	کنتــرل	شــود،	باعــث	انحــراف	در

می	شــود.	بایــد	توجــه	شــود	کــه	ســاخت	اســتیلایی	جامعــه	بــه	دلیــل	وجــود	نظــام	

دســتوری	باعــث	می	شــود	طبقــه	پاییــن	فقــط	دنبــال	تبعیــت	باشــد	و	نــوآوری	و	

	بیــن	بــرود. 	ایــن	طبقــه	از شــکوفایی	در

ســازوکار	تأمیــن	مالــی	دولتــی	مســاجد	نیــز	ماجــرای	مشــابهی	دارد.	اگــر	

	امــور	مســاجد	 دولــت،	متکفــل	تأمیــن	مالــی	مســاجد	شــود،	قــدرت	می	یابــد	در

دخالــت	کنــد	و	مســاجد	را	طبــق	مصلحــت	خویــش	اداره	کنــد.	مســاجد	مو�ــف	

خواهنــد	بــود	شــرح	عملکــرد	خــود	را	طبــق	خواســت	دولت	هــا	تنظیــم	کننــد	تــا	

ــن	 ــه	ای ــد.	البت ــا	افزایــش	دهن ــد	ی ــن	کنن ــد	بودجــه	ســال	آینده	شــان	را	تأمی بتوانن

شــرایط،	تفــاوت	دارد	بــا	شــرایطی	کــه	دولت	هــا	خــود	را	مو�ــف	می	داننــد	

بــدون	هرگونــه	چشم	داشــت	بخشــی	از	نیازمندی	هــای	مســاجد	را	تأمیــن	کننــد	

و	تــا	حــدی	ایــن	پشــتیبانی	را	انجــام	دهنــد.	ممکــن	اســت	دولت	هــا	نهادهایــی	

را	تشــکیل	دهنــد	تــا	ایــن	نهادهــا	بــه	مســاجد	کمــک	کننــد	تــا	در	دعــوت	از	
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ائمــه	جماعــات،	تأمیــن	قــرآن	و	کتــب	ادعیــه	و	تأمیــن	برخــی	از	نیازمندی	هــای	

ســخت	افزاری	بــه	آن	هــا	کمــک	کننــد.	ایــن	شــرایط	به	ویــژه	در	زمانــی		کــه	مســاجد	

در	مضیقــه	قــرار	می	گیرنــد،	می	توانــد	بــه	احیــای	آن	هــا	کمــک	کنــد؛	امــا	رفــع	

پیامدهــای	منفــی	حتــی	در	چنیــن	شــرایطی	نیــز	بســیار	مشــکل	اســت؛	پــس	حتــی	

ــز	بهینه	تریــن	وضعیــت		بــرای	مســاجد	نیســت. ایــن	شــرایط	نی

	بــه		گونــه	ای	 ایــن	ویژگی	هــا	ممکــن	اســت	در	روابــط	درون	مســجد	نیــز

متفــاوت	تســری	پیــدا	کنــد.	اگــر	در	مســجدی،	روح	اســتیلا	و	نظــام	طبقاتی	حاکم	

	ایــن	مــورد	 شــود،	آن	گاه	مســئله	تأمیــن	مالــی،	شــکل	مشــخصی	می	گیــرد.	در

	ایــن	نظــام،	 	ادیــان	مختلــف	اشــاره	کــرد.	در می	تــوان	بــه		نظــام	معابــد	کهــن	در

	بــرای	 تأمیــن	مالــی	بــه	طبقــه	پایین	تــر	وابســته	اســت	و	ایــن	امــر	به	نوعــی	اجبــار

آن	هــا	تبدیــل	می	شــود.	طبقــه	پاییــن	جامعــه	مو�ــف	اســت	معبــد	و	موبــدان	را	

	آنــان،	رضایــت	خداونــد	را	بــه		دســت	 تأمیــن	کنــد	تــا	بتوانــد	بــا	کســب	رضایــت	از

بیــاورد؛	بی	آنکــه	در	نظــام	مســئولیت		اجتماعــی	بتوانــد	نســبت	بــه	نهــاد	معبــد	

پرسشــگری	داشــته	باشــد	و	بــر	رونــد	فعالیــت	موبدانــی	کــه	از	جانــب	پادشــاهان	

حمایــت	می	شــوند،	نظــارت	کنــد.	

	امــا	از	همــه	مهم	تــر	روح	ایــن	نــوع	ویــژه	از	روابــط	اســت.	بــا	وجــود	رفــع	

	اجبــار،	کرامــت	طبقــه	پاییــن	 	ایــن	مســیرِ نیازهــای	طبقــه	بــالا	از	طبقــه	پاییــن	در

حفــ�	نمی	شــود؛	زیــرا	قــوام	نظــام	اســتیلایی	در	ســایۀ	«اغــوا»	و	«تحقیــر»	

طبقــات	پاییــن	اجتمــاع	اســت.	اغــوای	حاصــل	از	خریــد	و	فــروش	بهشــت	و	

جهنــم	یــا	گنــاه	و	�ــواب،	اتفــاق	دیگــری	اســت	کــه	در	طــول	تاریــخ	در	نظــام	

	ایــن		بیــن	طبقــه	پاییــن	همچنــان	بــه		منزلــه	غریبــه	از	 کلیســا	ر�	داده	اســت.	در

نظــام	مالــی	مســجد	تلقــی	می	شــوند	و	اجــازه	ندارنــد	از	آنچــه	در	مســجد	و	در	

قبــال	تأمیــن	مالــی	اتفــاق	می	افتــد،	مطلــع	باشــند؛	زیــرا	آن	هــا	عضــو	طبقــه	دیگری	
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	را	ندارنــد. هســتند	و	شــأن	ورود	بــه	امــور

در	طــول	تاریــخ	در	مســاجد،	هرگــز	نظــام	طبقاتــی	بــا	ایــن	شــدت	شــکل	

	از	
ً
نگرفتــه	اســت.	امامــان	جماعــت	مســاجد،	مگــر	در	شــرایطی	کــه	مســتقیما

	بــر	مســاجد	حاکــم	می	شــدند،		 	از	حاکمــان	جــور جانــب	بنی	امیــه	یــا	برخــی	دیگــر

رابطــۀ	اســتیلایی	بــا	نمازگــزاران	نداشــته	اند.	احــکام	پرقــدرت	مســجد	کــه	عالمــان	

دیــن	حفــ�	کرده	انــد،	هیــچ	گاه	مســاجد	را	بــه	محلــی	بــرای	ســلطه	بــر	نمازگــزار	

تبدیــل	نکرده	انــد؛	زیــرا	نمازگــزار،	رکــن	ایــن	مــکان	محســوب	می	شــود.	وی	آزاد	

اســت	کــه	بــه	آن	وارد	و	از	آن	خــارج	شــود.	آزاد	اســت	در	مســجد،	نمــاز	فــرادا	یــا	

جماعــت	بخوانــد.۱	آزاد	اســت	بــه	ایــن	مــکان	عبــادی،	کمــک	مالــی	کنــد	یــا	نکنــد.	

آزاد	اســت	امــوال	خــود	را	وقــف	یــا	نــذر	مســجد	کنــد	یــا	نکنــد؛	ازایــن	رو	در	نظــام	

مســجد	احــکام	بازدارنــده	بســیاری	بــرای	جلوگیــری	از	روابط	اســتیلایی	شــدید	در	

اداره	و	در	تأمیــن	مالــی	وجــود	دارد.	

متأ�ــر	شــود.	در	 اســتیلایی،	 روابــط	 از	 ایــن		حــال،	مســجد	می	توانــد	 بــا	

گاه	 شــرایطی	کــه	اصــل	در	روابــط	موجــود	در	حاکمیــت	بــر	اســتیلا	باشــد،	ناخــودآ

گونــه	ای	از	اســتیلا	را	در	تأمیــن	مالــی	مســجد	ایجــاد	می	کنــد.	نمازگــزاران	کــه	

آزادانــه	بــه	مســجد	می	رونــد	در	فشــارهای	نهــادی	و	رفتــاری،	خــود	را	ملــزم	بــه	

تأمیــن	مالــی	آنجــا	می	داننــد	و	مدیــران	آنجــا،	خویــش	را	نســبت	بــه	عملکــرد	

مالــی	پاســخگو	نمی	داننــد.	

تأمین مالی مسجد در سازو�ار �ازار

در	جامعــه	مبتنــی	بــر	روابــط	بــازاری،	ایــن	مســئله،	شــکل	دیگــری	پیــدا	

می	کنــد.	همان	گونــه	کــه	بیــان	شــد	در	جامعــه	بــازاری،	روابــط	بــر	مبنــای	منفعــت	

۱	.	البتــه	ایــن	مســئله	در	فــرض	خوانــدن	همزمــان	نمــاز	جماعــت	و	فــرادا	در	مســجد،	محــل	اختــلاف	اســت؛	

امــا	در	ســاعات	غیرهمزمــان،	منعــی	ندارد.
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ــرد.	عملکردهــا	در	نهــادی	کــه	در	نظــام	روابــط	بــازاری	قــرار	 مالــی	شــکل	می	گی

می	گیــرد،	بــر	مبنــای	میــزان	منفعــت	مالــی	ســنجیده	می	شــود	کــه	بــرای	نهــاد	

ــی	آن	در	 ــن	مال ــرد،	تأمی ــرار	گی ــازار	ق 	ب ــر	مســجد	در	ســازوکار ــد.	اگ ایجــاد	می	کن

ــی	را	بفروشــد	 ــا	کالای ــد	خدمــت	ی ــازاری	روی	می	دهــد.	مســجد	بای ــادلات	ب مب

ــد	خدمــات	خــود	را	 ــد.	بنابرایــن	مســجد	تــلاش	می	کن ــد	درآمدزایــی	کن ــا	بتوان ت

ــا	خدمــات	مراســم	 ــه	و	ســرویس	بهداشــتی	ت ــد.	از	خدمــات	وضوخان ــازاری	کن ب

	ایــن	مــوارد	کفــاف	 جشــن	و	عــزا	و	مراســم	ملــی	کــه	در	مســجد	ر�	می	دهــد.	اگــر

هزینه	هــای	مســجد	را	ندهــد،	ناچــار	اســت	بخشــی	از	زمیــن	مســجد	را	بــه	یــک	

فروشــگاه	یــا	بازارچــه	یــا	آن	را	بــه	واحــد	مســکونی	و	اداری	تبدیــل	کنــد	و	با	اجاره	

دادن،	هزینه	هــا	را	تأمیــن	کنــد.	

	را	بهینه	تــر	کننــد؛	یعنــی	ســود	 	ایــن	منظــر،	مســاجد	تــلاش	می	کننــد	بــازار در

	بــازاری	کــردن	خدمــات	و	اماکــن	متعلــق	بــه	مســجد	بیشــتر	کننــد.	 خــود	را	از

ــد	و	 ــدان	را	بــه	فقــرا	اولویــت	می	دهن 	�روتمن
ً
بــه	ایــن	منظــور	در	مراســم،	طبعــا

ــد	و	ادارات	 ــد	در	مســجد،	اقامــه	عــزا	کنن ــر	می	توانن ــر	راحت	ت امــوات	�روتمندت

ــزاری	مراســم	خــود	در	مســاجد	 ــرای	برگ ــن	زمان	هــا	را	ب ــد	بهتری ــی	می	توانن دولت

بــه	خــود	اختصــاص	دهنــد.	بانک	هــا	و	مشــاغل	ســفته	بازی	و	واســطه	گری،	

مســتأجران	مناســب	تری	بــرای	مســاجد	خواهنــد	بــود؛	زیــرا	اجــاره	بیشــتری	را	

ــاری	کامــلًا	بنگاهــی	از	خــود	 ــد.	در	حالــت	حــدی،	مســجد	رفت پرداخــت	می	کنن

بــروز	می	دهــد	و	هدفگــذاری	خــود	را	بــر	حداک�رســازی	ســود	تنظیــم	می	کنــد	تــا	

بتوانــد	درآمــد	بیشــتری	کســب	کنــد.	

تمامــی	هزینه	هــا	بــا	ایــن	زاویــه	دیــد	بررســی	می	شــود	کــه	بــا	انجــام	چنیــن	

هزینــه	ای،	چــه	میــزان	عایــدی	و	درآمــد	بــه	مســجد	بازمی	گــردد؛	بــرای	مثــال	بــرای	

جــذب	تأمیــن	مالــی،	فضــا	رقابتــی	می	شــود؛	پــس	ویتریــن	مســجد	و	زرق	وبــرق	
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و	زیــورآلات	مهــم	می	شــود.	مســجد	بــرای	برگــزاری	مراســم،	ســخنران	یــا	مــداح	

مشــهور	)برنــد(	دعــوت	می	کنــد؛	زیــرا	ایــن	امــر	عایــدی	بیشــتری	را	بــه	ســمت	

مســجد	بــاز	می	گردانــد،	خــواه	ایــن	عایــدی	از	جنــس	وجوهــات	باشــد؛	خــواه	از	

جنــس	اعتبــار!	�اهــر	مســجد	نیــز	همیــن	حکــم	را	خواهــد	داشــت.	تنهــا	قیــدی	

	ایــن	شــرایط	محــدود	می	کنــد،	احــکام	اولیــه	ای	اســت	 	بــازاری	را	در کــه	رفتــار

	از	جانــب	فقهــا	معرفــی	شــده	اســت.	 کــه	در	موضــوع	ادارۀ	مالــی	تــا	بــه	امــروز

مثــل	حرمــت	کســب	مــال	از	محــل	نمــاز	خوانــدن	بــرای	امــام،	حرمــت	اختصــاص	

	ایــن	رویکــرد	حاکــم	شــد،	 	ایــن	قبیــل.	اگــر زمیــن	مســجد	بــه	مکاســب	حــرام	و	از

نمی	تــوان	از	مســجد	انتظــار	داشــت	کــه	در	اجــاره	دادن	ســاختمان	مســجد،	یــک	

مرکــز	فرهنگــی	را	بــر	بانــک	اولویــت	دهــد	یــا	در	برگــزاری	مراســم	عــزا،	میــت	

مؤمــن	نمازگــزار	مســجد	را	بــر	فــردی	کــه	در	همــان	محــل	زندگــی	می	کــرده	و	

	آنجــا	حاضــر	نشــده	امــا	�روتمندتــر	اســت،	اولویــت	دهــد.	نمی	تــوان	 هیــچ	گاه	در

انتظــار	داشــت	در	اختصــاص	تــالار	مســجد	بــه	مراســم،	برگــزاری	جشــن	میــلاد	

اهــل		بیــت	بــر	یــک	مراســم	اداری	اولویــت	داده	شــود؛	زیــرا	ادارۀ	دولتــی	مربوطــه	

پــول	بیشــتری	پرداخــت	می	کنــد.	

	نــگاه	بــازاری	در	مســجد،	مثــال	دیگــری	را	بیــان	می	کنیــم.	 ــر بــرای	درک	بهت

فــرض	کنیــد	در	کنــار	مســجد،	زمینــی	اســت	کــه	مــردم	محلــه	از	آن	بــه	منزلــه	

پارکینــگ	اســتفاده	می	کننــد؛	بــه		طــوری	کــه	موقــع	نمــاز،	پارکینــگ	نمازگــزاران	و	در	

	
ً
غیــر	آن	پارکینــگ	عمومــی	اســت.	حــال	زمانــی	کــه	متولیــان	مســجد،	نــگاه	صرفــا

	ایــن	فرصــت	اســتفاده	و	از	 بــازاری	داشــته	باشــند،	دنبــال	آن	خواهنــد	بــود	کــه	از

ایــن	زمیــن	درآمــد	کســب	کننــد؛	پــس	دنبــال	کســب	مجوزهــای	مربوطــه	می	رونــد	

و	زمیــن	را	بــه	پارکینــگ	تبدیــل	و	از	مــردم،	مبل�ــی	را	دریافــت	می	کننــد.	ایــن	

ــداده	اســت،	 ــه	ن ــه	مــردم	ارائ ــی	ب ــچ	خدمت 	اینکــه	هی ــر ــان	عــلاوه	ب عمــل	متولی
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	نیــز	ایجــاد	شــود.	 بلکــه	باعــث	شــده	بــرای	مــردم	و	حتــی	نمازگــزاران	دردســر

نمازگــزاری	کــه	تــا	روزهــای	قبــل	به	راحتــی	در	همیــن	زمیــن	پــارک	می	کــرده	و	بــه	

	ایــن	صــورت	 مســجد	می	رفتــه،	حــالا	بایــد	هــرروز	مبل�ــی	را	پرداخــت	کنــد	کــه	در

یــا	بایــد	ایــن	هزینــه	را	بپذیــرد	یــا	بایــد	بــرای	ماشــین	خــود	محــل	پــارک	دیگــری	

	ایــن	عمــل	متولیــان	و	هــر	عملــی	کــه	باعــث	شــود	 پیــدا	کنــد.	از	طــرف	دیگــر

	ایــن	رویکرد	 همه	چیــز	پولــی	شــود،	معنــای	اجتماعــی	خــود	را	بــه	همــراه	دارد؛	در

بــا	اینکــه	در	�اهــر	گفتــه	می	شــود	هــر	کــس	از	پارکینــگ	اســتفاده	می	کنــد،	بایــد	

هزینــه	آن	را	بپــردازد؛	امــا	ا�ــر	اجتماعــی	ایــن	اســت	کــه	بــا	پارکینــگ	شــدن	زمیــن،	

ــدی	پرداخــت	 ــه	توانمن ــه	قشــری	اســت	ک ــق	ب ــن	متعل ــن	زمی اعــلام	می	شــود	ای

	ایــن	زمیــن	را	ندارنــد؛	زیرا	 هزینــه	پارکینــگ	را	دارنــد	و	بقیــه	شایســتگی	اســتفاده	از

توانایــی	پرداخــت	هزینــه	آن	را	ندارنــد.

	نــگاه	بــازاری	بــا	ایــن	توجیــه	مواجــه	می	شــویم	کــه	مســجد	بایــد	 معمــولًا	در

بتوانــد	درآمــد	فراوانــی	داشــته	باشــد	تــا	آن	را	بــرای	ترویــج	دیــن	مصــرف	کنــد؛	

ازایــن	رو	اشــکالی	نــدارد	کــه	مســجد	بتوانــد	در	محیــط	بــازار	فعــال	شــود	و	درآمــد	

ــازار،	همــان	امکانــات	و	 کســب	کنــد.	حــال	آنکــه	مســاجد	بــا	ورود	بــه	عرصــۀ	ب

	ایــن	مصــروف	ترویــج	دیــن	می	کردنــد،	رفته	رفتــه	 توانمندی	هایــی	را	کــه	پیــش	از

	ایــن	 بــه	امکانــات	تأمیــن	مالــی	تبدیــل	می	کننــد.	همــان	اتاقــی	کــه	تــا	پیــش	از

بــه	امــام	جماعــت	تعلــق	داشــت	و	محــل	رفــع	و	رجــوع	نیازهــای	مؤمنــان	بــود،	

ــری	کــه	بــه	امــر	ترویــج	و	آمــوزش	قــرآن	اختصــاص	داشــت	و	همــان	 همــان	دفت

زیرزمینــی	کــه	در	آن	بــه		طــور	مــداوم	هیئــت	برگــزار	می	شــد،	امــروز	کارکــرد	بــازاری	

پیــدا	می	کنــد.	شــاید	گفتــه	شــود	کــه	در	مســجد،	ایــن	فضاهــا	را	حفــ�	می	کنیــم؛	

امــا	بــا	توســعۀ	مســجد،	اماکنــی	را	بــرای	تأمیــن	مالــی	مســجد	ایجــاد	می	کنیــم.	یــا	

اینکــه	مســجد	بــا	خریــد	چنــد	بــاب	م�ازه	در	پاســاژ	و	اجــاره	دادن	آن،	مخارجش	
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	اینجاســت	کــه	مباحثــه،	جدی	تــر	می	شــود.	ســؤالی	کــه	 را	تأمیــن	می	کنــد.	در

طــرح	می	شــود،	ایــن	اســت	کــه	آیــا	کارکردهــای	فعلــی	مســجد	مبتنــی		بــر	شــأن	

وجــودی	و	محــوری	مســجد	در	جامعــه	اســلامی	کفایــت	می	کنــد؟	آیــا	همیــن		

کــه	ایــن	کارکردهــای	معمــول	مســجد	بــه	اتمــام	برســد،	می	تــوان	بــه	ایــن	بــاور	

	امــر	ترویــج	دیــن	و	عبودیــت،	تکلیفــش	را	بــه	اتمام	رســانده	 رســید	کــه	مســجد	در

اســت؟	یــا	اینکــه	ایــن	توســعه	بایــد	روزافــزون	باشــد	و	شــئون	اصیــل	مســجد	را	

بازیابــی	و	احیــا	کنــد؟	بــا	توجــه	بــه	ایــن	نکتــه	بــه	نظــر	می	رســد	مســجد	ضمــن	

	امــر	دین	 	بــه	تأمیــن	مالــی	و	درآمدزایــی،	بایــد	همــۀ	�رفیت	هــای	خــود	را	در نیــاز

	افزایــش	دهــد؛	بــرای	مثــال	یکــی	از	 مصــروف	کنــد	و	ایــن	�رفیت	هــا	را	روزبــه	روز

تکالیــف	مســجد،	برنامه	ریــزی	و	تخصیــ�	امکانــات	بــرای	حضــور	جوانــان	در	

نظــام	تعبــد	و	بندگــی	خداونــد	اســت.	رهبــر	معظــم	انقــلاب	دراین	بــاره	در	دیدار	

بــا	ائمــه	جماعــات	مســاجد	اســتان	تهــران	می	فرماینــد:

«بایســتی	بــرای	جوان	هــا	جایــگاه	خــاص	در	مســجد	ایجــاد	کــرد؛	یعنــی	

	بایــد	بــرای	جــذب	جــوان	برنامه	ریــزی	کــرد؛	نــه	اینکــه	مــا	بــا	حضــور	
ً
واقعــا

ــه	 ــد	ب ــد	بیاین ــان	همــه	بای ــه،	مؤمن ــم؛	ن میان	ســال	و	پیرمــرد	در	مســجد	مخالفی

مســجد	و	اســتفاده	کننــد؛	امّــا	جوان	هــا	را	بایــد	جــذب	مســجد	بکنیــم.	اینکــه	

نــس	پیــدا	کنــد	
ُ
جــوان،	مســجد	را	خانــه	خــود	و	جایــگاه	خــود	بشناســد	و	بــه	آن	ا

	را	در	جامعــه،	جوان	هــا	انجــام	 و	رفت	وآمــد	پیــدا	بکنــد،	خیلــی	بــرکات	دارد.	کار

می	دهنــد،	پیشــران	حرکت	هــای	اجتماعــی	جوان	هــا	هســتند،	این	هــا	هســتند	کــه	

کار	می	کننــد،	تــلاش	می	کننــد.	جاذبــه	بــرای	جــوان	برخــلاف	آنچــه	بعضــی	تصــوّر	

می	کننــد،	گذاشــتن	میز	پینگ	پنــگ	نیســت.	بعضــی	خیــال	می	کننــد	بــرای	اینکــه	

جوان	هــا	را	جــذب	کنیــم	بــه	مســجد،	وســایل	ســرگرمی	فراهــم	بکنیــم؛	مثل	همان	

	آمریــکا	[انجــام	مــی	داد]	کــه	آن	نویســنده	مصــری	 جریانــی	کــه	یــک	کلیســایی	در
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می	گویــد:	رفتــم	دیــدم	کــه	پــای	ایــن	کلیســا	یــک	برنامــه	ای	زده	انــد	کــه	مثــلًا	فــرض	

کنیــد	کــه	امشــب	از	ســاعت	فــلان	در	ســالن	کنــار	کلیســا،	آن	طــرف	محــراب،	ایــن	

برنامه	هــا	هســت:	برنامــه	رقــ�	اســت	و	آواز	اســت	و	موســیقی	اســت	و	یــک	

ــاس	شــدم،	 ــد	این	هــا.	می	گفــت	حسّ نــس	هســت	و	مانن
ُ
شــام	ســبکی	اســت	و	ا

رفتــم	دیــدم	بلــه،	همیــن	اســت؛	اینجــا	ســالن	کلیســا	اســت،	یک	ســالن	هم	ب�لش	

هســت	مثــل	یــک	کابــاره؛	دخترهــا،	پســرها،	مردهــا،	میان	ســال	ها	می	آینــد	تماشــا	

ــر	و	پســرها	هــم	میدان	دارنــد.	موســیقی	هســت،	رقــ�	هســت،	 ــد؛	دخت می	کنن

آواز	هســت،	آخــر	ســر	هــم	کشــیش	آمــد	و	چراغ	هــا	را	یک	خــرده	ای	کــم	کــرد	

تــا	یک	خــرده	کم	نــور	بشــود	و	فضــا	[خــاص	شــود]،	می	گفــت:	رفتــم	بیــرون؛	

فــردا	برگشــتم	آمــدم	آن	کشــیش	را	در	کلیســا	پیــدا	[کــردم]؛	گفتــم	مــن	دیشــب	

	ایــن	جلســه	شــما	بــودم،	آخــر	معنــای	ایــن	چیســت؟	ایشــان	گفــت:	ای	آقــا،	 در

می	خواهیــم	جوان	هــا	را	جــذب	کنیــم!	جوان	هــا	را	می	خواهیــم	[جــذب	کنیــم]!	

	بنــا	اســت	بــا	رقــ�	و	آواز	و	موســیقی	و	امثــال	این	هــا	جــوان	جــذب	بشــود،	 اگــر

خــب	برونــد	همــان	کابــاره،	چــرا	بیاینــد	اینجــا؟

	راه	جــذب	جوان	هــا	تصــرّف	دل	جــوان	اســت.	دل	آن	جــوان		یــک	قیامتــی	

اســت،	اوضاعــی	اســت.	گرایــش	جــوان	بــه	معنویــت	یکــی	از	آن	رازهــای	بــزرگ	

الهــی	اســت.	یــک	حــرف	معنــوی	را	بــرای	امثــال	بنــده	کــه	بگوینــد،	خــب	گــوش	

ــر	پیــدا	می	کنــم،	[امّــا]	همــان	حــرف	را	بــه	یک	جوان	
ّ
می	کنــم،	حداک�ــر	اندکــی	تأ�

	ایــن		رو	بــه	آن	رو	می	شــود.	دل	جــوان	حقیقت	پذیــر	 بزننــد،	منقلــب	می	شــود،	از

	النّــاسَ	 طَــرَ
َ
تــی	ف

َّ
اســت،	دل	جــوان	بــه	فطــرت	الهــی	نزدیــک	اســت؛	فِطــرَتَ	الِله	ال

نــس	
ُ
یهــا.۱	دل	جــوان	بــا	نصایــح	و	مطالــب	معنــوی	و	ســلوکی	و	عرفانــی	ا

َ
عَل

نــس	پیــدا	می	کنــد،	زود	دلباختــه	و	دلبســته	می	شــود؛	جاذبــه	
ُ
پیــدا	می	کنــد،	زود	ا

۱	.	سوره	روم،	آیه	۳۰.
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جوان	هــا	این	هــا	اســت.	شــما	ســخن	را،	حــرف	را،	اقــدام	را	بــا	معنویــت،	بــا	عرفان	

واقعــی،	نــه	عرفان	هــای	تخیّلــی	و	توهّمــی	و	صــوری،	یــک	مقــداری	آمیختــه	

بکنیــد،	خواهیــد	دیــد	جــوان	چطــور	مجــذوب	می	شــود	و	می	آیــد.	جاذبــه	جــوان	

	حــالا	یــک	وســیله	بــازی	هــم	آنجــا	فراهــم	کردیــم،	
ّ

در	مســجد	این	هــا	اســت؛	والا
	بنــا	اســت	بــرای	بــازی	بیایــد،	بــرود	در	باشــگاه	بــازی	کنــد.»۱ گذاشــتیم،	خــب	اگــر

زمینه	ســازی	بــرای	رونــق	جوانــان	بــا	ایــن	حــدود	و	��ــور	نیازمنــد	تفکــر،	

	نــگاه	 برنامه	ریــزی	و	تخصیــ�	امکانــات	اســت.	آنچــه	بــه	نظــر	می	رســد	در

رهبــری،	ایــن	صحیــح	نیســت	کــه	بــرای	جــذب	جــوان،	مســجد	را	بــه	یــک	محــل	

تفریحــی	بــدل	کنیــم.	احتمــالًا	بــه	طریــق	اولــی	ایــن	نیــز	صحیــح	نیســت	کــه	

مســجد	بــه	یــک	بــازار	خریــد	و	فــروش	بــدل	شــود؛	امــا	ایــن	بــدان	معنــا	نیســت	

کــه	مســجد	بــرای	جــذب	قلــوب	جوانــان	و	هدایــت	آن	هــا	یــه	ســوی	معــارف	

ــدارد.	 ــازی	ن ــات	نی ــه	امکان الهــی،	ب

	ایــن	مثال	هــا	ممکــن	اســت	تصــور	شــود	هــر	مســجدی	کــه	طــرح	مواســات	 از

و	بســته	معیشــتی	انجــام	می	دهــد،	یــا	هــر	مســجدی	کــه	میوه	فروشــی	می	زنــد	یــا	

هــر	مســجدی	از	فضاهــای	خــود	اســتفاده	درســت	می	کنــد	یــا	هــر	مســجدی	کــه	

پارکینــگ	دارد	در	نظــام	بــازاری	اســت؛	ایــن		یــک	برداشــت	ناقــ�	اســت.	جامعــه	

بــازاری	جامعــه	ای	اســت	کــه	نقطــه	اتــکا	و	نیــروی	محرکــه	اش	منفعــت	و	درآمــد	

	درآمــد	باشــد	اشــکال	دارد.	البتــه	ایــن	
ً
اســت؛	اگــر	نیــروی	محرکــه	مســجد	صرفــا

نکتــه	نیــز	قابــل	تأمــل	اســت	کــه	افــراط	در	تبدیــل	امکانــات	مســجد	بــه	بــازار،	

گاه،	نیــروی	محرکــه	مســجد	را	بــازاری	می	کنــد	و	رفته	رفتــه	مســجد	را	از	 ناخــودآ

	ایثــار،	ولایــت	و	اخــوت	دور	می	کنــد.	 کارکردهــای	مومنانــۀ	مبتنــی		بــر

۱	.	بیانات	در	دیدار	ائمه	جماعات	مساجد	استان	تهران،	۱۳9۵/۵/۳۱.
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ــل	 ــا	و	تعطی ــه	خاطــر	شــیوع	بیمــاری	کرون ــد	ب ــال	مســجدی	می	بین ــرای	مث ب

	افــراد	محله	دچار	مشــکلات	جــدی	اقتصادی	 شــدن	برخــی	مشــاغل،	تعــدادی	از

شــدند،	بــه	همیــن	جهــت	خیریــه	ایــن	مســجد	شــروع	بــه	جمــع	آوری	کمک	هــای	

ــد.	 ــه	آن	هــا	کمــک	کن ــروی	افــراد	آســیب	دیده	ب ــا	حفــ�	آب ــا	ب ــد	ت مردمــی	می	کن

متولیــان	مســجدی	را	در	نظــر	بگیریــد	کــه	متوجــه	می	شــوند	میوه	فروشــی	خوبــی	

در	داخــل	محلــه	نیســت	و	افــراد	محلــه	بــرای	تهیــه	میــوه	بایــد	مســیری	طولانی	را	

طــی	کننــد	تــا	ایــن	نیــاز	آن	هــا	برطــرف	شــود.	حــال	ایــن	مســجد	ســعی	می	کنــد	این	

مشــکل	محلــه	را	برطــرف	کنــد.	مســجدی	دیگــر	یــک	ســالن	بــدون	اســتفاده	دارد.	

	ایــن	�رفیــت	اســتفاده	کننــد	و	نیــاز	 متولیــان	ایــن	مســجد	بــه	فکــر	می	افتنــد	تــا	از

مــردم	را	تأمیــن	کننــد.	بــا	بررســی	های	انجام	شــده	و	پرســش	از	مســجدی	های	

ــد	 ــه		صــورتِ	ســالن	مطالعــه	می	توان ــن	مــکان	ب ــه	ای محــل	متوجــه	می	شــوند	ک

ــا	اینکــه	ســالن	ورزشــی	بــرای	جوانــان	و	 بــه	افــراد	محلــه	خدمــت	ارائــه	دهــد	ی

	کنــار	 نوجوانــان	محلــه	باشــد.	مســجد	دیگــری	را	در	نظــر	بگیریــد	کــه	زمینــی	در

آن	اســت؛	امــا	قابــل		اســتفاده	نیســت؛	زیــرا	بــه	خاک	بــرداری	و	کارهــای	عمرانــی	

نیــاز	دارد.	حــال	اگــر	متولیــان	مســجد	تشــخی�	بدهنــد	کــه	یکــی	از	مشــکلات	

محلــه	پارکینــگ	اســت	و	آن	زمیــن	را	بــه	پارکینــگ	تبدیــل	کننــد،	خدمتــی	ارزنــده	

بــه	اعضــای	محلــه	داشــته	اند.	احتمــالًا	تمامــی	فعالیت	هــای	فــوق	بــرای	مســجد	

	بــر	خواهــد	داشــت؛	امــا	همان	گونــه	کــه	بیــان	شــد	تمامــی	 درآمدزایــی	را	هــم	در

	بــوده	اســت؛	بــه		 ایــن	فعالیت	هــا	بــرای	ارائــه	خدمــت	بــه	مــردم	محلــه	و	شــهر

	بــوده	اســت،	نــه	صــرف	درآمــد. بیــان		دیگــر	قــوه	محرکــه	مســجد	بــرای	رفــع	نیــاز

البتــه	بــا	مــرور	نظــام	تأمیــن	مالــی	در	جامعــه	امــام	و	امــت	یــا	جامعــه	ولایت	

ــاز	نداشــته	 ــه	مــردم،	نی ــا	وجــود	خدمــت	ب ــد	ب ــم	کــه	مســجد	می	توان درمی	یابی

باشــد	کــه	همــان	ســالن	یــا	اتــاق	را	بــازاری	کنــد؛	یعنــی	می	توانــد	در	اختصــاص	
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	ایثــار،	تبــرع	و	خدمــت	تکیــه	کنــد.	 	بــر همیــن	امکانــات	نیــز

کــه	مســجد،	متولــی	آن	می	شــود،	می	توانــد	در	رویکردهــای	 هــر	عملــی	

اجتماعــی	مختلــف	معنــا	پیــدا	کنــد؛	زیــرا	یــک	عمــل	مشــخ�	بــرای	یک	مســجد،	

امــری	بــازاری	اســت	و	همــان	عمــل	بــرای	مســجد	دیگــر	می	توانــد	امــری	کامــلًا	

اســلامی	باشــد	کــه	میــزان	بــرای	تشــخی�	جهــت	و	ســوگیری	ایــن	اقــدام،	نیازهای	

ــان	 ــان	و	متولی 	افــق	تمدنــی	و	نیــت	بانی ــگاه	ایــن	عمــل	در واقعــی	مــردم،	جای

	یــک	رفتــار	جامعــه	بــازاری	
ً
اســت.	بنابرایــن،	یــک	رفتــار	خریــد	و	فــروش،	لزومــا

	ایــن	خریــد	و	فــروش	بــر	روح	منفعت	جویــی	 نیســت	و	می	تــوان	روح	تعبــد	را	در

غلبــه	داد؛	امــا	همیــن	خریــد	و	فــروش	هــم	نقطــۀ	بهینــه	در	جامعــه	ولایــت	

ــرای	 ــری	را	ب ــن	و	مطلوب	ت ــوان	راهکارهــای	جایگزی محســوب	نمی	شــود	و	می	ت

تأمیــن	نیازهــا	معرفــی	کــرد.	

آیا ی�انه راه رفع نیازهای اقتصادی مسجد تأمین مالی و �ولی است؟

احتمــالًا	ایــن	ســؤال،	عجیــب	و	شــاید	کمــی	مضحــک	بــه	نظر	برســد.	در	نگاه	

اول،	پاســخ	ایــن	اســت	کــه	مســجد	نیازمنــد	ســاختمان،	فــرش،	سیســتم	صوتــی	و	

بســیاری	امکانــات	دیگــر	اســت.	اگــر	مســجد	درصــدد	مواســات	هــم	باشــد،	بایــد	

بــه		انــدازه	کافــی	پــول	و	درآمــد	داشــته	باشــد	تــا	بتوانــد	بــرای	نیازمنــدان	اقــلام	مد	

	را	تهیــه	کنــد.	اگــر	مســجد	درصــدد	اســتخدام	خــادم	باشــد،	نیازمنــد	درآمــد	 نظــر

اســت	کــه	بتوانــد	دســتمزد	او	را	تأمیــن	کنــد؛	امــا	آیــا	ایــن	نیازمندی	هــا	را	تنهــا	

می	تــوان	بــا	تأمیــن	پــول	آن		هــم	از	محــل	بازاری	ســازی	امکانــات	و	امــوال	مســجد	

بــه	دســت	آورد؟	در	بخــش	آینــده	تــلاش	می	کنیــم	بــه	ایــن	ســؤال	پاســخ	بدهیــم.
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نظام وِقار مسجد۱

پیــش	از	ورود	بــه	بحــث	تأمیــن	مالــی	و	نظــام	درآمــدی	مســجد،	ســعی	

ــی	و	 ــن	مال ــم	پیرامــون	تأمی ــی	مفاهی ــار	واژگان ــات	و	ب ــه	ادبی ــم	نگاهــی	ب میکنی

نظــام	درآمد-مخــارج	بپردازیــم.	ســپس	بــا	جایگزین	کــردن	مفهــوم	نظــام	نیــاز	

و	رفــع	نیــاز	)نظــام	وقــار	مســجد(،	بــه	برخــی	دلالتهــای	مثبــت	ایــن	مفهــوم	

بپردازیــم.

ــا	اســتفاده	از	 ــم.	آی 	آغــاز	میکنی ــر ــا	ســؤالات	زی ــن	اســاس	بحــث	را	ب ــر	همی ب

	اینجــا	دارای	بــار	معنایــی	 مفاهیــم	تأمیــن	مالــی،	درآمــد،	اســتقلال	مالــی	در

متفاوتــی	نخواهــد	بــود؟	اســتفاده	از	مفهــوم	نظــام	وقــار	مســجد،	چــه	دلالتهــای	

مثبتــی	در	حــوزه	نفــی	روابــط	پولــی	خواهــد	داشــت؟

ادبیــات	«تأمیــن	مالــی»۲	-کــه	بخــش	گســترده	ای	از	دانــش	اقتصــاد	و	دانــش	

مدیریــت	مالــی	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت-	هرچنــد	ســابقه	طولانــی	و	

	اواخــر	قــرن	بیســتم	بــه	صــورت	یــک	دانــش	مجــزا	بررســی	 تاریخــی	دارد؛	امــا	از

شــده	اســت.	در	همیــن	راســتا	گســتره	ای	از	مباحــث	مربــوط	به	تأمیــن	مالی	مانند	

تأمیــن	مالــی	شــرکتی،۳	ســرمایه	گذاری	ها،۴	بــازار	و	نهادهــای	تأمیــن	مالــی،۵	طــرح	

	بــا	ســه	هــدف	اصلی	
ً
و	پیگیــری	می	شــود.	دغدغــه	تأمیــن	مالــی	شــرکت	ها	عمومــا

پیگیــری	می	شــود	کــه	عبارت	انــد	از:	

عْطَــاهُ	کتَابَهُ	بِیمِینِهِ؛	هرکس	
َ
	وَ	أ

ً
	مُسْتَبْشِــرا

ً
قَــاهُ	ضَاحِــکا

ْ
قِــی	الَله	یــوْمَ	یل

َ
	ل
ً
	مَسْــجِدا ــرَ

َّ
۱	.	قــال	عَلِــی	؟ع؟:	«مَــنْ	وَق

حرمــت	و	شــکوه	مســجدی	را	حفــ�	کنــد،	در	روز	ملاقــات	بــا	خــدا،	او	را	خنــدان	و	شــادمان	دیــدار	می	کنــد،	

	الکتــب	 ــد،	دار ــه	دســت	راســت	او	داده	اســت.»	)برقــی،	المحاســن،	۲	جل ــه	کارنامــه	اش	را	ب ــی	ک در	حال

الإســلامی�،	قــم،	چــاپ:	دوم،	۱۳۷۱	ق.(
.finanance.	۲

.corporate	finance.	۳
.investments.	۴

.financial	institutions	and	market.	۵
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تأمین	سرمایه؛

تأمین	نقدینگی	)سرمایه	در	گردش(؛

تبدیل	دارایی	به	اوراق	بهادار.

طــرح	مباحثــی	چــون	مالکیــت،	مدیریــت	و	نحــوه	مشــارکت	در	ســود	و	زیــان	

از	جانــبِ	افــراد	و	نهادهــای	تأمیــن	کننــده	مالــی،	از	اصلی	تریــن	دلایــل	توســعه	و	

رونــق	ایــن	حــوزه	از	دانــش	بــوده	اســت.

ال�وی رفع نیاز در نظام وقار مسجد

	بــه		مثابــۀ	یــک	نهــاد	کــه	دارای	کارکردهــای	مشــخ�	 	مســجد	نیــز
ً
طبعــا

اســت،	در	مــواردی	نیازمنــد	تأمیــن	ســرمایه	و	تأمیــن	نقدینگــی	اســت.	همیــن	

مشــابهت	موجــب	می	شــود	کــه	گاه	ایــن	نهــاد،	یــک	ســاختار	بنگاهــی	در	نظــر	

گرفتــه	شــود.	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	فراینــد	تأمیــن	ســرمایه	و	تأمیــن	نقدینگــی	

مســجد،	می	توانــد	بســیار	متفــاوت	بــا	بنگاه	هــای	اقتصــادی	طرح	ریــزی	شــود.	

مســجد	بــه	دلیــل	ســاخت	تاریخــی	و	اعتقــادی،	فرصت	هــای	تأمیــن	مالــی	و	

تأمیــن	ســرمایه	ای	چــون	وقــف،	هبــه،	نــذر،	انفــاق	و	صدقــه	)در	معنــای	عــام(	

را	اســتفاده	می	کنــد.	افــزون	بــر	آن	مــردم	در	برگــزاری	مراســم	و	انجــام	تکالیــف	

	ایــام	خــاص	 مســجد،	مشــارکت	فراوانــی	دارنــد؛	بــرای	مثــال،	معمــولًا	مســاجد	در

و	مناســبت	ها،	بانی	هــای	مشــخصی	دارنــد.	همــه	ایــن	مــوارد	در	حالتــی	اســت	که	

	بــه	تأمین	ســرمایه	و	 مســجد	درصــدد	آن	باشــد	کــه	بــرای	انجــام	کارکــرد	مــورد	نیــاز

پــول	نیازمنــد	باشــد.	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	بســیاری	از	خدمــات	مســجد،	اصولًا	

	بــه	واســطه	مالــی	و	پولــی	نــدارد؛	بــرای	مثــال،	مشــارکت	مســتقیم	نمازگــزاران	 نیــاز

ــا،	 	امــوری	چــون	مواســات،	درمــان،	نظافــت	مســجد،	تعمیــرات	و	مرمــت	بن در

	امــور	کامــلًا	رایــج	اســت.	بــه	ایــن	 خطاطــی،	برگــزاری	کلاس	هــای	آموزشــی	و	ســایر

ــه	امــور	 ــه		طــور	مســتقیم	بخشــی	از	زمــان	خــود	را	ب ــا	کــه	نمازگــزار،	خــود	ب معن
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	آنجــا	کــه	مســاجد	محــل	حضــور،	طیف	هــای	 مســجد	اختصــاص	می	دهــد.	از

مختلــف	اجتماعــی	هســتند،	نظــام	خدمــات	مســجد،	متشــکل	از	نمازگزارانــی	بــا	

	ایــن	افــراد	بــا	تخصیــ�	 مهارت	هــا	و	توانمندی	هــای	مختلــف	اســت.	هرکــدام	از

بخشــی	از	زمــان	خــود،	نظــام	خدماتــی	متنوعــی	را	ایجــاد	می	کننــد.	عــلاوه		

ــه	طــور	 ــزاران	در	رفــع	بســیاری	از	نیازهــای	ســرمایه	ای	مســجد	ب ــن،	نمازگ 	ای ــر ب

مســتقیم	مشــارکت	می	کننــد.	در	میــان	نمازگــزاران	از	فرش	فــروش	و	فروشــنده	

لــوازم	خانگــی	تــا	مصالــح	فــروش	و	قنــاد	و	خیــاط	و	پارچــه	فــروش	و...	وجــود	

دارنــد.	مــردم	بــا	هدیــه	یــا	وقــف	و	نــذر	فــرش،	لــوازم	آشــپزخانه	مســجد،	پارچــه	

و	حتــی	لــوازم	ســاختمانی	و...	نیازهــای	مســجد	را	مرتفــع	می	کننــد؛	بــه	عبــارت	

ــار	 	و	در	طــول	تاریــخ	در	یــک	نظــام	وقــار	و	ایث
ً
ــا دیگــر،	نیازهــای	مســجد	عمدت

تأمیــن	شــده	اســت.	هــر	چــه	بــه	تقویــت	ایــن	نظــام	وقــار	و	ایثــار	کمــک	شــود،		

:	مســجد	از	تأمیــن	
ً
اولًا:	نیازهــای	مســجد	به	ســرعت	رفــع	و	رجــوع	می	شــود؛	�انیــا

مالــی	و	تأمیــن	ســرمایه	در	محیــط	بنگاهــی	معــاف	می	شــود.	

	بنــد	قبــل	رابطــۀ	میــان	نظــام	تأمیــن	مالــی	و	نظــام	رفــع	نیــاز	مســجد	را	 در

	بنــای	مســجد	بــر	تقویــت	نظــام	بنــگاه	داری	باشــد،	نیــاز	 توضیــح	دادیــم.	اگــر

	را	رفــع	و	رجــوع	کننــد	به	شــدت	 مســجد	را	بــه	نمازگزارانــی	کــه	می	تواننــد	امــور

	بــه	مســجد	اســت.	نیــازی	 کاهــش	می	دهــد.	نیــازی	کــه	در	واقــع،	نیــاز	نمازگــزار

کــه	خــود	گونــه	ای	از	تعبــد	اســت	و	نمازگــزار	دنبــال	آن	اســت	کــه	بــا	اتصــال	بــه	

ایــن	نظــام	رفــع	نیــاز،	از	فیوضــات	مرمــت	مســجد	بهــره	ببــرد؛	امــا	تفــوق	رابطــۀ	

	را	از	فیــ�	 	را	بــه	مســجد،	کاهــش	می	دهــد	و	نمازگــزار بنگاه	دارانــه،	نیــاز	نمازگــزار

ــد.	 حضــور	و	مشــارکت	محــروم	می	کن

ــرد،	اولًا:	 ــا	مســجد	قــرار	بگی ــه	ب 	اگــر	در	نســبت	بنگاه	داران ــن	نمازگــزار همی

:	چــون	نســبت	و	
ً
ــا 	رابطــۀ	مبادلــه،	از	فیــ�	مشــارکت	محــروم	می	شــود؛	�انی در
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تناســب	مبادلــه	ای	برقــرار	کــرده	اســت،	اگــر	هــم	خدمتــی	بــرای	مســجد	انجــام	

دهــد،	انتظــار	آن	را	خواهــد	داشــت	کــه	هماننــد	خریــد	و	فروشــی	کــه	در	صنــف	

ــد.	 خــود	انجــام	می	دهــد،	مابــه	ازای	آن	را	دریافــت	کن

البتــه	همــۀ	آنچــه	گفتــه	شــد،	ایــن	الــزام	را	ایجــاد	نمی	کنــد	کــه	مســجد،	

ــار	 ــت	رفــع	آن	هــا	در	نظــام	وق ــه	درنهایــت	قابلی مــواردی	از	نیازهــای	خــود	را	ک

	بــازار	تأمیــن	کنــد	و	ایــن	را	نیــز	رد	نمی	کنــد	کــه	نمازگــزاران،	 وجــود	نــدارد،	در

گاه	قــدرت	آن	را	ندارنــد	کــه	در	نظــام	وقــار	همــۀ	نیازمندی	هــای	مســجد	را	رفــع	

کننــد؛	چنان	کــه	در	شــرایطی	بــرای	نمازگزارانــی	کــه	فرش	فــروش	هســتند،	ایــن	

ــد.	 امــکان	وجــود	نــدارد	کــه	همــۀ	فــرش	مســجد	را	تأمیــن	کنن

	ایــن	شــرایط	یــا	ســایر	نمازگــزاران	بــه	کمــک	فرش	فــروش	می	رونــد	و	فــرش	 در

می	خرنــد	و	بــه	مســجد	هدیــه	می	کننــد	یــا	فــرش	خانــه	خــود	را	بــه	مســجد	هدیــه	

می	کننــد،	یــا	خــود	فرش	فــروش	تــلاش	می	کنــد	بــا	دادن	تخفیــف،	خریــد	را	بــرای	

ــد	بــه	شــمار	 مســجد	آســان	کنــد.	همــۀ	این	هــا	رفتارهایــی	در	نظــام	وقــار	و	تعب

ــم	کــه	اگــر	 ــز	به	صراحــت	مطــرح	کنی ــد	ایــن	ادعــا	را	نی مــی	رود؛	امــا	اجــازه	بدهی

	را	تقویــت	کنــد،	بــا	حضــور	روزافــزون	نمازگــزاران،	نیازهــای	 مســجد،	نظــام	وقــار

مســجد	رفــع	می	شــود؛	بــه	عبــارت	دیگــر	هــم	مســجد	شــلو�	می	شــود	و	هــم	

نیازهــا	رفــع	می	شــود.	

	ایــن	ادعــا	قابــل	طــرح	اســت	کــه	محوریــت	بنــگاه	داری،	 در	مقابــل	نیــز

مســجد	را	از	نمازگــزار	خالــی	می	کنــد؛	حتــی	محوریــت	نــگاه	اســتیلا	در	مســجد	

نیــز	چنیــن	کارکــردی	دارد	و	مســاجد	را	از	نمازگــزار	خالــی	می	کنــد؛	زیــرا	در	دو	

	ایــن	قابلیت	را	 صــورت	اخیــر،	مســاجد	نیــازی	بــه	نمازگــزار	ندارنــد!	و	نمازگــزار	نیز

	امــور	مســجد،	نیــاز	خــود	بــه	تعبــد	از	مجــرای	 پیــدا	نمی	کنــد	کــه	بــا	مشــارکت	در

خدمــات	اقتصــادی	را	رفــع	کنــد.	
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مســجد	 درآمــدی	 نظــام	 تبییــن	 بــرای	 و	 اول	 گام	 در	 اســاس	 همیــن	 بــر	

می	توانیــم	بــه	جــای	اســتفاده	از	مفهــوم	غیــر	دقیــق	«تأمیــن	مالــی»	در	مســجد،	

از	مفهــوم	نظــام	وقــار	و	ایثــار	اســتفاده	کنیــم.	

ایــن	مســئله	دربــارۀ	مفهــوم	«درآمــد»۱	نیــز	وجــود	دارد.	درآمــد	در	یــک	نظــام	

بودجــه	ای	)بودجــه	دولــت،	بودجــه	خانــوار،	بودجــه	شــرکتی(	معنــا	می	یابــد.	در	

	اینجــا	 نظام	هــای	بودجهــای،	اصــل	برابــری	درآمــد	و	مخــارج۲	حاکــم	اســت.	در

نیــز	تفــاوتِ	میــان	ماهیــت	دریافتی	هــای	مســجد،	بــا	ماهیــت	درآمــد	در	یک	ســند	

بودجــه	وجــود	دارد.	

یــا	 خدمــت	 فــروش	 محصــول	 شــرکتی،	 بودجه	ریــزی	 نظــام	 در	 درآمــد	

ــه	ایجــاد	نمی	شــوند.	 	در	نظــام	مبادل
ً
کالاســت؛	امــا	عایدی	هــای	مســجد	لزومــا

بــرای	رســیدن	بــه	معــادل	بهتــر	واژگانــی	بایــد	دانســت،	ســاز	و	کار	مردمــی	نظــام	

ــاز	در	مســجد،	 	نی درآمد-مخــارج	در	مســجد	بــه		گونــه	ای	اســت	کــه	وجــود	هــر

	کــه	بــر	دوش	یکــی	 	بــرای	رفــع	آن	نیــاز متنا�ــر	خواهــد	بــود	بــا	تکلیفــی	متنا�ــر

یــا	گروهــی	از	مؤمنــان	قــرار	می	گیــرد؛	پــس	آنچــه	در	مســجد	وجــود	دارد	بیــش	

	آنکــه	نظــام	مخــارج	باشــد،	نظــام	رفــع	نیــاز	اســت.	بــه	همیــن	دلیــل،	ایجــاد	 از

ارتبــاط	محکــم	و	عمیــق،	میــان	مــردم	و	زائــران	خانــه	الهــی	بــا	مســجد	و	بــه	

تبــع	آن،	ارتبــاط	آن	هــا	بــا	نیازهــای	مســجد،	امــری	لازم	و	ضــروری	اســت.	در	

ایــن	نــگاه،	کســب	درآمــد	و	مخــارج	دو	پدیــده،	مســتقل	نخواهــد	بــود؛	بلکــه	بــه	

واســطه	حضــور	مــردم	و	نقــش	گســترده	مــردم	در	رفــع	نیازهــای	مســجد،	ایجــاد	

	بــه	مثابــه	رفــع	آن	توســط	نمازگــزاران	خوهــد	بــود. ــاز نی

	ایــن	نــگاه،	اصلی	تریــن	روش	بــرای	رفــع	نیازهــای	مســجد،	مشــارکت	 در

	ایــن	نــگاه	بــه	مــردم	و	نمازگــزاران	بــه	 دادن	مــردم	در	فراینــد	وقــار	اســت.	در

.Revenue.	۱
.spending.	۲
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چشــم	افــرادی	کــه	امــکان	کســب	درآمــد	از	آن	هــا	وجــود	دارد	نگریســته	نخواهــد	

	ایــن	نــگاه،	مــردم	همــان	کســانی	هســتند	کــه	نیــاز	ایجــاد	شــده	را	رفــع	 شــد.	در

ــرد؛	ازایــن	رو	حلقــه	درآمد-مخــارج	بســیار	کمرنــگ	خواهــد	شــد.	در	 ــد	ک خواهن

اینجــا	عملکــرد	صحیــح	و	خوشــذوق	حلقه	هــای	واســط	میــان	مــردم	و	نیازهــای	

مســجد	یعنــی	امــام	و	بازوهــای	کمکــی	امــام،	اهمیــت	بیشــتری	خواهــد	یافــت.	

ایــن	حلقههــا،	بــه	جــای	آنکــه	ســنگینی	بــار	تأمیــن	مالــی	مســجد	از	طریــق	مــردم	

را	بــر	دوش	خــود	احســاس	کننــد،	شــیرینی	«وصــل»	مــردم	و	مســجد	بــه	واســطه	

	بــا	نمازگــزاران	و	شــناخت	دقیــق	نیازهــای	مســجد	را	خواهنــد	 ارتبــاط	مؤ�ــر

چشــید.

	ایــن	رویکــرد	�هــور	می	کنــد،	نفــی	پولــی	 اولیــن	ویژگــی	برجســته		کــه	در

شــدن	روابــط	اســت.	نفــی	پولــی	شــدن	روابــط،	بدیــن	معنــی	اســت	کــه	مــردم	

	آنکــه	منابــع	مالــی	خــود	را	 در	مقــام	تأمیــن	کننــدگان	درآمــد	مســجد	پیــش	از

ببیننــد	)کــه	در	صــورت	لــزوم	از	آن	هــا	نیــز	اســتفاده	خواهــد	شــد(،	آن	بخــش	

ــاز	 	راه	رفــع	نی از	امکانــات،	اســتعدادها،	ارتباطــات	و	توانایی	هایــی	خــود	را	در

مســجد	می	بیننــد.	

هنگامــی	کــه	سیســتم	بــرق	مســجد	بــا	مشــکل	مواجــه	می	شــود،	نمازگــزاری	

کــه	در	مســائل	فنــی	سررشــته	دارد	و	در	میــان	صفــوف	نمازگــزاران	نشســته	اســت،	

	آنکــه	احســاس	کنــد	بایــد	دســت	در	جیــب	کنــد	و	مبل�ــی	را	بابــت	 پیــش	از

مخــارج	تعمیــر	سیســتم	بــرق	درون	کیســه	مســجد	بینــدازد،	احســاس	می	کنــد	

ا�ن	موقــع	بــذل	توانایی	هــا	و	مهارت	هایــش	در	مســیر	رفــع	نیــاز	مســجد	اســت.	

�مــره	اصلــی	ایــن	اتفــاق	مبــارک،	رفــع	شــدن	مشــکل	بــرق	مســجد	نیســت؛	

بلکــه	علقــه	و	ارتبــاط	قلبــی	اســت	کــه	بــه	واســطه	ایــن	اقــدام	میــان	نمازگــزاران	و	

	بــه	مســیری	 خانــه	خــدا	ایجــاد	شــده	اســت؛	یعنــی	مادی	تریــن	ابعــاد	مســجد	نیــز
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ــرات	 بــرای	ایجــاد	رابطــه	قلبــی	بــا	پــروردگار	تبدیــل	می	شــود.	جوانــی	کــه	تعمی

بــرق	مســجد	را	انجــام	داده،	فــردی	کــه	ســرویس	کولرهای	مســجد	را	انجــام	داده	

و	م�ــازه	داری	کــه	قنــد	و	چــای	مســجد	را	در	طــول	ســال	چنــد	بــار	تأمیــن	کــرده	

	احســاس	وابســتگی	بیشــتری	بــه	مســجد	خواهــد	داشــت.	نســبت	
ً
اســت،	قطعــا

ــار	کیســه	کمــک	بــه	مســجد	را	در	مقابــل	او	 ــه	یــک	ب ــه	شــرایطی	کــه	هــر	هفت ب

	او	تقاضــای	کمــک	نقــدی	کــرده	باشــند؛	حتــی	در	مواقعــی	 گرفتــه	باشــند	و	از

	نیــاز	باشــد،	بــه	واســطه	طــی	شــدن	صحیــح	مســیر	 کــه	بــه	مشــارکت	نقــدی	نیــز

	از	حالت	 دخیــل	کــردن	مــردم	در	فراینــد	رفــع	نیــاز	مســجد،	مشــارکت	نقدی	بهتــر

	از	 گذشــته	عمــل	می	کنــد	و	تمایــل	اهــل	مســجد	بــرای	مشــارکت	نقــدی	نیــز	بیشــتر

حالــت	ســابق	خواهــد	بــود.

ان�ی�ه م�ار�ت مردم در نظام وقار مسجد

بــر	همیــن	اســاس،	مشــارکت	مــردم	در	اداره	مســجد	ذیــل	نظــام	وقار	مســجد	

دارای	یــک	نظــام	انگیزشــی	پایــه	خواهــد	بــود	کــه	ایــن	انگیــزش،	در	بخشــهایی	

کــه	دغدغــه	مالــی	بــرای	متولیــان	ایجــاد	می	کنــد	جریــان	پیــدا	خواهــد	کــرد.	یکــی	

ــه	 ــن	اســاس	در	ادامــه	ب ــر	همی ــود؛	ب ــن	بخشــها	بخــش	خادمــی	خواهــد	ب 	ای از

صــورت	نمونــه	بــه	ایــن	بخــش	اشــاره	خواهیــم	کــرد.

اولین	بخش	در	مشــارکت	مردم،	اصلاح	نظام	انگیزشــی۱	مشــارکت	کنندگان	

اســت.	نگاهــی	بــه	ســیره	نبــی	مکــرم	و	ائمــه	معصومیــن	)علیهــم	الســلام(	نشــان	

میدهــد	انجــام	فعالیتهــای	مســجد	بــه	وســیله	مردم،	مقدمه	مهمی	داشــته	اســت	

کــه	آن	اصــلاح	نگــرش	و	نشــان	دادن	جایــگاه	واقعــی	انواع	مشارکتهاســت.

بــه	همیــن	منظــور	دربــاره	امــر	خادمــی	مســجد،	قــرآن	کریــم	بزرگ	تریــن	

.Incentive	system.	۱
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ــان	مــردان	و	زنــان	را	خــادم	مســجد	معرفــی	می	کنــد.	 شــخصیتهای	عالــم	در	می

جنــاب	ابراهیــم	و	اســماعیل	)علــی	نبینــا	و	آلــه	و	علیهــم	الســلام(	را	خــادم	مســجد	

معرفــی	می	کنــد	و	ســفارش	تطهیــر	بیــت	را	بــه	آنــان	گوشــزد	مینمایــد؛	یعنــی	اگــر	

اطــلاق	طهــارت	را	در	نظــر	بگیریــم،	از	شــئون	ایشــان،	طهــارت	و	پاکیزگــی	اعــم	از	

معنــوی	و	پاکســازی	از	بت	هــا	و	پاکســازی	�اهــری	مســجد	اســت	کــه	مــورد	اخیر،	

همــان	شــأن	مرســوم	خــدام	فعلــی	مســجد	اســت.۱	زمانی	کــه	خادمــی	مســجد،	

از	بالاتریــن	شــئون	اجتماعــی	بــه	شــمار	رود،	نظــام	طبقاتــی	مســجد	کــه	امــروزه	

بــر	بســیاری	از	مســاجد	حاکــم	اســت،	ت�ییــر	می	کنــد.	نظامــی	کــه	در	آن	خادمــی	

مســجد	یــک	شــ�ل	رده	پاییــن	اجتماعــی	بــه	شــمار	مــی	رود	و	معمــولًا	افــرادی	بــا	

ســطوح	پایینــی	از	ســواد	و	مهــارت	از	ســر	ناچــاری	خــود	و	مســجد	بــه	ایــن	شــ�ل	

روی	می	آورنــد.	

مثــال	دیگــری	از	شــأن	خادمــی	در	نظــام	دینــی	را	می	تــوان	در	ماجــرای	

حضــرت	مریــم	دیــد.	آن	گاه	کــه	مــادر	مریــم،	حَمــل	خــود	را	نــذر	خادمــی	مســجد	

می	شــود.	 خــود	 نــذر	 نگــران	 فرزنــدش	 شــدن	 دختــر	 واســطه	 بــه	 و	 می	کنــد	

خداونــد،	مریــم	را	بــه	بهتریــن	وجــه	بــه	مقــام	خادمــی	مســجد	می�ذیــرد	و	از	
طرفــی	روزی	«مِن	حَیــثُ	لا	یحتَسِــبُ»	را	روانــه	محــراب	مریــم	می	کنــد.۲

ــجُودِ	)ســوره	بقره،	آیه	 عِ	السُّ
ّ
کَ عَاکِفِیــنَ	وَالرُّ

ْ
ائِفِیــنَ	وَال ــرَا	بَیتِــی	لِلطَّ نْ	طَهِّ

َ
إِسْــمَاعِیلَ	أ ــی	إِبْرَاهِیــمَ	وَ

َ
۱	.	وَعَهِدْنَــا	إِل

۱۲۵(؛	«و	بــه	ابراهیــم	و	اســماعیل	ســفارش	کردیــم	کــه	حــرم	مــرا	بــرای	اهــل	ایمــان	کــه	بــه	طــواف	و	اعتــکاف	

حــرم	آینــد	و	در	آن	نمــاز	و	طاعــت	خــدا	بــه	جــای	آرنــد،	پاکیــزه	داریــد.»
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)ســوره	آل	عمــران،	آیــه	۳۷(؛	«پــس	پــرودگارش	او	را	بــه	نیکویــی	پذیرفــت	و	بــه	نیکویــی	رشــد	داد	و	زکریــا	

را	کفیــلِ	او	قــرار	داد.	هــر	زمــان	کــه	زکریــا	در	محــراب	بــر	او	وارد	مــی	شــد،	رزق	ویــژه	ای	نــزدش	می	یافــت.	

	خــدا	هــر	کــس	را	
ً
گفــت:	ای	مریــم!	ایــن	رزق	ویــژه	بــرای	تــو	از	کجاســت؟!	گفــت:	از	ســوی	خداســت،	یقینــا

بخواهــد،	بــه	وی	رزق	بی	حســاب	می	دهــد.»
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	بــالای	درب	 کــه	رســول	گرامــی	اســلام	در	معــراج	و	در همچنیــن	آن	گاه	

ششــم	جایــگاه	خادمــان	مســجد	را	میبیننــد،	آن	را	بــرای	مؤمنــان	بازگــو	می	کننــد	

تــا	جایــگاه	و	ا�ــر	واقعــی	خدمــت	بــه	مســجد	را	در	ذهــن	آنــان	شــکل	دهــد.	

ایــن	ا�ــرات	واقعــی	این	گونــه	خواهــد	بــود	کــه:	«کســی	کــه	دوســت	دارد	قبــرش	

وســیع	شــود،	مســجد	بنــا	کنــد	و	کســی	کــه	دوســت	دارد،	بدنــش	خــوراک	مــور	و	

موریانــه	نشــود،	مســجد	را	جــارو	و	زبالــه	را	از	آن	خــارج	کنــد	و	کســی	کــه	دوســت	

دارد	قبــر	و	لحــدش	تاریــک	نشــود،	چــراغ	مســاجد	را	روشــن	نــگاه	دارد	و	کســی	

کــه	دوســت	دارد	بدنــش	در	زیرزمیــن،	تــر	و	تــازه	بمانــد	و	فاســد	نشــود،	مســجد	
را	مفــروش	کنــد.۱

در	جامعهــای	کــه	نگاهشــان	بــه	خادمــی	بــر	اســاس	قواعــد	ذکر	شــده	اصلاح	

شــود،	خادمــی	یــک	شــ�ل	نخواهــد	بــود	کــه	در	پیــدا	کــردن	افــراد	بــرای	انجــام	

آن	شــ�ل	بــا	قیمــت	مناســب،	بــا	مشــکل	مواجــه	باشــند؛	زیــرا	در	ســطح	اول،	

خادمــی،	یــک	امــر	افتخــاری	تلقــی	می	شــود	کــه	همــه	مشــتاق	بــر	عهــده	گرفتــن	

	یــا	یــک	هفتــه	در	طــول	 آن	خواهنــد	بــود	و	خانواده	هــا	میتواننــد	هرکــدام	یــک	روز

ســال،	خــادم	افتخــاری	مســجد	باشــند.	

ــدون	خــادمِ	 ــد	ب ــه	نتوان ــر	مســجدی	را	متصــور	باشــیم	ک در	ســطح	دوم،	اگ

مشــخ�،	امــور	خــود	را	بگذرانــد،	نــگاه	نمازگــزاران	و	حتــی	نــگاه	خــادم	بــه	ایــن	

امــر	متفــاوت	خواهــد	بــود.

	اینجــا	رابطــه	از	جنــس	اجــرت	 اولیــن	تفــاوت،	ایــن	خواهــد	بــود	کــه	در
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	ازای	انجــام	کار	 نخواهــد	بــود.	خــادم،	اجیــر	کســی	نیســت	کــه	بخواهــد	در

	ایــن	نــگاه،	خــادم،	 مشــخصی،	درآمــدی	را	بــرای	خــود	کســب	کنــد؛	بلکــه	در

توفیــق	خادمــی	خانــه	خــدا	را	پیــدا	می	کنــد	و	نمازگــزاران	بــه	واســط	قدرشناســی	

	امــور	زندگــی	او	را	برعهــده	می	گیرنــد	کــه	بــه	 	ایــن	جایــگاه	والا،	بخشــی	از از

علــت	اشــت�ال	بــه	خادمــی،	زمــان	لازم	بــرای	پرداختــن	بــه	آن	را	نــدارد.	

	ایــن	صــورت	نیــاز	نیســت،	ایــن	اتفــاق	حتــی	بــه	صــورت	پولــی	بیفتــد؛	مثلًا	 در

ممکــن	اســت	مدیــر	مدرســه	محــل،	فرزنــد	ایــن	خــادم	را	بــه	صــورت	رایــگان	در	

مدرســه	�بــت	نــام	کنــد.	اهالــی	محــل	نیــز	هــرگاه	مایحتــاج	زندگــی	خــود	را	تأمیــن	
می	کننــد،	بــرای	تأمیــن	مایحتــاج	زندگــی	خــادم	نیــز	دغدغهمنــد	خواهــد	بــود.۱

بــا	ایــن	ت�ییــر	رویکــرد،	خــادم	کــه	در	نظــام	بنــگاه	داری،	پســت	ترین	شــ�ل	

	بــه	یــک	شــأن	والا	در	جامعــه	بــدل	می	شــود.	 محســوب	می	شــود،	در	نظــام	وقــار

نظــام	وقــار،	طبقــات	اجتماعــی	درون	مســجد	را	جابه	جــا	و	معیــار	تقــوا	را	در	

	ایــن	صــورت	اســت	کــه	خادمــی	 نــگاه	بــه	مناصــب	مســجد	جایگزیــن	می	کنــد.	در

مســجد	بــه	یــک	افتخــار	و	حســرت	اجتماعــی	بــدل	می	شــود	و	مــردم	فــوج	فــوج	

تــلاش	می	کننــد	کــه	ایــن	عنــوان	اجتماعــی	را	کســب	کننــد.	

مشــابه	ایــن	ماجــرا	را	می	تــوان	در	نظــام	اداره	اماکــن	متبرکه	ای	چون	مضجع	

شــئون	 برتریــن	 بــا	 افــرادی	 موســی	الرضا؟ع؟دید.	 علی	ابــن	 شــریف	حضــرت	

	یــا	جاروکــش	حــرم	باشــند	و	بــه	 اجتماعــی	رایــج،	افتخــار	می	کننــد	کــه	کفــش	دار

زائــران	حضــرت	خدمــت	کننــد.	ایــن	افــراد	نه	تنهــا	از	حــرم	شــریف	دســتمزدی	

دریافــت	نمی	کننــد؛	بلکــه	حاضرنــد	برخــی	از	نیازهــا	را	بــا	امــوال	شــخصی	خــود	

تأمیــن	کننــد؛	امــا	در	مســاجد	بــا	وجــود	اهمیــت	و	تبــرک	بســیار،	نتوانســته	ایم	این	

نــگاه	را	مســتقر	کنیــم.	پــس	خادمــی	مســجد	و	رفــع	نیازهــای	مســجد،	رفته	رفتــه	

۱	.	در	این	باره	در	فصل	بعد	توضیحات	بیشتری	ارائه	شده	است.
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	اینجاســت	کــه	ارتبــاط	و�یــق	میــان	نظــام	 بــه		ســوی	بــازار	حرکــت	کــرده	اســت.	در

فرهنگــی	مســجد	و	نظــام	اقتصــادی	آن	بــه	خوبــی	قابــل	ر�یــت	اســت.

است��ل مالی مسجد

از	گفتمانهــای	رایــج	امــروزی،	میــان	متولیــان	مســجد،	گفتمــان	اســتقلال	مالــی	

مســجد	اســت.	پیــش	از	پرداختــن	بــه	ایــن	گفتمــان،	ابتــدا	بایــد	بــه	یــک	اصــل	

اساســی	در	مســجد	توجــه	کــرد:	«هــر	آنچــه	مشــارکت	مومنانــۀ	مــردم	را	در	انجام	

امــور	مســجد،	کاهــش	دهــد،	نامطلــوب	اســت.»	

از	 کاهــش	مشــارکت	مــردم،	گاه	در	نتیجــۀ	ر�	دادن	یــک	رفتــار	ناپســند	

	بــه	نظــام	ادارۀ	مســجد	اســت،	 جانــب	منســوبین	بــه	مســجد	اســت،	گاه	نا�ــر

گاه	نتیجــه	فعالیــت		تخریبــی	رســانه	ای	علیــه	مســجد،	گاه	نتیجــۀ	یــک	ســاختار	

اقتصــادی	و	گاه	نتیجــۀ	یــک	طــرز	فکــر	اســت.	

نظریــه	اســتقلال	مالــی	مســاجد	را	نیــز	می	تــوان	از	همیــن	منظــر	بررســی	کــرد.	

گاه	اســتقلال	مســجد،	اســتقلال	از	مشــارکت	مردم	در	مســجد	تلقی	می	شــود.	

هم	اکنــون	شــعار	اســتقلال	درآمــدی	مســجد	و	ایجــاد	منابــع	مالــی	پایــدار	

بــرای	مســجد	بــه	نحــوی	کــه	در	فــراز	و	فرودهــای	اقتصــادی	دســتخوش	ت�ییــر	

نگــردد	و	بــه	صــورت	پیوســته	و	مســتمر	عایــدی،	هرچنــد	مختصــری	را	بــرای	

مســجد	فراهــم	کنــد،	بــه	یــک	دغدغــه	عمومــی	بــرای	اهالــی	مســجد	تبدیــل	

	اینجــا	آن	اســت	کــه	اســتقلال	از	چــه	کســی	 	شــده	اســت؛	امــا	ســؤال	اساســی	در

	هرگونــه	وابســتگی	اقتصــادی،	امــری	منفــی	
ً
و	اســتقلال	از	چــه	چیــزی؟	آیــا	لزومــا

تلقــی	می	شــود؟	آنچــه	در	مســئله	وابســتگی	مطــرود	اســت،	وابســته	بــودن	بــه	

عوامــل	غیــر	اهــل	و	عواملــی	اســت	کــه	بــه	قلــب	ماهیــت	یــک	پدیــده	منجــر	

می	شــوند.	

آیــا	انــواع	وابســتگی	هایی	کــه	در	مســیر	رشــد	و	حیــات	پدیده	هــا	میــان	



١٠٣

﹁︭﹏ ︨﹢م: ﹡︷︀م درآ﹝︡ی و ︑︃﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝︧︖︡

	امــر	منفــی	تلقــی	می	شــوند؟	بــه	صــورت	نمونــه	آیــا	 یکدیگــر	وجــود	دارد	نیــز

	امــور	عــام	 وابســتگی	اقتصــادی	نظــام	پیشــرفت	و	ترویــج	دیــن	و	بســیاری	از

المنفعــه	)فــی	ســبیل	الله(	زکات	یــا	خمــس	بــه	حضــور	و	پرداخت	هــای	مردمــی	

بــرای	 دلالت	هایــی	 نمی	توانــد	 وابســتگیها	 ایــن	 آیــا	 اســت؟	 منفــی	 امــری	

مدل	ســازی	وابســتگی	مطلــوب	داشــته	باشــد؟

از	منظــر	برخــی	از	متولیــان	مســجد،	حرکــت	بــه	ســمت	اســتقلال	اقتصــادی،	

حرکــت	بــه	ســمت	اســتقلال	از	کیســههایی	اســت	کــه	در	مقابــل	مــردم	چرخانــده	

	ایــن	مــوارد،	ممکــن	 می	شــود	تــا	در	آن	پــول	ریختــه	شــود؛	زیــرا	بــه	واقــع	هــم	در

اســت	شــأن	مســجد،	حفــ�	نشــود؛	امــا	اینکــه	مســجد	بــه	نحــوی	مؤدبانــه،	موقــر	

ــز	نامطلــوب	 ــد	بــه	حضــور	مــردم	و	مشــارکت	آن	هــا	وابســته	باشــد	نی و	نظام	من

	امــری	نامطلــوب	اســت	یــا	اینکــه	
ً
اســت؟	آیــا	وابســتگی	مســجد	بــه	مــردم	اساســا

شــیوه	های	تأمیــن	مســجد	بــا	مشــارکت	مــردم	اســت	کــه	نیازمنــد	بازنگــری	اســت؟	

آیــا	بــا	دیــدن	کیســه	هایی	کــه	در	برخــی	از	شــب	ها	در	مســجد	گردانــده	می	شــود	

بــا	ایــن	عنــوان	کــه	می	خواهیــم	دســتمزد	خــادم	یــا	حق	القــدم	امــام	را	تأمیــن	کنیــم	

کــه	بــه	واقــع	هــم	زننــده	و	نامطلــوب	اســت	می	توانیــم	اســاس	وابســتگی	مســجد	

بــه	مــردم	را	نفــی	کنیــم	و	بــرای	تأمیــن	مســجد	تحــت	عنــوان	اســتقلال،	آن	را	بــه	

	یــا	بــه	دولــت	وابســته	ســازیم؟ بــازار

اســتقلال	اقتصــادی	مســجد	در	واقــع،	معنــای	وســیع	تری	دارد.	اگــر	اســتقلال	

	مطلوب	
ً
مالی	مســجد	از	نظام	بنگاه	داری	و	دولت	باشــد،	می	تواند	امری	نســبتا

ــای	اســتقلال	از	مــردم	و	اســتقلال	از	 	ایــن	اســتقلال،	معن بــه	شــمار	رود؛	امــا	اگــر

نظــام	ولایــت	را	داشــته	باشــد،	کامــلًا	منفــی	و	نامطلــوب	اســت.	

ایجــاد	شــبکه	رفــع	نیــاز	میــان	مــردم	و	مســاجدی	کــه	در	نظــام	ولایــت	بــه	

یکدیگــر	اتصــال	دارنــد	و	ایجــاد	شــبکه	رفــع	نیــاز	میــان	ائمــۀ	جماعــات	مســجد	و	
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ولــی	فقیــه	و	مراجــع	عظــام	تقلیــد	نه	تنهــا	موجــب	تضعیــف	مســجد	نیســت	کــه	

	بــه	دنبــال	دارد؛	زیــرا	هرگونــه	انســجام	اجتماعــی	می	توانــد	بــه	 تقویــت	آن	را	نیــز

افزایــش	جمعیــت	اجتمــاع	شــکل	گرفتــه	کمــک	کنــد.	عنصــر	معنابخــش	در	نظــام	

مســجد	همیــن	اجتمــاع	اســت.	نظــام	رفــع	نیــاز	می	توانــد	ضمــن	ارتقــای	انســجام	

در	مســجد،	جمعیــت	مســجد	را	افزایــش	دهــد	و	بــه	کارکــرد	ایمانــی	آن	کمــک	

کنــد.	همیــن	اتفــاق	بــه		طــور	معکــوس	نیــز	می	توانــد	ر�	دهــد.	افزایــش	جمعیــت	

ــر	روحانیــت	و	انجــام	کارکردهــای	 ــۀ	تبلیــغ	و	منب مســجد	از	مجــرای	شــجره	طیب

	یــاری	 فرهنگــی،	می	توانــد	بــا	افزایــش	جمعیــت	مســجد	بــه	نظــام	رفــع	نیــاز

رســاند.	

پــس	اســتقلال	مطلــوب،	اســتقلال	از	مــردم	نیســت؛	بلکــه	مســجد	لازم	اســت	

بــه		گونــه	ای	اداره	شــود	کــه	بــازار	و	دولــت	نتوانــد	بــر	کارکردهایــش	حکمرانــی	و	

آن	را	محــدود	کنــد.

اســتقلال	مالــی	مســجد	از	مــردم	و	از	نمازگــزاران،	پیامــی	ضمنــی	را	بــرای	

اهالــی	مســجد	دارد.	مردمــی	کــه	همیشــه	از	درآمــد	خودشــان	بــرای	مســجد،	

ــا	زمــان	خویــش	را	 ــد	ی ــدی	و	حرفــه	خــود	اســتفاده	می	کردن ــا	از	توانمن ــه	ی هزین

صــرف	می	کردنــد	تــا	مســجد	آبــاد	شــود،	زمانــی	کــه	مســجد	بــه	لحــاظ	مالــی	از	

ــدارد	 ــازی	ن ــه	آن	هــا	نی ــد	دیگــر	مســجد	ب آن	هــا	مســتقل	شــود،	احســاس	می	کنن

	ایــن	بــا	بــذل	مــال	و	زمــان	خــود	بــه	مســجد	پیــدا	 و	علقــه	ای	را	کــه	پیــش	از

ــد.	اســتقلال	مالــی	مســجد	از	نمازگــزاران،	یــک	 کــرده	بودنــد،	از	دســت	می	دهن

ــز	در	پــی	خواهــد	داشــت	و	آن	ایجــاد	 آفــت	تربیتــی	و	فرهنگــی	مضاعــف	را	نی

حــس	بی	مســئولیتی	در	گام	اول	و	ایجــاد	حــس	طلبــکاری	نســبت	بــه	مســجد	در	

گامهــای	بعــدی	اســت.	

ــزاران	در	مســاجدی	کــه	بخــش	درآمــدی	 ــه	نمازگ بســیار	شــنیده	می	شــود	ک
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یــا	 طلبــکاری	 ا�هــار	 مســجد،	 خدمــات	 بــا	 مواجهــه	 در	 دارنــد،	 مســتقلی	

بی	مســئولیتی	مینماینــد؛	بــرای	مثــال	اگــر	مســجد	بــرای	هزینــه	بازســازی	قســمتی	

از	مســجد	از	مــردم	کمــک	بخواهــد،	گفتــه	می	شــود	کــه	هیئــت	امنــا	بــا	پــول	

م�ازه	هــا	چــه	می	کنــد؟!	یــا	اگــر	در	مســجد	مراســمی	برگــزار	می	شــود،	مــردم	

	ایــام	کرونــا	اگــر	 ســطح	پذیرایــی	را	بــا	درآمــد	مســجد	مقایســه	می	کننــد؟!	یــا	در

ماســک	در	اختیــار	مــردم	قــرار	نمیگرفــت،	بارهــا	از	نمازگــزاران	شــنیده	میشــد	کــه	

چــرا	متولیــان	مســجد	بــا	وجــود	درآمــد	سرشــار	مســجد!	ماســک	در	اختیــار	مــردم	

قــرار	نمی	دهنــد؟	

همــه	ایــن	مــوارد	در	صورتــی	اســت		کــه	وقتــی	همیــن	مســجد،	اســتقلال	مالــی	

بــه	معنــای	اســتقلال	از	مــردم	نداشــت،	همیــن	نمازگــزاران	مخــارج	بازســازی	

مســجد،	پذیرایــی	مراســم	و	تهیــه	ماســک	را	تقبــل	میکردنــد.	فاصلــه	گرفتــن	

اقتصــادی	مــردم	از	مســجد،	یکــی	از	عوامــل	مهمــی	اســت	کــه	مــردم	را	از	فیــ�	

ــد.	 ــادی،	محــروم	می	کن 	ایــن	مــکان	عب حضــور	در

	بــه	مســیر	بلنــد	 	ایــن،	آفــت	دیگــر	اســتقلال	مالــی	مســجد،	نا�ــر عــلاوه	بــر

مــدت	مســجد	اســت.	درآمــد	مالــی	مســتقل	در	اختیــار	تصمیمگیــران	و	متولیانــی	

قــرار	میگیــرد	کــه	در	مقــام	اندیشــه،	برنامهریــزی	و	اجــرا،	مصــون	از	خطا	نیســتند.	

وجــود	منابــع	مالــی	مســتقل	و	عــدم	ضــرورت	پاســخگویی	بــه	مــردم	و	نمازگزاران	

مدیــران	 کــه	 می	شــود	 موجــب	 مــردم	 از	 اســت�نای	 احســاس	 درعین	حــال،	 و	

	یــا	یافتــن	راهکارهــای	بهینــه	بــرای	حــل	مســائل	 مســاجد	بــرای	رفــع	و	رجــوع	امــور

	را	احســاس	نکننــد	کــه	ســراغ	نمازگــزاران	برونــد.	 مســجد،	ایــن	نیــاز

در	چنیــن	شــرایطی	مــردم	بــه	طریــق	اولــی	از	نظــام	رفــع	نیــاز	مســجد	حــذف	

	افــراد،	طرح	ریزی	 می	شــوند	و	همــۀ	ســازوکارهای	مســجد	بــه	وســیله	معــدودی	از

می	شــود.	در	چنیــن	شــرایطی،	امــکان	انحــراف	از	مســیر	اصلــی	کارکــردی	مســجد	
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وجــود	دارد.	

ــرای	مســجد	بــه	 ــات	اقتصــادی	را	ب ــی	مســجد	از	مــردم،	�ب ــا	اســتقلال	مال آی

دنبــال	دارد؟

گفتــه	می	شــود	کــه	اگــر	مســجد	بتوانــد	ممــر	درآمــدی	بیرونــی	خاصــی	را	

ایجــاد	کنــد،	می	توانــد	در	نتیجــۀ	�بــات	ایجــاد	شــده،	برنامه	ریــزی	بهتــری	بــرای	

کنش	هــای	درازمــدت	خــود	داشــته	باشــد؛	بــرای	مثــال	اگــر	مســجد	بتوانــد	ردیفــی	

	یــا	یــک	نهــاد	رســمی	داشــته	باشــد	یــا	اینکــه	بتوانــد	بــا	خریــد	 در	بودجــه	کشــور

چنــد	بــاب	م�ــازه،	نیازمندی	هایــش	را	تأمیــن	کنــد،	می	توانــد	در	درازمــدت	بــرای	

	نظــام	بودجــه	دولتــی	یا	
ً
مســجد،	�بــات	را	دنبــال	داشــته	باشــد.	حــال	آنکــه	اساســا

نظــام	قیمت	هــای	بــازاری،	نظامــی	با�بــات	نیســت	و	دســتخوش	ادوار	تجــاری	و	

فــراز	فرودهــای	مختلــف	اســت.	

وصــل	شــدن	بــه	نظــام	بودجــه	دولتــی	یعنــی	وابســته	کــردن	مســجد	بــه	

نظامــی	کــه	هــر	آن	و	بــا	تصمیــم	یــک	دولــت	می	توانــد	دچــار	ت�ییــر	و	تحــول		

	بــازار،	مســجد	را	گرفتــار	رکــود	و	رونق	هــای	 شــود.	وصــل	شــدن	بودجــه	بــه	عناصــر

اقتصــادی	می	کنــد	و	فــراز	و	فرودهــای	بی	شــماری	را	بــر	ســازوکار	اقتصــادی	

مســجد	ایجــاد	می	کنــد.	

شــاید	گفتــه	شــود	ایــن	عــدم	�بــات	در	وابســتگی	بودجــه	مســجد	بــه	مــردم	

هــم	وجــود	دارد	کــه	بایــد	بــه	آن	نیــز	پاســخ	داد؛	امــا	واضــح	اســت	کــه	ادعــای	

ایجــاد	�بــات	بــا	اتصــال	بودجــه	مســجد	بــه	بــازار	و	دولــت،	ادعایــی	نادرســت	

اســت.	

ــات	 ــه	مــردم،	�ب ــی	مســجد	ب ــن	مال ــا	وابســتگی	بودجــه	و	نظــام	تأمی امــا	آی

بیشــتری	را	بــرای	تأمیــن	مالــی	مســجد	به	دنبــال	دارد؟	نمازگزاران	مســجد	افرادی	

	ایــن	نمازگــزاران	از	محــل	دولــت	 از	اقشــار	مختلــف	اجتماعــی	هســتند.	برخــی	از
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	بــازار	و	بــا	کســب	وکارهای	آزاد	ارتــزاق	می	کننــد؛	ماننــد	تولیدکننــده،	 و	برخــی	در

توزیع	کننــده،	کارمنــد	دولتــی	و	صاحبــان	مشــاغل	خدماتــی.	

شــرایطی	وجــود	دارد	کــه	در	آن	همــۀ	بخش	هــای	اقتصــادی	بــه	همــراه	هــم	

در	بحران	هــای	رکــودی	و	تورمــی	قــرار	می	گیرنــد.	در	چنیــن	شــرایطی	بی	�باتــی	

ــازاری	 ــی	درآمــد	ب ــد	بی	�بات ــت،	همانن ــن	حال درآمــد	مردمــی	مســجد،	در	بدتری

	ایــن	شــرایط	نیــز	نظــام	مواســات	اجتماعــی	و	 و	دولتــی	آن	اســت؛	امــا	حتــی	در

نظــام	وقــار	موجــود	در	میــان	مؤمنــان	موجــب	می	شــود،	بســیاری	از	کارکردهایــی	

کــه	مســجد	دارد	متوقــف	نشــود.

	برقــکار	محــل	در	کســادی	قــرار	گرفتــه	اســت؛	امــا	وقــت	خــود	را	بــرای	ادارۀ	

امــور	مســجد	اختصــاص	می	دهــد؛	هرچنــد	بــه	دلیــل	مضیقه	هــای	معیشــتی،	

	از	زمان	هــای	رونــق	باشــد؛	ازایــن	رو	امــور	مســجد	معطــل	 ایــن	فرصــت،	کمتــر

	بــازاری	مســجد	ورشکســته	شــد	یــا	دولــت،	بودجــه	 نمی	مانــد؛	امــا	اگــر	کســب	وکار

ــار	اســتوار	نیســت،	 ــر	نظــام	وق ــل	آنکــه	مســجد	ب ــه	دلی ــرد،	ب مســجد	را	قطــع	ک

کارکردهایــش	مختــل	می	شــود.	

در	ســایر	شــرایط	این	گونــه	نیســت	کــه	همــۀ	نمازگــزاران	بــه	یک	بــاره	در	رکــود	

و	بحــران	مالــی	و	اقتصــادی	قــرار	بگیرنــد	و	همگــی	نتواننــد	در	مســجد	مشــارکت	

مســتقیم	و	فعــال	داشــته	باشــند؛	ازایــن	رو	مســجد	در	چنیــن	شــرایطی	از	میانگیــن	

کارکــرد	نمازگــزاران	بهــره	می	گیــرد	و	امــور	خــود	را	ادامــه	می	دهــد.	

بنابرایــن	می	تــوان	اســتدلال	کــرد	کــه	مســاجد	در	شــرایطی،	درآمــد	با�بات	تــر	

و	نظــام	تأمیــن	قابــل	اطمینان	تــری	دارنــد	کــه	در	نظــام	وقــار	و	تأمیــن	نیــاز	

مردمــی	قــرار	بگیرنــد.	

نسبت ج�عیت مسجد و رفع نیاز آن

اصلی	تریــن	دلیــل	بــرای	گرفتــار	شــدن	مســاجد	در	پرداخــت	هزینه	هــای	
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جــاری	و	بــه	تبــع	جــدی	شــدن	گفتمــان	اســتقلال	مالــی	مســاجد،	«خلــوت	شــدن	

	بــا	مســاجد	در	 مســاجد»	اســت.	مقایســه	وضعیــت	مســاجد	در	حــال	حاضــر

دوران	دفــاع	مقــدس	نشــان	می	دهــد،	بســیاری	از	اقشــاری	کــه	بــرای	خــود	درون	

	بــه	دلایــل	مختلــف	در	مســاجد	 مســجد،	جایــگاه	و	هویتــی	قائــل	بودنــد،	امــروز

ــد.	 حضــور	پیــدا	نمی	کنن

همیــن	خلــوت	شــدن	مســاجد	بســیاری	از	مســائل	و	مشــکلات	مالــی	را	بــرای	

مســاجد	ایجــاد	کــرده	اســت؛	زیــرا	گســترده	بــودن	دامنــه	اهالــی	مســجد	بــه	ایــن	

منجــر	می	شــود	کــه	هــر	کــدام	از	نمازگزاران	بخشــی	از	نیازهای	مســجد	را	برعهده	

	
ً
بگیرنــد؛	به	ویــژه	ایــن	مســئله	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	نیازهــا	و	مخــارج	مســجد	عموما

�ابــت	اســت،	اهمیــت	بیشــتری	پیــدا	می	کنــد؛	ازایــن	رو	صِــرف	افزایــش	نمازگــزاران	

و	اهالــی	مســجد،	بســیاری	از	مســائل	مالــی	و	حتــی	گفتمــان	اســتقلال	مالــی	

مســجد	را	منتفــی	میســازد.	

هــر	چــه	رفــت	و	آمــد	بــه	مســجد	افزایــش	یابــد،	درآمــد	مســجد	بیشــتر	

می	شــود؛	امــا	نکتــه	کلیــدی	کــه	نبایــد	آن	را	فرامــوش	کنیــم	آن	اســت	کــه	عکــس	

ایــن	رابطــه	صحیــح	نیســت؛	یعنــی	بنــگاه	داری	مســجد	هیــچ	گاه	مشــکل	خلوتــی	

مســاجد	را	حــل	نخواهــد	کــرد؛	در	حالــی	کــه	شــلو�	شــدن	مســجد،	نیازهــای	

اقتصــادی	مســجد	را	منتفــی	خواهــد	کــرد.

چ�ونه مساجد، �رج�عیت می شوند؟

بــرای	شــلو�	شــدن	مســاجد	و	بــالا	رفتــن	رفــت	و	آمــد،	نمازگــزاران	بــه	

مســاجد،	نبایــد	بــه	جذابیتهــای	کاذب	و	فعالیتهــای	هزینه	بَــر	روی	آورد؛	هرچنــد	

	از	فضــای	تربیتــی	و	فرهنگــی	جامعــه	نیســت.	 خلــوت	شــدن	مســاجد	بی	تأ�یــر

ــا	مأموریــت	مســجدند،	میتوانــد	در	عیــن	 ــل	کــه	همراســتا	ب فعالیتهــای	اصی

	بــه	شــلوغی	 کمخرجــی،	مــردم	را	بــه	حضــور	در	مســجد	ســوق	دهــد	و	منجــر
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	ایــام	انقــلاب	 مســاجد	شــود؛	بــرای	نمونــه	نــگاه	بــه	عملکــرد	مســجد،	کرامــت	در

و	برخــی	ویژگیهــای	مقــام	معظــم	رهبــری	در	پیشــنمازی	آن	مســجد،	نشــان	

	آنکــه	نیــاز	 میدهــد	کــه	عوامــل	اصلــی	جــذب	مــردم	بــه	حضــور	در	نمــاز	بیــش	از

ــد	ذوق	و	ســلیقه	اســت. بــه	هزینهکــرد	داشــته	باشــد،	نیازمن

	زیــاد	مــردم	و	جوانــان	 مقــام	معظــم	رهبــری	در	تبییــن	دلایــل	اســتقبال	بســیار

از	نمــاز	ایشــان	در	مســجد	کرامــت	مشــهد،	ارائــه	محتــوای	خــوب	بــا	شــیوه	های	

	ایــن	 ابتــکاری	و	جدیــد	را	جــزء	ایــن	دلایــل	می	داننــد،	در	ادامــه	بیــان	ایشــان	در

مــورد	را	ذکــر	خواهیــم	کــرد:

«آن	روز	مســجد	کرامــت،	بزرگ	تریــن	مســجد	شبســتانی	مشــهد	بــود؛	یعنــی	

	از	مســجد	کرامــت	نبــود.	آن	چنــان	 تــوی	مســاجد	محلــه	مشــهد،	مســجد	بزرگتــر

	نبــود.	
ً
جمعیــت	پــر	میشــد	تــوی	ایــن	مســجد	کــه	جــای	یــک	نفــر	آدم	هــم	واقعــا

بعــد	از	نمــاز	م�ــرب	شــروع	میکــردم	بــه	درس.	ســخنرانی	نبــود؛	درس	بــود!	حــالا	

	آنــی	کــه	 میگویــم	چــه	کار	میکردیــم.	آن	قــدر	جمعیــت	زیــاد	میشــد	کــه	قبــل	از

	مســجد	را	میبســتند	کــه	دیگــر	نمیشــد	کســی	 مــن	شــروع	کنــم،	وســط	نمــاز،	درِ

وارد	بشــود.	جمعیــت	متراکمــی	جمــع	میشــد	کــه	درس	را	گــوش	کنند.	حــالا	درس	

چــی	بــود؟	بنــده	آنجــا	حدیــث،	اعتقــادات	و	نهــج	البلاغــه	تدریــس	میکــردم	بــا	

	بــرای	مــردم	جــذاب	بــود.	حــالا	یــک	عــده	می�مدنــد	 تختــه	ســیاه.	خــودِ	شــیوه	کار

	درصــدی	هــم	می	آمدنــد	
ً
	ایــن	چنــد	هــزار	آدم	مثــلًا؛	امــا	یقینــا تماشــا	کننــد،	از

	یــاد	بگیرنــد	و	آمــوزش	ببیننــد	و	یادداشــت	میکردنــد.	توجــه	کردیــد؟	مــن	
ً
واقعــا

امتحــان	کــردم	دیدیــن	کــه	شــیوه	درس	گفتــن	اگــر	چنانچــه	بــا	ابتــکار،	نــوآوری،	

	از	همــه	محتــوا،	همــراه	باشــد	و	همینجــور	 انگیــزش،	بــا	بیــان	خــوب	و	بــا	عمدهتــر

لفا�ــی	نباشــد،	جاذبــه	پیــدا	خواهــد	کــرد...	.	ایــن	شــیوه	های	جدیــد	و	ابتــکاری	
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و	روشــهای	نــو	همــراه	بــا	محتــوا،	خــودش	بزرگ	تریــن	جاذبــه	اســت.»۱

در	میــان	مصاحبهــای	کــه	بــا	نمازگــزاران	آن	روزهــای	مســجد	کرامــت	شــده	

ــاد	از	نمازهــای	 ــرای	اســتقبال	زی 	ب ــز ــل	دیگــری	را	نی اســت،	برخــی	از	آن	هــا	دلای

ایشــان	ذکــر	کرده	انــد	کــه	یکــی	از	اصلی	تریــن	آن	هــا	قرائــت	زیبــا	و	دلنشــین	

	آقــا	خیلــی	 ایشــان	اســت؛	بــرای	مثــال	یکــی	از	نمازگــزاران	می	گویــد:	«تــلاوت	نمــاز

جــذاب	بــود.	یعنــی	ا�ن	بیــش	از	۳۵	یــا	۳6	ســال	مثــلًا	گذشــته	اســت	از	آن	

ــم.	 ــلاوت	نمــاز	ایشــان	را	احســاس	میکن ــوز	آن	شــیرینی	ت ــی	هن زمــان	دیگــر؛	ول

همیــن	لهجــه	عربــی،	قرائــت	زیبــا،	توجــه	بــه	اینکــه	تجویــد	رعایــت	بشــود،	یــک	

حالــت	این	طــوری،	خــود	ایــن	ســبک	نمــاز،	قرائــت	نمــاز،	تــلاوت	نمــاز،	روح	
	بــود.»۲ .	خــود	ایــن	خیلــی	عامــل	بــود	و	تأ�یرگــذار

ً
میــداد	واقعــا

	ایــن	 «از	تهرانیهــا	آمــده	بودنــد	و	میگفتنــد:	خــدا	پــدرت	را	بیامــرزد.	مــا	نــوار

	را	ضبــط	کردیــم،	میبریــم	تهــران	بــرای	زن	و	بچــه	و	خانمهایمــان	میگذاریم.	 نمــاز

نمازشــان	را	یــاد	بگیرنــد	قشــنگ.	قرائــت	آن	را	دیگــر	نمیخواهــد	پیــش	یــک	
نامحرمــی	بخواننــد	کــه	او	بعــد	صدایشــان	را	بشــنود	و	تصحیــح	کنــد.»۳

بــر	همیــن	اســاس	میتــوان	بــه	ایــن	مســئله	اشــاره	کــرد	کــه	بــرای	جــذب	

	بــه	خــرج	کــردن	باشــد،	 ــاز 	آنکــه	نی ــان	و	نمازگــزاران	بــه	مســجد،	بیــش	از جوان

	بــه	ســلیقه	و	انجــام	صحیــح	امــور	مســجد	ماننــد	قرائــت	زیبــا	اســت.	شــاید	 نیــاز

ــد	 ــه	خــود	بدان 	امــام	در	مســجد	و	اینکــه	امــام،	مســجد	را	خان حضــور	مســتمر

یکــی	از	اصلی	تریــن	پایههایــی	باشــد	کــه	بتوانــد	ایــن	محوریــت	را	ایجــاد	کنــد؛	

	ایــن	زمینــه	می	فرماینــد:	«مســجد	 بــرای	مثالــی	دیگــر،		مقــام	معظــم	رهبــری	در

	یــک	اداره	ای	 نبایــد	مــورد	بی	اعتنایــی	قــرار	گیــرد.	مــن	بــا	روحانیونــی	کــه	در

۱	.	بیانات	رهبری	در	دیدار	با	اعضای	واحد	آموزش	حزب	جمهوری	اسلامی،	۲۷	دی	ماه	۱۳6۳.
۲	.	عسگری	و	دیگران،	۱۳99،	ص۱۷۱.

۳	.	همان،	ص۱۷۴.
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مشــ�ول	کار	می	شــوند،	در	حالــی	کــه	پیش	نمــاز	فــلان	مســجد	هم	هســتند،	

ــه	بــرای	 ــه،	ســه	روز	در	هفت ــه،	دو	روز	در	هفت مخالفــم؛	چــون	یــک	روز	در	هفت

اقامــه		نمــاز	جماعــت	بــه	مســجد	نمی	روند.	می	گوییــم:	چــرا؟	می	گویــد:	گرفتــار	

ــر	مــی	رود؛	مــردم	در	صــف	 ــی	دی ــا	مــی	رود	نمــاز،	ول ــود.	ی شــدم؛	ســرم	شــلو�	ب

جماعــت	منتظــر	نشســته	اند؛	حــالا	آقــا	بعــد	از	مدتــی	دوان	دوان	می	آیــد؛	گاهــی	

ــا	ایــن	روش	موافــق	نیســتم.	 یــک	کیــف	سامســونت	هــم	دســتش	اســت!	مــن	ب

پیش	نماز	مســجد،	بایــد	مســجد	را	خانــه		خــود،	جایــگاه	خــود	و	اداره		خــود	

ــد	باشــد؛	احســاس	 ــی	وارد	مسجد	شــد،	«کالسّــمک	فــی	المــاء»	بای ــد؛	وقت بدان

کنــد	کــه	اینجــا	جــای	اوســت	و	عجلــه	ای	بــرای	بیــرون	رفتــن	از	مسجد	نداشــته	

ــه	در	 ــی	هــم	همین	طــور	اســت.	البت ــن	درســت	اســت.	جلســات	مذهب باشــد؛	ای

درجــه		اول	مســجد،	بعــد	هــم	در	درجــه		بعــد،	جلســات	مذهبــی	و	عُرفیــات	
ــم.۱ 	داری ــه	بحمــدالَلهّ ــن	زمین 	ای ــه	مــا	در ــی	ک فراوان

پــس	بــه	نظــر	میرســد	گفتمــان	اســتقلال	مالــی	مســجد	و	در	نتیجــه	پنــاه	بردن	

بــه	راهکارهــای	بنگاه	دارانــه	یــا	پنــاه	بــردن	بــه	دولت	هــا،	بــه	واســطه	خلــوت	

شــدن	مســاجد	و	ســخت	شــدن	امــور	مالــی	مســاجد،	مــورد	اســتقبال	قــرار	گرفتــه	

	از	مســائل	کلان	نیســت،	مســائلی	 اســت؛	هرچنــد	خلوتــی	مســاجد	بی	تأ�یــر

ماننــد	فضــای	تربیتــی	کلان	حاکــم	بــر	کشــور	و	حتــی	ماهیــت	تهاجمــی	فرهنــگ	

	راه	هــای	اصیــل	بازگردانــدن	 و	ســبک	زندگــی	غربــی؛	امــا	در	مجمــوع،	حرکــت	در

	از	دامــن	 	راه	هــای	کمهزینهــای	هســتند،	هــم	مؤ�رتــر
ً
مــردم	بــه	مســجد	کــه	اتفاقــا

زدن	بــه	مســیرهای	فرعــی	هســتند	و	هــم	بــر	فضــای	کلان	تربیتــی	کشــور	تأ�یرگذار	

خواهنــد	بــود.	عــلاوه		بــر	مــوارد	فــوق،	ترویــج	همیــن	گفتمــان	کــه	مســجد	بایــد	

بــه	وســیله	مــردم	اداره	شــود	و	نظــام	خدمــات	مســجد	در	رویکــرد	نظــام	وقــار	

۱	.	بیانات	رهبری	در	دیدار	روحانیون	استان	سمنان،	۱۳۸۵/۸/۱۷.
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بایــد	ترســیم	و	تبییــن	شــود	نیــز	مــردم	را	بــه		ســوی	مســجد	روانــه	می	کنــد؛	زیــرا	

ــرد،	هویت	هایــی	را	 ــار	صــورت	می	گی ــه	در	نظــام	وق تقســیم	مســئولیت	هایی	ک

بــه	مســجد	می	افزایــد	کــه	ایــن	هویت	هــا	مــردم	را	در	خــود	جــای	می	دهنــد.	

از	خادمــان	و	فراشــان	و	تعمیــرکاران	تــا	بانیــان،	خیــران،	معتمــدان،	جوانــان،	

تعمیــرات	 کــه	 نمازگــزاران	 از	 مجموعــه	ای	 و...،	 واقفــان	 معلمــان،	 مربیــان،	

بخش	هــای	مختلــف	مســجد	را	انجــام	می	دهنــد،	هویــت	تعمیــرکاران	را	انجــام	

می	دهنــد.	مجموعــه	ای	کــه	تأمیــن،	تعمیــر،	شستشــو،	جمع	کــردن	و	پهــن	کــردن	

ــوان	 ــب	می	ت ــن	ترتی ــه	همی ــد،	فراشــان	مســجدند.	ب ــر	عهــده	می	گیرن فــرش	را	ب

	بــه	مســجد	افــزود	و	بــه	مــردم	ایــن	 هویت	هــای	متعــددی	را	در	نظــام	وقــار

فرصــت	را	داد	کــه	از	فیوضــات	خدمــت	بــه	مســجد	اســتفاده	کننــد.	

قالبهای م�ار�ت مردم

چنان	کــه	ذکــر	شــد،	احیــای	کارکردهــای	اصیــل	مســجد	کــه	دل	هــای	مؤمــن	و	

پــاک	را	بــه	ســوی	خــود	جلــب	می	کنــد،	بســیاری	از	مســائل	مالــی	را	نیــز	به	واســطه	

حضــور	مؤمنــان	مرتفــع	مینمایــد؛	امــا	بــا	وجــود	ایــن،	بــرای	مشــارکت	مــردم	در	

تأمیــن	نیازهــای	مالــی	مســجد،	مســیرهای	مرســوم	و	ابزارهــای	نوینــی	وجــود	

دارد	کــه	مــورد	توجــه	اســت.	در	طــول	تاریــخ	جوامــع	اســلامی	بیشــترین	کمکهــا	

بــرای	ســاخت	مســاجد	در	پــی	حضــور	مــردم	در	مســجد	و	در	قالــب	کمکهــا	

و	نذرهــای	مــردم	بــوده	اســت.	ســاخت	مســجد،	یکــی	از	اصلی	تریــن	مصادیــق	

وقــف	انتفــاع	و	یــا	وقــف	رقبــات۱	و	انــواع	طرحهایــی	کــه	از	مســجد	بــه	منزلــه	

یــک	موقوفــه	پشــتیبانی	کنــد،	در	قالــب	وقــف	منفعــت	یــا	پرداخــت	بخشــی	از	

	پــروژه	اصلــی	محســوب	می	شــوند	در	اصطــلاح	«رقبــه»	نــام	 ۱	.	واحدهــای	تجــاری	کــه	در	واقــع	جزئــی	از

دارند.	رقبه	یک	واحد	ملکی	غیـــر	منقـــول	اســـت	و	هـــر	موقوفه	یا	مکان	مذهبی	ممکن	اســت	دارای	یک	

یــا	چنــد	رقبــه	باشــد	)قانــون	اوقــاف،	۱۳۸۷،	ص۷۱.(
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	امــر	 زکات۱	یــا	کمکهــای	تبرعــی،	قالــب	دیگــری	بــرای	انــواع	مشــارکتهای	مــردم	در

مســجد	اســت.	مســیر	کمک	هــای	مردمــی	و	مؤمنانــه،	اصلی	تریــن	منبــع	تأمیــن	

مالــی	مســجد	اســت.	در	ادامــه	بــه	ایــن	مــوارد	می	پردازیــم.	

�رخورداری از موقوفات

بــه	 اتــکای	مســاجد	 مالــی	مســجد،	 تأمیــن	 بــرای	 رایج	تریــن	مســیرها	 از	

موقوفــات	اســت.	ســؤالات	گســترده	ای	دربــاره	اتــکا	مســجد	بــه	موقوفــات،	قابــل		

طــرح	اســت.	انــواع	نظریــات	فقهــا	دربــاره	اســتفاده	مســاجد	از	وقــف	چیســت؟	

تفــاوت	ماهــوی	اســتقلال	مالــی	مســاجد	از	طریــق	موقوفــات	بــا	اســتقلال	مالــی	

مســاجد	از	طریــق	فعالیت	هــای	درآمدزایــی	یــا	کمکهــای	مردمی	در	چیســت؟	در	

صــورت	وجــود	موقوفــات	بــرای	مســجد،	الگــوی	مدیریــت	و	مالکیــت	موقوفــات	

بــه	چــه	نحــوی	بایــد	باشــد؟	دلایــل	اصلــی	معطــل	مانــدن	موقوفــات	مذهبــی	

از	جملــه	موقوفــات	مســاجد	در	چیســت؟	اولویــت	اصلــی	حاکمیتــی	بــرای	ایــن	

عرصــه،	کــدام	مــوارد	اســت؟	آســیب	ها	و	آفت	هایــی	کــه	بــه	واســطه	وجــود	

موقوفــات،	مســاجد	را	درگیــر	خــود	می	کنــد	در	چیســت؟	از	منظــر	تاریخــی،	

تحلیــل	موقوفــات	مســاجد،	چــه	دلالت	هایــی	دارد؟	در	ســنت	رســول	الله	و	ائمــه	

�،	چــه	حجــم	از	درآمــد	مســاجد	از	طریــق	موقوفــات	تأمیــن	می	شــده	اســت؟	

آیا	در	بهرهمندی	مســاجد	از	موقوفات	میان	مســاجد	محلی	و	مســاجد	جامع،	

تفاوتــی	وجــود	دارد؟	نظریــه	اختصــاص	موقوفــات	بــه	مســاجد	جامــع	تــا	چــه	

حــد	قابــل		بررســی	اســت؟	بــرای	طــرح	نظریــه	وقــف	مطلوب،	بــرای	اداره	مســجد	

لازم	اســت	بــه	ایــن	ســؤالات	پرداختــه	شــود؛	امــا	از	آنجایــی	کــه	کارکــرد	ویــژه	ایــن	

	ایــن	موارد	 نوشــتار،	تمرکــز	جــدی	بــر	حــوزه	وقــف	نیســت،	در	ادامــه	بــه	برخــی	از

۱	.	با	إذن	حاکم	شرع.
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خواهیــم	پرداخــت.

وقــف،		نهــادی	تاریخــی	اســت	کــه	امــکان	رفــع	نیازهــای	مالــی	برای	مســاجد،	

	آرای	 اماکــن	متبرکــه،	امــور	خیریــه،	علــم،	دانــش	و...	را	فراهــم	می	ســازد.	در

فقهــی	در	موضــوع	وقــف	بــرای	مســجد	بــه		طــور	کلــی	دو	نظــر	وجــود	دارد	کــه	

به	تفصیــل	بــه	ایــن	نظــرات	و	ریشــه	ایــن	اختــلاف،	اشــاره	خواهــد	شــد.	

بــر	اســاس	فتــاوای	فقهــای	معاصــر،	وقــف	بــر	مســجد	نه	تنهــا	ایــرادی	نــدارد	

	امــور	قابــل	توصیــه	نیــز	تلقــی	می	شــود؛	امــا	در	میــان	آرای	برخــی	فقهــای	 کــه	از

	بــه	واســطه	وجــود	حدیثــی	 متقــدم،	نظــر	دیگــری	وجــود	دارد.	ایــن	اختــلاف	نظــر

اســت	کــه	برخــی	از	�اهــر	آن،	صحیــح	نبــودن	وقــف	را	برای	مســجد	فهمیده	اند.	

	بــه	صــورت	 ایــن	حدیــث	را	شــیخ	صــدوق	در	مــن	لایحضــره	الفقیــه	یــک	بــار
مجمــل،	مختصــر	و	مرســل	نقــل	کــرده	کــه	متــن	آن	چنیــن	اســت:۱

�ز  ��ن اَ���س وُ���ا  «و ُ�ِ�َ���� ا�ُ���ف ��� ا����� ���ل: � �ݓ

و	از	امام	صادق	؟ع؟	ســؤال	کردند:	از	وقف	کردن	بر	مســاجد.	 ��� ���ت ا���ر»٢

حضــرت	فرمودنــد	کــه	جایز	نیســت،	همانا	مجــوس	بر	خانه	هاى	آتــش	خود	وقف	
می	کنند.۳

	آینه	�قلین،	ص	۱۵۵	و	۱۵6. ۱	.	برای	مطالعه	بیشتر	ر.	ک:	مسجد	در
۲	.	شیخ	صدوق،	من	لایحضره	الفقیه،	ج	۱،	ص	۲۳۸.

	بــه	دلیــل	مجهــول	 ۳	.	و	یــک	بــار	هــم	بــا	ســند	و	متــن	کامل	تــر	نقــل	کــرده	اســت؛	هــر	چنــد	ســند	ایــن	نقــل	نیــز

بــودن	حــال	ابوصحــاری،	راوی	نخســت	حدیــث	از	منظــر	رجالیــون	مــورد	اشــکال	اســت.	ایــن	حدیــث	را	نیــز	

می	آوریــم:

	
ً
ــهُ	رَجُــلٌ	اشْــتَرَی	دَارا

َ
ــتُ	ل

ْ
ل
ُ
ــالَ:	«ق

َ
؟ع؟ق بِــی	عَبْــدِ	الَلهِّ

َ
ــاک	عَــنْ	أ حَّ بِــی	الضَّ

َ
	عَــنْ	أ ــاسِ	بْــنِ	عَامِــرٍ عَبَّ

ْ
و	روی	ال

؛	 ــارِ ــی	بَیــتِ	النَّ
َ
فُــوا	عَل

َ
مَجُــوسَ	وَق

ْ
	ال ــالَ	إِنَّ

َ
مَسْــجِدِ	ق

ْ
ــی	ال

َ
یوقِفُــهُ	عَل

َ
ــٍ�	أ

َّ
بَنَاهَــا	بَیــتَ	غَل

َ
	ف

ٌ
بَقِیــتْ	عَرْصَــ�

َ
بَنَاهَــا	ف

َ
ف

	ابــو	الصّحــارى	روایــت	کــرده	اســت	کــه	گفــت:	بــه	امــام	صادق؟ع؟معــروض	داشــتم:	 عبّــاس	بــن	عامــر،	از

مــردى	خانــه	اى	را	خریــده	اســت،	ولــی	همچنــان		بخشــی	بــه	صــورت	عرصــه	باقــی	مانــده	بــوده،	او	آن	را	

ت	بنــا	کــرده	اســت،	آیــا	می	توانــد	آن	را	بــر	مســجد	وقــف	کنــد؟	امــام	فرمــود:	مجــوس	بــر	آتشــکده	
ّ

مســت�لا

وقــف	کرده	انــد.»
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	ایــن	متــن	را	بــا	همیــن	ســند	ضعیــف	نقــل	کــرده	اســت	 گفتنــی	اســت،	شــیخ	طوســی	در	تهذیــب	الاحــکام	نیــز

	ایــن	باورنــد	کــه	ایــن	دو	نقــل	از	 کــه	شــاید	به	گونــه	ای	بــر	اعتبــار	نقــل	دوم	می	افزایــد.	جمعــی	از	فقهــا	بــر

نظــر	ســندی	ضعیف	انــد	و	نمی	تــوان	بــا	اســتناد	و	اتــکای	بــه	آن	هــا	حکــم	و	فتــوا	داد؛	به	ویــژه	آنکــه	وجــود	

روایاتــی	کــه	وقــف	را	به	گونــه	ای	گســترده	مســتحب	می	داننــد،	جایــی	بــرای	تردیــد	در	صحــت	وقــف	بــرای	

این	گونــه	امــور	عــام	المنفعــه	و	عبــادی	نمی	گــذارد	)	مســعودی،	۱۳96،	ج۲	ص۱۵۲.(	مشــهور	فقیهــان	

شــیعه	هــم	بــدون	در	نظــر	گرفتــن	ایــن	دو	متــن	منقــول	یــا	بــا	توجیــه	آن	هــا،	بــا	صراحــت	تمــام	بــه	جــواز	

وقــف	بــرای	مســجد	فتــوا	داده	انــد.	شــهید	اول	کــه	از	بزرگ	تریــن	فقهــای	شــیعه	اســت،	در	کتــاب	عظیمــش	

الذکــری	چنیــن	گفتــه	اســت:	«یســتحب	الوقــف	علــی	المســاجد	بــل	هــو	مــن	أعطــم	المثوبــات	لتوقــف	بقــاء	

عمارتهــا	علیــه	آلتــی	هــی	مــن	أعظــم	مــراد	الشــارع؛	وقــف	برای	مســاجد	مســتحب	اســت،	بلکــه	از	بزرگ	ترین	

کارهــای	پــاداش	دار	اســت،	زیــرا	آبادانــی	مســجد	کــه	از	بزرگ	تریــن	مطلوبــات	شــارع	اســت،	بــر	وقــف	متوقف	

اســت.»

شــهید	اول	ســپس	تضعیــف	ایــن	دو	روایــت	را	از	قــول	برخــی	عالمــان	تذکــر	داده	و	توجیهاتــی	را	نیــز	دربــاره	

محتــوای	حدیــث	آورده	اســت.	صاحــب	جواهرالــکلام	فقیــه	و	مؤلف	مشــهور	شــیعی	نیز	چنین	نظــری	دارد.

	ایــن،	تنهــا	متــن	نخســت	بــه	گونــه	صریــح،	وقــف	بــرای	مســجد	را	جایــز	نشــمرده	اســت.	متــن	 افــزون	بــر

روایــت	دوم	صراحــت	نــدارد؛	زیــرا	بــه	همــان	انــدازه	کــه	ممکــن	اســت	مقصــود	امــام	)؟ع؟(	بازداشــتن	از	

شــبیه	شــدن	مســلمانان	بــه	آتش	پرســتان	باشــد،	محتمــل	اســت	به	گونــه	ای	تحضیــ�	و	ترغیــب	بــه	وقــف	

	از	مجوســان	و	آتش	پرســتان	باشــید.	آن	هــا	بــرای	 کــردن	باشــد؛	یعنــی	ای	مســلمانان!	شــما	نبایــد	کمتــر

ــه	آن	هــا	اموالــی	را	وقــف	کردنــد.	شــما	هــم	 ــرام	قائــل	شــدند	و	بــرای	تأمیــن	هزین آتشــکده	های	خــود	احت

چنیــن	کنیــد.	بــر	پایــه	ایــن	احتمــال	ممکــن	اســت	روایــت	نخســت	را	نیــز	به	گونــه	ای	قرائــت	کنیــم	کــه	نه	تنهــا	

ــارت	 ــه	عب ــه	ک ــه	وقــف	باشــد؛	بدین	گون ــب	ب ــای	ترغی ــه	معن ــد؛	بلکــه	ب ــز	بیفت از	صراحــت	در	عــدم	تجوی

	ایــن	ســؤال	ا�هــار	شــگفتی	می	کنــد	و	 «لایجــوز»	را	بــا	لحــن	اســتفهام	انــکاری	بخوانیــم؛	گویــی	کــه	امــام	از

می	فرمایــد:	هنگامــی	کــه	مجوســیان	بــرای	آتشــکده	های	خــود	وقــف	کردنــد،	چــرا	شــما	ســؤال	می	کنیــد؟	

آیــا	می	خواهیــد	عقــب	بمانیــد؟	گفتنــی	اســت	فقیــه	بــزرگ	شــیعی	ســید	علــی	طباطبایــی،	ایــن	احتمــال	را	بــه	

	صــورت	اجمالــی	و	گــذرا	مطــرح	کــرده	اســت.

در	میــان	محد�ــان	و	شــارحان	بــزرگ	حدیــث	نیــز	علامــه	محمدتقــی	مجلســی،	محمدباقــر	مجلســی	و	

شــیخ	حــر	عاملــی	بــا	ایــن	ســخن	موافق	انــد	و	تنهــا	فیــ�	کاشــانی	ایــن	حدیــث	را	�اهــر	در	منــع	دانســته	

	نیــز	ماننــد	امــام	خمینــی،	آیــت	الله	خوئــی،	آیــت	الله	بهجــت	و	آیــت	الله	 اســت.	بســیاری	از	فقیهــان	معاصــر

ــن	اســاس	 	ای ــر ــادی،	۱۳96،	ص	۱۵۴-۱۵6.(	ب ــد	)عبداله ــح	می	دانن ــر	مســجد	را	صحی ــه	ای،	وقــف	ب خامن
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بــر	اســاس	دلایــل	و	شــواهدی	تجربــی،	حرکــت	مســاجد	محلــی	بــه	ســوی	

ایجــاد	و	افزایــش	موقوفــات	تحــت	مدیریــت	توصیــه	نمی	شــود؛	زیــرا	خــود	

ــه	بازاری	ســازی	نظــام	 مدیریــت	موقوفــات	بــه	وســیله	مســجد،	ممکــن	اســت	ب

رفتــاری	مســاجد	دامــن	بزنــد؛	زیــرا	نحــوه	بهرهبــرداری	از	موقوفــات	بــا	توجــه	بــه	

	مــورد	مناقشــه	قــرار	میگیــرد؛	به	و	یــژه	اینکــه	فعالیتهــای	
ً
فضــای	اقتصــادی	عمومــا

اقتصــادی	کــه	قابلیــت	بهرهبــرداری	و	کســب	درآمــد	از	آن	ها	وجود	داشــته	باشــد،	

	همجهــت	و	همراســتا	بــا	اهــداف	مســجد	نیســتند؛	پــس	توصیــه	می	شــود	
ً
عمومــا

مؤمنــان،	مالکیــت	و	مدیریــت	موقوفــات	را	بــه	مســاجد	انتقــال	ندهنــد	و	خــود	

بــا	مدیریــت	موقوفــات	منافــع	یــا	�مــرات	آن	را	وقــف	مســاجد	کننــد؛	بــاز	هــم	در	

	از	پولی	کــردن	روابــط	مــد	نظــر	اســت.	 اینجــا	پرهیــز

در	بخشــهای	بعــد	دربــاره	غیرپولــی	کــردن	روابــط،	بیشــتر	توضیــح	خواهیــم	

داد؛	امــا	بــرای	نمونــه	فــردی	را	در	نظــر	بگیریــد	کــه	درصــدد	اســت،	زمیــن	خــود	

را	خــرج	مســجد	کنــد.	او	می	توانــد	زمیــن	را	وقــف	یــا	هدیــه	کنــد	و	می	توانــد	

وصیــت	کنــد	کــه	عوایــد	ایــن	زمیــن	بــه	مســجد	هدیــه	شــود	یــا	اینکــه	ســاختاری	

را	طراحــی	کنــد	کــه	ضمــن	مدیریــت	امــوال،	عوایــد	را	بــه	مســجد	اعطــا	کنــد.	در	

ــر	عهــده	مســجد	گذاشــته	و	 ــن	را	ب صــورت	اول،	مدیریــت	و	بهره	بــرداری	از	زمی
به	ناچــار	مســجد	را	بــه	یــک	بنــگاه	اقتصــادی	تبدیــل	کــرده	اســت.۱

در	صــورت	دوم،	در	واقــع،	مســجد	را	متکفــل	بهره	بــرداری	از	زمیــن	نکــرده	

اســت؛	بلکــه	ایــن	خــود	مؤمــن	اســت	کــه	از	زمیــن،	بهره	بــرداری	می	کنــد	و	عوایــد	

	بــازاری	در	درون	مســجد	روی	 را	بــه	مســجد	می	رســاند؛	بــه	عبــارت	دیگــر،	رفتــار

وجود	موقوفات	برای	مساجد	از	نظر	فقهای	معاصر،	بلامانع	است.
۱	.	البتــه	ایــن	در	شــرایطی	اســت	کــه	زمیــن	بــه	مســجد	متصــل	نباشــد	و	قابلیــت	تبدیــل	بــه	خانــه	خــادم	

ــن،	ایجــاد	عوایــد	 ــا	مجموعه	هــای	فرهنگــی،	قرآنــی	و	آموزشــی	نداشــته	باشــد	و	کارکــرد	آن	زمی ــا	امــام	ی ی

اقتصــادی	بــرای	مســجد	باشــد.	
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نمی	دهــد؛	بلکــه	مؤمنــان	درآمــد	کســب	می	کننــد	و	آن	را	در	اختیــار	مســجد	قــرار	

ــد.	 می	دهن

امــا	بــا	ت�ییــر	در	نظــام	به	کارگیــری	ابزارهــا	و	حرکــت	بــه		ســوی	ابزارهــای	

الکترونیکــی	و	توســعه	نظامــات	تأمیــن	مالــی	ســهامی	و	تعاونــی	بــر	بســتر	

پلتفرم	هــای	اجتماعــی،	امــکان	آن	بــه	وجــود	آمــده	کــه	مســاجد	در	به	کارگیــری	

وقــف	از	روش	هــای	جدیــدی	نیــز	اســتفاده	کننــد.	

�ندوق وق� ج�عی

بــا	گذشــت	زمــان	و	بــا	توجــه	بــه	شــرایط	اقتصــادی،	بــا	وجــودِ	تمایــل	مــردم	

بــه	شــرکت	در	ســنت	حســنه	وقــف،	توانایــی	کمتــری	در	وقــف	انفــرادی	وجــود	

دارد؛	زیــرا	بســیاری	از	هزینه	هــای	زمیــن،	ســاخت	و	بنــا	بــه	شــدت	افزایــش	پیــدا	

کرده	انــد.	

ــغ	 ــا	مبال ــه	نحــوی	کــه	مــردم	ب ــد،	ب ــزوم	تدویــن	روش	هــای	جدی ــابراین	ل بنـ

	آینــد	و	ا�ــر	مانــدگاری	از	خــود	بــه	جــای	 انــدك	بتواننـــد	جـــزء	واقفـــان	بـــه	شــمار

	ایــن	زمینــه	یکــی	از	پیشــنهادها،	 گذارنــد،	بیــش	از	پیــش	نمایــان	می	شــود.	در

	ایــن	صندوق	ها	 اســتفاده	از	صندوق	هــای	وقــف	جمعــی	اســت.	البتــه	اســتفاده	از

ــد	پاســخگوی	مســائل	 ــه		نحــوی		کــه	بتوان ــر	ســاختار	آن	هاســت؛	ب مســتلزم	ت�یی

فقهــی	باشــد.	

ممکــن	اســت	صنــدوق	وقــف	جمعــی	بــا	احــکام	وقــف	ســازگار	باشــد؛	امــا	

به	این	علت	که	وقـــف	پـــول	نقـــد	بـــرای	تأمین	سرمایه	صندوق	با	مبانی	فقهی	

ــا	وقــف	پــول	را	 ــهور	فقهـ وقــف	بــر	اســاس	فقــه	امامیــه	تطبیــق	نمی	کنــد	و	مشـ

ــدا	 ــم	ابت ــه	کــرد.	از	طرفــی	اگــر	بخواهی ــر	آن	تکی ــوان	ب ــد،	نمیت ــح	نمی	دانن صحی

ــه	ســاخت	طــرح	اقــدام	کنیــم	و	بعــد	از	تکمیــل	 پولهــا	را	جمعــ�وری	و	ســپس	بـ

طرح)مسجد،	بیمارستان	و	...(	وقف	کنیم،	گرچه	از	منظر	فقهـــی	مشـــکل	حـــل	
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می	شــود؛	ولــی	در	اجــرا	بــا	انواعــی	از	مخاطــرات	مواجــه	خواهیــم	بــود؛	زیــرا	

	بــه	ســاخت	یــک	مســجد	یــا	بیمارســتان	خیریــه	 فــرض	کنیــد	در	شهرســتانی	نیــاز

وجــود	دارد	و	خیریــن	محــل	نیــز	آمادگــی	دارنــد،	متناســب	بــا	تــوان	مالــی	خــود	در	

تأمیــن	هزینــه	بیمارســتان	مشــارکت	نماینــد؛	بــرای	ایــن	منظــور	صندوقــی	تأســیس	

شــده	اســت؛	پـــس	از	جمـــع�وری	وجــوه	مــورد	نیــاز،	مدیریــت	ســاخت	بیمارســتان	

	اتمــام	ســاخت	بیمارســتان،	صی�ــه	وقــف	را	جـــاری	کنـــد	 متعهــد	می	شــود؛	پــس	از

و	در	نتیجـــه	موقوفـــهای	جدیــد	در	قالــب	یــک	مســجد	بــا	تعــداد	زیــادی	واقــف	

	ایــن	فــرض،	مخاطــرات	زیــادی	وجــود	دارد	کــه	بــدون	تدبیــر	 ایجــاد	میگــردد.	در

آن	هــا	تحقـــق	وقـــف	بـــا	مشــکل	مواجــه	اســت؛	ماننــد	ریســک	بازگشــت	از	قصــد	

وقــف	از	جانــب	واقفــان،	ریســک	فــوت	واقــف،	ریســک	ســوء	اســتفاده	از	وجــوه	
و	مناقشــات	مربــوط	بــه	مالکیــت	ســود	ســرمایه.۱

	از	ریســک	و	مخاطــرات	تشــکیل	صنــدوق	 بــرای	همیــن	منظــور	و	بــرای	پرهیــز

بــرای	 اســلامی	 مالــی	 ابزارهــای	 	 از کرده	انــد،	 تــلاش	 برخــی	 جمعــی،	 وقــف	

ــه	ابزارهــا	می	تــوان	بــه	اوراق	 	ایــن	جمل ــد.	از تأمیــن	مالــی	مســجد	اســتفاده	کنن

غیرانتفاعــی	اشــاره	کــرد.	

اوراق �یرانت�ا�ی

بهــادار	 اوراق	 انــواع	 اســلامی،	 مالــی	 تأمیــن	 جدیــد	 ابزارهــای	 جملــه	 از	

صکــوک	 کارکــرد	 و	 انــواع	 تبییــن	 بــه	 ابتــدا	 ادامــه	 در	 کــه	 اســت	 )صکــوک(	

بــرای	تأمیــن	مالــی	پروژه	هــای	ســرمایه	گذاری،	 امــروزه	در	دنیــا	 می	پردازیــم.	

	ایــن	روش	بــه	جــای	تأمیــن	 بحــث	تأمیــن	مالــی	جمعــی	مطــرح	شــده	اســت.	در

	افــراد	و	نهادهــای	محــدود،	از	قــدرت	اهــرم	جمعیتــی	افــراد	و	نهادهــا	 	مالــی	از

۱	.	موسویان	و	نصرآبادی،	۱۳۸۸،	ص۵۱.
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	ریســک	ســرمایه	گذاری	کاهــش	خواهــد	یافــت؛	یعنی	
ً
اســتفاده	می	شــود	و	مســلما

ــغ	قابــل	 ــا	اســتفاده	از	�رفیــت	کمک	هــای	خــرد	مــردم	بــرای	یــک	پــروژه،	مبال ب

	توجهــی	تأمیــن	می	شــود	و	از	طرفــی	ایــن	کمک	هــای	خــرد	بــرای	ســرمایه	گذاران	

آن	قــدر	اهمیــت	نــدارد	کــه	بــا	ســوخت	شدنشــان،	ضــرر	قابل	توجهی	متوجهشــان	

	انبــوه	جمعیــت	افــراد	عــادی	بــه	جــای	مشــارکت	کنندگان	 نمی	شــود.۱	اســتفاده	از

	بازارهــای	مالــی	ویژگــی	مهــم	ایــن	نــوع	تأمیــن	مالــی	اســت. حرفــه	ای	در

	ایــن	الگــو	در	دنیــای	مــدرن،	تأمیــن	مالــی	بــرای	 از	نمونه	هــای	مشــهور

اســت.	 	۱۸۸۵ ســال	 در	 آمریــکا	 متحــده	 ایــالات	 آزادی	 مجســمه	 ســاخت	

فعالیت	هــای	جمــع	آوری	پــول	بــا	حمایت	مالی	پولیتزر	شــامل	مســابقات	بوکس،	

نمایشــگاه	های	هنــری،	تئاتــر	و	فــروش	نمــاد	کوچــک	مجســمه	های	آزادی	در	

انــدازه	شــش	اینچــی	بــه	قیمــت	یــک	دلار	و	فــروش	نمــاد	مجســمه	های	آزادی	

بــزرگ	بــه	ارتفــاع	۱۲	اینــچ	بــا	قیمــت	پنج	دلار	شــروع	شــد.	بالاتریــن	اهداکنندگان	

	بــه		صــورتِ	یادبــود،	ســکه	های	طــلا	دریافــت	می	کردنــد.	 نیــز

در	طــول	پنــج	مــاه	روزنامــه	ورلــد	۱۰۲۰۰۰	دلار	کمــک	مالــی	از	۱۲۵۰۰۰	نفــر	

	یــا	کمتــر	 	ایــن	کمک	هــای	مالــی	حــدود	یــک	دلار جمــع	آوری	کــرد.	بســیاری	از

	پــروژه،	روزنامــه	ورلــد،	اســامی	 بودنــد؛	بــرای	قدردانــی	از	مشــارکت	کنندگان	در
	از	مقــدار	کمکــی	کــه	کــرده	بودنــد،	منتشــر	کــرد.۲ افــراد	را	صــرف		نظــر

تأمیــن	مالــی	جمعــی،	امــروزه	بــه	فعالیتهــای	خیرخواهانــه	و	عــام	المنفعــه	

تأمیــن	 نــوع	 ایــن	 	 در مشــارکت	کنندگان	 زیــرا	 اســت؛	 کــرده	 پیــدا	 ســوق	 نیــز	

کــه	طیفــی	از	حوزه	هــای	 مالــی،	اهــداف	متفاوتــی	می	تواننــد	داشــته	باشــند	

غیرانتفاعــی	و	انتفاعــی	را	شــامل	می	شــود.	در	پروژه	هــای	غیرانتفاعــی	اهــداف	

عمومــی،	 بهداشــت	 توســعه	 می	گیرنــد؛	 قــرار	 توجــه	 مــورد	 اجتماعــی	 مهــم	

۱	.	رشیدآبادی،	۱۳9۷.
.P۲	.۲۰۱۵	,Freedman	&	Nutting.	۲
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زیرســاخت	های	عمومــی،	امــور	عــام	المنفعــه	و	حتــی	پروژه	هــای	تحقیقاتــی	

کــه	 عمومــی	ماننــد	نرم	افزارهــای	منبــع	بــاز	و	همگانــی	مــورد	توجــه	اســت	

تأمیــن	مالــی	غیرانتفاعــی	بســیار	شــبیه	تأمیــن	مالــی	اســت	کــه	در	مســاجد	اتفــاق	

می	افتــد.	در	پروژه	هــای	انتفاعــی	کــه	بــرای	کســب	ســود	طراحــی	میشــوند،	ایــن	

پروژه	هــا	اهــداف	تجــاری	)انتفاعــی(	را	پــی	می	گیرنــد	و	دنبــال	کســب	ســودند.	

	ایــن	بیــن،	برخــی	پروژه	هــا	نیــز	اهــداف	میانــه	دارنــد؛	بدیــن	معنــا	کــه	 البتــه	در

	ایــن	پروژه	هــا	مشــخ�	نیســت	کــه	در	طولانی	مــدت،	زمینــه	کســب	ســود	از	 در

ایــن	پروژه	هــا	فراهــم	خواهــد	بــود	یــا	خیــر؛	بــرای	مثــال	پروژه	هایــی	کــه	در	حــوزه	

ســرگرمی	یــا	رســانه	)عمومــی	و	خصوصــی(،	ســرویس	های	جدیــد	یــا	شــبکه	های	

	ایــن	 اجتماعــی	در	وب	ماننــد	اســکای�،	فیــس	بــوک،	یوتیــوب	و	غیــره	تــا	پیــش	از
ــن	پروژه	هــا	محســوب	میشــدند.۱ ــه	مــدت	ســالیان	متمــادی	جــزء	ای ب

بــر	اســاس	آنچــه	ذکــر	شــد	در	مســیر	گســترش	و	تنــوع	ابزارهــای	مالــی،	

	انتفاعــی	نیــز	مصــون	نمانــده	و	اوراق	غیــر	 فعالیتهــای	عــام	المنفعــه	و	غیــر

انتفاعــی	مشــارکت	و	وقــف	از	جملــه	اوراقــی	اســت	کــه	بــه	منزلــه	ابزارهــای	مالــی	

اســلامی	طراحــی	و	پیشــنهاد	شــده	اند.

اوراق	وقــف،	اوراق	بهــادار	غیرانتفاعــی	اســت	کــه	بــر	اســاس	قــرارداد	صلــح	

ــوال	 	ام ــح(	بخشــی	از ــده	اوراق	)مُصال ــه	منظــور	وقــف	منتشــر	می	شــود.	دارن ب

خــود	را	بــر	اســاس	قــرارداد	صلــح	در	اختیــار	بانــی	)مُتصالــح(	قــرار	می	دهــد	تــا	

	امــوال	صلحــی	طــرح	عــام	المنفعــه	ای	را	احــداث	کــرده،	ســپس	 وی	همــراه	ســایر

از	طــرف	صاحبــان	اوراق	وقــف	شــرعی	کنــد.	

	امــوال	خــود،	 بــه	بیــان	ســاده،	هــر	فــردی	می	توانــد	بــا	اســتفاده	از	بخشــی	از

	بــازار	ســرمایه،	ایــن	اوراق	را	تهیــه	کنــد.	نهــاد	متکفلــی	کــه	اوراق	را	منتشــر	 در

.p۱۱	,۲۰۱۱	,Hemer	.	۱
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	بــه	نیابــت	از	خریــداران	اوراق،	آن	هــا	را	وقــف	مســجد	می	کنــد.	 کــرده	اســت،	نیــز

	ایــن	اوراق	بهره	بــرداری	و	نیازهایشــان	را	تأمیــن	کننــد.	 مســاجد	نیــز	می	تواننــد	از

همــۀ	مســائلی	کــه	در	موضــوع	وقــف	امــوال	وجــود	دارد،	در	موضــوع	اوراق	

وقــف	هــم	وجــود	دارد.	بــه	عــلاوه،	ایــن	اوراق	در	محیــط	بــازار	ســرمایه	کــه	

	نوســان	
ً
محیطــی	کامــلًا	ریســکی	اســت	قیمت	گــذاری	می	شــود	و	قیمــت	آن	دائمــا

می	کنــد.	از	خصوصیــات	وقــف	ایــن	اســت	کــه	بایــد	یــک	دارایــی	مانــدگار	باشــد؛	

	ایــن	حیــث	تــا	حــدی	محــل	اشــکال	اند.	 امــا	اوراق	از

	اواخــر	ســال	۱۳9۲	بــرای	مشــارکت	جمعــی	در	 اوراق	وقــف	یــک	بــار	در

ســاخت	بیمارســتان	بیمــاران	ســرطانی	عرضــه	شــده	اســت.	ایــن	اوراق	بــه	گونهای	

اســت	کــه	ابتــدا	از	طریــق	انتشــار	اوراق،	پــول	جمــع	آوری	شــده	و	بــه	واســط	

)ســازمان	اوقــاف	و	امــور	خیریــه(	صلــح	می	شــود	و	پــس	از	ســاخت	پــروژه،	

دارایــی	وقــف	آن	می	شــود.

بهــره	گیــری	از	مدلهــای	پیشــنهادی	اوراق	وقــف	میتوانــد	بــرای	ســاخت	

انتفــاع	 وقــف	 مســجد،	 ســاخت	 زیــرا	 رود؛	 کار	 بــه	 	 نیــز مســاجد	 توســعه	 و	

	ارائــه	 تلقــی	می	شــود.	البتــه	پیشــنهادهایی	بــرای	طراحــی	اوراق	منفعــت	نیــز

شــده	اســت	کــه	نیازمنــد	همخوانــی	و	متناسبســازی	بــا	قوانیــن	مالــی	کشــور	و	
ســاختارهای	ســازمانهای	پشــتیبان	ماننــد	ســازمان	اوقــاف	و	امــور	خیریــه	اســت.۱

� ال�وی شر�ت مُخّ�َ

در	نظــام	پولــی	و	مالــی	حاکــم	بــر	جهــان	و	در	میــان	الگوهــای	مطــرح	

شــده	بــرای	ســازمانهای	اقتصــادی	و	در	نظریه	هــای	مربوطــه	بــه	دانــش	اقتصــاد	

ــا،	 ــر	اســاس	عدالــت،	نفــی	رب ــی	ب ــی	و	پول ــی،	طراحــی	نهــاد	مال و	مدیریــت	مال

	انتشــار	 ۱	.	ر.	ک:	مصباحــی	مقــدم	و	دیگــران،	ارائــه	الگــوی	تأمیــن	مالــی	توســعه	موقوفــات	بــا	اســتفاده	از

اوراق	منفعــت	)صکــوک	انتفــاع(،	۱۳۸۷ش.
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اخــلاق،	خدمــت	بــه	محرومــان	و	ســایر	ارزش	هــای	انســانی	و	الهــی	امــری	نــادر	

ــس۱	بــه	وســیله	آیــت	الله	 بــوده	اســت.	طراحــی	ســازمان	اقتصــادی	شــرکت	مخمَّ

میــرزا	محمدعلــی	شــاه�بادی،	اســتاد	اخــلاق	و	عرفــان	امــام	خمینــی	�،	بــه	

صــورتِ	یــک	الگــوی	نــاب	و	مســتقل	قابــل	ذکــر	اســت.

ســاختار	مشــارکت	در	شــرکت	مخمــس،	نزدیــک	بــه	تعاونــی	اســت.	وجــه	

تســمیه	آن	تَخمیــس	ســود	اســت؛	بدیــن	معنــی	کــه	ســود	حاصــل	از	فعالیــت	

اقتصــادی	بــه	پنــج	قســمت	تقســیم	می	شــود.	پــس	از	کســر	هزینه	هــا	از	درآمــد	و	

یا	کســب	ســود،	ســود	حاصل	از	وجوهی	که	به	هدف	ســودآوری	اقتصادی۲	وارد	

شــرکت	میشــوند،	بایــد	بــه	پنــج	قســمت	مســاوی	تقســیم	گــردد.	یــک	پنجــم	بــه	

اداره	قرضالحســنه	تحویــل	داده	می	شــود	تــا	طبــق	ضوابط	شــرکت،	قرضالحســنه	

داده	شــود.	یــک	پنجــم	دوم،	مخصــوص	تأمیــن	مالــی	اهــداف	فرهنگــی	و	کمــک	

بــه	مســتضعفان	میباشــد	و	بــه	اداره	کمک	رســانی	تحویــل	میگــردد.	ســه	پنجــم	

باقی	مانــده	ســهم	شــخصی	شــرکاء	اســت	کــه	بــه	نســبت	سرمایهشــان	از	آن	

	گرفتــن	و	مصــرف	کــردن	و	یا	انباشــت	ســهم	اشــخاص	 بهرهمنــد	میگردنــد.	اختیــارِ
در	شــرکت	بــا	خــود	ایشــان	اســت.۳

مرکــز	فنــی	و	اقتصــادی	شــرکت	کــه	و�یفــه	تولیــد	�ــروت	را	دارد،	شــرکت	

	ایــن	شــرکت	گــذارده	 مشــاغل	اســت.	در	واقــع،	ســرمایه	های	ســازمان	در	اختیــار

می	شــود	و	او	بــه	ســرمایه	گذاری	و	انجــام	فعالیــت	در	بخشــهای	اقتصــادی	

	آنجــا	کــه	ســازمان	مخمــس،	ابــزار	اقتصــادی	جامعــه	اســلامی	 مبــادرت	میــورزد.	از

اســت،	اولویتها	و	میزان	ســرمایه	گذاری	او	تابع	سیاســتهای	کلان	حکومت	اســت؛	

۱	.	نام	کامل	این	الگو	در	شذرات	المعارف،	«شرکت	مخمس	ناحیه	مقدسه	اسلام»	ذکر	شده	است.
	اداره	 	ایــن	شــرکت	فراهــم	اســت	کــه	در 	نیــز	در ۲	.	امــکان	ســرمایه	گذاری	و	کســب	ســود	بــه	قصــد	کار	خیــر

قــرض	الحســنه	و	اداه	إعانــه	)کمک	رســانی(	ســرمایه	گذاری	و	بــر	روی	آن	کار	اقتصــادی	می	شــود.
۳	.	یوسفی،	۱۳9۳،	ص۱۰۵.



١٢٣

﹁︭﹏ ︨﹢م: ﹡︷︀م درآ﹝︡ی و ︑︃﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝︧︖︡

	نیــاز	کشــور	در	زمینــه	کشــاورزی	اســت،	شــرکت	مشــاغل	بایــد	در	 بــرای	مثــال	اگــر

ایــن	بخــش،	ســرمایه	گذاری	بیشــتری	انجــام	دهــد.	این	شــرکت	)شــرکت	مشــاغل(	

خود	دارای	ادارات	تخصصی	مانند	اداره	کشــاورزی،	صنعت	و	تجارت	میباشــد.	

اصــل	مهــم	حاکــم	بــر	شــرکت،	تخصــ�،	دانــش	فنــی	و	همچنیــن	مهــارت	در	

ســرمایه	گذاری	اســت.	ایــن	شــرکت	بایــد	از	روی	قواعــد	علمــی	فعالیــت	کنــد	و	
هــدف	پیشــرفت	و	اقتــدار	اقتصــادی	در	بخشــهای	گوناگــون	را	دنبــال	کنــد.۱

آنچــه	شــرکت	مخمــس	را	بــه	یــک	الگــوی	نــاب	تبدیــل	می	کنــد،	ملاحظاتــی	

اســت	کــه	آیــت	الله	شــاه	آبادی	بــا	�رافــت	مطــرح	نمــوده	و	منجــر	شــده	اســت،	

	بــودن،	بــه	مثابــه	یــک	نهــاد	 ماهیــت	ایــن	شــرکت	در	عیــن	اقتصــادی	و	ســودآور

تربیتــی	انسانســاز	�اهــر	شــود؛	بــرای	نمونــه	عــدم	طراحــی	اداره	کمکرســانی	بــر	

ــاز	 ــا	شــرط	وجــود	نی ــا	وجــوه	بلاعــوض	همگانــی	ی اســاس	پرداخــت	مســتمری	ی

بــرای	گرفتــن	قــرض	الحســنه	در	مقابــل	گرفتــن	قــرض	الحســنه	بــرای	اهــداف	

غیرضــروری	یــا	ســودآورانه	را	میتــوان	از	جملــه	ایــن	عوامــل	ذکــر	کــرد.	

	از	ملاحظــات	ایــن	شــرکت	کــه	مانــع	از	تکا�ــری	شــدن	فعالیــت	 یکــی	دیگــر

	ایــن	شــرکت	بــه	 	افــراد	اســت.	در اقتصــادی	می	شــود،	ایجــاد	حــد	بــرای	حضــور

ــه	امیــن	)مدیرعامــل(	وجــود	 	بــه	منزل ازای	هــر	هــزار	نفــر،	لازم	اســت	یــک	نفــر

داشــته	باشــد	و	افــرادِ	بیشــتر	نیازمنــد	تشــکیل	شــرکت	دیگــر	و	امیــن	دیگــری	

اســت.	ایــن	اصــل	مانــع	تبدیــل	شــدن	شــرکت	بــه	یــک	غــول	اقتصــادی	اســت	کــه	

بــه	علــت	ک�ــرت	ســرمایهگذاران	تنهــا	در	پــی	کســب	ســود	باشــد	و	پــس	از	مدتــی	
فــار�	از	مأموریــت	اصلــی،	مشــ�ول	بــه	کار	اقتصــادی	صِــرف	شــود.۲

اقتصــادی	 فعالیتهــای	 توســعه	 بــرای	 میتوانــد	 ــس	 مُخمَّ شــرکت	 الگــوی	

مســجد،	مردمیســازی	امــور	مســجد	و	تــا	حــدی	اســتقلال	صحیــح	مالــی	مســجد	

۱	.	شاه	آبادی،	۱۳۸۰،	ص	۱6۸-۱۵۷.
۲	.	رضی،	۱۳9۰،	ص۱۳6.
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	کنــار	ســایر	 	بــه	صــورتِ	یــک	الگــو	در بهرهبــرداری	شــود.	شــرکت	مخمــس	نیــز

الگوهــا	مطــرح	اســت؛	امــا	دقــت	بــه	�رایــف	و	مدل	ســازی	بومــی	آن	بــر	اســاس	

	ایــن	مــدل	لازم	اســت. مســجد	در

	بــر	اســاس	زندگــی	مؤمنــان	طراحــی	شــده	اســت؛	 ایــن	مــدل	اقتصــادی	نیــز

امــا	بــاز	هــم	بــرای	اینکــه	ایــن	محوریــت	مــورد	خدشــه	قــرار	نگیــرد،	میتــوان	برخی	

	الگــوی	بومــی	و	مســجدی	شــرکت	مخمــس	اضافــه	کــرد؛	از	 	را	در ملاحظــات	زیــر

جملــه	اینکــه:

فهــم،	درک	و	پیادهســازی	ماهیــت	خــرد	و	کلان	شــرکت	مخمــس	ناحیــه	

مقدســه	اســلام.	بــرای	ایــن	منظــور	لازم	اســت	از	متــن	کتــاب	شــذرات	المعــارف	و	

همچنیــن	متونــی	اســتفاده	شــود	کــه	بــه	بررســی	اندیشــه	های	اقتصادی	و	سیاســی	
آیــت	الله	شــاه�بادی	پرداخته	انــد.۱

شناســایی	دقیــق	مســجدیانی	کــه	هم	اکنــون	درگیــر	فعالیــت	اقتصادی	انــد	

امــر	تجربــه	دارنــد	و	همچنیــن	مؤمنــان	خــلاق	و	صاحب	نظــر	و	 ایــن	 	 و	در

	ایــن	امــر	لازم	اســت	از	هــدف	قــرار	دادن	 	بــا	مشــاوره	آن	هــا.	در پیش	بــردن	کار

مســئله	تربیــت	نیــرو	و	کادرســازی	بــرای	کار	اقتصــادی	پرهیــز	کرد؛	زیــرا	این	عرصه	

جــای	یــاد	گرفتــن	و	کارآمــوزی	کــردن	نیســت.	کارآمــوزی	بایــد	در	فضــای	خــارج	

	اتفــاق	بیفتــد.	متخصصانــی	کــه	 از	مســجد	و	ذیــل	نظــر	متخصصــان	ایــن	امــر

میتواننــد	خــود	بــه	شــخصه	کار	ســرمایه	گذاری	و	فعالیــت	اقتصــادی	ســودآور	

۱	.	ر.	ک:	محمدعلــی	شــاه�بادی،	شــذرات	المعــارف،	تصحیــح	و	تحقیــق	بنیــاد	علــوم	و	معــارف	اســلامی	

دانــش	پژوهــان،	تهــران:	انتشــارات	ســتاد	بزرگداشــت	مقــام	عرفــان	و	شــهادت	-	رضــی،	ســید	محمــد	رضــا،	

۱۳9۰ش؛	احمدعلــی	یوســفی،	نظریه	هــای	اقتصــادی	و	سیاســی	آیــت	الله	شــاه	آبادی،	پایاننامــه	کارشناســی	

ارشــد،	دانشــگاه	امــام	صــادق	؟ع؟،	۱۳9۴؛	«تحلیــل	الگــوی	اقتصــادی	آیــت	الله	شــاه	آبادی»،	مجلــه	علمــی	

پژوهشــی	اقتصــاد	اســلامی،	ش	۵۷،	بهــار	۱۳9۴،	ص	۱۱۲-۸۷.
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بــرای	مســجد	را	انجــام	دهنــد.

	ایــن	امــر	بایــد	حداقــلِ	مســجدیان	درگیــر	شــوند؛	زیــرا	هــدف	انجــام	کار	 در

اقتصــادی	بــرای	مســجدیان	نیســت؛	بلکــه	هــدف،	کار	اقتصــادی	بــرای	مســجد	

اســت.	اصــل	حضــور	مســجدیان	بایــد	معطــوف	بــه	تکالیــف	اساســی	مســجد	و	

ــوی	و	اجتماعــی	باشــد؛	ازایــن	رو	توســعه	شــرکت	مخمــس	 کمــک	بــه	امــور	معن

نبایــد	بــه	کاهــش	ســایر	کارکردهــای	مســجد	منجــر	شــود.	

	انجــام	کار	اقتصــادی	بایــد	میــان	اشــت�الزایی	بــرای	جوانــان	مســجد	و	 در

کســب	ســود	بــرای	انجــام	کار	فرهنگــی	تفــاوت	قائــل	شــد؛	زیــرا	خلــط	میــان	ایــن	

	باعــث	زیــان	بــه	ســرمایه	های	مســجد	و	مســجدیان	می	شــود.
ً
دو	مســئله	عمومــا

	گســتره	فعالیــت	اقتصــادی	مســجد	بــه	نســبت	جمعیــت	حاضــر	در	مســجد	

بایــد	محــدود	باشــد.	ایــن	محدودیــت	بایــد	بــر	اســاس	�رفیتهــا	و	نیازهــای	

مســجد	تعریــف	شــود؛	مثــلًا	بنــا	بــر	ســابقه	و	توانمنــدی،	پنــج	درصــد	از	جمعیــت	

نمازگــزار،	بخشــی	از	زمــان	خــود	را	بــرای	امــور	اقتصــادی	مســجد	بگذارنــد	و	

	در	صــورت	نیــاز،	خدمــات	آن	هــا	نیــز	جبــران	شــود.	طبیعــی	اســت	کــه	بــا	
ً
احیانــا

ــز	افزایــش	داد.	 افزایــش	جمعیــت	مســجد	می	تــوان	تعــداد	ایــن	افــراد	را	نی

تأمین مالی مرا�� م�هبی ادیان

	نیــز	نشــان	میدهــد،	 	ادیــان	دیگــر بررســی	وضعیــت	مالــی	مراکــز	مذهبــی	در

مســئله	�ــروت،	مدیریــت	مالــی	داراییهــا	و	تأمیــن	مالــی	خــرد	فعالیتهــای	مذهبــی	

از	جملــه	دغدغه	هــای	مســئولان	و	متولیــان	کلیســا	)پرستشــگاه	مســیحیان(۱	و	

کنیســه	)پرستشــگاه	یهودیــان(۲	اســت.	در	ادامــه	بــه	بررســی	برخــی	مــوارد	در	این	

حــوزه	می	پردازیــم.

.Churche.	۱
.Synagogue.	۲
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ــی	کلیســا	 ــع	مال ــه	مناب ــاب	تاریــخ	تمــدن	ب 	ویــل	دورانــت	در	بخشــی	از	کت

اشــاره	می	کنــد.	وی	ایــن	منابــع	را	چنیــن	می	شــمارد:	یکدهــم	)عشــر(	یکــی	از		
اصلی	تریــن	منابــع	درآمــدی	کلیســا	بــود.۱

کلیــه	ســرزمینهای	مســیحی	لاتیــن	بــه	حکــم	قانــون	مو�ــف	بودنــد	یک	دهم	

محصــولات	یــا	درآمــد	خــود	را	در	قالــب	جنــس	یــا	پــول	نقــد	بــه	کلیســای	محــل	

واگــذار	کننــد.	درآمــد	اساســی	کلیســا	از	محــل	زمین	هایــی	بــود	کــه	خــود	کلیســا	

در	تملــک	داشــت،	ایــن	اراضــی	را	کلیســا	از	طریــق	هدایــا	یــا	هبــه،	از	راه	خریــد	یــا	

	یــا	از	طریــق	احیــای	اراضــی	مــوات	بــه	چنــگ	آورده	 تصــرف	امــلاک	افــراد	بدهــکار

بــود.	در	نظــام	فئودالــی	از	هــر	مالــک	یــا	مســتأجری	انتظــار	میرفــت	کــه	هنــگام	

مــرگ،	چیــزی	را	وقــف	کلیســا	کنــد.	برخــی	از	توانگــران	امــوال	خــود	را	در	برابــر	

	ایــن	مــوارد	 نوعــی	بیمــه	ایــام	پیــری	و	تنگدســتی	بــه	کلیســا	واگــذار	میکردنــد.	در

معمــولًا	هنــگام	بیمــاری	یــا	پیــری،	کلیســا	از	شــخ�	دســتگیری	میکــرد.	معمــولًا	

افــراد	بــلا	وارث	هنــگام	مــرگ	بیشــتر	دارایــی	خــود	را	بــه	کلیســا	واگــذار	میکردنــد.

همچنیــن	ســایر	مورخــان	نیــز	مــوارد	دیگــری	را	بــه	صــورتِ	منابــع	تأمیــن	

مالــی	بــرای	ســاخت	و	ســاز	کلیســاها	ذکــر	می	کننــد	کــه	عبارت	انــد	از:	کمکهــای	

مالــی	اســقف	اعظــم	کلیســا،	کمکهــای	مالــی	پادشــاهان	و	لردهــا،	کمکهــای	مالــی	

مؤسســات	و	نهادهــای	مدنــی،	درآمــد	حاصــل	از	فــروش	یــا	اجــاره	امــلاک	و	
۲.)p۷	,۲۰۰9	,Hayes(	کلیســا	بــه	علاقهمنــد	عــادی	مــردم	کمکهــای

جهــان	 کلیســاهای	 �ــروت	 تخمیــن	 بــه	 کــه	 پژوهشــهایی	 مجموعــه	 در	

	�ــروت	کلیســای	واتیــکان	در	دســترس	نیســت	 پرداخته	انــد،	اطلاعــات	دقیقــی	از

	ایــن	بــاره	گزارشــهای	پراکندهــای	وجــود	دارد)Morrison,	۲۰۱۳(.۳	در	ســال	 و	در

۱	.	دورانت،	۱۳۷۰،	ج۱۰،	ص۱۲۵9.
۲	.	از	این	جمله	می	توان	به	گزارش	های	زیر	اشاره	کرد:	

Kristopher.	“Wealth	of	Roman	Catholic	Church	impossible	to	calculate.”,	National	Post,	.	۳
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ــکان،	 ــروت	کلیســای	واتی ــن	� ــد	تخمی ــزارش	نشــریه	تایمــز	اشــاره	می	کن ۱96۵	گ

	ایــن	�ــروت،	ســهام	شــرکتهای	 مبل�ــی	حــدود	۱۰	-	۱۵	میلیــارد	دلار	اســت	کــه	از

ایتالیــا	به	تنهایــی	حــدود	۱٫6	میلیــارد	دلار	اســت،	بــه	عبارتــی	در	آن	ســالها	حدود	

	ایتالیــا	در	اختیــار	کلیســای	واتیــکان	بــوده	و	واتیــکان	 ۱۵٪	از	کل	ســهام	بــازار

ســرمایه	گذاری	زیــادی	در	بانــک،	بیمــه،	صنایــع	شــیمیایی،	فــولاد	و	ســاخت	و	
ــرده	اســت.۱ ســاز	ک

ســود	ســهام	در	اختیــار	فعالیتهــای	خیریــه	و	مخــارج	کلیســای	واتیــکان	صــرف	

ــودک	و	 ــون	و	پانصــد	هــزار	ک ــه	یــک	میلی ــد	کمــک	ب می	شــود.	فعالیتهایــی	مانن

	ایــن	 تهیــه	برخــی	اقــلام	غــذا	و	لبــاس	بــرای	هفــت	میلیــون	نیازمنــد	ایتالیایــی	از

مــوارد	اســت.	برخــلاف	ســهامداران	عــادی،	واتیــکان	هیچ	گونــه	مالیاتــی	بابــت	

ایــن	درآمــد	نمی	پــردازد	کــه	ایــن	امــر	برخــی	شــبهات	را	دربــاره	ایــن	امــر،	مطــرح	

کــرده	اســت.

کلیســای	انگلســتان،	حجــم	زیــادی	از	موقوفــات۲	در	حــدود	۸٫9	میلیــارد	

پونــد	دارد۳	کــه	ســالانه	)۲۰۱9(	حــدود	یــک	میلیــارد	پونــد	بــرای	آن	درآمــد	تولیــد	

ــی	 ــع	درآمــد	کلیســای	انگلســتان	اســت.	گــزارش	مال ــد	کــه	عمدهتریــن	منب می	کن

ســال	۲۰۱9	کلیســای	انگلســتان	نشــان	میدهــد	درآمــد	ایــن	کلیســا	بــه	واســطه	

	بــه	 	بــه	آرامــی	افزایــش	پیــدا	کــرده	و	در	حــال	حاضــر موقوفــات	در	ســالهای	اخیــر
ــه	اســت.۴ حــدود	۱۰٪	ارزش	موقوفــات	افزایــش	یافت

نکتــه	جالــب	ایــن	اســت	کــه	کلیســای	انگلســتان،	بــه	واســطه	ســرمایه	گذاری	

.۲۰۲۰	,۴ Retrieved	on	April	.۲۰۱۳	,۸ Salt	Lake	City,	March
.html.۰,9۱۷۱,۸۳۳۵۰9,۰۰/http://www.time.com/time/magazine/article.	۱

.Endowment.	۲
Annual	Report”.	The	Church	of ۲۰۱9 Church	Commissioners	for	England	publish	their”.	۳

.۱9-۱۰-۲۰۲۰ England.	Retrieved
.۱9-۱۰-۲۰۲۰ Ethical	Investment	Advisory	Group”.	The	Church	of	England.	Retrieved”.	۴
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عمدهــای	کــه	در	صنایــع	آلاینــده	محیــط	زیســت،	نفــت	و	گاز	و	حتــی	ســاخت	

ســلاح	داشــته	اســت	بــه	یــک	ســرمایهگذار	غیــر	اخلاقــی	مشــهور	شــده	بــود	کــه	

بــه	همیــن	دلیــل	تلاشــهایی	بــرای	واگــذاری	ایــن	صنایــع	در	ســال	۲۰۲۰	داشــته	

اســت!۱	از	طرفــی	بــرآورد	کمکهــای	مردمــی۲	بــه	کلیســای	انگلســتان	حــدود	۳۲9

میلیــون	پونــد	اســت	کــه	معــادل	۱۵	پونــد	در	هفتــه	بــرای	هــر	مشــارکت	کننــده	

اســت.۳	در	انگلســتان	دســتمزد	پایــه	بــرای	یــک	کشــیش	در	ســال	حــدود	۱6	هــزار	

پونــد	اســت	کــه	رقمــی	مــا	بیــن	حداقــل	دســتمزد	و	میانگیــن	حقــوق	اســت.	

بخشــی	از	هزینه	هــای	پرداختــی	افــراد	بــرای	حضــور	کشــیش	در	مراســم	ازدواج	و	
	بــه	دســتمزد	کشــیش	اضافــه	می	شــود.۴ یــا	تشــییع	جنــازه	نیــز

کلیســاهای	مختلــف	جهــان	نشــان	میدهــد	 �ــروت	 از	تخمیــن	 برآوردهــا	
کلیســای	کاتولیــک	آلمــان۵	حــدود	۲6	میلیــارد	دلار،6	کلیســای	پروتســتان	آلمــان،۷
حــدود	۲۵	میلیــارد	دلار،۸	کلیســای	کاتولیــک	اســترالیا9	حــدود	۲۱	میلیــارد	دلار،۱۰

.۱9-۱۰-۲۰۲۰ Retrieved	.۳۰-۰۷-۲۰۲۰	.Divest	Invest	Website”.	Divest	Invest	Website”.	۱
.Donations.	۲

-۲۰۲۰ Parish finances show record level of giving”. The Church of England. Retrieved” . ۳

.۱۹-۱۰
Church	of	England	doubles	hedge	 fund	 investments”.	Financial	Times.	)subscription”. 	۴

.)required
.Catholic	Church	in	Germany.	۵

.)Germany’s	Catholic	Church	counts	its	many	financial	blessings”	)in	German”.	6
.Protestant	Church	in	Germany.	۷

Holy	orders:	Germany’s	Catholic	Church	counts	its	many	financial	blessings”.	www.”.	۸

.۲۰۲۰	,۱۸ handelsblatt.com.	 Retrieved	May
.Catholic	Church	in	Australia.	9

Catholic”	.)۲۰۱۸ 	,۱۲ Millar, Royce; Schneiders, Ben; Vedelago, Chris (February. 	۱۰

Church’s	 massive	 wealth	 revealed”.	The	 Sydney	 Morning	 Herald.	 Retrieved	February

.۲۰۱۸	,۱۲
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کلیســای	ت�لیث)آمریــکا(،۱	حــدود	6	میلیــارد	دلار۲	و	کلیســای	کاتولیــک	فلی�یــن۳
ــد.۴ ــروت	دارن �	 ــارد	دلار حــدود	۲	میلی

یکــی	از	�روتمندتریــن	کلیســاهای	جهــان،	کلیســای	لاتــر	دی۵	)۱۸۳۰(	اســت	

کــه	در	شــهر	نیویــورک	آمریــکا	قــرار	دارد	و	�روتــی	حــدود	۲۰۰	میلیــارد	دلار6	دارد.	

ــل	 ــه	کلیســا	تمای ــرای	کمــک	ب ــه	ب ــکا	حــدود	۳	-	۵	درصــد	از	کســانی	ک 	آمری در

	را	در	قالــب	یکدهــم	)عشــریه(۷	انجــام	میدهنــد.	بــر	اســاس	 دارنــد،	ایــن	کار

عشــریه،	افــراد	یک	دهــم	از	درآمدشــان	را	بــه	کلیســا	تقدیــم	می	کننــد.	نتایــج	

نظرســنجیها	نشــان	میدهــد	تنهــا	۱۷	درصــد	مــردم	آمریــکا	بــه	طور	منظم،	عشــریه	

	از	مقــدار	واقعــی	یک	دهــم،	پرداخــت	می	کننــد	 	رقمــی	بیشــتر
ً
خــود	را	و	عمومــا

	بــه	کلیســا	تقدیــم	 )حــدود	۸۰٪	آن	هــا،	۱۱-۲۰	٪	از	درآمــد	خــود	را	در	قالــب	عشــر

	از	۲٪	از	درآمــد	خــود	را	بــه	 می	کننــد.(	و	در	کل	حــدود	۸۰٪	آمریکایی	هــا	کمتــر

کلیســا	می	پردازنــد	و	از	میــان	خانواده	هــای	مرفــه	)حقــوق	بــالای	۷۵	هــزار	دلار	

در	ســال(	تنهــا	یک	درصــد	آن	هــا	یکدهــم	پرداخــت	می	کننــد.	همچنیــن	از	میــان	

شــرکتکنندگان	منظــم	در	برنامه	هــای	کلیســا	حــدود	۴۰٪	از	آن	هــا	هیچ	گونــه	

کمکــی	بــه	کلیســا	نمی	کننــد	و	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	حــدود	۲۰٪	از	کمــک	

کننــدگان	بــه	کلیســا	در	ســالهای	اخیــر	پرداخت	هــای	خــود	بــه	کلیســا	را	کاهــش	

.Trinity	Church.	۱
billion,	 is	 this	 the	richest	church	in 6$	With”	.)۲۰۱9	,۱۴ Widaman,	Dwight	)February.	۲

.۲۰۲۰	,۲9 America?”.	Metro	 Voice	 News.	 Retrieved	September
.Catholic	Church	in	the	Philippines.	۳

۱M	poor	Filipinos	daily,	but B	wealth,	Church	can	feed-Tiglao,	Rigoberto.	“With	its	P۱۰۰.	۴

.۲۰۲۰	,۱ it	doesn›t”.	The	Manila	Times.	Retrieved	August
.The	Church	of	Jesus	Christ	of	Latter-day	Saints.	۵

Billion.	 Intended	 for	 Charities	 and ۱۰۰$ 	Glader,	 Paul.	“Mormon	 Church	 Stockpiled. 	6

Retrieved	 on 	.۲۰۱9 	,۱۷ Misled	 LDS	 Members,	 Whistleblower.”,	Newsweek,	 December

.۲۰۲۱ 	,۱۱ March
.Tithe.	۷
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	آمریــکا	کلیســاها	بــرای	آنکــه	بتواننــد	از	 داده	انــد.۱	نکتــه	مهــم	ایــن	اســت	کــه	در

کمکهــای۲	دولتــی	و	یــا	حتــی	کمــک	بنیادهــای	وقفــی	غیردولتــی	اســتفاده	کننــد	

لازم	اســت،	بــه	صــورتِ	یــک	ســازمان	غیرانتفاعــی	�بــت	شــده	باشــند.

مســئله	تأمیــن	مالــی	مجموعه	هــای	غیرانتفاعــی	و	راه	انــدازی	کمپینهــا	در	

کشــورهای	غربــی،	امــری	مرســوم	اســت؛	بــه	همیــن	جهــت	نرمافزارهــا	و	وب	

ســایتهای	مختلــف،	انواعــی	از	پیشــنهادها	را	بــرای	ایــن	گروه	هــا	دارنــد؛	بــرای	

نمونــه	ســایت	فاندلــی۳	کــه	نــام	آن	نیــز	برگرفتــه	از	عبــارت	fund	)منبــع	مالــی(	

اســت.	گســتره	مختلفــی	از	پیشــنهادها	را	بــرای	ســازمانهای	غیرانتفاعــی	و	نیــز	

مســئولان	کلیســا	از	طریــق	تأمیــن	مالــی	جمعــی	)همجمعــی(	دارد	کــه	آن	هــا	را	

در	قالــب	کمپینهــای۴	مختلــف	و	آمــاده	پیشــنهاد	میدهــد.

ــرای	مســئولان	 ــن	ســایت،	ایده	هــا	و	پیشــنهادهای	مختلفــی	ب ــن	ای همچنی

کلیســا	دارد	تــا	بتواننــد	منابــع	مالــی	بیشــتری	را	بــرای	کلیســای	خــود	رقــم	بزننــد.	

ســاخت	درگاه	هــای	پرداخــت	الکترونیــک	بــا	مبالــغ	مشــخ�	یــا	دلخــواه،	فــروش	

تــی	شــرت	بــا	آرم	کلیســای	محــل،	پیامــک	یــادآوری	صبــح	یکشــنبه،	پخــش	زنــده	

مراســمهای	کلیســا،	حــراج	خیریــه	و	پیادهرویهــای	خانوادگــی	از	قبیــل	ایده	هایی	

اســت	کــه	میتوانــد	مافــع	مالــی	را	عایــد	کلیســا	ســازد.

بــه	پرداختهــای	 بــه	طــور	جــدی	وابســته	 کلیســا	مخــارج	 درحالی	کــه	در	

داوطلبانــه	و	خدمــات	کلیســا	اســت؛	امــا	وضــع	در	کنیســه،	متفــاوت	اســت.	

دریافــت	پــول	در	روز	شــنبه،	ممنــوع	اســت؛	بــه	همیــن	دلیــل	کنیســه	ها	بایــد	
بابــت	مخارجشــان	فکــر	دیگــری	کننــد.۵

.NonprofitsSource.com.	۱
	.Grants	.	۲

.www.	fundly.com	.	۳
.campaigns.	۴

۵	.	کریمی،	۱۳9۸،	ص۴۸.
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کلیســاهای	 از	مــدل	 در	قــرن	هجدهــم	میــلادی،	کنیســه	های	آمریکایــی	

پروتســتان	الگوبــرداری	کردنــد	و	بــه	فــروش	کرســیهایی	کــه	متعلــق	بــه	آن	هــا	بــود	

	ایــن	کرســیها	هماننــد	یــک	دارایــی	محســوب	می	شــد	و	 روی	آوردنــد.	هریــک	از

	ایــن	مــدل،	ضمانــت	 قابــل	خریــد	و	فــروش	بــود.	مزایــای	عمــده	بــرای	کنیســه	در

درآمــد	بــود؛	یعنــی	کنیســه	کامــلًا	مطمئــن	بــود	کــه	فــرد،	هزینــه	ســالانه	صندلــی	

خــود	را	پرداخــت	خواهــد	کــرد.	بــه	ســبب	اهمیــت	بــالای	ایــن	نــوع	درآمــد،	حتــی	

کنیســه	گاهــی	اوقــات	وامهایــی	را	بــرای	تأمیــن	هزینــه	خریــد	صندلــی	بــه	مــردم	

ــد.	در	مــدل	 ــز	کنیســه	ها	در	ســه	شــکل	وجــود	دارن ــون	نی ــرد.	هم	اکن اعطــا	می	ک

اول	کنیســه	ها	کامــلًا	بــه	درآمــد	مــردم	متکی	انــد	و	هیچ	گونــه	وابســتگی	بــه	

دولــت	ندارنــد.	در	مــدل	دوم	رویکــرد	تولیــد	�ــروت	و	ایجــاد	درآمــد	مشــهود	

اســت	و	در	مــدل	ســوم	کنیســه	های	مبتنــی	بــر	جوامــع	یهــودی	وجــود	دارنــد.	ایــن	

مــدل	اغلــب	چنــد	کنیســه	تحــت	حمایــت	مالــی	یــک	جامعــه	بــزرگ	یهــودی	قــرار	

دارنــد	و	آن	هــا	خــود	را	نســبت	بــه	آن	کنیســه	ها	مســئول	می	داننــد.

	از	میــان	روشــهای	تأمیــن	مالــی،	روشــهای	مختلفــی	را	بــرای	 کنیســه	ها	نیــز

ورزشــی،	 ســالن	 اجــاره	 رســتورانداری،	 ماننــد	 می	گیرنــد؛	 پــی	 درآمــد	 کســب	

مهدکــودک،	 و	 مدرســه	 مدیریــت	 و	 آموزشــی	 خدمــات	 ارائــه	 باشــگاهداری،	

مدیریــت	بیمارســتان	و	هتــل،	توریســم	تاریخــی	و	فرهنگــی	و	فــروش	محصــولات	

فرهنگــی.

بــا	توجــه	بــه	مــوارد	فــوق،	مبحــث	تأمیــن	مالــی	و	اقتصــاد	مراکــز	دینــی	اولًا:	

:	مراکــز	
ً
بــه	صــورت	گســترده	و	نظام	منــد	در	همــۀ	ادیــان	انجــام	می	شــود	و	�انیــا

	بــه	 	ایــن	موضوعــات	هســتند.	ایــن	مراکــز متنوعــی	متکفــل	انجــام	مطالعــات	در

تنظیــم	شــیوه	حکمرانــی	اقتصــادی	و	مالــی	در	نهــاد	دیــن	می	پردازنــد.	
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ج�ع �ندی

رفــع	 مســیر	 اصلی	تریــن	 مــردم،	 مشــارکت	 افزایــش	 شــد،	 ذکــر	 چنان	کــه	

	بــا	احســاس	مســئولیت	و	 	ایــن	مســیر نیازهــا	و	تکریــم	مســجد	اســت.	مــردم	در

بــا	خلاقیــت	خــود	می	تواننــد	مســیرهای	مختلفــی	را	در	پیــش	گیرنــد	کــه	ضمــن	

	ایــن	اســاس	 حفــ�	کرامــت	و	وقــار	مســجد،	نیازهــای	آن	را	نیــز	مرتفــع	ســازند.	بــر

هرچــه	گســتره	آمــد	و	شــد	مؤمنــان	بــه	مســجد	افزایــش	پیــدا	کنــد،	دغدغــه	

مســائل	مالــی	کــه	امــروزه	در	قالــب	تأمیــن	مالــی	مســجد	و	اســتقلال	مالــی	مطــرح	

ــاد.	 ــر	مرتفــع	خواهــد	افت می	شــود	راحتت

ــازی	مســجد	از	نمازگــزاران	بــا	توســعه	بــازاری	 بــه	همیــن	جهــت	اعــلام	بینی

ــرا	 ــد؛	زی ــه	پیکــره	ایــن	نهــاد	مقــدس	بزن ــد	آســیب	های	جــدی	ب مســجد	می	توان

	بیــن	 ایــن	بی	نیــازی،	بخشــی	از	هویــت	و	شــئون	نمازگــزاران	را	در	مســجد	از

می	بــرد	و	نمازگزارانــی	کــه	بــه	واســطه	ایــن	هویت	هــا،	خــود	را	متعلــق	بــه	مســجد	

می	دانســتند،	دیگــر	اجــازه	عمــل	نخواهنــد	داشــت.	ضمــن	اینکــه	بــا	ایــن	اتفــاق،	

	بیــن	 بخشــی	از	مجــاری	فیــ�	جهــت	اســتفاده	از	معنویت	هــای	مســاجد	از

	ایــن	فصــل	بــه	الزامــات	تأمیــن	مالــی	مســجد	بــه		گونــه	ای		 مــی	رود؛	ازایــن	رو	در

	از	نمازگــزار	معرفــی	 پرداختــه	شــد	کــه	مســجد	را	بــه		صــورتِ	یــک	نهــاد	بی	نیــاز

کنــد.

رونــق	در	حضــور	نمازگــزار	در	مســجد	مقــدم	بــر	تأمیــن	مالــی	اســت؛	یعنــی	

ایــن	جمعیــت	نمازگــزار	اســت	کــه	رونــق	اقتصــادی	را	بــه	مســجد	می	بــرد	و	

	بــه		طــور	معکــوس	ادراک	شــود،	 	ایــن	مســیر نیازهایــش	را	تأمیــن	می	کنــد.	اگــر

یعنــی	تصــور	شــود	کــه	بایــد	بــا	رونــق	مالــی،	جمعیــت	را	بــه	مســجد	جــذب	کنیم،	

در	واقــع	در	پــی	پیــروی	از	مهندســی	جــذب	مشــتری	در	بنگاه	هــای	اقتصــادی	و	

مالــی	رفته	ایــم	و	از	فنــون	تبلی�اتــی	مرســوم	تقلیــد	کرده	ایــم.	
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ــه	 	ب ــک	قــدم	دیگــر ــن	ادراک	معکــوس،	مســجد	را	ی ــا	ای ــان	دیگــر،	ب ــه	بی ب

ورطــۀ	بــازار	نزدیک	تــر	کرده	ایــم	و	در	صــورت	اخیــر،	حتــی	اگــر	مســجد	را	دارای	

	از	کنش	گــری	بــازار	 جمعیــت	کنیــم،	جمعیــت	حاضــر	در	مســجد،	جمعیتــی	متأ�ــر

خواهــد	بــود.	

پــس	مطابــق	بــا	مضمــون	فرمایشــی	کــه	از	مقــام	معظــم	رهبــری	بیــان	شــد،	

ــادی،	فرهنگــی	و	 ــل	عب ــه	کارکردهــای	اصی ــم	رونــق	مســجد	را	ب ــد	تــلاش	کنی بای

ــوی.	 ــی	دنی ــه	زرق	و	برق	هــای	بی	رمــق	زندگ ــم؛	ن ــوی	آن	وابســته	کنی معن

درعین	حــال،	بــه	برخــی	از	روش	هــای	تأمیــن	مالــی	قابــل	اســتفاده	در	مســجد	

همچــون	صنــدوق	وقــف	جمعــی،	اوراق	غیرانتفاعــی	و	الگــوی	شــرکت	مخمــس	

ــه	اختصــار	 ــوازم	اســتفاده	از	آن	هــا	را	ب ــا	و	معایــب	و	ل ــم	و	مزای ــز	اشــاره	کردی نی

تبییــن	کردیــم.	

	ادیــان	 	بیــان	کردیــم	کــه	مســئله	تأمیــن	مالــی	نهــاد	دیــن	در 	انتهــا	نیــز در

ــادی	 ــردازان	اســت	و	پژوهش	هــا	و	مطالعــات	زی ــورد	توجــه	نظریه	پ ــف	م مختل

	ایــن	زمینــه	انجــام	شــده	اند؛	ازایــن	رو	نیــاز	اســت	در	گســتره	تمــدن	شــیعی	نیــز	 در

ســازوکارهایی	منســجم	و	مــداوم	بــرای	ایــن	مطالعــات	تنظیــم	شــود.	





فصل چهارم

نظام مخارج مسجد
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مســجد	بــه	مثابــه	یــک	اجتمــاع	زنــده،	دارای	ملزومــات	و	نیازهــای	مــادی	

مشــخصی	اســت.	ایــن	نیازهــا	بایــد	بــه	نحــوی	مرتفــع	شــوند	کــه	مقــوم	ماهیــت	

عبــادی	مســجد	باشــند	و	مســجد	را	در	راســتای	کارکــرد	الهــی	و	عبــودی	خــود	

تقویــت	نمایــد.	

عمــده	ایــن	نیازهــا	در	قالــب	مخــارج	و	هزینه	هــای	ساخت	وســاز	و	نگهــداری	

ســاختمان،	تجهیــز	مســجد	شــامل	سیســتم	صــوت،	فــرش	و	پــرده،	ســرمایش-

گرمایــش،	روشــنایی	مســجد،	خریــد	قــرآن	و	کتــب	ادعیــه،	برگــزاری	مراســمها	و	

پذیرایــی	اســت؛	امــا	بــه	فراخــور	جایگاهــی	کــه	مســجد	در	جامعــه	ایمانــی	پیــدا	

	ایــن	مــوارد	فراتــر	رود؛	مخارجــی	چــون	 می	کنــد،	می	توانــد	مخــارج	مســجد	از

مخــارج	آمــوزش	و	تربیــت،	مخــارج	حــل	مســئله	در	مقیــاس	محلــه	و	مقیاس	هــای	

اجتماعــی	بالاتــر	)حــل	مســائل	اعــم	از	فقرزدایــی،	یافتن	راهــکار	برای	معضلات	

اجتماعــی	و	حتــی	اصلاحــات	شــهری	و	منطقــه	ای(	و	حتــی	در	شــرایطی	تأمیــن	

مخــارج	جهــاد	نظامــی	و	جهــاد	ســازندگی.	

	را	بررســی	خواهیــم	کــرد	کــه	دربــاره	نظــام	 در	فصــل	حاضــر،	برخــی	امــور
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مخــارج	و	هزینــه	ای	مســجد،	نقــش	و	اهمیــت	مســتقیم	تری	پیــدا	می	کننــد.	

بــرای	نمونــه،	در	یــک	نظــام	اجتماعــی	مطلــوب،	عمــده	مخــارج	مســجد	را	

چــه	نــوع	مخارجــی	تشــکیل	می	دهــد؟	انــواع	مخــارج	از	برگــزاری	کلاس	قــرآن،	

دســتمزد	خــادم	مســجد،	هزینه	هــای	ســاخت	فروشــگاه	مســجد	تــا	حــق	القــدم	

	آیــا	می	تــوان	تمامــی	
ً
امــام	جماعــت	بــه	چــه	نحــوی	بایــد	پرداخــت	شــوند؟	اساســا

	ایــن	صــورت	 مخــارج	رایــج	مســاجد	را	جــزء	هزینه	هــای	«مســجد»	تلقــی	کــرد؟	در

معیــار	تفــاوت	مخــارج	مســجد	بــا	ســایر	مخــارج	کــدام	اســت؟	متولــی	مخارجــی	

کــه	بــا	مســجد	مرتبط	انــد؛	امــا	جــزء	مخــارج	مســجد	تلقــی	نمی	شــوند،	کیســت؟	

آیــا	تحلیــل	میدانــی	از	وضعیــت	فعلــی	ایــن	مخــارج	وجــود	دارد؟	چنیــن	تحلیلــی	

چــه	دلالت	هــای	اقتصــادی،	اجتماعــی	یــا	عبــادی	دارد؟	آیــا	تمامــی	ایــن	مخــارج	

از	منظــر	شــرعی	و	عرفــی،	قابــل	تأییــد	اســت؟	تفــاوت	مخــارج	مســجد	در	عصــر	

حاضــر	و	در	جامعــه	اســلامی	بــا	مخــارج	مســاجد	در	عصــر	ائمــه�	در	چــه	

عناوینــی	اســت؟	اختــلاف	فعلــی	میــان	ایــن	دو	مســاجد	تــا	چــه	حــد	وجاهــت	

دارد؟	در	نظــام	مخــارج	مســجد،	چــه	ویژگی	هایــی	مخت�	به	مســاجد	حکومت	

اســلامی	اســت؟	مخــارج	کلان	فعالیت	هــای	تربیتــی	ماننــد	برگــزاری	اردو،	یادواره	

شــهدا	و	نمایشــگاه	از	چــه	ســنخ	مخارجــی	هســتند؟	ســؤالات	فــوق	و	بســیاری	از	

ســؤالات	دیگــر	را	می	تــوان	بــه		منزلــه	نظــام	مســائل	مخــارج	مســجد	مطــرح	نمــود	

کــه	لازم	اســت	پژوهش	هــای	گســترده	ای	بــرای	پاســخ	گویی	بــه	آن	هــا	انجــام	

	ایــن	فصــل	از	پژوهــش	ســعی	شــده	اســت	ابتــدا	ضمــن	تبییــن	ماهیــت	و	 شــود.	در

انــواع	مخــارج	مســجد،	بــه	بررســی	برخــی	از	ســؤالات	فــوق	بپردازیــم.
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مخارج مسجد در نظام های اجت�ا�ی مخت��

در	روابــط	اجتماعــی	اســتیلایی،	شــکل	گیری	مخــارج	در	راســتای	تقویــت	

ــه	 ــالا	ب 	ب ــا	کــه	توســعه	مخــارج	از ــه	ایــن	معن و	ت�بیــت	نظــام	طبقاتــی	اســت؛	ب

	اینجــا	آنچــه	یــک	نظام	طبقاتی	 	پاییــن	و	در	راســتای	تقویــت	رأس	هــرم	اســت.	در

	ایــن	نظــام،	 از	توســعه	مخــارج	می	خواهــد،	تقویــت	نظــام	قــدرت	اســت.	در

تقویــت	رأس	هــرم	و	تحقیــر	قاعــده	هــرم،	پیش	فــرض	تمــام	کنش	هــای	اقتصــادی	

خواهــد	بــود.	

	ایــن	جوامــع،	محــور	نظــام	مخــارج	«توزیــع	رانــت»	 بــر	همیــن	اســاس	در

اســت.	توزیــع	رانــت	بــر	اســاس	نزدیکــی	بــه	پایــگاه	قــدرت	صــورت	می	گیــرد	و	

عایــدی	رانــت	توزیع	شــده،	تقویــت	ســاختار	طبقاتــی	موجــود	خواهــد	بــود.	بــر	

همیــن	اســاس	عبادتگاه	هــا	و	معابــد	در	طــول	تاریــخ	و	در	چنیــن	نظمــی،	بــر	

	ایــن	نــگاه،	مخــارجِ	 اســاس	نزدیکــی	بــه	ســاختار	قــدرت،	تقویــت	می	شــوند.	در

مســجد	نــه	بــه	صــورت	درون	زا	و	منطبــق	بــر	نیازهــا،	بلکــه	بــه	صــورت	دســتوری	

	بــالا	بــه	پاییــن	تعییــن	می	شــود؛	یعنــی	حاکمیــت،	ردیــف	بودجه	هــای	 و	از

	ایــن	ردیــف	بودجه	هــا	فــار�	
ً
مشــخصی	را	بــرای	مســجد	ابــلاغ	می	کنــد	و	عمومــا

از	ویژگی	هــا	و	مختصــات	منطقــه	ای	شــکل	می	گیــرد	و	بــرای	تمــام	مســاجد،	

یکســان	خواهــد	بــود.

در	نظــام	اســتیلا،	مســجد	و	تمامــی	مســائل	مــادی	آن	در	اختیــار	جریــان	

	انــواع	بدعت	هــا	مشــاهده	 	ایــن	مســیر،	طیفــی	از قــدرت	قــرار	می	گیــرد	و	در

	ایــن	بدعت	هــا	ســاخت	جان	پنــاه	بــرای	امــام	جماعــت	در	 می	شــود.	یکــی	از

	او،	امام	 	اکــرم�	و	نیــز	خلفــای	پــس	از دوران	بنی	امیــه	اســت.	در	روزگار	پیامبــر

جماعــت	ماننــد	مأمومــان	خویــش	در	عرصــه	مســجد	می	ایســتاد	و	هیــچ	حفــاظ	

و	جان	پناهــی	نداشــت.	
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طبــق	برخــی	اســناد	تاریخــی،	معاویــه	در	ســال	۴۴	هجــری	قمــری	پــس	از	

تســلط	غاصبانــه	بــر	شــام	و	عــراق	و	سرتاســر	مملکــت	اســلامی،	فرمــان	داد	

تــا	برایــش	جان	پناهــی	بســازند	تــا	او	را	هنــگام	امــام	جماعــت،	از	ســه	طــرف	

حفا�ــت	کنــد	و	تیــری	بــه	ســویش	پرتــاب	نشــود	و	شمشــیری	بــه		ســوی	وی	حواله	

نگــردد.	بــه		احتمــال	فــراوان	وی	محافظــان	و	خواصــش	را	نیــز	در	صــف	اول	و	

پشــت	ســر	خویــش	جــای	مــی	داده	تــا	از	هیــچ	ســو	در	خطــر	قــرار	نگیــرد.	

پــس	از	وی	نیــز	دیگــر	جبــاران،	مســتکبران	و	گردن	فــرازان	تاریــخ،	هــر	جــا	کــه	

مســجدی	ســاختند،	مقصــوره	یــا	همــان	جان	پنــاه	بــرای	خــود	بنــا	نهادنــد	تــا	بــه	

	تــرور	و	ســوء	قصــد	مظلومــان	 	از خیــال	خــام	خــود،	هنــگام	امامــت	جماعــت	نیــز

	را	تأییــد	نکردنــد	 جــان	بــه	لــب	رســیده	ایمــن	بماننــد.	پیشــوایان	شــیعه	ایــن	کار

	امــام	حســن	عســکری؟ع؟نقل	 و	آن	را	بدعــت	خواندنــد؛۱	ازایــن	رو	در	روایتــی	از

شــده	اســت	کــه	چــون	قائــم	آل	محمــد	قیــام	کنــد،	ایــن	جان	پناه	هــا	را	خــراب	

می	کنــد.	ایشــان	نیــز	علــت	ویــران	کــردن	آن	هــا	را	بدعــت	بودنشــان	دانســته	

اســت.۲	البتــه	ایــن	نیــز	قابــل	ذکــر	اســت	کــه	در	ادوار	بعــد	و	در	تمــدن	اســلامی،	

	لــم	یکــن	فــی	زمــان	أحــد	مــن	النــاس،	و	إنمــا	أحد�هــا	الجبــارون،	 ۱	.	الإمــام	الباقــر	؟ع؟:	«هــذه	المقاصیــر

لیســت	لمــن	صلــی	خلفهــا	مقتدیــا	بصــلاه	مــن	فیهــا	صــلاه؛	ایــن	مقصوره	هــا	در	زمــان	هیچ	یــک	از	خلفــای	

پیشــین	وجــود	نداشــت.	ستم	پیشــگان	آن	را	پدیــد	آوردنــد.	نمــاز	کســی	کــه	در	پشــت	آن	بــه	امــام	جماعــت	

ایســتاده	در	درون	آن	اقتــدا	کنــد	صحیــح	نیســت.»	)الکافــی،	ج	۳،	ص	۳۸۵،	ح	۴.(
۲	.	ال�یبــه	للطوســی	عــن	داود	بــن	قاســم	الجعفــری:	کنــت	عنــد	أبــی	محمد؟ع؟فقــال:	«إذا	قــام	القائــم	

ــیّ	فقــال:	 	آلتــی	فــی	المســاجد.	فقلــت	فــی	نفســی:	�یّ	معنــی	هــذا؟	فأقبــل	عل ــر ــارو	المقاصی یهــدم	المن

معنــی	هــذا	آن	هــا	محد�ــه	مبتدعــه،	لــم	یبنهــا	نبــی	ولا	حجــه؛	نــزد	امــام	عســکری؟ع؟بودم	کــه	فرمــود:	

ــا	 ــد،	مناره	هــا	و	مقصوره	هایــی	را	کــه	در	مســاجد	اســت،	منهــدم	خواهــد	کــرد.	ب ــام	کن هــرگاه	قائم؟ع؟قی

خــود	گفتــم:	ایــن	کار	چــه	معنایــی	دارد؟	امــام؟ع؟رو	بــه	مــن	کــرد	و	فرمــود:	معنایــش	آن	اســت	کــه	آن	هــا	

بدعــت	در	دین	انــد؛	چــه	اینکــه	هیــچ	پیامبــر	و	حجــت	خدایــی	بــه	ســاخت	آن	هــا	اقــدام	نکــرده	اســت.»	

)طوســی،	ال�یبــه،	ص	۲۰6،	ح	۱۷۵.(
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ایــن	مقصوره	هــا	و	مناره	هــا،	دیگــر	آن	کارکــرد	ســابق	را	نداشــتند.	همیــن	امــروزه	

مناره	هــا	محلــی	بــرای	مــؤذن	و	پخــش	اذان	و	نــه	دیده	بانــی	و	مقصوره	هــا	

محلــی	بــرای	خوانــدن	قــرآن	و	برگــزاری	مراســم	دینــی	و	نــه	حافــ�	حاکــم	جائــر		

هســتند	و	همــه	مــردم	می	تواننــد	از	آن	هــا	به	راحتــی	اســتفاده	کننــد؛	ازایــن	رو	

	بتــوان	ایــن	ابنیــه	را	بدعــت	دانســت،	نیازمنــد	تأمــلات	فقاهتــی	 اینکــه	امــروزه	نیــز

جدی	تــری	اســت؛	حتــی	بــا	فــرض	محلــی	بــرای	محافظــت	امــام	جماعــت،	

	را	بــا	ائمــه	جماعــت	عــادل	در	حکومــت	اســلامی	 نمی	تــوان	امــام	جماعــت	جائــر

مقایســه	کــرد؛	حتــی	ایــن	پرســش	نیــز	جــای	تأمــل	دارد	کــه	اگــر	دشــمن	درصــدد	

	او	را	نمی	تــوان	در	 قتــل	امــام	جماعــت	عــدل	باشــد،	آیــا	هزینه	هــای	حفا�ــت	از

	ایــن	گفتــار،	آن	بــود	کــه	در	ادواری	از	 مخــارج	مســجد	لحــاظ	کــرد؟	غــرض	از	ذکــر

تاریــخ	بــا	بدعت	هــای	برخــی	از	�لمــه	مواجــه	می	شــویم	کــه	مخارجــی	خــارج	از	

چارچــوب	شــرع	را	بــه		گونــه	ای	اســتیلایی	بــر	مســجد	تحمیــل	کردنــد.

روابــط	اســتیلایی	همچنــان	کــه	در	ســطح	جامعــه	می	توانــد	تأ�یراتــی	بــر	

مســجد	بگــذارد،	می	توانــد	بــه	روابــط	درون	مســجد	نیــز	تســری	پیــدا	کنــد.	

	ایــن	روابــط	سلســله	مراتبی	را	بــه	درون	مســجد	بکشــانیم،	آنچــه	بیــش	از	 اگــر

همــه	آزاردهنــده	خواهــد	بــود،	تــلاش	بــرای	نزدیــک	شــدن	بــه	جریــان	قــدرت	در	

	امــام	جماعــت،	 مســجد	خواهــد	بــود.	ایــن	جریــان	قــدرت	می	توانــد	هریــک	از

هیئــت	امنــاء	و	یــا	حتــی	مــردم	و	متدینیــن	باشــند.	بــه	همیــن	دلیــل	در	نظــام	

توزیــع	رانــت،	ریــاکاری	و	�اهرســازی	پررنــگ	می	شــود	و	جریان	هــا	و	افــراد	

مختلــف	بــرای	آنکــه	بتواننــد	بــرای	خــود	در	نظــام	مخارجــی	و	بودجه	ای	مســجد	

	ریــاکاری	و	اغــوا	را	در	پیــش	خواهنــد	گرفــت. جــای	پایــی	بــاز	کننــد،	مســیر

	ایــن	نــگاه،	تبلــور	جریــان	قــدرت	اســت	و	تمامــی	مخــارج	بــه	 مســجد	در

ســمتی	ســوق	پیــدا	می	کنــد	کــه	جایــگاه	جریــان	قــدرت	در	چشــم	دیگــران	بــزرگ	
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شــود؛	هرچنــد	مصادیــق	بــزرگ	جلــوه	دادن،	بســته	بــه	ذائقــه	عمومــی	متفــاوت	

اســت.	بســته	بــه	مــکان	یــا	زمــان،	ممکــن	اســت	بــرای	مــردم،	گاهــی	ســادگی	

مســجد	و	در	زمانــی	دیگــر	زرق	وبــرق	آن	جــذاب	باشــد.	

	از	ویژگی	هــای	نظــام	مخــارج	در	یــک	ســاختار	اســتیلایی،	ابهــام	 یکــی	دیگــر

	نیــازی	نیســت	مــردم	در	جریــان	 	ایــن	مســیر و	عــدم	شــفافیت	مخــارج	اســت.	در

	ایــن	منظــر	مــردم	جایگاهــی	ندارنــد	کــه	نیــاز	 همــه	امــور	قــرار	گیرنــد.	اصــولًا	در

باشــد	آن	هــا	را	در	جریــان	مخــارج	قــرار	دهنــد.

ایــن	 	 در اســت.	 متفــاوت	 گونــه	ای	 بــه		 وضعیــت	 بــازاری،	 نظام	هــای	 در	

نظام	هــا	مخــارج	بــه	ســمتی	ســوق	داده	می	شــود	کــه	«منافــع	اقتصــادی»	را	بــا	

خــود	برگردانــد؛	پــس	آنچــه	اهمیــت	پیــدا	می	کنــد	بازگشــت	منافــع	اســت.	بــه	

همیــن	منظــور	و	در	چنیــن	نظامــی،	«مخــارج	ســرمایه	ای»	اهمیــت	پیــدا	می	کننــد	

و	مســاجد	تمایــل	خواهنــد	داشــت	بــه		گونــه	ای	خــرج	کننــد	کــه	یــک	جریــان	

درآمــدی	�ابــت	و	یــا	یــک	ســود	اقتصــادی	مناســب	را	بــرای	مســجد	رقــم	بزنــد.

اهمیــت	 هزینه-فایــده۱»	 «تحلیل	هــای	 منفعت	محــور،	 نظام	هــای	 در	

ویــژه	ای	می	یابنــد.	پیــش	از	هــر	اقدامــی	بایــد	هزینه	هــا	و	منافــع،	لیســت	شــده،	

بــا	یکدیگــر	مقایســه	شــوند.	در	صــورت	فزونــی	منافــع	بــر	هزینه	هــا،	آن	گاه	
بــه	انجــام	آن	اقــدام،	توصیــه	خواهــد	شــد	و	اقدام	هــای	دیگــر	دارای	صرفــه۲

[اقتصــادی]	نخواهــد	بــود	و	تــرک	خواهــد	شــد.	

	از	صرفــه	اقتصــادی،	آن	اســت	کــه	در	طــول	یــک	 	ایــن	رویکــرد،	منظــور در

	ایــن	راه،	جبــران	و	ســپس	وارد	مرحلــه	 مــدت	منطقــی،	ابتــدا	مخــارج	موجــود	در

ســود	دهــی	شــود؛	ازایــن	رو	حتــی	در	برگــزاری	مراســم	عبــادی،	برگــزاری	مراســمی	

ــد؛	ازایــن	رو	 ــد	کــه	بتوانــد	ســود	اقتصــادی	عایــد	مســجد	کن اولویــت	پیــدا	می	کن

.cost	benefit	analysis.	۱
.economy.	۲
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ــال	مدیــران	مســجد	ترجیــح	می	دهنــد	بــه	جــای	تحمــل	مخــارج	بــرای	 بــرای	مث

برگــزاری	مراســم	ختــم	یــک	مؤمــن	نمازگــزار	فقیــر	و	یــک	فــرد	متمــول،	مــورد	دوم	

را	انتخــاب	کننــد؛	زیــرا	اگــر	هــم	بــرای	چنیــن	مراســمی	خــرج	می	کننــد،	می	داننــد	

کــه	می	تواننــد	از	محــل	ایــن	مخــارج،	عایــدی	بالاتــری	کســب	کننــد.	

مثــال	دیگــر،	زمانــی	اســت		کــه	یک	مراســم	برگــزاری	دعــا،	از	ســوی	نمازگزاران	

پیشــنهاد	شــده	اســت	و	بــا	برگــزاری	یــک	مراســم	دولتــی	و	اداری	تلاقــی	می	کنــد.	

را	در	میــان	 اولًا:	شــأن	مســجد	 زیــرا	 را	ترجیــح	می	دهنــد؛	 اینجــا	مــورد	دوم	

:	می	توانــد	از	محــل	درآمدهــای	ایــن	مراســم	
ً
حاکمیــت	تقویــت	می	کنــد؛	�انیــا

بــرای	توســعه	مســجد	اقــدام	کــرد.۱

	آنجــا	کــه	در	منطــق	اقتصــادی	تصــور	می	شــود	کــه	مقیــاس	 همچنیــن	از

	
ً
	بــه	صرفــه	اقتصــادی	بیشــتر	منجــر	خواهــد	شــد،۲	در	نتیجــه،	عمومــا بزرگ	تــر

ــلًا	 ــود؛	مث ــر،	بیشــتر	خواهــد	ب ــه	پروژه	هــای	بزرگ	ت ــن	مواقعــی،	تمایــل	ب در	چنی

نظــام	تصمیم	گیــری	مســجد	ممکــن	اســت	مدت	هــا	ســاخت	م�ــازه	مســجد	را	بــه	

تعویــق	بینــدازد	تــا	بتوانــد	یــک	فروشــگاه	زنجیــره	ای	)نســبت	بــه	م�ــازه	کوچک(	

بســازد.

	نــگاه	بــازاری،	تأمیــن	مالــی	بــرای	عمــران	 بــا	توجــه	بــه	آنچــه	گفتــه	شــد	در

مســجد،	ت�ییــر	می	کنــد	و	بــه	تأمیــن	مالــی	بــرای	ســرمایه	گذاری،	کســب	ســود	و	

ســپس	عمــران	مســجد	تبدیــل	می	شــود؛	امــا	مســئله	بــه	همین	جــا	ختم	نمی	شــود.	

ــرای	کســب	ســود	 	ســرمایه	گذاری	ب
ً
ــرای	کســب	ســود	و	مجــددا ســرمایه	گذاری	ب

	ایــن	معنــا	نیســت	کــه	نبایــد	میــان	مســجد	و	حاکــم	جامعــه	اســلامی	و	دولــت	و	 ۱	.	آوردن	ایــن	مثــال	در

ــران	جامعــه	تعامــل	وجــود	داشــته	باشــد؛	بلکــه	مــراد،	معرفــی	جنســی	از	اولویت	گــذاری	اســت	کــه	 مدی

معیــارش	منفعــت	اســت؛	ازایــن	رو	مســاجد	می	تواننــد	در	عیــن	همــکاری	جــدی	بــا	حاکمیــت	جامعــه	

ــد. ــه	نظــام	منفعــت	طراحــی	کنن ــر	محــور	نظــام	امــام	و	امــت	و	ن اســلامی،	اولویت	هــای	خــود	را	ب
ــاس	)scale	of	economy(	مــورد	 ــوان	صرفــه	حاصــل	از	مقی ۲	.	ایــن	مســئله	در	دانــش	اقتصــاد	تحــت	عن

ــرد. ــرار	می	گی بحــث	ق
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	ســرمایه	گذاری	بــرای	کســب	ســود	و	الــخ!	در	چنیــن	نگاهــی،	عقــل	
ً
و	مجــددا

اقتصــادی	حکــم	می	کنــد	کــه	آبادانــی	مســجد	را	بــه	تعویــق	بیندازیــم	تــا	بتوانیــم	

ســرمایه	گذاری	کنیــم	و	روزی	کــه	آن	ســرمایه	ها	بــه	حــد	قابل	توجهــی	رســید،	

	راه	آبادانــی	مســجد	خــرج	کنیــم	کــه	ممکــن	 تصمیــم	بگیریــم	آن	ســرمایه	ها	را	در

اســت	هیــچ	گاه	آن	روز	فــرا	نرســد!	یــا	اینکــه	در	شــرایطی	اقــدام	بــه	ساخت	وســاز	

و	عمــران	مســجد	کنیــم	کــه	بدانیــم	می	توانــد	مســجد	را	بــه	یــک	عنــوان	تجــاری	

تبدیــل	کنــد	کــه	خــود	ایــن	عنــوان،	جــذب	�ــروت	را	بــه	دنبــال	دارد.	

ایــن	حــال	و	روز	بســیاری	از	موقوفــات	مســاجد	بــزرگ	اســت	کــه	بــا	همیــن	

سال	هاســت	 و	 انداخته	انــد	 راه	 اقتصــادی	 درآمدزایــی	 تیم	هــای	 منطــق،	

پاســاژ	و	م�ــازه	 پروژه	هــا	ماننــد	ســاختن	 اقتصادی	تریــن	 را	در	 موقوفاتشــان	

صــرف	می	کننــد	تــا	روزی	بــه	صــورت	قطــره	چکانــی	آن	منافــع	را	در	راه	مســجد	

خــرج	کننــد؛	حــال	آنکــه	ایــن	اتفــاق	هرگــز	نخواهــد	افتــاد	و	مســیری	را	کــه	حرکــت	

در	آن	آغــاز	شــده	اســت،	نمی	تــوان	به	راحتــی	متوقــف	کــرد.	

	از	 	نیــز در	برخــی	مواقــع،	بیشــترین	آســیب	های	فرهنگــی	در	محــل	و	در	شــهر

محــل	همیــن	موقوفاتــی	اســت	کــه	مبتنــی	بــر	عقــل	اقتصــادی،	تبدیــل	بــه	پاســاژ،	

	بــورس	شــده	شــده	اند. 	ســرمایه	گذاری	در
ً
فعالیت	هــای	درآمــدزا	و	بعضــا

وضعیــت	برخــی	از	نهادهــای	فرهنگــی	و	خدماتــی	کــه	دارای	منابــع	مالــی	

بــوده	و	هســتند،	نیــز	شــبیه	بــه	همیــن	اســت.	بســیاری	از	فروشــگاه	ها	و	مال	هــای	

بــزرگ	در	تهــران	و	شــهرهای	بــزرگ	متعلــق	بــه	ایــن	نهادهــا	اســت.	ایــن	نهادهــا	

در	پــی	کســب	ســود	اقتصــادی	هســتند	تــا	روزی	آن	را	بــرای	مســتضعفان	خــرج	

کننــد؛	امــا	همچنــان	شــک	دارنــد	کــه	اگــر	ســودها	را	برای	مســتضعفان	خــرج	کنند،	

صرفــه	اقتصــادی	بیشــتری	دارد	یــا	اینکــه	دوبــاره		آن	هــا	را	ســرمایه	گذاری	کننــد	تــا	

	بــرای	مســتضعفان	خــرج	کننــد!
ً
ســود	بیشــتری	را	بعــدا
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ایــن	مســئله	حــال	و	روز	بســیاری	از	فعالیت	هــای	خیرخواهانــه	و	عمومــی	

مــا	اســت.	مجموعــه	ای	را	در	نظــر	بگیریــد	کــه	ســعی	می	کننــد	مدرســه	مناســبی	

کــه	دانش	آمــوزان	خانواده	هــای	محــروم	بتواننــد	از	کیفیــت	 کننــد	 را	تأســیس	

	آنکــه	مدرســه	ســازمان	دهی،	تأســیس	 تحصیلــی	خوبــی	اســتفاده	کننــد.	پــس	از

و	بــا	عملکــرد	موفقــی	روبــه	رو	می	شــود،	افــراد	�روتمنــد،	پیشــنهاد	�بــت	نــام	

ــه	 ــد	شــهریه	چــرب!(	ب 	ازای	پرداخــت	شــهریه	مناســب	)بخوانی فرزندانشــان	در

مســئولان	مدرســه	ارائه	می	دهند.	مســئولان	مدرســه	که	از	جانب	برخی	مســائل	

	ابتــدا	بــا	اکــراه	ایــن	پیشــنهاد	را	می	پذیرنــد	تــا	هم	از	 مالــی	در	مضیقــه	هســتند،	در

شــدت	مشــکلات	مالــی	آن	هــا	کــم	شــود	و	هــم	بتواننــد	ســرمایه	�روتمنــدان	را	بــه	

	بــا	توســعه	ایــن	پیشــنهاد	از	جانــب	متمکنــان	 پــای	محرومــان	بکشــانند.	بــه	مــرور

و	مــزه	کــردن	شــهریه	های	چــرب	بــرای	مســئولان	مدرســه،	بابــی	تحــت	عنــوان	

�بــت	نــام	خانواده	هــای	متمکــن	بــاز	می	شــود.	بــه	مــرور	مدرســه	مجبــور	می	شــود	

بــرای	آن	هــا	امکاناتــی	را	اختصــاص	دهــد	و	از	طرفــی	خانواده	هــای	آنــان،	اکنــون	

	ایــن	بــا	آن	هــا	مواجــه	نبــود؛	 انتظاراتــی	از	مدرســه	دارنــد	کــه	مدرســه	تــا	پیــش	از

ماننــد:	برگــزاری	کلاس	کنکــور،	اردوهــای	تفریحــی	و	آموزشــی	پرهزینــه،	دعوت	از	

معلمــان	مطــرح	شــهر	و	...	.	مدرســه	ناچــار	اســت	بیــن	ایــن	دو	مســیر	و	میــان	دو	

	را	انتخــاب	کنــد.	پایبنــد	بــودن	بــه	تحصیــل	محرومــان	 ســنخ	مشــتری،	یــک	مســیر

	بــه	بانــی	و	منابــع	درآمــدی	مســتقل	دارد	کــه	یافتــن	آن	ســخت	اســت	و	 نیــاز

ــه	مدرســه،	 	ب از	طرفــی	در	صــورت	توســعه	رفــت	و	آمــد	دانش	آمــوزان	پــول	دار

ــل	آن	هــا	و	درآمــد	کســب	شــده،	پــول	خوبــی	را	بــرای	محرومــان	 	قِب می	تــوان	از

کنــار	گذاشــت؛	ازایــن	رو	مدرســه	تصمیــم	می	گیــرد	ایــن	دوگانگــی	را	کنــار	بگــذارد	

و	از	حالــت	عمومــی	بــه	انتفاعــی	و	کســب	ســود	ت�ییــر	جهــت	دهــد.

بعدهــا	مدرســه	کــه	در	مســیر	کســب	ســود	افتــاده	و	طعــم	شــیرین	پــول	را	



١۴۶

ا﹇︐ــ︭ــــ︀د ﹝︧ـــــــ︖︡

چشــیده،	بــر	ســر	یــک	دو	راهــی	قــرار	می	گیــرد.	ایــن	دو	راهــی	آن	اســت	کــه	در	

یــک	نــگاه	کوتاه	مــدت،	کمک	هــای	خــود	را	بــه	دانش	آمــوزان	محــروم	برســاند	

یــا	در	یــک	نــگاه	بلندمــدت	بخــش	مختصــری	از	ســود	را	بــه	طــور	مســتقیم	بــه	

تحصیــل	دانش	آمــوزان	محــروم	اختصــاص	دهــد	و	بقیــه	را	بــرای	ســرمایه	گذاری	

و	توســعه	مدرســه	-کــه	البتــه	مدرســه	هــم	متعلــق	بــه	محرومــان	اســت-	صــرف	

	نــگاه	کوتاه	مــدت	 	از 	چــون	در	هــر	کاری	نــگاه	بلندمــدت	بهتــر
ً
کنــد؟!	و	طبیعتــا

	ایــن	دو	راهــی	قــرار	می	گیــرد	 	بــر	ســر اســت،	پــس	مدرســه	هــر	چنــد	ســال	یک	بــار

و	هــر	دفعــه،	نــگاه	بلندمــدت	را	ترجیــح	می	دهــد	و	بــر	همیــن	اســاس،	مســئله	

صرفــه	اقتصــادی	و	ســود	ســرمایه	گذاری،	مســیری	را	در	نهادهــای	فرهنگــی	و	

	آن	هــا	را	از	اهــداف	خــود	دور	می	ســازد.	
ً
ــد	کــه	عمومــا آموزشــی	ایجــاد	می	کن

	بــه	مثابــه	مهم	تریــن	نهــاد	فرهنگــی	 ایــن	رویکــرد	می	توانــد	مســاجد	را	نیــز

و	دینــی	در	جامعــه	اســلامی	رفته	رفتــه	متأ�ــر	ســازد؛	بــه		نحــوی		کــه	کارکردهــای	

آن	هــا	معطــوف	بــه	کارکردهــای	ســرمایه	گذارانه	و	تجــاری	شــوند.	

از	منظــر	دیگــر،	مســاجد	در	اندیشــه	بــازاری	بــه	واســطه	توجــه	بــه	بازگشــت	

ــد	 ــه	�واهــر	خواهن ــژه	ای	ب ــد	بازگشــت	ســرمایه!(،	اهتمــام	وی منفعــت	)بخوانی

داشــت.	در	اندیشــه	بــازاری،	ویتریــن	و	تبلی�ــات	اهمیــت	زیــادی	پیــدا	می	کنــد،	

رقابــت	بــرای	جلــب	توجــه	نمازگــزاران	)بخوانیــد	مشــتریان!(	افزایــش	پیــدا	

ــاق	 ــن	اتف 	ای ــز 	اینجــا	نی ــد	و	هزینه	هــا	از	حــد	تعــادل	خــارج	می	شــود.	در می	کن

و	 ســرمایه	 ســطحی،	 و	 بصــری	 افزایــش	جذابیت	هــای	 شــد؛	 وجــود	خواهــد	

صاحبــان	ســرمایه	را	بــه		ســوی	مســجد	جــذب	خواهــد	کــرد.	ایــن	�واهــر	ممکــن	

اســت	از	مســائل	�اهــری	مســجد،	ماننــد	بنــا،	کاشــی	کاری،	نورپــردازی	و	سیســتم	

صــوت	آغــاز	شــود	و	تــا	حاشــیه	های	مختلــف	مراســم،	از	جملــه	پذیرایــی	و	

ــا	مــداح	مشــهور	و	پرداخــت	هزینه	هــای	هنگفــت	بابــت	 دعــوت	از	ســخنران	ی
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ایــاب	و	ذهــاب	و	پاکــت	آن	هــا،	امتــداد	یابــد.	تــا	جایــی	کــه	دیــده	می	شــود	

برخــی	از	مســاجد	بــرای	برگــزاری	مراســم	مختلــف،	بــه	مشتری	هایشــان	فهرســتی	

از	برنامه	هایشــان	را	ارائــه	می	کننــد	تــا	بتواننــد	بــا	توجــه	بــه	تنــوع	ایجــاد	شــده	در	

ســطح	خدمــات،	درآمدهــای	مختلفــی	را	بــه	مســجد	ســرازیر	کننــد.	

	الزمــان،	ایــن	 ــاره	ویژگی	هــای	مســاجد	در	آخــر وجــود	روایــات	متعــدد	درب

	اکــرم�	در	 نگرانــی	را	میــان	دوســتداران	مســجد	افزایــش	می	دهــد.	پیامبــر

	ابــن	عبــاس،	از	وقــوع	چنیــن	امــری	در	میــان	امتــش	خبــر	داده	 حدیثــی	بــه	نقــل	از

	الزمــان(	دانســته	اســت: و	آن	را	یکــی	از	نشــانه	های	نزدیــک	بــودن	قیامــت	)آخــر
إِنَّ ِ�ــْ�  ــِ� اْ�ــَ�دَاعِ -  ــُ� َ�ــ�لَ ِ� َ�ّ�َ

َ
�ّ

َ
�أ ِ�ّ�ِ

َ
َ�ــِ� ا�ّ� ــ�سٍ  َ�ّ�َ «َ�ــِ� اْ�ــِ� 

ــَ�فُ  ــ� ُ�َ�ْ� ــَ�فُ  اْ�ََ�ــ�ِ�ُ� َ�َ� ــ� ُ�َ�ْ� ــ�لَ إِنَّ ِ�ْ�َ�َ� ــّ�َ َ� ــ�...،ِ ُ� ــَ�اطِ اْ�ِ�َ��َ� �ْ
َ
أ

َ�ُ�ــ�ل؛١ ــ� اْ�ََ��ِ�ــُ� وَ 
َ
�ّ اْ�ِ�َ�ــُ� وَ اْ�َ�َ��ِ�ــُ� وَ ُ�َ

	بیــان	نشــانه	های	رســتاخیز:	ای	ســلمان!	در	آن	هنــگام،	 پیامبــر	خــدا�	در

مســجدها	همچــون	کلیســاها	و	کنیســه	ها	زینــت	می	شــوند.»

پ� چه �اید �رد؟

بــا	توجــه	بــه	آنچــه	گفتــه	شــد،	شــاید	ایــن	برداشــت	شــود	کــه	اولًا:	مســاجد	

:	مســاجد	نبایــد	از	قواعــد	
ً
نبایــد	بــا	نظــام	حاکمیــت	ارتبــاط	داشــته	باشــند	و	�انیــا

زندگــی	بــازاری	بــرای	تأمیــن	مخــارج	خــود	اســتفاده	کننــد؛	ازایــن	رو	راهــی	بــرای	

	ایــن	مطلــب	از	اوراق	قبــل	 تأمیــن	مخــارج	مســجد	باقــی	نمی	مانــد؛	امــا	اگــر

برداشــت	شــده	اســت،	بایــد	تأکیــد	کنیــم	کــه	یــا	ایــن	اوراق	به	درســتی	مطالعــه	

نشــده	یــا	اینکــه	نگارنــدگان	نتوانســته	اند،	بــه	قــدر	کافــی،	مــراد	خــود	را	منتقــل	

کننــد.	

نظــام	مخــارج	مســجد	نبایــد	در	سلســله	نظــام	اســتیلا	تعریــف	شــود.	ایــن	

۱	.	وسائل	الشیع�،	ج	۱۵،	ص	۳۴۸.
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متفــاوت	از	آن	اســت	کــه	مســاجد	نبایــد	بــا	دولــت	و	حاکمیــت	تعامــل	داشــته	

منابــع	 و	 دولتــی	 بودجــه	 معطــل	 نبایــد	 خــود	 مخــارج	 در	 مســاجد	 باشــند.	

حاکمیــت	بماننــد،	نــه	اینکــه	مســاجد	در	اجــرای	برخــی	از	برنامه	هــا	بــا	دولــت	

و	حاکمیــت	مشــارکت	نکننــد.	اســتقلال	مســجد	از	نظــام	دیوانســالارانه	دولتــی	

و	اســتقلال	مســجد	از	کنش	گــری	بــازاری	بــه		معنــای	عــدم	تعامــل	مســجد	بــا	ایــن	

دو	نهــاد	نیســت.	مســجد	در	نظــام	اقتصــاد	اســلامی	هــم	از	حیــث	منابــع	و	هــم	

از	حیــث	مخــارج	دارای	ســاختار	مســتقل	و	تعریف	شــده	ای	اســت.	در	فصــل	قبــل	

	بــه	مخــارج	مســجد	در	دایــره	تعریــف	 ــز بــه	منابــع	پرداختــه	شــد.	در	ادامــه	نی

اقتصــاد	اســلامی	خواهیــم	پرداخــت.

انواع مخارج مسجد

انــواع	 بــه	تحلیــل	 	ادامــه	بحــث	 کــه	در مســجد،	مخــارج	متنوعــی	دارد	

نگهــداری،	 هزینــه	 تجهیــزات،	 مســجد،	 ســاختمان	 پرداخــت.	 خواهیــم	 آن	

فعالیت	هــای	تربیتــی	و	مراســم،	معیشــت	امــام	و	معیشــت	خــادم	مســجد	از	

ایــن	مــوارد	خواهنــد	بــود.

ساخت�ان و �نا

	عمده	تریــن	
ً
ســاختمان،	بنــا	و	تجهیــزات	مســجد	اولیــن	بخــش	و	عمومــا

بخــش	از	مخــارج	مســجد	را	شــامل	می	شــود.	تحلیــل	ایــن	بخــش،	می	توانــد	

جهت	گیری	هــای	گســترده	ای	را	بــرای	نظــام	مخارجــی	مســجد	داشــته	باشــد.	

	ایــن	مرحلــه،	تعیین	کننــده	و	جهــت	 دقــت	و	توجــه	بــه	کیفیــت	مطلــوب	در

دهنــده	بســیاری	از	نیازهــای	بعــدی	مســجد	اســت.

ــد	باشــد؟	مکانیســم	 ــه	بای ــای	مســجد	چگون ــه	ســاختمان	و	بن ــگاه	ب ــوع	ن ن

تخصیــ�	زمیــن	مســجد	چگونــه		اســت؟	نســبت	بناهــای	فعلــی	مســاجد	بــا	بنــای	



١۴٩

﹁︭﹏ ﹧︚︀رم: ﹡︷︀م ﹝︟︀رج ﹝︧︖︡

مطلــوب	مســجد	چیســت؟	در	بحــث	بنــای	مســجد،	تفــاوت	مســاجد	فعلــی	بــا	

مســاجد	عصــر	ائمــه	�	تــا	چــه	حــد	موجــه	یــا	غیــر	موجــه	اســت؟	ســاختمان	و	

	انقــلاب	اســلامی	چــه	ویژگی	هایــی	دارد؟	وجــود	برخــی	 بنــای	مســجد	در	عصــر

ایــام	معاصــر	دارد؟	 	 بــرای	بنــای	مســاجد	در ممانعت	هــا	چــه	دلالت	هایــی	

ــا	مســقف	 ــا	ممانعــت	رســول	الله�از	تزییــن	مســاجد	ی بــه	صــورت	نمونــه،	آی

نمــودن	مســجد	النبی�دلالتــی	بــرای	بنــای	مســاجد	امــروز	خواهــد	داشــت؟	

الگــوی	مشــارکت	مــردم	در	ســاخت	و	بنــای	مســجد	چیســت؟	تأمیــن	حاکمیتــی	

بنــا	و	تجهیــزات	چــه	جایگاهــی	دارد؟	فاصلــه	مطلــوب	مســاجد	از	یکدیگــر	بایــد	

بــه	چــه	نحــوی	باشــد؟	کــم	بــودن	ایــن	فاصلــه	و	ســاخت	مســاجد	زیــاد	و	کوچــک	

اولویــت	دارد	یــا	ســاخت	مســاجد	بــزرگ	امــا	بــا	فاصلــه	از	یکدیگــر؟	توســعه	

ساخت	وســاز	مســاجد	بــر	اســاس	هــر	یــک	ازاین	رویکردهــا	چــه	تأ�یــری	بــر	ســایر	

مخــارج	مســجد	به	ویــژه	مخــارج	جــاری	آن	خواهــد	داشــت؟	آیــا	ســاخت	مســاجد	

کوچــک،	امــکان	تأمیــن	نیازهــای	مســجد	بــه	وســیله	مــردم	را	افزایــش	خواهد	داد	

یــا	تأمیــن	نیازهــای	مســجد	را	بــا	اختــلال	مواجــه	خواهــد	کــرد؟	اگــر	مســاجد	بــه	

	ایــن	صــورت	لزومــی	 صــورت	پرتعــداد	و	در	کنــار	یکدیگــر	احــداث	شــوند،	آیــا	در

بــه	ســاخت	مســاجد	بــزرگ	خواهــد	بــود؟	بــا	ایــن	حســاب	تکلیــف	اجتماعــات	

بــزرگ	مســلمانان	چــه	خواهــد	شــد؟	ســاخت،	بنــا	و	مخــارج	«مســاجد	جامــع»	

چــه	تفاوتــی	بــا	مســاجد	محلــی	خواهــد	داشــت؟	ســؤالات	فــوق	و	ســؤالات	

بســیار	دیگــری	دربــاره	ســاخت	و	بنــای	مســجد	قابــل		طــرح	اســت،	در	ادامــه	بــه	

بررســی	برخــی	از	مســائل	ذکــر	شــده	خواهیــم	پرداخــت.

هرچنــد	اولیــن	مســجدی	کــه	بــه	دســتور	نبی	مکرم�تأســیس	شــد،	مســجد	

ــه		و	ســلم(	را	می	تــوان	اولیــن	 ــه		و	آل ــا	بــود؛	امــا	مســجد	النبــی	)صلــی		الله		علی قب

بــروز	حکمرانــی	جامعــه	اســلامی	از	مســیر	مســجد	دانســت.	توجــه	بــه	ســیر	
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تکمیــل	مســجد	النبــی	)صلــی		الله		علیــه		و	آلــه		و	ســلم(	دلالت	هــای	گســترده	ای	

بــرای	ســؤالات	ذکــر	شــده	دارد.

در	کتــب	تاریخــی	آمــده	اســت	کــه	هنــگام	ورود	ایشــان	بــه	مدینــه،	ناقــه	

	 ــلْ	رَبِّ
ُ
ایشــان	در	محــل	فعلــی	مســجد	فــرود	آمــد	و	ایشــان	آیــه	شــریفه	وَ	ق

مُنْزِلِیــن۱َ	را	تــلاوت	می	فرمودنــد.	تعییــن	غیــر	
ْ
	ال نْــتَ	خَیــرُ

َ
	وَ	أ

ً
	مُبــارَکا

ً
نِــی	مُنْــزَلا

ْ
نْزِل

َ
أ

دســتوری	زمیــن	مســجد،	آن	هــم	بــا	محوریــت	«برکــت»	یعنــی	محور	قرار	و	منشــأ	

برکــت،	مســجد	اســت.	

در	گام	بعــد	بــه	جهــت	آنکــه	تهیــه	زمین	مســجد	از	حیث	قیمتی	و	اقتصادی	

بایــد	بــا	شــفافیت	صــورت	پذیــرد	و	از	هرگونــه	شــائبه	غصبــی	بــودن	دور	باشــد،	

رســول	خدا�خریــد	زمیــن	مســجد	را	قصــد	کردنــد.	زمیــن	متعلــق	بــه	دو	یتیــم	

	ایــن	جریــان،	ادب	کردنــد	و	زمیــن	را	بــه	صــورت	رایــگان	در	 بــود	و	انصــار	در

اختیــار	پیامبــر	قــرار	دادنــد؛	امــا	بــاز	هــم	مبل�ــی	بــه	منزلــه	بهــای	آن،	بــه	انصــار	و	

آن	دو	یتیــم	بــه	نام	هــای	ســهل	و	ســهیل	پرداخــت	شــد۲	کــه	إبــن	ســعد	آن	مبلــغ	

	ایــن	رویــداد	می	تــوان	برداشــت	کــرد	کــه	اصــل	 را	دَه	دینــار	ذکــر	کــرده	اســت.۳	از

بــر	آن	اســت	کــه	زمیــن	مســاجد	بــا	مشــارکت	مــردم	تأمیــن	شــوند.	اگــر	چــه	در	

صــورت	لــزوم،	خریــد	زمیــن	مســجد	نیــز	اشــکالی	نــدارد؛	امــا	همیــن	خریــد	هــم	نــه	

بــا	قیمــت	بــازاری،	بلکــه	بــا	مبل�ــی	بیشــتر،	جنبــه	تبــرک	و	تیمــن	دارد.	بنابرایــن،	

مــردم	جامعــه	اســلامی	خــود	تأمیــن	کننــده	زمیــن	بــه		طــور	مســتقیم	هســتند	؛	پس	

ــرای	ســاخت	مســجد	لازم	باشــد	درآمــد	سرشــاری	 	ب
ً
این	گونــه	نیســت	کــه	حتمــا

ــا	 ــه	ی ــن	آن	را	خریــد.	زمین	هایــی	کــه	بــه	صــورت	هب ــوان	زمی ــا	بت جــذب	شــود	ت

وقــف	در	اختیــار	مســاجد	قــرار	گرفته	انــد،	در	طــول	تاریــخ	تمــدن	اســلامی	

۱	.	سوره	مؤمنون،	آیه	۲9.
۲	.	البدء	و	التاریخ،	ج	۴،	ص	۸۵.

۳	.	ابن	سعد،	طبقات،	ج	۱،	ص	۲۴۰.
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بســترهای	جــدی	بــرای	توســعه	مســاجد	بوده	انــد.

گام	بعد،	مشــارکت	مردم	در	فرایند	ســاخت	مســجد	اســت	و	این	مشــارکت	

بــه	صــورت	تماشــایی	اتفــاق	می	افتــد.	ســاخت	و	تجهیــز	مســجد	یکــی	از	بهتریــن	

فرصت	هــا	بــرای	ایجــاد	علقــه	میــان	مــردم	و	ایــن	مــکان	مقــدس	اســت.	ایجــاد	

ایــن	رابطــه،	مقدمــه	ای	بــرای	دلدادگــی	نمازگــزاران	بــه	مســجد	خواهــد	بــود	و	

رابطــه	آن	هــا	بــا	صاحــب	مســجد	را	تقویــت	خواهــد	کــرد.	همچنیــن	ایــن	رابطــه	

قلبــی،	پایــه	ای	بــرای	مشــارکت	های	بعــدی	نمازگــزاران	در	انجــام	امــور	مســجد	

	ایــن	فرصــت	ارزشــمند	بــه	ایجــاد	ایــن	 خواهــد	بــود.	نبــی	مکــرم	بــا	اســتفاده	از

	ایجــاد	ایــن	رابطــه	قلبــی،	جریــان	 	از علقــه	می	پردازنــد،	حتــی	ایشــان	فراتــر

بــرادری	میــان	انصــار	و	مهاجــران	را	نیــز	تقویــت	می	کننــد	و	شــعری	کــه	مســلمانان	
ــد.۱ ــد،	زمزمــه	می	کردن ــر	را	می	خواندن ــا	مضمــون	زی ب

ــ︣ه ــ ا﹐︠ ــ︩  ــ﹫ ︻ ا﹐  ــ︩  ــ﹫ ︻ ا﹜﹞﹧︀︗︣ه﹐  و  ــ︭ــ︀ر  ا﹐﹡ ــ﹛  ︝ار  ﹜﹧﹚﹛ا
︣ت ﹡﹫︧️ ﹢ش آ︠  ︠﹩﹎︡ ︤ ز﹡ ﹢ش ︗  ︠﹩﹡︀ ﹎︡ ﹋﹟ز﹡  ️﹝︝ر را  ا﹡︭︀ر  و  ﹝﹧︀︗︣ان   ︀﹬︠︡ا

تــا	بدینجــا	آشــکار	شــد	کــه	حضــور	مــردم	در	عرصــه	اجتماعــی	و	از	طریــق	

	ابتدایی	تریــن	گام	هــای	ســاخت	مســجد	آغــاز	شــده	اســت،	امــری	کــه	 مســجد،	از

در	طــول	تاریــخ	وجــود	داشته	اســت.۲	ایــن	رویکــرد	بــا	رویکــرد	پیمــان	کاری	صــرف	

در	ســاخت	مســاجد	تزاحــم	دارد.	بایــد	شــرایط	را	بــه		گونــه	ای	فراهــم	کــرد	کــه	

مــردم	بتواننــد	در	روی	هــم	گذاشــتن	آجرهــای	مســاجد	مشــارکت	کننــد؛	نــه	اینکه	

در	کنشــی	بــازاری	کل	مراحــل	ســاخت	مســجد	را	بــدون	مشــارکت	یــدی	مــردم	و	

	از	خوانــدن	شــعر	امتنــاع	می	ورزیدنــد،	آن	را	بدین	گونــه	زمزمــه	می	کردنــد:	«لا	 ۱	.	بــه	ســبب	آنکــه	پیامبــر

عیــش	الا	عیــش	الاخــره،	اللهــم	ارحــم	الانصــار	و	المهاجریــن.»
۲	.	بــر	اســاس	یــک	ســنت	صحیــح،	بــا	برکــت	و	رایــج	در	میــان	شیعیان،	مســجد	و	حســینیه	بــا	پــول	مــردم	

ــراز	 ــه	ایــن	ترتیــب	مــردم	دلبســتگی	خــود	را	به	مســجد	و	حســینیه	اب ــاد	می	شــود	و	ب ــر	و	آب ســاخته،	تعمی

	انقــلاب،	۱۳۷۵/۳/۲۸.( می	کننــد.	)رهبــر
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بــه	صــورت	خریــد	خدمــت	انجــام	داد.	

البتــه	واضــح	اســت	کــه	در	مــواردی	بــه	دلیــل	تخصصــی	بــودن	فعالیــت،	

در	 متخص�	هــا	 همیــن	 آیــا	 امــا	 گرفــت؛	 کار	 بــه		 را	 مــردم	 عامــه	 نمی	تــوان	

محــلات	و	شــهرهای	مــا	وجــود	ندارنــد؟	آیــا	در	میــان	نمازگــزاران،	افــراد	آشــنا	بــه	

ساخت	وســاز	وجــود	ندارنــد	کــه	بــا	تخصیــ�	بخشــی	از	فرصــت	و	تخصــ�	خود	

	ایــن	افراد	می	تواند	مخارج	مســجد	 بــه	ســاخت	مســجد	کمــک	کننــد؟	اســتفاده	از

را	از	مخــارج	بــازاری	کمتــر	کنــد.	حداقــل	ایــن	اســت	کــه	ایــن	افــراد	بخشــی	از	کار	

	بــه	مســجد	تقدیــم	می	کننــد	یــا	در	قیمت	گــذاری	 خــود	را	بــه		صــورتِ	هبــه	و	نــذر

خدمــات	در	مســجد	مراعــات	بیشــتری	می	کننــد.	بــا	اســتفاده	از	نمازگــزاران	عادی	

و	متخصــ�،	ســاخت	مســجد	بــه		منزلــه	یــک	فعالیــت	عبــادی	و	نــه	اقتصــادی	

تعریــف	می	شــود	و	ایــن	مشــارکت،	زمینــه	را	بــرای	تعلــق	خاطــر	نمازگــزاران	بــه	

مســجد	و	تــداوم	حضــور	آن	هــا	فراهــم	می	کنــد.	

	ایــن	بیــن	 مدیریــت	ســاخت	و	بنــای	مســجد،	مســئله	دیگــری	اســت	کــه	در

ــاره	وضعیــت	ســقف	و	دیوارهــای	مســجد،	توصیفــات	 مــورد	توجــه	اســت.	درب

	ایــن	نقل	هــا	اشــاره	 ــه	یکــی	از تاریخــی	گســترده	ای	وجــود	دارد	کــه	در	ادامــه	ب

خواهیــم	کــرد.

امــام	صادق؟ع؟فرمودنــد:	رســول	خــدا	دیــوار	مســجد	خــود	را	بــا	یــک	

خشــت	بــالا	بــرد،	مدتــی	گذشــت	و	شــمار	نمازگــزاران	افــزون	شــد	و	گفتنــد:	ای	

رســول	خــدا!	کاش	می	فرمودیــد:	تــا	مســجد	را	وســیع	کننــد.	رســول	خــدا	گفــت:	

بلــی	و	فرمــود	تــا	بــه	صحــن	مســجد	افزودنــد	و	دیــوار	مســجد	را	با	یک	خشــت	و	

نیــم	بــالا	بردنــد.	بعــد	از	مدتــی،	باز	شــمار	مســلمانان	فزونی	گرفــت	و	گفتند:	ای	

رســول	خــدا	کاش	می	فرمودیــد،	بــر	وســعت	مســجد	بیفزاینــد.	رســول	خــدا	گفــت:	

بلــی	و	فرمــود	تــا	بــه	وســعت	مســجد	افزودنــد	و	دیــوار	مســجد	را	بــا	دو	خشــت	
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نــر	و	مــاده	بنــا	کردنــد.	گرمــای	تابســتان	شــدید	شــد	و	گفتنــد:	ای	رســول	خدا	کاش	

می	فرمودیــد	تــا	مســجد	را	ســایه	کننــد.	رســول	خــدا	فرمــود:	آری	و	فرمــود	تــا	از	

تیرهــای	درخــت	خرمــا	شمع)ســتون(	زدنــد	و	ســقفی	برافراشــتند	و	بــا	چوب	هــا	و	
برگ	هــاى	خرمــا	ســایه	بان	ســاختند.۱

بــاران	شــدید	باریــدن	گرفــت	و	آب	از	خــلال	شــاخه	ها	ســرازیر	شــد،	گفتنــد:	

ای	رســول	خــدا	کاش	می	فرمودیــد	تــا	ســقف	مســجد	را	بــا	گل	بپوشــانند.	رســول	

خــدا	بــه	آنــان	گفــت:	نــه.	فقــط	ســایبان،	هماننــد	ســایبان	موســی	بــن	عمــران	

و	تــا	رســول	خــدا	زنــده	بــود،	ســاختمان	مســجد	بــه	همــان	صــورت	باقــی	بــود.	

	آنکــه	بــه	ایــن	صــورت	مســقّف	شــود،	بــه	ارتفــاع	یــک	 دیــوار	مســجد،	پیــش	از

	بــه	 قامــت	)دو	ذراع:	۱۰۴	ســانت(	بیــش	نبــود،	و	موقعــی	کــه	ســایه	ایــن	دیــوار

قــدر	یــک	ذراع	)دو	وجــب:	۵۲	ســانت(	اضافــه	می	شــد،	و	یــک	بــز	می	توانســت	

در	آن	ســایه	بخوابــد	و	نشــخوار	کنــد،	رســول	خــدا	بــه	نمــاز	�هــر	می	پرداخــت	و	

موقعــی	کــه	ســایه	دیــوار،	دو	برابــر	می	شــد،	بــه	نمــاز	عصــر	می	پرداخــت.

توجــه	بــه	روایــت	فــوق	و	نقل	هــای	تاریخــی	مشــابه	نشــان	می	دهــد	کــه	

ــای	 ــه	بن ــون	توجــه	در	ســاخت	مســجد،	مــکان	مســجد	اســت	ن اصلی	تریــن	کان

	یــک	متــر!	اصــرار	پیامبــر	
ً
ــا مســجد.	دیوارهایــی	بــه	ارتفــاع	یــک	خشــت	و	نهایت

ــوا	یــا	
ُ
قَال

َ
مُسْــلِمِینَ	کُ�ــرُوا	ف

ْ
	ال 	إِنَّ ــمَّ

ُ
ــمِیطِ	� 	رســول	الله	ص	بَنَــی	مَسْــجِدَهُ	بِالسَّ ۱	.	قــال	الصــادق	؟ع؟:	«إِنَّ

مُسْــلِمِینَ	
ْ
	ال 	إِنَّ مَّ

ُ
ــعِیدَةِ	� زِیــدَ	فِیــهِ	وَ	بَنَــاهُ	بِالسَّ

َ
	بِــهِ	ف مَــرَ

َ
أ
َ
قَــالَ	نَعَــمْ	ف

َ
زِیــدَ	فِیــهِ	ف

َ
مَسْــجِدِ	ف

ْ
مَــرْتَ	بِال

َ
ــوْ	أ

َ
رســول	الله	ل

ــی	جِــدَارَهُ	 ــهِ	وَ	بَنَ زِیــدَ	فِی
َ
ــهِ	ف 	بِ ــرَ مَ

َ
أ
َ
ــالَ	نَعَــمْ	ف قَ

َ
زِیــدَ	فِیــهِ	ف

َ
مَسْــجِدِ	ف

ْ
ــرْتَ	بِال مَ

َ
ــوْ	أ

َ
ــوا	یــا	رســول	الله	ل

ُ
قَال

َ
ــرُوا	ف کُ�

	بِــهِ	 مَــرَ
َ
أ
َ
قَــالَ	نَعَــمْ	ف

َ
ــلَ	ف ِ
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ظُل
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ُ
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	ف حَــرُّ

ْ
یهِــمُ	ال

َ
	عَل

َ
	اشْــتَدّ ــمَّ

ُ
�	 کــرِ

َّ
نْثَــی	وَ	الذ

ُ ْ
بِا�

ی	 عَاشُــوا	فِیهِ	حَتَّ
َ
	ف خِــرُ

ْ
ذ ِ

ْ
خَصَــفُ	وَ	الإ

ْ
عَــوَارِضُ	وَ	ال

ْ
یــهِ	ال

َ
	طُرِحَــتْ	عَل ــمَّ

ُ
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ُ
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أ
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ــوْ	أ

َ
ــوا	یــا	رســول	الله	ل

ُ
قَال

َ
یهِــمْ	ف

َ
مَسْــجِدُ	یکــفُ	عَل

ْ
جَعَــلَ	ال

َ
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أ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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ً
امَــ�

َ
ــلَ	ق

َّ
نْ	یظَل

َ
أ

بِنَتَــانِ	مُخَالِفَتَــانِ.»
َ
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ُ ْ
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ٌ
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اکــرم	بــر	مســقف	نشــدن	مســجد	و	تمســک	بــه	ســیره	جنــاب	موســی	بــن	عمــران	

	بــرگ	نخــل،	واقعیتــی	اســت	کــه	امــروزه	مــا	هیــچ	تصــوری	 در	اســتفاده	از	ســقف	از

از	آن	نمی	توانیــم	داشــته	باشــیم.	هرچنــد	می	تــوان	ایــن	وقایــع	را	بــه	وضعیــت	

اقتصــادی	مدینــه	در	آن	روزهــا	ارتبــاط	داد؛	امــا	اطــلاع	از	خانه	هــای	گل	انــدود	و	

مســقف	اهالــی	مدینــه،	ایــن	ارتبــاط	را	کمرنــگ	می	کنــد.	

هرچنــد	نیازمندی	هــای	مناطــق	مختلــف	بــا	شــرایط	آب	وهوایــی	متفــاوت	را	

می	تــوان	در	چگونگــی	مســجد	مــد	نظــر	قــرار	داد.	شــرایط	زندگــی	اجتماعــی،	

	ابنیــه	در	ادوار	مختلــف	و...	می	توانــد	 فقــر	مــردم،	نســبت	بنــای	مســجد	بــا	ســایر

	بنــای	مســجد	نقش	آفریــن	باشــد؛	امــا	آنچــه	رســول	خــدا	به	ســرعت	بــا	 در	تطــور

	بــود	و	 آن	موافقــت	می	فرمودنــد،	توســعه	مســجد	متناســب	بــا	تعــداد	نمازگــزار

این	گونــه	نبــود	کــه	ایشــان،	مســجد	را	بــرای	نمازگــزاری	کــه	وجــود	نــدارد	توســعه	

ــی،	توســعۀ	�رفیــت	مســجد	 ــد.	قــدر	متیقــن	آن	اســت	کــه	در	مســجد	النب دهن

بــا	توجــه	بــه	تعــداد	نمازگــزار	بســیار	پراهمیــت	بــوده	اســت.	به	ویــژه	آنکــه	قــرار	

اســت	هــر	قبیلــه	بــرای	خــود	مســجدی	بســازد	و	بیشــتر	روزهــای	جمعــه	همگــی	

در	مســجد	پیامبــر	گــرد	هــم	آینــد؛	پــس	لازم	اســت	ســاخت	ایــن	بنــا	بــه		گونــه	ای	

باشــد	که	انگیزه	مشــارکت	و	ســاخت	مســاجد	محلی	را	تقویت	و	توســعه	دهد.	

طبــق	نقل	هــای	تاریخــی،	در	مدینــه	و	حومــه	آن،	نُــه	مســجد	بــود	کــه	مســلمانان	

پــس	از	شــنیدن	اذان	بــلال	از	مســجد	النبــی،	بــه		طــور	معمــول	نمازشــان	را	در	

آنجــا	می	خواننــد.۱	بــه	عبارتــی	قــرار	اســت	قوی	تریــن	واحدهــای	اجتماعــی	یعنــی	

پیوندهــای	قبیلــه	ای	و	خونــی،	هریــک	بــرای	خود	مســجدی	داشــته	باشــند؛	حتی	

اگــر	فاصلــه	آن	هــا	بــا	مســجد	النبــی	در	حــدی	باشــد	کــه	صــدای	اذان	بــلال	را	از	

مســجد	بشــنوند.	در	مقیــاس	زندگــی	امــروزه	و	بــا	ت�ییــر	واحدهــای	اجتماعــی	از	

۱	.	البدء	و	التاریخ،	ج	۴،	ص	۸۵.
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قبیلــه	بــه	محلــه،	می	تــوان	ایــن	پیوندهــا	را	در	روابــط	همســایگی	نیــز	توســعه	

داد؛	ازایــن	رو	اینکــه	یــک	مجموعــۀ	همســایگی	دارای	یــک	مســجد	در	مقیــاس	

	ایــن	زمانــه	نیــز	پراهمیــت	اســت.	 نمازگــزاران	خــود	باشــند،	در

معیــار	مقیــاس	مســجد،	معیــار	اســتفاده	حداک�ــری	از	مشــارکت	اجتماعــی	

اســت؛	بــه	ایــن	معنــا	کــه	بتوانــد	تعــداد	افــراد	بیشــتری	از	جامعــه	را	بــه	مشــارکت	

و	تعــاون	دعــوت	کنــد.	واضــح	اســت	کــه	مســاجد	هرچــه	محلی	تــر	شــوند	و	

مقیــاس	تعــارف	و	شــناخت	در	آن	هــا	بیشــتر	رعایــت	شــود،	بیشــتر	می	تواننــد	

محــل	آمــد	و	شــد	و	همــکاری	باشــند.	توســعۀ	ایــن	همکاری	هــا	هــم	از	هزینه	هــای	

مســجد	می	کاهــد	و	هــم	تأمیــن	نیازمندی	هــای	مســاجد	را	آســان	تر	می	کنــد.	

در	همیــن	بــاره	روایتــی	از	شــیخ	صــدوق	در	کتــاب	مــن	لا	یحضــره	الفقیــه	و	

کتــاب	خصــال	نقــل	کــرده	اســت	کــه	حریــم	مســجد	را	چهــل	ذراع	)حــدود	بیســت	
متــر(	و	همســایگان	مســجد	را	چهــل	خانــه	ذکــر	می	کنــد.۱

	آ�ــار	فقهــا	بــه	صــورتِ	گســترده	ای	بحــث	 دربــاره	معانــی	ایــن	حدیــث	در

ــا	را	 شــده	اســت.	علامــه	محمدتقــی	مجلســی	در	شــرح	مــن	لایحضــر،	دو	معن

محتمــل	دانســته	اند.	معنــای	اول،	فضــای	مختــ�	وضــو	و	طهــارت	اســت	کــه	در	

	را	منــع	از	احــداث	مســجد	دیگــر	 بســیاری	از	شــهرها	عــرف	اســت	و	احتمــال	دیگــر
	ایــن	فاصلــه	بــرای	حفــ�	حرمــت	دانســته	اند.۲ در

	مــن	أربعــ�	جوانب	هــا؛	
ً
	أربعــون	دارا ،	والجــوار

ً
۱	.	قــال	امیرالمؤمنیــن	؟ع؟:	«حریــم	المســجد	أربعــون	ذراعــا

حریــم	مســجد،	چهــل	ذراع	)بیســت	و	انــدی	متــر(	و	همســایه	مســجد،	چهــل	خانــه	اســت.»	)الخصــال،	ص	

۵۴۴،	ح	۲۰.(
۲	.	«الظاهــر	أن	المــراد	بــه	أن	یکــون	حوالیــه	فضــاء	للوضــوء	و	الطهــارة	کمــا	هــو	المتعــارف	فــی	ک�یــر	مــن	

ــه	لیــس	لهــم	إلا	فــی	الرحــاب	و	یحتمــل	أن	یکــون	المــراد	عــدم	إحــداث	مســجد	آخــر	فــی	هــذا	 ــلاد	أن الب

	لئــلا	یعطــل	ا�ول	مــن	المصلیــن	)أو(	حریمــه	فــی	التعظیــم	بــأن	لا	یکــون	راکبــا	فیــه	بــل	إذا	کان	 المقــدار

راکبــا	مثــلًا	صــار	راجــلا	عنــده	و	أمثالــه	مــن	التعظیــم	و	الاحتــرام.»	)روضــ�	المتقیــن	فــی	شــرح	مــن	لا	یحضــره	

الفقیــه	)ط	-	القدیمــ�(،	ج	6،	ص	۲۴۵.(
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	الــدروس	و	میــرزای	قمــی۱	در	جامــع	الشــتات	نیــز	دربــاره	 شــهید	اول	در

	ایــن		روایــت	بحــث	کرده	انــد. امــکان	برداشــت	حکــم	حرمــت	از

	اینجــا	بــرای	بحــث	مــا	قابــل		اســتفاده	اســت	و	به	نوعــی	مفهــوم	 امــا	آنچــه	در

مخالــف	تلقــی	می	شــود،	ایــن	اســت	کــه:	آیــا	مجــاز	اســت	دو	مســجد	در	فاصلــه	

	اینکــه	پاســخ	ایــن	ســؤال	 	از	یکدیگــر	احــداث	شــوند!	فــار�	از 	از	بیســت	متــر کمتــر

چــه	باشــد،	چیدمــان	شــهری	موجــود	از	وضعیــت	مســاجد،	حتــی	درک	این	ســؤال	

را	بــرای	مــا	مشــکل	کــرده	اســت.	وجــود	مســاجد	بــزرگ	و	بــا	فاصلــه	از	یکدیگــر،	

تصــور	فاصلــه	پنجــاه	یــا	صدمتــری	را	نیــز	ســخت	کــرده	اســت؛	چــه	رســد	بــه	

	بــرای	 !	اگــر	بخواهیــم	متناســب	بــا	فضــای	شهرســازی	امــروز فاصلــه	بیســت	متــر

	بایــد	ادبیــات	«هرکوچــه،	یــک	مســجد»	را	
ً
آن	جایگزینــی	تصــور	کنیــم،	احیانــا

برایــش	برگزینیــم.	مســاجدی	کوچــک،	در	مقیــاس	تعــارف	و	پررفت	و	آمــد.	هزینــۀ	

ســاخت	چنیــن	مســاجدی	بســیار	انــدک	اســت	و	مــردم	می	تواننــد	بــا	اندکــی	تــلاش	

مخارجــش	را	تأمیــن	کننــد؛	امــا	امــکان	ســاخت	مقیاس	هــای	بــزرگ	مســجد،	بــدون	

کمــک	حاکمیــت	و	ســرمایه	داران	بــزرگ	و	بــا	کمــک	مــردم	به	نــدرت	وجــود	دارد.

	بــه	نظــر	می	رســد	مســجد	النبــی	چنــدان	وســیع	نبــوده	 از	حیــث	انــدازه	نیــز

اســت،	اگرچــه	تخمیــن	مســاحت	حــدود	۱۳۰۰	متــر	مربعــی	ایــن	مســجد	قابــل	

ــت	آن	زمــان	کوچــک	 ــه	جمعی ــا	توجــه	ب ــوده	و	ب ــا	مســجد	الحــرام	ب مقایســه	ب

النبــی	 از	مســجد	 	 )قبیلــه	ای(	کوچک	تــر امــا	مســاجد	محلــی	 اســت؛۲	 نبــوده	

بنــای	 ایــن	حســاب	می	تــوان	اســتراتژی	ســاختمان	و	 بــا	 احــداث	می	شــدند.	

مســجد	را	وجــود	یــک	یــا	چنــد	مســجد	عمومــی	)مســاجد	جامع(	در	میــان	تعداد	

	نزدیــک	بــه	هــم	دانســت.	در	ادامــه	کتــاب	
ً
زیــادی	مســاجد	کوچک	تــر	و	طبیعتــا

از	این	اســتراتژی	اســتفاده	بیشــتری	خواهیم	کرد	و	به	ا�رات	آن،	بیشــتر	خواهیم	

۱	.	جامع	الشتات،	ج	۳،	ص	۲6۴.
	آینه	�قلین،	ج	۲،	ص	۲۴. ۲	.	ر.	ک:	مسجد	در
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پرداخــت؛	ا�راتــی	کــه	مؤلفه	هــای	نظــام	مخــارج	مســجد	را	تحــت	تأ�یــر	قــرار	

خواهــد	داد.

مطلــب	دیگــر،	توســعه	مســجد	اســت.	ایــن	توســعه	دربــاره	مســجد	النبــی،	

ایشــان	 نیــز	 مســاجد	 دیگــر	 دربــاره	 و	 افتــاده	 اتفــاق	 ایشــان	 امــر	 بــه	 بارهــا	

بــه	 همچنان	کــه	 شــده	اند؛	 متذکــر	 را	 نمازگــزاران	 افزایــش	 بــرای	 آینده	نگــری	

گروهــی	از	انصــار	کــه	در	حــال	ســاخت	مســجد	قــوم	خــود	بوده	انــد،	بــه	وســعت	

بخشــیدن	بــه	مســجد	توصیــه	کردنــد؛	زیــرا	پرشــدن	جمعیــت	آن،	قابــل	انتظــار	

ــوده	اســت. ب
ــ� ْ 

ُ
ْ�َ�ــ�رِ وَُ�ــْ� َ�ْ�ُ�ــ�نَ َ�ْ�ــِ�ً�ا َ�

َ
َ�ــ� َ�َ�ــ� َ�ــْ�مٍ ِ�ــَ� اْ�

َ
نَّ ر�ــ�ل ا�� أ

َ
«أ

وِْ�ــُ��هُ ُ�ْ�َ�ُ�ــ�هُ؛١
َ
َ�َ�ــ�لَ: أ

پیامبــر	خدا�	بــر	گروهــی	از	انصار	که	برای	خود	مســجدی	می	ســاختند،	

وارد	شــد	و	فرمــود:	وســیع	و	جــادار	بنایــش	کنیــد	کــه	آن	را	پُر	خواهید	کرد.»	

حضــرت	بــا	توجــه	بــه	ســیل	افــرادی	کــه	بــه	اســلام	گرایــش	پیــدا	می	کردنــد،	

مســئله	وســعت	را	در	نظــر	می	گرفتنــد.	ایــن	دلالــت	بــه	مــا	می	آمــوزد	کــه	اگــر	در	

ــزاران	را	بیفزاییــم،	 ــم	کــه	به	ســرعت	تعــداد	نمازگ ــه	ای	ایــن	امــکان	را	یافتی محل

بایــد	امــکان	توســعه	را	بــرای	مســجد	فراهــم	کنیــم.	ایــن	شــرط	لازم	در	بســیاری	

از	مــوارد	در	زندگــی	امــروز	دیــده	نمی	شــود.	مســاجدی	خــارج	از	مقیــاس	تعــارف	

و	شــناخت	و	بــا	کمتریــن	رفت	وآمــد	و	کمتریــن	تــلاش	بــرای	جلــب	تعــاون	مــردم؛	

امــا	بســیار	وســیع	و	بــا	مخــارج	فــراوان	ســاخته	می	شــود.	چنیــن	مســاجدی	

رفته	رفتــه	نمازگــزاران	انــدک	را	مجبــور	می	کنــد	کــه	بــرای	تأمیــن	همیــن	مخــارج	

آب،	بــرق،	اســتهلاک	ســالیانه،	خــادم	و	نظافــت،	یــا	بــه	بازاری	ســازی	امکاناتشــان	

اقــدام	کننــد	یــا	اینکــه	دســت	بــه	دامــن	حاکمیــت	شــوند.	

ــای	مســجد	طــرح	شــده	اســت،	در	 امــا	تمــام	آنچــه	در	بحــث	ســاخت	و	بن

۱	.	السنن	الکبری،	ج	۲،	ص	6۱6،	ح	۴۳۰6؛	کنز	ا�عمال،	ج	۷،	ص	6۵۸،	ح	۲۰۷۸۰.
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نظــام	اســتیلا	و	بــازار	متفــاوت	خواهــد	بــود.	در	جامعــه	اســتیلا،	توزیــع	مواهب	بر	

اســاس	نظــام	سلســله	مراتب	خواهــد	بــود.	زمیــن	مســجد	نــه	بــر	اســاس	مکانیســم	

برکــت	الهــی،	بلکــه	بــه	صــورت	دســتوری	و	متمرکــز	تعییــن	می	شــود؛	آن		هــم	

در	موقعیتــی	کــه	بتــوان	از	آن	بــرای	تقویــت	نظــام	اســتیلا	اســتفاده	کــرد.	مســجد	

ــه	نمــاد	برکــت	در	زمیــن،	بلکــه	بــه		مثابــه	بخشــی	 	ایــن	حالــت،	نــه	بــه	منزل در

ــد	مدرســه،	 ــاز،	مانن ــار	ســایر	نهادهــای	رافــع	نی از	نیازهــای	زندگــی	مــردم	در	کن

دانشــگاه،	پــارک	جایابــی	می	شــود.	بــه	همیــن	دلیــل	در	تحقــق	مالکیــت،	توجــه	

	مــورد	توجــه	قــرار	نمی	گیــرد.	
ً
بــه	مســائلی	ماننــد	رضایــت	و	غصبــی	نبــودن	لزومــا

در	زمــان	خلیفــه	دوم	)هفدهــم	هجــری(	بــا	فتــح	دمشــق	بــه	وســیله	مســلمانان،	

نیمــی	از	معبــد	مســیحیان		کــه	در	طــول	تاریــخ،	آتشــکده	و	بتکــده	بــوده	اســت،	

به	مســجد	تبدیــل	می	شــود	و	نیمــه	دیگــرش	بــر	اســاس	مصالحــه	ای	کــه	صــورت	
پذیرفتــه	بــود،	همچنــان	بــه	صــورت	کلیســا	باقی	مانــد.۱

کــه	مســیحیان	بــا	آزار	و	اذیــت	و	ایجــاد	ســروصدا	ســعی	 حتــی	بعدهــا	

می	کردند	مســجد	را	تحت	الشــعاع	قرار	دهند،	معاویه	و	پس	از	وی	عبدالملک	

بــن	مــروان	تصمیــم	بــه	الحــاق	نیمــه	باقی	مانــده	از	کنیســه	به	مســجد	نمودند؛	

ولــی	مســیحیان	نپذیرفتنــد.	در	نهایت،	ولیــد	بــن	عبدالملــک	مــال	فراوانــی	بــه	

مســیحیان	داد	و	حتــی	گفــت	اگــر	نپذیریــد،	کلیســای	بــزرگ	آنــان	در	منطقــه	

ــل	 ــه	دلی ــرد	و	ب ــه	جــای	آن	تخریــب	خواهــم	ک ــا(	را	ب ــاب	توم مسیحی	نشــین	)ب

	از	کلیســای	داخــل	شــهر	یعنــی	مــکان	مســجد	امــوی	بود،	 آنکــه	آن	کلیســا	بزرگ	تــر
	بــه	مســجد	اضافــه	شــود.۲ مســیحیان	راضــی	شــدند	کــه	نیمــه	باقی	مانــده	نیــز

اضافه	بر	تفاوت	مکان	مســجد	در	جامعه	اســتیلا،	بنای	مســجد	در	جامعه	

۱	.	ابن	جبیر،	الجامع	الاموی،	تحقیق	مطیع	الحاف�،	ص	۱۳.
۲	.	نعیمــی،	الــدراس	فــی	تاریــخ	المــدارس،	ج	۲،	ص	۲۸۵؛	ابــن	بطوطــه،	الرحلــه	«تحفــ�	النظــار	فی	غرائب	

الامصار	و	عجائب	الاســفار،	ص	6۳.
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اســتیلا	نیــز	متفــاوت	خواهــد	بــود.	در	جامعــه	اســتیلا،	بنــای	مســجد	بنایــی	اســت	

کــه	مقــوم	قــدرت	سلســله	مراتبی	باشــد،	ایــن	بنــا	بایــد	در	شــأن	نظــام	قــدرت	و	

نــگاه	بــه	آن	تبلــور،	ابهــت	ایــن	نظــام	باشــد.	جــلال	و	جبــروت	بســیاری	از	بناهــای	

مذهبــی	ادیــان	گذشــته	بــا	همیــن	رویکــرد،	قابــل	تفســیر	هســتند.	از	همیــن	منظر،	

توجــه	بــه	بنــای	مســجد	امــوی	قابــل	تأمــل	اســت.	ولیــد	بــن	عبدالملــک	پــس	از	

الحــاق	کلیســای	مســیحیان	بــه	مســجد،	بــرای	توســعه	بنــای	آن	ابتــدا	طــرح	بنــای	

	ایــران،	مصــر،	روم،	تونــس	و	چندین	 	هنرمندانــی	از
ً
آن	را	بــه	روم	فرســتاد	و	نهایتــا

منطقــه	دیگــر	و	مشــارکت	دوازده	هــزار	کارگــر	ســاختند.	عملیات	بنای	آن	از	ســال	

۸6	هجری	آغاز	و	حدود	هشــت	ســال	طول	کشــید.	در	ســاخت	مســجد	بهترین	

	بــرای	تزییــن	آن	بــه	کار	رفــت.	بــر	فــراز	شبســتان	 زینت	هــا	و	ســنگ	های	مرمــر

	یــا	عقــاب»	ســاخته	شــد	و	ســتون	های	زیــر	آن	را	بــا	 مســجد،	گنبــدی	بــه	نــام	«نســر

طــلا	و	جواهــر	و	پوشــش	های	حریــر	مزیــن	کردنــد.	محــراب	مســجد	را	بــا	جواهــر	

و	قندیل	هــای	طــلا	و	نقــره،	معرق	هــای	زیبــا	و	زنجیرهــای	طــلا	آراســتند.

توســعه	مســجد	امــوی	بــه		گونــه	ای	انجــام	شــد	کــه	امــروزه	ایــن	مســجد	

بــه		منزلــه	یــک	شــاهکار	هنــری	شــناخته	می	شــود	و	در	کنــار	بســیاری	از	معابــد،	

	ایــن	اســاس	شــاید	بتــوان	 	اراده	نظــام	قــدرت	اســت.	بــر کنیســه	ها	و	کلیســا	تبلــور

	ایــن	نظــام،	کامــلًا	تبلــور	جایــگاه	حکمرانــی	 گفــت	ســاخت	و	بنــای	مســجد	در

پادشــاهان	و	ســلاطین	اســت،	نــه	محــل	عبودیــت،	ســجده	و	انــس	بــا	خالــق	

امیرالمؤمنیــن؟ع؟از	 و	 رســول	الله	 گســترده	 نهــی	 راســتا	 همیــن	 در	 هســتی.	

	ادیــان	گذشــته	 کنگره		ســازی	بــرای	مســاجد،	قابــل	اشــاره	اســت.	کنگره	ســازی	در

رواج	داشــته	و	کنیســه	یهودیــان	و	کلیســای	مســیحیان	چنیــن	کنگــره	ای	داشــته	

	یــک	 اســت؛	بــه	عبارتــی	می	تــوان	از	کنگــره	بــه		صــورتِ	نمــاد	پرستشــگاه	در
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جامعــه	اســتیلا	یادکــرد.۱

البتــه	جــای	ایــن	ســؤال	نیــز	باقی	اســت	که	اگر	نمازگزاران	مســجد،	هنرمندان	

و	دوســت	داران	هنــری	بودنــد	کــه	بــا	تــلاش	خــود،	در	مســجد،	آ�ــاری	متناســب	

	ایــن	آ�ــار	در	زمــرۀ	آنچــه	مــورد	نهــی	 بــا	ذوق	عبــادی	مــردم	را	خلــق	کردنــد،	بــاز

قــرار	گرفتــه	اســت،	واقــع	می	شــود	یــا	خیــر؟	پاســخ	بــه	ایــن	ســؤال	بــه	تطــور	فقهی	

مفصلــی	نیازمند	اســت.	

	نیــز	وضــع	بــه	همین	منوال	اســت	و	ســاخت	و	بنای	مســجد	 در	جامعــه	بــازار

	اینجــا	محــور،	قــدرت	نیســت؛	بلکــه	 ــه	خــود	اســت.	در ــ�	ب ــه	ای	مخت ــه		گون ب

	ایــن	صــورت	موضــع	احــداث	 محــور،	انتفــاع	و	آن	هــم	انتفــاع	مــادی	اســت.	در

مســجد	از	حیــث	قابــل	انتفــاع	بــودن	مــورد	توجــه	قــرار	می	گیــرد.	

تعبیــر	 بــه	 و	 مکان	هــا	 بهتریــن	 در	 بایــد	 دسترســی،	 حیــث	 از	 مســاجد	

	نــوع	 شهرســازی	در	موقعیت	هــای	خــوب	شــهری	قــرار	گیرنــد؛	امــا	ایــن	مســئله	در

	نــگاه	بــازاری،	 نــگاه	بــه	همیــن	موقعیــت	خــوب	نیــز	تفــاوت	ایجــاد	می	کنــد.	در

بــا	قــرار	گرفتــن	مســجد	در	موقعیــت	مناســب	شــهری،	جایابــی	ارکان	درآمــدزای	

مســجد	اتفــاق	می	افتــد.	ابتــدا	محــل	فروشــگاه،	ســالن	اجتماعــات،	باشــگاه	و	...	

ــا	ایــن	بــدان	 ــدا	آن	هــا	جایابــی	می	شــوند؛	امــا	آی بــه	ذهــن	خطــور	می	کنــد	و	ابت

	از	دســترس	مــردم	 معناســت	کــه	مســاجد	را	بایــد	در	مکان	هــای	خلــوت	و	بــه	دور

ســاخت؟	خیــر.	مســاجد	حتــی	اگــر	در	ســاخت	بــازاری	شــهرها	تعبیــه	می	شــوند	

بایــد	بــه		گونــه	ای	باشــند	کــه	بــا	ورود	بــه	آن	هــا	بــه	یــک	نابــازار	و	بــه	یــک	مــکان	

عبــادی	و	فرهنگــی	وارد	شــویم.	مســاجد	در	درون	بــازار	هــم	یــک	نابازار	هســتند.	

البتــه	تعبیــه	و	طراحــی	چنیــن	مســاجدی	کــه	درون	بــازار	باشــند،	امــا	دســتخوش	

روابط	بازاری	نشــوند،	بســیار	ســخت	اســت.	شــاید	ازاین	رو	اســت	که	گاه	توصیه	

۱	.	ر.	ک:	تهذیب	ا�حکام،	ج	۳،	ص	۲۵۳،	ح	69۷؛	بحارا�نوار،	ج	۸۳،	ص	۳۵۲،	ح	۵.
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	بــازار	در	دســترس	 کرده	انــد	در	شــرایطی	کــه	مســاجد	بــازار	و	مســاجد	خــارج	از

	بــازار،	نمــاز	بخوانیــم: هســتند،	افضــل	آن	اســت	کــه	در	مســاجد	خــارج	از

	را	در	مســجد	 «در	شــرع	مقــدس	اســلام	بســیار	ســفارش	شــده	اســت	کــه	نمــاز

	از	همــه	مســجدها	مســجدالحرام	اســت	و	بعــد	از	آن	مســجد	 بخواننــد.	بهتــر

پی�مبــر	)صلــی	الله	علیــه	و	آلــه	و	ســلم(	و	بعــد	مســجد	کوفــه	و	بعــد	از	آن	

مســجد	بیت	المقــدس	و	بعــد،	مســجد	جامــع	هــر	شــهر	و	بعــد	از	آن	مســجد	
محلــه	و	بعــد	از	آن،	مســجد	بــازار	اســت.»۱

اتفــاق	دیگــری	کــه	در	جامعــه	بــازاری	ر�	می	دهــد،	مســئله	حرکــت	بــه	

ســمت	مســاجد	بزرگ	اســت.	در	نگاه	فنی	اقتصاد	متعارف،	ســاخت،	ســاختمان	

و	بنــای	کوچــک	به	صرفــه	نیســت.	کلًا	انجــام	هیــچ	پــروژه	کوچکــی	به	صرفــه	

نیســت.	پروژه	هــا	و	فعالیت	هــا	تنهــا	در	صورتــی	دارای	صرفــه	اقتصــادی	خواهنــد	
بــود	کــه	در	مقیــاس	بــزرگ	تعریــف	شــوند.۲

دربــاره	اســتدلال	توجیــه	کننــده	ایــن	نظریــه،	بحث	هــای	متعــددی	ذکــر	شــده	

ــوان	«صرفه	هــای	حاصــل	از	 اســت.	ایــن	مفهــوم	در	دانــش	اقتصــادی	تحــت	عن

مقیــاس»۳	مطــرح	می	شــود؛	بدیــن	معنــی	کــه	افزایــش	مقیــاس	یــک	پــروژه،	نوعــی	

صرفــه	اقتصــادی	را	بــرای	آن	در	پــی	خواهــد	داشــت.	

صرفــه	بــه	مقیــاس	بــه	معنــای	آن	اســت	کــه	بــا	افزایــش	حجــم	تولیــد،	هزینــه	

۱	.	رساله	توضیح	المسائل	امام	خمینی	رحمه	الله.
ــه		طــور	جــدی	قابــل	نقــد	اســت.	صرفــه	اقتصــادی	در	هــر	مقیاســی	ممکــن	اســت.	 ــگاه	ب ــه	ایــن	ن ۲	.	البت

ــن	مقیاس	هــا	 ــا	ای ــد	ت ــرار	بگیرن ــار	مقیاس	هــای	کوچــک	ق کافــی	اســت	دانــش	و	نهادهــای	پشــتیبان	در	کن

هــم	به	صرفــه	شــوند.	در	اقتصــاد	ســرمایه	داری	البتــه	دانــش،	حاکمیــت	و	قــدرت	همــواره	در	خدمــت	

ــن	مســئله	خــود	 ــردازش	ای ــه	پ ــد.	البت ــن	مقیاس	هــا	را	به	صرفــه	کرده	ان ــه		و	ای ــرار	گرفت ــزرگ	ق مقیاس	هــای	ب

	اینجــا	اجمــالًا	ادعــا	را	مطــرح	 بــه	مجــال	مفصــل	دیگــری	نیــاز	دارد	و	از	عهــده	ایــن	مبحــث	خــارج	اســت.	در

کرده	ایــم.	
.Economies	of	scale.	۳
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متوســط	تولیــد	هــر	واحــدِ	کالا،	کاهــش	می	یابــد.	دلایــل	متعــددی	بــرای	ایــن	

مســئله	ذکــر	می	شــود؛	ماننــد:	کســب	تخفیــف	در	خریــد	بــه	دلیــل	حجــم	بــالای	

خریــد،	افزایــش	تجربــه	و	یادگیــری	کارکنــان،	کســب	منابــع	مالی	بیشــتر،	سرشــکن	

ــد.	در	 ــاوری	تولی ــود	فن 	بازارهــای	وســیع	تر	و	بهب شــدن	هزینه	هــای	بازاریابــی	در

چنیــن	نگاهــی،	ســاخت	مجتمــع	آموزشــی،	صرفــه	اقتصــادی	بیشــتری	از	ســاخت	

	از	ســاخت	فروشــگاه	و	 یــک	مدرســه	دارد.	ســاخت	های�رمارکــت	به	صرفه	تــر

	از	ســاخت	یــک	م�ــازه	محلــی	اســت. ســاخت	فروشــگاه	به	صرفه	تــر

ایــن	نــگاه	ســال	های	مختلفــی	کشــورهای	جهــان	ســوم	را	بــه	خــود	مشــ�ول	

کــرد	و	اکنــون	بــا	آشــکار	شــدن	ایرادهــای	اساســی	آن	از	جملــه	مخــارج	هنگفــت	

نیــروی	انســانی	،	هزینــه	اســتهلاک	و	نگهــداری	فــراوان،	کشــورهای	پیشــرفته	

دنبــال	رویکردهــای	خــرد	در	کســب	وکارها	و	بنگاه	هــای	تولیــدی	می	باشــند.	
مطــرح	شــدن	مفاهیــم	مختلــف	ماننــد	کســب	وکارهای	کوچــک	و	متوســط،۱

در	 کســب	وکارها	 از	 قابل	توجهــی	 بخــش	 دربرگرفتــن	 و	 خانگــی۲	 مشــاغل	
کشــورهای	پیشــرفته،	بــه	همیــن	امــر	اشــاره	دارد.۳

امــا	تفکــر	«مقیــاس	بــزرگ»	کــه	در	یــک	نــگاه	اقتصــادی	رشــد	محــور	ریشــه	

دارد؛	همچنــان	در	گوشــه	اذهــان	بســیاری	از	مــا	جــای	گرفتــه	اســت	و	انجــام	

و	ســاخت	پروژه	هــای	کوچــک	را	به	صرفــه	نمی	دانیــم.	متأســفانه	ایــن	نــگاه،	

ــر	قــرار	داده	اســت.	ســازمان	های	مدیریــت	 ــز	تحــت	تأ�ی ســاخت	مســاجد	را	نی

شــهری،	اختصــاص	زمین	هــای	خــرد	و	پراکنــده	را	بــه	مســاجد،	امــری	اقتصــادی	

	ایــن	رویکــرد	متعــارف،	حاضرنــد	بــه	 	از نمی	داننــد.	از	طرفــی	مؤمنــان	نیــز	متأ�ــر

جــای	ســاخت	چنــد	مســجد	متوســط	در	یــک	منطقــه،	یــک	مســجد	خیلــی	بــزرگ	

.)Small	&	Medium	Enterprises	)SME.	۱
.home	based	entrepreneurship.	۲

۳	.	برای	نمونه	در	حال	حاضر	۲۰٪	کل	شاغلان	آمریکا	در	خانه،	مش�ول	کسب	و	کارند.
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بســازند	و	متأســفانه	مســیر	ســاخت	ایــن	مســجد	هــم	ســرانجامی	ماننــد	همــان	

بنگاه	هــای	بــزرگ	خواهــد	داشــت	و	آن	ایــن	اســت	کــه	ســاخت	مســجد	بــزرگ	بــا	

	بــه	منابــع	مالــی	فــراوان	دارد	و	پــس	از	 گذشــت	ســال	ها	تمــام	نمی	شــود؛	زیــرا	نیــاز

چندیــن	ســال	کــه	ســاخت	آن	تمــام	شــد،	هزینه	هــای	اســتهلاک	آن	آغــاز	می	شــود	

	بایــد	بــه	ترمیــم	گوشــه	ای	از	آن	پرداخــت،	مضــاف	بــر	 و	هرچنــد	وقــت	یــک	بــار

اینکــه	هزینــه	تعمیــر	و	نگهــداری	ســاختمان	های	بــزرگ	بــه	علــت	اســتفاده	از	

	از	هزینه	هــای	چنــد	ســاختمان	کوچــک	 تجهیــزات	و	تأسیســات	متمرکــز،	بالاتــر

اســت.

در	نگاه	فوق،	ســاخت	مســجد	کوچک،	به	صرفه	نیســت	و	مخارج	مســجد	

بــزرگ	هــم	تمامــی	نــدارد!	پــس	لازم	اســت،	بابــی	بــرای	تأمیــن	مالــی	مســجد	بــاز	

شــود	کــه	آســیب	های	آن	را	در	فصــل	قبــل	ذکــر	کردیــم.

	ایــن	اشــاره	شــد	کــه	ویژگــی	دیگــر	مســاجد	در	یــک	جامعــه	بــازار	 پیــش	از

محــور	-کــه	در	آن	بازگشــت	منفعــت	نقــش	اساســی	دارد-	ویتریــن	و	تبلی�ــات	

ــه	�اهــر،	 ــازاری	توجــه	ب ــگاه	ب 	ن ــر	شــد	در 	ایــن	ذک اســت؛	همچنان	کــه	پیــش	از

اهمیــت	فراوانــی	پیــدا	می	کنــد؛	چنان	کــه	در	میــان	برخــی	از	مشــاغل	خــاص،	

ــودن	طــرف	اســت.	 ــودن	و	کاســب	ب ــه	ای	ب برخــی	�واهــر	نشــان	دهنده	حرف

	لــوازم	جلــب	 	ایــن	نظــام	نیــز،	زرق	وبــرق	مســجد	و	تجمــل	آن	یکــی	از در

نمازگــزار	)بخوانیــد	مشــتری(	تلقــی	می	شــود.	البتــه	ایــن	ویژگــی	مختــ�	بــه	

جامعــه	بــازاری	نیســت؛	بلکــه	توجــه	بــه	�اهــر،	البتــه	از	حیــث	تجســم	مظهــر	

قــدرت	و	هیبــت	طبقــه	حاکمــه	در	جامعــه	اســتیلایی	نیــز	وجــود	دارد.

در	روایــات	نیــز،	آراســتن	و	تزییــن	مســاجد	بــدون	توجــه	بــه	تدیــن	مــردم،	

نوعی	انحراف	از	ماهیت	حقیقی	مســجد	تلقی	شــده	و	از	آن	نهی	شــده	اســت.	

رســول	خــدا	فرمودنــد:
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آذیــن	 را	 کــه	مسجدهایشــان	 پدیــدار	می	شــوند	 امتــم،	کســانی	 	 آخــر در	

	آنــان،	آن	گونــه	کــه	بــر	 می	بندنــد	و	دل	هایشــان	را	ویــران	می	ســازند.	کســی	از

جامــه	اش	پرهیــز	می	کنــد،	بــر	دینــش	پرهیــز	نمی	کنــد؛	چنانچــه	دنیایــش	در	
مخاطــره	نباشــد،	بــر	کار	دینــش	بیمــی	نــدارد.۱

	ایــن	نیســت	کــه	نباید	مســاجد	را	آراســت؛	بلکه	 البتــه	فحــوای	ایــن	روایــت	بــر

آراســتن	مســاجد	در	شــرایطی	موجــه	اســت	کــه	تــوأم	بــا	آراســتن	دل	و	دیــن	مــردم	

باشــد،	نــه	آنکــه	مســجد	را	بیاراییــم	تــا	مشــتری	بیابیــم	و	درآمدزایــی	کنیم.	

آسی� شناسی ساخت�ان و �نا۲

از	اصلی	تریــن	 کــه	ذکــر	شــد،	ســاخت	و	بنــای	مســجد،	یکــی	 همچنــان	

پیشــران	ها	و	جهت	دهنده	هــا	بــه	مســجد	اســت	کــه	آن	را	بــه	ســمت	مســجد	

مطلــوب	هدایــت	می	کنــد.	بــه	همیــن	منظــور	در	طــول	تاریــخ	و	به	ویــژه	تاریــخ	

صــدر	اســلام،	ائمــه	�	بــا	برخــی	از	نمادهــا	و	مظاهــری	کــه	در	مســجد	بــه	کار	

	الهــی	اســتیلایی	و	بــازاری	بوده	انــد،	 گرفتــه	می	شــدند	و	نمــاد	نظام	هــای	غیــر

برخــورد	شــده	اســت.	در	ادامــه	برخــی	از	آســیب	هایی	کــه	در	ســاختمان	و	بنــای	

مســجد	قابــل	مشــاهده	اســت،	اشــاره	خواهــد	شــد	و	مــورد	تحلیــل	قــرار	خواهــد	

کنگــره	در	صــدر	اســلام،	آذین	بنــدی	و	زیورآرایــی	مســجد،	 گرفــت.	ســاخت	

ــود. ــد	ب ــن	دســت	خواهن 	ای ــد	از تصویرگــری	و	ســاخت	مناره	هــای	بلن

۱	.	کنز	العمال،	ج	۱۰،	ص	۲۰۵،	ح	۲9۰۸۸.

	أمتــی	أقــوام	یزخرفــون	مســاجدهم	ویخربــون	 رســول	الله	)صلی	الله	علیه	وآله	وســلم(:	«ســیکون	فــی	آخــر

قلوبهــم،	یتقــی	أحدهــم	علــی	�وبــه	مــا	لا	یتقــی	علــی	دینــه!	لا	یبالــی	أحدهــم	إذا	ســلمت	لــه	دنیــاه	مــا	کان	

مــن	أمــر	دینــه.»
	آیینه	�قلین،	ج	۲،	۱۸۵-۱6۸. ۲	.	برای	مطالعه	بیشتر	ر.	ک:	مسعود	عبدالهادی،	مسجد	در
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�ن�ره سازی

کنگــره	یــا	همــان	«شُــرفه»	بــه	معنــای	برآمدگی	هــای	محرابــی	شــکل	اســت	

	بــالای	دیــوار	قلعــه،	حصــار	و	کاخ	می	ســازند	و	بــه		گونــه	ای	شــکوه،	 کــه	بــر

جــلال	و	جبــروت	بنــا	را	بــه	ر�	می	کشــد؛	چنان	کــه	ذکــر	شــد	کنگــره،	یکــی	از	

نمادهــای	جامعــه	اســتیلایی	قبــل	از	اســلام	بــوده	اســت؛	پــس	بــر	پایــه	چندیــن	

	اکــرم�	و	امــام	علــی؟ع؟از	کنگره	ســازی	بــرای	مســاجد	نهــی	 حدیــث،	پیامبــر

فرموده	انــد.	

ایــن	کار	در	میــان	پیــروان	ادیــان	پیشــین	رواج	یافتــه	اســت	و	کنیســه	و	

کلیســاهای	ســاخت	یهودیــان	و	مســیحیان	دارای	چنیــن	کنگره	هایــی	بوده	انــد.	

	اکــرم�	بــرای	رعایــت	ســادگی	مســجد	و	دوری	از	 بــه		احتمــال	فــراوان،	پیامبــر

ــان	و	مســیحیان،	مســلمانان	را	از	کنگره	ســازی	و	برافراشــتن	 ــه	یهودی شــباهت	ب

کاخ	ماننــد	مســاجد،	بازداشــته	اند:

ــم	کــه	پــس	از	مــن،	مســجدهایتان	را	کنگــره	دار	می	ســازید،	 «شــما	را	می	بین

را	 کلیساهایشــان	 مســیحیان	 و	 خــود	 کنیســه	های	 یهودیــان	 کــه	 همان	گونــه	
می	ســازند.»۱ کنگــره	دار	

پیامبــر�	مســجد	خودشــان	را	بــدون	کنگــره	ســاختند.۲	مطابــق	بــا	روایتــی	

ــان	مســاجد	و	خانه	هــای	شــهر	 ــر�	خواســتار	تفــاوت	نهــادن	می دیگــر،	پیامب

شــده	اند؛	مســاجد	را	ســاده،	بــدون	تشــریفات	و	متفــاوت	بــا	دیگــر	بناهــای	شــهر	

خواســته	اند.	متــن	روایــت	چنیــن	اســت:

کنگــره	دار	 را	 )خانه	هایتــان(	 شــهرهایتان	 و	 بی	کنگــره	 را	 مســجدهایتان	

ــه	و	آلِ	و	ســلم:	أراکــم	ستشــرّفون	 ۱	.	ســنن	ابــن	ماجــه،	ج	۱،	ص	۲۴۴،	ح	۷۴۰.	«رســول	الله	صلــی	الله	علی

مســاجدکم	بعــدی	کمــا	شــرّفت	الیهــود	کنائســها،	و	کمــا	شــرّفت	النصــاری	بیعهــا.»
ــا؛	بــه	[ســاختن]	مســجدهای	بی	کنگــره	فرمــان	یافتــه	ام.»	)الســنن	الکبــری،	ج	 ۲	.	«أمــرتُ	بالمســاجد	جُمّ

۲،	ص	6۱6،	ح	۴۳۰۱.(
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۱ بســازید.

گفتنــی	اســت	ســید	رضــی	ایــن	روایــت	را	بــه		گونــه	ای	مشــابه	نقــل	کــرده	و	آن	

را	بــه		گونــه	ای	شــرح	کــرده	اســت	کــه	معنایــش	بــه	آنچــه	آوردیــم	نزدیــک	اســت:	
«مســجدها	را	بســازید	و	آن	هــا	را	بی	کنگــره	قــرار	دهیــد.»۲

تقبیح	این	کار	و	همانند	دانســتن	آن	با	کار	مســیحیان	در	ســاخت	کلیســا	در	

	امــام	باقر؟ع؟چنیــن	 	امــام	علی؟ع؟نیــز	بــه	چشــم	می	آیــد.	در	روایتــی	از روزگار

می	خوانیــم:

آن	 دیوارهــای	 کــه	 دیــد	 را	 مســجدی	 کوفــه،	 علــی؟ع؟در	 امیرالمؤمنیــن	

را	 مســاجد	 اســت	 یهــود	 مســاجد	 و	 عبادتگاه	هــا	 ماننــد	 فرمــود:	 کنگــره	دار	
	نبایــد	ســاخت؛	بلکــه	دیــوار	آن	را	همــوار	و	صــاف	بایــد	ســاخت.۳ کنگــره	دار

ایــن	روایــت	برخــوردی	را	از	ســوی	امــام	علی؟ع؟نقــل	نمی	کنــد	و	تنهــا	

نکوهش	و	ارشــاد	ایشــان	را	بازگو	می	نماید؛	ولی	در	روایت	زیر،	امام	باقر؟ع؟از	

انهــدام	کنگره	هــای	مســاجد،	ســخن	گفتــه	اســت؛	امــری	کــه	ماننــد	بســیاری	دیگــر	

	امــور،	مختــ�	روزگاری	اســت	کــه	اســلام	راســتین	بــا	ســادگی	هرچــه		تمام	تــر	و	 از

بــدون	هیــچ	پیرایــه	ای	ر�	می	نمایــد	و	قائــم	آل	محمد؟ع؟عدالــت	را	در	سرتاســر	
جهــان	می	گســتراند.۴

۱	.کنز	العمال،	ج	۷،	ص	6۵6،	ح	۲۰۷69:	«ابنوا	مساجدکم	جمّا	و	ابنوا	مدائنکم	مشرّفه.»
۲	.المجــازات	النبویــه،	ص	۱۰۵،	ح	66:	«عنــه	)صلــی	الله	علیــه	و	آلــه	و	ســلم(:	ابنــوا	المســاجد	و	التخدوهــا	

جمّــا.»
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َ
ــِ�	ق

َ
کوف

ْ
	بِال

ً
ی	عَلِی؟ع؟مَسْــجِدا

َ
۳	.	مــن	لا	یحضــره	الفقیــه،	ج	۱،	ص	۲۳۷:	«وَ	رَأ

«.
ً
	تُبْنَــی	جُمّــا

ُ
ف 	تُشَــرَّ

َ
مَسَــاجِدَ	لا

ْ
	ال إِنَّ

	إلــی	الکوفــه	فهــدم	بهــا	أربعــه	مســاجد،	فلــم	یبــق	مســجد	 ۴	.	الإمــام	الباقــر	؟ع؟:	«إذا	قــام	القائم؟ع؟ســار

	هدمهــا	و	جعلهــا	جمّــاء؛	زمانــی	کــه	قائم؟ع؟بــه	پــا	خیــزد	بــه	کوفــه	رفتــه،	
ّ

	إلا
ٌ

علــی	وجــه	ا�رض	لــه	شــرف

ــران	 ــران	خواهــد	ســاخت.	پــس	کنگــره	هــر	مســجدی	را	کــه	دارای	آن	باشــد	وی چهــار	مســجد	را	در	آن	وی

کــرده،	آن	را	بــدون	کنگــره	خواهــد	کــرد.»	)إلارشــاد،	ج	۲،	ص	۳۸۵.(
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آذین �ندی

ــت	 ــود	وضعی ــدون	تــلاش	در	بهب ــدی	مســاجد	ب ــر	شــد	آذین	بن ــه	ذک چنان	ک

تدیــن	در	جامعــه	اســلامی	می	توانــد	وجــه	مشــترک	هــر	دو	نظــام	بــازاری	و	

	امــور	 اســتیلایی	باشــد.	مســجد،	جایــی	بــرای	بریدگــی	از	تعلقــات	دنیــوی	و	تذکــر

آخــرت	اســت	و	بایــد	دور	داشــتن	مســجد	از	زیورهــای	مــادی	رعایــت	شــود؛	زیــرا	

مســجد	جایــی	بــرای	ســبک	کــردن	دل	و	ســخن	گفتــن	بــا	خــدای	رحمــان	اســت؛	

مگــر	آنکــه	معمــاری	بــه	آن	ســطحی	از	تعالــی	رســیده	باشــد	کــه	بتوانــد	مؤمنــان	را	

بــه		ســوی	اهــداف	متعالــی	الهــی	ســوق	دهــد.	

اســت:	 اســلام�آمده	 گرامــی	 پیامبــر	 از	 نقــل	 بــه	 در	حدیثــی	قدســی	

«خانه	هــا	را	برایــم	برافراشــته	می	ســازند	و	مســجدها	را	بــه	خاطــر	مــن	آذیــن	

می	بندنــد.	مــرا	چــه	حاجــت	بــه	برافراشــتن	خانه	هایــی	کــه	در	آن	هــا	ســکنا	

بــه	 آن	هــا	وارد	نمی	شــوم؟!	 کــه	در	 آراســتن	مســجدهایی	 بــه	 و	 نمی	گزینیــم	

افراشــتن	آن	هــا	فرمــان	داده	ام،	تنهــا	بــرای	اینکــه	در	آن	هــا	یــاد	شــوم	و	تســبیحم	

کننــد؛	در	حالــی	کــه	جان	هــا،	خردهــا	و	دل	هایشــان	را	آلــوده	می	کننــد	و	ویــران	
می	ســازند.»۱

	اکــرم�	کــه	خطــاب	بــه	عبــدالله	 همچنیــن	در	ســخنی	منســوب	بــه	پیامبــر

بــن	مســعود،	شــرف	صــدور	یافتــه،	ایشــان	آراســته	کــردن	و	زینــت	دادن	مســاجد	

بــرای	مقاصــد	دنیایــی	را	صفــت	کســانی	خوانــده	کــه	اهــل	دنیاینــد	و	از	آخــرت	

بی	خبــر	و	غافــل	مانده	انــد.	متــن	روایــت	چنیــن	اســت:

۱	.ابــن	قتیبــه،	عیــون	ا�خبــار،	ج	۲،	ص	۲6۴:	عیــون	ا�خبــار	فــی	الحدیــث	القدســی	فیمــا	أحــی	الله	الــی	

قــون	لــی	المســاجد،	و	أی	حاجــهٍ	بــی	إلــی	تشــییدِ	البیــوتِ	و	لســتُ	 دون	لــی	البیــوت	و	یُزَوِّ شــعیا:	«یُشَــیِّ

حَ،	و	ینجّســون	 	ســبَّ
ُ
	فی	ها	و	أ ذکرَ

ُ
أســکنُها؟!	و	إلی	تزویق	المســاجد	و	لســتُ	أدخلها؟!	إنما	أمرتُ	برفعها	�

أنفســهم	و	عقولهــم	و	قلوبهــم	و	یخربونهــا.»
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از	 ســودی	 چــه	 بــود،	 خواهــد	 جاویــدان	 آتــش	 	 در آنکــه	 مســعود!	 ابــن	

نعمت	هــای	دنیــا	می	بــرد؟	«آنــان	رویــه	و	�اهــری	از	دنیــا	را	می	داننــد؛	امــا	از	

آخــرت	بی	خبرنــد.»	خانه	هــا	می	ســازند،	کاخ	هــا	برپــا	می	کننــد،	مســجدها	را	بــه	
زیــور	می	آراینــد	و	مقصــد	همــه	تلاش	هایشــان	تنهــا	دنیاســت.۱

	اینجــا	ر�	می	نمایــد	آن	اســت	کــه	چــرا	بــا	وجــود	ایــن	همــه	 پرسشــی	کــه	در

نهــی	و	هشــدار	پیشــوایان	دینــی،	بــاز	شــاهد	تزییــن	و	آذین	بنــدی	صدهــا	مســجد	

کوچــک	و	بــزرگ	در	طــول	تاریــخ	و	در	سرتاســر	کشــورهای	اســلامی	هســتیم؟	یــک	

ــدای	پیدایــش	اســلام،	مکانــی	 	ابت ــن	باشــد	کــه	مســجد	در ــوان	ای احتمــال	می	ت

	بــرای	عبــادت	از	آن	اســتفاده	می	شــد؛	امــا	انــدک	انــدک	و	بــا	رشــد	 بــود	کــه	بیشــتر

ــن	نهادهــای	مدنــی	جامعــه	اســلامی،	اســتفاده	های	 ــا	گرفت تمــدن	اســلامی	و	پ

	از	مســجد	فزونــی	یافــت؛	فعالیت	هایــی	ماننــد	قضــاوت،	نگهــداری	بیــت	 دیگــر

ــزرگ	و	برخــی	کارکردهــای	دیگــر.	کم	کــم	مســجد	 المــال،	برپایــی	اجتماعــات	ب

نمــاد	قدرتمنــد	اســلام	شــد	و	عرصه	هــای	دینــی	و	قلمروهــای	دنیــوی	را	یــک	

جــا	در	برگرفــت؛	ایــن	در	حالــی	بــود	کــه	بناهــای	کوچــک	و	مســاجد	ســاده	

نمی	توانســت	پاســخگوی	نیازهــای	مذکــور	باشــد.	

ــا	محاکــم	 ــالار	شــهر	و	ی 	ت ــر فقــدان	نهادهــا	و	بناهــای	رســمی	عمومــی	نظی

اســلامی،	نقشــی	دو	وجهی	را	برای	مســجد،	به	ویژه	مســجدهای	بزرگ	و	جامع	

رقــم	زد.	بــه	منظــور	حفــ�	ایــن	دو	جنبــه	بزرگــی	مســجد	و	به	تدریــج	زیبایــی	و	

شــکوه	آن	مدنظــر	معمــاران	زبردســت	مســلمان	قــرار	گرفــت	و	مســجد	بــزرگ	یــا	

مســجد	جامــع،	مســجدی	شــد	کــه	هــم	ابعــادی	بزرگ	تــر	و	هــم	تزیینات	بیشــتری	

داشــت.

ــمُ	فِــی	 ۱	.مــکارم	الاخــلاق،	ص	۴۴9؛	بحــار	الانــوار،	ج	۷۴،	ص	9۷:	«یــا	بــنَ	مَســعودٍ،	مــا	ینفَــعُ	مَــن	یتَنَعَّ

ــونَ.	یبنــونَ	
ُ
نْیــا	وَ	هُــمْ	عَــنِ	الْاخِــرَةِ	هُــمْ	غَافِل

ُ
حَیــوةِ	الدّ

ْ
ــنَ	ال مُــونَ	�اهِــرًا	مِّ

َ
؟!	یعْل خلِــدَ	فِــی	النّــارِ

ُ
نیــا	إذا	ا

ُ
الدّ

نیــا.»
ُ

	الدّ
َ
تُهُــم	إلّا یسَــت	هِمَّ

َ
،	و	یزَخرِفــونَ	المَســاجِدَ،	ل ،	و	یشَــیدونَ	القُصــورَ ورَ

ُ
الــدّ



١۶٩

﹁︭﹏ ﹧︚︀رم: ﹡︷︀م ﹝︟︀رج ﹝︧︖︡

	ایــن	بیــن،	تمســک	بــه	تفکیــک	مســاجد	محلــی	و	مســاجد	جامــع،	 در

	بیــن	رفتــن	ســادگی	مســاجد	محلــی	شــود. می	توانســت	تــا	بخــش	زیــادی	مانــع	از

کــرد	 دوم	اینکــه	شــاید	بــه		صــورتِ	یــک	احتمــال	بتــوان	بــه	ایــن	اشــاره	

	ابتــدای	اســلام،	فرصتــی	بــرای	طراحــی	معمــاری	متعالــی	و	مســتقل	از	 کــه	در

معمــاری	کفــر،	معمــاری	یهــود	و	مســیحیت	نبــوده	اســت؛	ازایــن	رو	اهــل		بیــت	بــا	

	نــگاه		داشــته	اند.	حــال	آنکــه	 نفــی	اســتفاده	از	نمادهــای	کفــر،	مســاجد	را	مطهــر

در	ســده	های	بعــد	و	بــا	ایجــاد	فرصــت	بــرای	معمــاران	و	هنرمنــدان	جامعــه	

اســلامی،	معمــاری	مســتقل	اســلامی	و	معمــاری	متعالــی	رفته	رفتــه	شــکل	گرفتــه	

و	از	آن	در	مســاجد	نیــز	اســتفاده	شــده	اســت.	ایــن	معمــاری	البتــه	مســتقل	از	

نمادگزینی	هــای	کفرآمیــز	و	تعالی	بخــش	بــرای	ســاخت	متعبدانــۀ	مســجد	بــوده	

اســت.	

احتمــالات	دیگــری	برگرفتــه	از	روایــات	متعــدد	نیــز	در	این	زمینــه	وجود	دارد	

کــه	محــل	بحــث	فقهــی	جــدی	اســت	و	بایــد	بــه		طــور	مســتقل	و	تخصصــی	بــه	

ــه	آذین	بنــدی،	ایــن	حداقــل	را	 ــه	شــود؛	امــا	اجمــالًا	می	تــوان	در	زمین آن	پرداخت

قائــل	شــد	کــه	تــلاش	بــرای	افــزودن	آذین	هایــی	کــه	نمادگزینــی	از	فرهنــگ	اباحــه	

و	فرهنــگ	کفــر	و	دنیاپرســتی	اســت،	در	مســاجد،	مذمــوم	اســت	و	نمی	تــوان	

	ایــن	زمینــه	انجــام	می	شــود،	مخارجــی	مشــروع	به	شــمار	آورد.	 مخارجــی	را	کــه	در

در	تأییــد	نمادســازی	ها	و	آذین	بندی	هــای	متناســب	بــا	شــعائر	دیــن	نیــز	لازم	

اســت	تطــور	شــود.	بــه	نظــر	می	رســد	تعریــ�	روایــات	نا�ــر	بــه	این	دســته	نیســت.	

تصویر�ری

	امــوال	را	بــرای	تصویرگــری	صــرف	کــرد؟	 آیــا	می	تــوان	در	مســجد،	بخشــی	از

روایتــی	صریــح	در	دســت	اســت	کــه	ناخرســندی	امــام	باقــر؟ع؟را	دربــاره	نقاشــی	

ــن	روایــت	در	کافــی	 ــوار	و	ســقف	مســجد	نشــان	می	دهــد.	ای ــر	در	و	دی اشــیا	ب
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آمــده	اســت؛	ولــی	ســند	قابــل	اعتمــادی	نــدارد	و	برخــی	راویــان	واقــع	در	ســند،	

ناشــناخته	اند.	

ــه	گاه	در	 ــه	اســت	ک ــه	کار	رفت ــن	آن	واژه	«کراهــت»	ب ــن	در	مت 	ای ــر افــزون	ب

معنــای	حرمــت	و	گاه	در	معنــای	اصطلاحــی	کراهــت	بــه	کار	مــی	رود؛	ازایــن	رو	

برخــی	فقیهــان	بــزرگ	شــیعه	مضمــون	حدیــث	را	دال	بــر	حرمــت	و	بســیاری	

دال	بــر	کراهــت	دانســته	اند.	در	هــر	صــورت،	قــدر	متیقــن	ایــن	روایــت،	ناپســند	

بــودن	تصویرگــری	جانــداران	بــر	ســقف	و	دیــوار	مســجد	اســت.	متــن	روایــت	را	

می	آوریــم:

	امــام	باقر؟ع؟دربــاره	نمــاز	 امــام	باقر؟ع؟فرمودنــد:	عمــرو	بــن	جمیــع:	از

خواندن	در	مســجدهای	نقاشــی	شــده	پرســیدم.	فرمود:	آن	را	نمی	پســندم؛	ولی	

امــروزه	شــما	را	زیــان	نمی	رســاند.	اگــر	عــدل	برپــا	شــود،	خواهیــد	دیــد	دراین	بــاره	
چــه	خواهــد	کــرد.۱

	ایــن	حدیــث،	شــامل	نــگارش	هنرمندانه	آیــات	و	روایات	 گفتنــی	اســت	�اهــر

	ایــن	هنــر	زیبــا	و	نــو،	برخــی	مطالــب	 و	یــا	نقاشــی	خط	های	کنونــی	نمی	شــود.	در

را	گاه	بــا	خطاطــی	زیبــا	و	گاه	بــا	خطاطی	هــای	نمایشــی	و	متفــاوت	بــا	خــط	

متعــارف،	بــر	در	و	دیــوار	مســجد	نقــش	می	کننــد.	ایــن	خطــوط	در	نظــر	عــرف،	

تصویــر	شــمرده	نمی	شــود	و	ازایــن	رو،	مشــمول	حدیــث	زیــر	می	گردنــد	کــه	آن	را	

	بــرادر	بزرگوارشــان	حضــرت	موســی	بــن	جعفر؟ع؟نقــل	کــرده	 	از علــی	بــن	جعفــر

اســت:

	بــرادرم	امــام	موســی	کا�م؟ع؟دربــاره	مســجدی	پرســیدم	کــه	در	قبلــه	آن	 از

۱	.الکافــی،	ج	۳،	ص	۳69،	ح	6:	عمروبــن	جمیــع:	«ســألت	أباجعفر؟ع؟عــن	الصــلاه	فــی	المســاجد	

المصــوره،	فقــال:	أکــره	ذلــک	ولکــن	لاتضرکــم	ذلــک	الیــوم،	و	لــو	قــد	قــام	العــدل	رأیتــم	کیــف	یصنــع	فــی	

ذلــک.»
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قــرآن	یــا	دیگــر	ذکرهــای	الهــی	نوشــته	می	شــود.	امــام	فرمــود:	اشــکالی	نــدارد.۱

مناره	های	بلند

«منــاره»	اســم	مــکان	از	مــاده	«نــور»	و	در	اصــل	ل�ــت	بــه	معنــای	نشــانه	ای	

	راه	هــا	برپــا	می	کرده	انــد	تــا	وجــود	منزلگاهــی	یــا	حــد	و	مــرز	جایــی	 اســت	کــه	در

را	اعــلام	کننــد.		احتمــالًا	در	مناره	هــا،	گاه	بــا	آتــش	افروختــن	در	تاریکــی	شــب،	نــور	

ایجــاد	می	کردنــد	و	در	روزهــا،	دود،	پدیــد	می	آوردنــد	تــا	مســافران	را	از	منزلــگاه	

و	یــا	مدافعــان	شــهر	و	قلعــه	را	از	هجــوم	دشــمن	باخبــر	ســازند.	

	اکــرم�	وجــود	نداشــته	و	مطابــق	روایــت	علــی	بن	 منــاره	در	روزگار	پیامبــر

	بــرادر	بزرگوارشــان	امــام	موســی	بــن	جعفــر؟ع؟در	روزگار	پیامبــر�	 	از جعفــر

روی	زمیــن	اذان	می	گفتنــد:

«علــی	بــن	جعفــر:	ســألت	أبــا	الحســن؟ع؟عن	ا�ذان	فــی	المنــاره،	أسُــنّه	
ــاره؛۲ ن	للنبــی�	فــی	ا�رض	و	لــم	تکــن	یومئــذ	من

ّ
هــو؟	فقــال:	إنمــا	کان	یــؤذ

	ابوالحســن؟ع؟درباره	اذان	گفتــن	بــر	منــاره	پرســیدم	کــه	آیــا	 :	از علــی	بــن	جعفــر

ســنت	اســت؟	فرمــود:	بــرای	پیامبــر�	در	روی	زمیــن	اذان	گفتــه	می	شــد	و	آن	

روزهــا	منــاره	ای	وجــود	نداشــت.»

ایــن	روایــت،	منــاره	ســاختن	را	ســنت	و	مســتحب	نمی	دانــد؛	امــا	آن	را	

	ایــن،	روایتــی	طولانــی	در	دســت	 بدعــت	و	ناپســند	نیــز	نمی	شــمرد.	افــزون	بــر

	ایــن	 	امیرالمؤمنین؟ع؟اســت.	در اســت	کــه	نشــان	دهنده	وجــود	منــاره	در	روزگار

روایــت	هیــچ	نکوهــش	ردعــی	دربــاره	وجــود	منــاره	از	ســوی	امــام	علی؟ع؟نقــل	

نشــده	و	ایشــان	تنهــا	بــه	تفســیر	و	تأویــل	اذان	پرداخته	انــد؛	ازایــن	رو	می	تــوان	

ماننــد	برخــی	فقیهــان،	منــاره	ســاختن	را	جایــز	و	بلکــه	مســتحب	دانســت	و	یــا	بــا	

۱	.وســائل	الشــیعه،	ج	۵،	ص	۲۱۵،	ح	6۳6۷:	عــن	علــی	بــن	جعفــر،	عــن	أخیــه،	قــال:	«ســألته	عــن	

المســجد،	یکتــب	فــی	قبلتــه	القــرآن	و	أو	الشــیء	مــن	ذکــر	الله؟	قــال:	لابــأس.»
۲	.تهذیب	الاحکام،	ج	۲،	ص	۲۸۴،	ح	۱۱۳۴.
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توجــه	بــه	حدیــث	پیــش	رو،	تنهــا	ســاختن	مناره	هــای	بلنــد	را	ناپســند	و	نکوهیــده	

خوانــد.

	کنــار	منــاره	 امــام	صــادق؟ع؟	بــه	نقــل	از	پدرانــش	می	فرمایــد:	علــی؟ع؟از

بلنــدی	گذشــت.	فرمــان	داد	کــه	آن	را	خــراب	کننــد.	ســپس	فرمــود:	«منــاره	را	نباید	
	بــرد.»۱ 	بــام	مســجد	بالاتــر از

برخــی	محد�ــان	و	فقیهــان،	دلیــل	ایــن	امــر	را	مشــرف	شــدن	مــؤذن	بــر	

	را	بــه	آزار	مؤمــن	و	حرمــت	چنیــن	 خانه	هــای	اطــراف	دانســته	اند	کــه	گاه	کار

کاری	می	کشــاند.	قاضــی	نعمــان	مصــری،	مؤلــف	کتــاب	حدیثــی	–	فقهــی	دعائــم	

الاســلام،۲	ذیــل	ایــن	حدیــث	چنیــن	نوشــته	اســت:

بــه	 مشــرف	 کــه	 اســت	 مأذنــه	ای	 دربــاره	 می	دانــد-	 بهتــر	 خــدا	 و	 ایــن	

خانه	هــای	مــردم	باشــد	و	اگــر	کســی	از	آن	بــالا	رود،	داخــل	خانه	هــای	آن	هــا	را	

می	بینــد.	ایــن	زیــان	رســاندن	بــه	مــردم	و	دیــده	شــدن	محــارم	آن	هاســت	و	چنیــن	

ــز	نیســت. ــزی	جای چی

ساخت م�راب

همچنــان	کــه	ذکــر	شــد،	ســاخت	جان	پنــاه	)مقصــوره(	بــرای	خلفــای	امــوی	

-کــه	بــه	منزلــه	یــک	بدعــت	در	تاریــخ	مســاجد	مســلمانان	اتفــاق	افتــاده	بــود-	

	بــه	صــورتِ	«محــراب»	بــه	کار	رفــت	و	هــدف	از	ســاخت	 بعدهــا	بــا	انــدک	ت�ییــر

گاهــی	از	قبلــه	مســجد	 	بــه	کار	جهت	یابــی	و	آ آن	نیــز	ت�ییــر	کــرد.	محــراب	بیشــتر

آمد	و	اکنون	وارد	شــوندگان	به	مســجد	از	دیدن	محراب	مســجد،	قبله	را	آســان	

و	راحــت	تشــخی�	می	دهنــد.	

	منــاره	طویلــه	فأمــر	بهدمهــا،	 ۱	.همــان،	ج	۳،	ص	۲۵6،	ح	۷۱۰:	الإمــام	الصــادق	عــن	آبائــه:	«إنّ	علیا؟ع؟مــرّ

�ــم	قــال:	لاترفــع	المنــاره	إلا	مع	ســطح	المســجد.»
۲	.دعائم	الاسلام،	ج	۱،	ص	۱۴۷.
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امــام	 	 از	حضــور دقیــق	 و	 ســریع	 را	 تــازه	واردی	 	 هــر محــراب،	 همچنیــن	

گاه	می	کنــد؛	امــری	کــه	همچنــان	کاربــرد	دارد	و	در	معنایــی	متفــاوت	 جماعــت	آ

ســاخته	می	شــود.	ایوان	هایــی	کــه	امــروزه	نــه	بــرای	جان	پنــاه	بلکــه	بــرای	محلــی	

ــز	می	تواننــد	 	یــا	بــرای	انجــام	مناســک	ســاخته	می	شــوند	نی مســقف	بــرای	نمــاز

از	نهــی	وارد	شــده	در	روایــات	خــارج	باشــند.	هرچنــد	ایــن	برداشــت	بــه	تأمــلات	

فقهــی	جدی	تــری	نیازمنــد	اســت	و	از	عهــده	ایــن	کتــاب	-کــه	مبحثــی	اقتصــادی	

ــد-	خــارج	اســت.	 ــان	می	کن را	بی

تجهی�ات و ه�ینه های ن�هداری

مخــارج	لازم	بــرای	تجهیــز	مســجد،	بعــد	از	مخــارج	ســاخت	بنــا،	جــزء	

مخــارج	عمــده	تلقــی	می	شــود.	ایــن	مخــارج	چــه	انواعــی	را	شــامل	می	شــود؟	آیــا	

مــردم،	تــوان	تأمیــن	ایــن	مخــارج	را	دارنــد؟	تأمیــن	حاکمیتــی	ایــن	تجهیــزات	چــه	

ا�ــرات	مثبــت	یــا	منفــی	را	در	پــی	خواهــد	داشــت؟	اگــر	قــرار	باشــد	بخــش	اصلــی	

مســاجد	را	شبســتان	تشــکیل	دهــد،	آیــا	ایــن	امــر،	تفاوتــی	در	مخــارج	تجهیــزات	

مســجد	ماننــد	گرمایــش	و	ســرمایش	ایجــاد	می	کنــد؟	

بــر	اســاس	آنچــه	در	بخــش	قبــل	ذکــر	شــد،	دو	اصــل	اقتصــادی	در	مســیر	

ــد	از:	کاهــش	هزینه	هــای	 ــه	عبارت	ان ــای	مســجد	وجــود	داشــت	ک ســاخت	و	بن

	امــور	مســجد.	ایــن	دو	اصــل	در	 غیرضــروری	و	مشــارکت	حداک�ــری	مــردم	در

ــز	 ــژه	در	بخــش	تجهی ــه	مســیر	مخــارج	مســجد	به	وی ــار	هــم	به	جهت	دهــی	ب کن

مســجد	منجــر	می	شــود.	از	طرفــی	هزینه	هــا	در	مراحــل	قبــل	کاهــش	یافتــه	اســت	

و	از	ســوی	دیگــر	مــردم	علقــه	قلبــی	بیشــتری	بــه	مســجد	پیــدا	کرده	انــد.	هرچنــد	

توجــه	بــه	برخــی	مــوارد	ممکــن	اســت	ســطوحی	از	مخــارج	تجهیــزات	را	تحــت	

تأ�یــر	قــرار	دهــد؛	بــرای	نمونــه	اگــر	مســاجد	در	فواصــل	نزدیــک	بــه	هــم	تأســیس	

شــوند،	از	ســاخت	مســاجد	بــزرگ	کــه	پــر	شــدن	جمعیــت	آن	هــا	به	نــدرت	اتفــاق	
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	ایــن	صــورت	در	بســیاری	از	مســاجد	کوچــک	 می	افتــد،	بی	نیــاز	خواهیــم	شــد.	در

ضرورتــی	بــرای	تأمیــن	سیســتم	صــوت	بــه	معنــی	مرســوم	آن	وجــود	نخواهــد	

داشــت.	همچنیــن	از	سیســتم	های	ســرمایش	و	گرمایــش	بــا	هزینــه	اولیــه	هنگفــت	

و	هزینــه	نگهــداری	زیــاد،	بی	نیــاز	خواهــد	بــود.

این	ســنخ	از	نیازها	به	واســطه	آنکه	ملموس	هســتند،	علاقه	و	اشــتیاق	افراد	

بــرای	رفــع	آن	هــا	زیــاد	اســت.	مــواردی	ماننــد	تعمیــر	سیســتم	روشــنایی،	تعویــ�	

	یــا	ســرویس	ســالانه	و	فصلــی	سیســتم	های	گرمایــش	و	ســرمایش	 لامــ�،	تعمیــر

جــزء	بهتریــن	فرصت	هــا	بــرای	ایجــاد	وابســتگی	متقابــل	افــراد	بــه	مســجد	اســت.	

	ایــن	مواقــع	دخیــل	کــردن	افــراد	بــرای	برعهــده	گرفتــن	ایــن	کارهــا	ضمــن	رفــع	 در

نیــاز	مســجد،	رابطــه	قلبــی	فــرد	بــا	مســجد	یعنــی	محــور	عبودیــت	و	بندگــی	را	

تقویــت	می	کنــد.	ایــن	فرصــت	یکــی	از	بهتریــن	فرصت	هــای	خدمــت	بــه	مســجد	

و	نمازگــزاران	اســت.

وقتــی	یکــی	از	وســایل	مســجد	خــراب	می	شــود،	بهتــر	اســت	اولیــن	کســی		کــه	

متوجــه	ایــن	نیــاز	شــد،	بــه	رفــع	آن	اقــدام	کنــد.	اولویــت	بعــد	ایــن	اســت	کــه	وی	

نیــاز	مســجد	را	بــه	نمازگــزاران	بگویــد	تــا	آن	هــا	در	جریــان	ایــن	امر	قــرار	گیرند	و	از	

	داوطلبانــه،	مســئولیت	تعمیــر	آن	را	برعهــده	بگیــرد؛	 میــان	آن	هــا	فــردی،	بــه	طــورِ

ــزاران	افــراد	متخصصــی	وجــود	داشــته	 ــان	نمازگ ــژه	در	شــرایطی	کــه	در	می به	وی

باشــند.	اولویــت	بعــد	آن	اســت	کــه	فــرد	یــا	افــرادی	متکفــل	پرداخــت	هزینــه	

تعمیــر	آن	شــود؛	امــا	تأمیــن	مبلــغ	تعمیــر	برای	ســپردن	دســتگاه	بــه	تعمیرگاه	های	

مرســوم	از	محــل	درآمدهــای	مســجد،	آخریــن	اولویــت	اســت.	

	ائمــه	�	 (	مســجد	در	عصــر از	اصلی	تریــن	نیازهــا	)یــا	شــاید	تنهــا	نیــاز

چــراغ	و	روشــنایی	مســجد	بــوده	اســت	کــه	در	همیــن	امــر	روایــات	بــه	مشــارکت	

ــد. ــاز	تشــویق	می	کردن افــراد	در	رفــع	ایــن	نی
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رســول	خــدا�	فرمــود:	هــر	کــه	در	مســجدی	از	مســاجد	خداونــد	متعــال	

چراغــی	افــروزد،	تــا	وقتــی	روشــنایی	آن	چــراغ	در	آن	مســجد	باقــی	اســت،	
فرشــتگان	و	حامــلان	عــرش	الهــی	برایــش	طلــب	آمــرزش	می	کننــد.۱

بــا	توجــه	بــه	آنچــه	گفتــه	شــد،	«عمــران	مســاجد	و	پرداختــن	بــه	آرایه	هــای	

معنــوی	و	�اهــری	آن،	و�یفــه	همــگان	اســت	و	هرکســی	بــه	انــدازه	تــوان	و	

همــت	بایــد	در	آن	ســهیم	گــردد.	مــردم،	شــهرداری	ها	و	دســتگاه	های	دولتــی،	

هریــک	بایــد	در	آن	ســهمی	ایفــا	کننــد.	روحانــی	دانــا،	مســئولیت	پذیر	و	پرهیــزگار	
	ایــن	منظومــه	تــلاش	مقــدس	باشــد.»۲ می	توانــد	و	بایــد	محــور

فعالیت های تر�یتی و مراسم

در	حالــی	کــه	ماهیــت	تربیتــی،	یکــی	از	اصلی	تریــن	کارکردهــای	مســجد	

محســوب	می	شــود	و	از	طرفــی	تقویــت	بعــد	تربیتــی	از	اصلی	تریــن	نیازهــای	

	انقــلاب	اســت،	بــه	همیــن	دلیــل	بایــد	در	نظــام	مخــارج	مســجد	بــه	ایــن	 عصــر

ــز	توجــه	شــود. مســئله	نی

برخــی	از	فعالیت	هــای	تربیتــی	ماننــد	آمــوزش	قــرآن	یــا	مباحثــات	علمــی	کــه	

ــا	 	ب
ً
ــن	مســاجد	آغــاز	شــده	اند،	عمومــا ــا	برپایــی	اولی در	طــول	تاریــخ	اســلام	و	ب

هزینه	هــای	انــدک	برگــزار	می	شــوند.	معلــم	یــا	مربــی	بــه	واســطه	رابطــه	ای	کــه	بــا	

صاحــب	مســجد	دارد،	زکات	دانــش	خویــش	را	در	اختیــار	بقیــه	قــرار	می	دهــد.	

نگاهــی	بــه	تاریــخ	مســجد	النبــی	و	مســاجد	دوران	تمــدن	اســلامی	نیــز	

	در	ســاعت	های	غیــر	نمــاز،	حکــم	مدرســه	
ً
	ایــن	اســت	کــه	مســجد	عمومــا نشــانگر

را	داشــته	و	از	علــوم	قــرآن	و	فقــه	گرفتــه	تــا	دانش	هــای	جدیــد	در	آن	هــا	تدریــس	

سْــرَجَ	فِــی	مَسْــجِدٍ	مِــنْ	مَسَــاجِدِ	الِله	
َ
ــالَ	رســول	الله	�:	«مَــنْ	أ

َ
۱	.	مــن	لا	یحضــره	الفقیــه،	ج	۱،	ص	۲۳۷:	وَ	ق

ــرَاجِ.» مَسْــجِدِ	ضَــوْءٌ	مِنَ	السِّ
ْ
لِــک	ال

َ
ــهُ	مَــا	دَامَ	فِــی	ذ

َ
عَــرْشِ	یسْــتَْ�فِرُونَ	ل

ْ
	ال

ُ
ــ�

َ
	وَ	حَمَل

ُ
ئِکــ�

َ
مَلا

ْ
ــمْ	تَــزَلِ	ال

َ
	ل
ً
سِــرَاجا

۲	.	مقام	معظم	رهبری،	۱۳۸9/۷/۲۰.
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می	شــده	اســت.	

امــام	جعفــر	صادق؟ع؟مســجد	 باقــر؟ع؟و	 امــام	محمّــد	 محضــر	درس	

مدینــه	بــود	و	علومــی،	ماننــد	فقــه،	تفســیر	قرآن،	ادب	و	شــعر،	رجــال	و	حدیث،	

ج�رافیــا	و	ستاره	شناســی،	فیزیــک	و…	بــه	وســیله	امــام	محمّــد	باقــر	و	امــام	

	مخــارج	
ً
جعفــر	صــادق	؟ع؟	تدریــس	می	شــد.۱	این	گونــه	فعالیت	هــا	عمومــا

گســترده	ای	ندارنــد.

امــروزه	تحــت	عنــوان	فعالیــت	 کــه	 از	فعالیت	هــای	تربیتــی	 امــا	برخــی	

فرهنگــی	از	ســوی	نهادهایــی	ماننــد	بســیج	یــا	کانــون	فرهنگــی	اجــرا	می	شــوند،	

از	ســنخ	اول	نیســتند	و	لازم	اســت	از	منظــر	هزینــه	ای	مــورد	توجــه	قــرار	گیرنــد.	

برگــزاری	اردوهــای	زیارتــی	بــه	شــهرهای	مقــدس	مشــهد،	قــم	و	ســایر	اماکــن	

زیارتــی	یــا	برگــزاری	یــادواره	شــهدا	و	نمایشــگاه	های	فرهنگــی	بــه	تأمیــن	مالــی	

نیــاز	دارنــد	و	ممکــن	اســت	دغدغــه	برخــی	نمازگــزاران	نباشــد	و	یــا	اهمیتــی	بــرای	

ایــن	ســنخ	مخــارج	قائــل	نباشــند	و	یــا	اگــر	تمایــل	بــه	مشــارکت	هــم	داشــته	باشــند	

ــد. ــن	کنن ــد	هزینه	هــای	ایــن	فعالیت	هــا	را	تأمی نتوانن

بــه	همیــن	دلیــل	در	تحلیــل	ایــن	بخــش	از	مخــارج	بایــد	بــه	چنــد	نکتــه	دقت	

شود:

اولیــن	مطلــب	آن	اســت	کــه	مســجد	بمــا	هو	مســجد،	خــود	بزرگ	ترین	پایگاه	

تربیتــی	تاریــخ	اســلام	بــوده	و	هســت	و	مهم	تریــن	فعالیــت	تربیتــی	اســلام،	همان	

ــه	 ــه	اســت	ک ــرار	گرفت ــگاه	آن	ق ــرای	آن	تأســیس	شــده	و	پای ــه	مســجد	ب اســت	ک

عبــارت	اســت	از:	ایجــاد	رابطــه	قلبــی	میــان	نمازگــزار	و	صاحــب	البیــت	کــه	مســیر	

آن	حضــور	در	مســجد،	شــرکت	در	نمــاز	جماعــت	اول	وقــت،	قرائــت	قــرآن	و	دعا	

و	انــس	بــا	رب	العالمیــن	اســت.	

۱	.	رسول	جعفریان،	حیات	فکری	امامان	معصوم،	ص	۳۳۲.
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ــب	اســت.	حضــور	 ــن	مطل ــز	نشــان	دهنده	همی ــات	تاریخــی	مســاجد	نی حی

در	مســجد	و	رابطــه	ایجــاد	شــده	میــان	فــرد	و	صاحــب	مســجد،	مؤ�رتریــن	کار	

	قِبــل	مســجد	اتفــاق	بیفتــد	و	بــه	فعالیــت	تکمیلــی	 تربیتــی	اســت	کــه	می	توانــد	از

	نــدارد. 	نیــاز دیگــر

دومیــن	مطلــب	آن	اســت	کــه	مســجد،	در	مســیر	تاریخــی	تمدن	ســازی	خــود،	

گاه	بــا	مأموریت	هــای	مختلفــی	مواجــه	می	شــود	کــه	لازم	اســت	بــه	آن	هــا	ورود	

کنــد.	ورود	بــه	ایــن	عرصه	هــا	نه	تنهــا	نبایــد	مخــل	کارکــرد	حقیقــی	مســجد	باشــد؛	

بلکــه	بایــد	خــود	آن	هــا	را	از	شــئون	مکانــی	و	زمانــی	آن	کارکردهــا	دیــد؛	پــس	در	

ایــن	مســیر،	بایــد	از	ســلیقه	ای	شــدن	ایــن	امــور	اجتنــاب	ورزیــد	کــه	اشــراف	امــام	

جماعــت	بــه	مبانــی	و	معــارف	دیــن	و	از	طرفــی	اشــراف	امــام	به	وضعیــت	و	امور	

	ایــن	امــر	تأ�یــر	مســتقیم	 گاهــی	از	نیازهــای	جامعــه	در مــردم	محــل	و	از	طرفــی	آ

دارد؛	زیــرا	در	هــر	برهــه	ای،	شــناخت	آنکــه	امــروز،	نیــاز	جریــان	تمدنــی	چیســت،	

	یــا	کارهــای	تربیتــی	نســبت	 	انتخــاب	کار کار	دقیــق	و	مهمــی	اســت؛	پــس	بایــد	در

بــه	نیازهــای	جامعــه	مؤمنانــه	دقــت	کــرد.	

ایــن	 نشــان	دهنده	 در	دوران	معاصــر	 تــراز	 برخــی	مســاجد	 بــه	 نگاهــی	

امــر	اســت؛	بــرای	نمونــه،	مســجد	کرامــت	مشــهد	کــه	رهبــر	معظــم	انقــلاب	در	
	انقــلاب	در	بازه	هــای	مختلــف،	امامــت	آن	را	برعهــده	داشــتند.۱ ســال	های	قبــل	از

همان	طــور	کــه	نشــان	داده	شــد،	بســیاری	از	کارهــای	تربیتــی	مؤ�ــر	و	مــورد	

	کار	تربیتــی	بــا	هزینه	هــا	و	مخــارج	بــالا	نیســت.	ایــن	امــور،	مخــارج	
ً
،	الزامــا نیــاز

ــا	هزینه	هــای	اندکــی	انجــام	می	شــوند. ــد	و	ب عمــده	ندارن

مطلــب	ســوم	اینکــه	بســیاری	از	فعالیت	هــای	تربیتــی	بــا	هــدف	جــذب	

جوانــان	اتفــاق	می	افتــد.	همان	گونــه	کــه	در	فصــل	قبــل	ذکــر	شــد،	بــرای	جــذب	

۱	.	ر.	ک:	فصل	سوم	از	همین	کتاب؛	مساجد	چگونه	پرجمعیت	می	شوند؟
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جوانــان	و	نوجوانــان	بــه	مســجد،	کارهــای	مختلــف	بســیاری	وجــود	دارد	کــه	هــم	

جــزء	فرایندهــای	اساســی	مســجد	قــرار	می	گیــرد	و	هــم	کم	هزینــه	اســت.	بســیاری	

ــل	 ــه	دلی ــرای	مســجد	تراشــیده	می	شــود،	ب ــه	مخــارج	ب ــه		منزل ــه	ب از	کارهایــی	ک

ضعــف	و	جبــران	در	رعایــتِ	ایــن	اصــول	اساســی	اســت.	در	ادامــه	بــه	یــک	نمونــه	

از	اصــول	برخــورد	بــا	جــوان	و	نوجــوان	اشــاره	میکنیــم:

مقــام	معظــم	رهبــری	در	یکــی	از	خاطراتــش	در	زمــان	پیشــنمازی	در	مســجد	

اشــاره	می	کننــد	کــه:	«آن	زمــان	پوشــیدن	پوســتینهای	وارونــه	در	میــان	جوانهــای	

ــن	جوان	هــای	 ــدم،	یکــی	از	همی ــاز	دی ــم	نم ــود.	یــک	روز	رفت ــل۱	مــد	شــده	ب بیت

آلامــد۲	کــه	موهایــش	را	روغــن	زده،	آمــده	و	صــف	اول	کنار	متدینان	و	بازاری	های	

خــوب	و	افــراد	محاســن	ســفید	نشســته.	احســاس	کــردم	ایــن	جــوان	بــا	مــن	

حرفــی	دارد.	نشســتم	و	بــه	او	پاســخ	دادم؛	یعنــی	اجــازه	دادم	بیایــد	حرفــش	را	

بزنــد.	جلــو	آمــد	و	گفــت:	آقــا!	مــن	صــف	اول	بشــینم،	اشــکال	دارد؟	گفتــم:	نــه،	

چــه	اشــکالی	دارد؟	شــما	هــم	مثــل	بقیــه.	گفــت:	ایــن	آقایــان	می	گوینــد	اشــکال	

	ایــن	مســجد	پــا	 	از دارد.	گفتــم:	ایــن	آقایــان	بیخــود	میگوینــد!	ایــن	جــوان	دیگــر

	ایــن	پیش	نمــاز	دل	نمی	کنــد.	همین	طــور	هــم	 	از نمیکشــد.	ایــن	جــوان	دیگــر

بــود.	از	مــا	دل	نمی	کندنــد.	بنــده	وقتــی	مســجد	می	رفتــم،	در	میــان	صدهــا	نفــر	

اقــلًا	نــود	نفرشــان	جــوان	بودنــد.	بنــده	هیــچ	چیــز	خاصــی	نداشــتم،	نــه	یــک	مایه	
آن	چنــان	معنــوی،	نــه	یــک	مایــه	دنیــوی؛	امــا	بــا	مــردم	بــودم.»۳

بــا	جوانــان	و	عــدم	 مســاجد	در	صــورت	فقــدان	هوشــیاری	در	برخــورد	

۱	.	جوانانــی	کــه	علاقــه	داشــتند	بــه	تبعیــت	از	جوانــان	غربــی،	مــوی	خــود	را	اصــلاح	کننــد.	ایــن	جوانــان،	

	بــا	مــدل	موهایشــان	کــه	روی	گوششــان	را	 	ایــران	بیشــتر خــود	را	نماینــده	نســل	نــو	می	دانســتند	و	در

می	شــدند. شــناخته	 می	گرفــت	
۲	.	مد	روز.

	بــا	مســئولان	عقیدتی-سیاســی	نیــروی	 ۳	.	بیانــات	مقــام	معظــم	رهبــری،	۱۰/۲۳/	۱۳۸۳،	در	دیــدار

انتظامــی.
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رعایــت	اصــول	اخلاقــی	و	رفتــاری	اولیــه،	ناچارنــد	ســراغ	فعالیتهــای	پرهزینــه	و	

ــد.	 ــت	مســجد	برون ــا	ماهی ــط	ب ــر	مرتب غی

در	مجمــوع	دربــاره	مســائل	تربیتــی	مســجد	می	تــوان	بــه	ایــن	امــر	اشــاره	کــرد	

ــا	و	 ــد	قرائــت	زیب کــه	در	گام	اول،	رعایــت	بســیاری	از	اصــول	مســجدداری،	مانن

ــر	بســزایی	در	جــذب	 برخــورد	خــوب	امــام	و	مســجدیان،	خــود	به	تنهایــی	تأ�ی

جوانــان	دارد.	

گام	دوم	ارائــه	مفاهیــم	عمیــق	و	دقیــق	دینــی	بــه	وســیله	شــیوه	های	مؤ�رتــر	

اســت	کــه	ایــن	امــر	هــم	جــذب	اســت	و	هــم	پــرورش	جوانــان		کــه	از	منظــر	بحــث	

	بــه	صــورت	معمــول	بــا	هزینه	هــای	کــم	تحقــق	 اقتصــاد	مســجد،	ایــن	امــور

ــد	و	جــزء	مخــارج	عمــده	مســجد	تلقــی	نمی	شــوند. می	یابن

دربــاره	 تربیتــی،	 فعالیت	هــای	 حــوزه	 در	 الذکــر	 فــوق	 مســائل	 تمامــی	

مراســم	نیــز	صــدق	می	کنــد.	از	حیــث	مخــارج،	عمــده	مراســم	هفتگــی	دارای	

مخــارج	مختصــر	می	باشــند.	هزینــه		ایــن	مراســم	بــا	بانــی	شــدن	برخــی	افــراد	یــا	

	از	۵۲	هفتــه	ای	کــه	در	 خانواده	هــای	محــل	در	طــول	ســال	تأمیــن	می	شــود.	اگــر

طــول	یــک	ســال	قــرار	اســت،	دعــای	ندبــه	برگــزار	شــود،	هر	هفتــه	را	یــک	خانواده	

ــاز	 ــن	صــورت	نی 	ای ــد	در ــدارک	ببینن ــه	را	ت ــی	شــوند	و	صبحان ــواده	بان ــا	دو	خان ی

مراســم	هفتگــی	به	راحتــی	تأمیــن	می	شــود؛	به	ویــژه	اینکــه	بــا	توجــه	بــه	محــدود	

	بــرای	بانــی	ســخت	نخواهــد	بــود. بــودن	خانواده	هــای	شــرکت	کننــده،	ایــن	امــر

	امــا	مراســم	عمــده	و	بــزرگ	یکــی	از	دغدغه	هــای	مالــی	اهــل	مســجد	اســت.	

	مصادیــق	تعظیــم	شــعائر	تلقــی	می	شــوند،	شــامل	
ً
ایــن	مراســم		کــه	عمومــا

ــارک	 عــزاداری	دهــه	اول	محــرم،	عــزاداری	فاطمیــه،	افطاری	هــای	ســاده	مــاه	مب

رمضــان،	موکب	هــای	مــاه	محــرم	و	صفــر	و	ایســتگاه	صلواتــی	مــاه	شــعبان	

ــد،	در	 ــل	آنکــه	محــل	پرداخــت	مشــخ�	دارن ــه	دلی 	ب ــور می	شــود.	شــعائر	مذک
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	بــا	مشــکل	مواجه	انــد.	وقتــی	در	 ــر جلــب	نذرهــا	و	مشــارکت	های	مردمــی،	کمت

مســجد	اعــلام	می	شــود	کــه	بــرای	افطــاری	ســاده	شــب	های	مــاه	مبــارک	بــه	کمــک	

مالــی	نیــاز	داریــم،	افــراد	بــا	همیــن	نیــت،	نذرهــای	خــود	را	پرداخــت	می	کننــد	و	

ــن	محــل	خــرج	می	شــود. ســپس	در	همی

ــر	پولــی»	تعریــف	 	ایــن	اســت	کــه	روابــط	بــه	صــورت	«غی ــر امــا	حالــت	بهت

	کــه	ذکــر	شــد	جایگزیــن	روابــط	«پولــی»	روابــط	«واقعــی	 شــوند،	همان	طــور

	نیــاز»	اســت.	در	روابــط	واقعــی،	نیازهــا	مطــرح	می	شــوند	و	افــراد	 مبتنــی	بــر

ــی».	 ــن	مال ــه	«تأمی ــاز»	هســتند؛	ن ــال	«رفــع	نی دنب

در	حالــت	قبــل،	ملزومــات	و	مقدمــات	افطــاری	ســاده	بــه	صــورت	کلــی	یــا	

	را	 جزئــی	بــه	مــردم	اعــلام	می	شــود	و	هرکــدام	از	نمازگــزاران،	بخشــی	از	کار

ــرد؛	پــس	 ــر	عهــده	می	گی 	را	ب ــر	ســبزی	ســفره	افطــار ــد.	یــک	نف برعهــده	می	گیرن

ســبزی	را	می	خــرد،	پــاک	می	کنــد	و	مــی	آورد.	دیگــری	شــاید	نتوانــد	کمــک	مالــی	

کنــد؛	امــا	می	توانــد	در	برگــزاری	مراســم	افطــار،	آماده	ســازی	ســفره	و	بســته	بندی	

مشــارکت	کنــد.

	امــور	اســت؛	چنان	که	 مســیر	ذکــر	شــده،	مســیر	مشــارکت	حداک�ــری	مــردم	در

در	بعضــی	از	شــهرهای	کشــورمان	ایــن	رســم	بــه	صــورت	تاریخــی	جریــان	دارد	و	

در	دهــه	محــرم،	شــام	عــزاداران	در	منزل	هــا	طبــخ	می	شــود	و	هــر	کــس	هنــگام	

آمــدن	بــه	هیئــت	تعــدادی	غــذا	نیــز	همــراه	خــود	مــی	آورد،	پــس	از	هیئــت	ســفره	

پهــن	می	شــود	و	غذاهــا	ســر	ســفره	میــان	افــراد	توزیــع	می	شــود.

عــلاوه		بــر	آنچــه	ذکــر	شــد	اگــر	مســاجد	در	مناطــق	کوچک	تــر	و	بــه	صــورت	

ســاده	تر	تأســیس	شــده	باشــند،	امکان	مشــارکت	افراد	بیشــتر	می	شــود.	هم	اکنون	

در	ســطح	کشــور،	حســینیه	هایی	وجــود	دارد	کــه	بــه	صــورت	خانوادگــی	اداره	

می	شــود	و	افــراد	فامیــل،	خــود	را	ملــزم	بــه	مشــارکت	بــالا	در	برنامه	هــای	آن	
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	افتــاده	اســت؛	در	حالــی	کــه	 می	داننــد؛	امــا	ایــن	اتفــاق	بــرای	مســاجد	کمتــر

	بــود	و	مســاجد	بــه	 در	زمــان	پیامبــر	اکرم�ایــن	حالــت	بــرای	مســاجد	برقــرار

ــد.	 ــی	بوده	ان ــه	ای	و	محل صــورت	قبیل

ــواده،	 ــد	خان ــر	تأســیس	شــوند	و	چن ــر	مســاجد	در	محیط	هــای	کوچک	ت اگ

ــه	 ــد.	البت ــدا	می	کن ــد	امــکان	مشــارکت	افزایــش	پی ــی	مســجد	بدانن خــود	را	متول

بافــت	بــی	روح	شهرســازی	مــدرن	نیــز	در	بی	تفــاوت	کــردن	افــراد	یــک	محــل	بــه	

	بــوده	اســت. مســجد	محــل	مؤ�ــر

بافــت	مــدرن	شهرســازی	در	ســلب	روح	محلــه،	نقــش	بســیاری	دارد.	دور	

شــدن	خانواده	هــا	از	یکدیگــر	پراکنــده	شــدن	آن	هــا	در	محله	هــای	مختلــف	و	

حتــی	شــهرهای	متعــدد	باعــث	شــده	اســت	پیوندهــای	خانوادگــی	در	محلــه	

ــز	عــدم	توجــه	بــه	مرکزیــت	و	 	ایــن	در	بافــت	محــل	نی 	بیــن	بــرود.	عــلاوه	بــر از

ــادی	داشــته	اســت. ــه،	نقــش	زی محوریــت	مســجد	در	تضعیــف	شــأنیت	محل

بــا	ایــن	حــال	برخــی	فعالیت	هــا	می	توانــد	در	جبــران	کــردن	بافــت	بــی	روح	

	ایــن	امــور،	کــم	کــردن	حریــم	مســجد	و	 محلــه	نقــش	داشــته	باشــد.	یکــی	از

نزدیــک	کــردن	فاصلــه	مســاجد	بــه	حــدی	اســت	کــه	مثلًا	افــراد	این	کوچــه	بدانند	

کارهــای	ایــن	مســجد	بــر	دوش	خودشــان	اســت.	ایــن	مســئله،	بــر	کاهــش	مخــارج	

و	افزایــش	مشــارکت	مــردم	در	مخــارج	مســجد	نقــش	مؤ�ــری	دارد.

معی�ت امام ج�ا�ت

کــه	تعیین	کننــده	و	جهــت	 در	میــان	مخــارج	مســجد،	یکــی	از	مــواردی	

دهنــده،	ماهیــت	نظــام	مخــارج	مســجد،	مســائل	معیشــتی	امــام	جماعت	اســت.	

ــه	عمــده	وقــت	و	توانــش	را	 ــه	ای	اســت	ک ــی،	طلب امــام	جماعــت	در	نظــام	دین

صــرف	تبلیــغ	دیــن،	حــل	مســائل	و	مشــکلات	مــردم،	تعمیــق	پیوندهــای	بــرادری	

اســت.	 مســجد	 امــام	جماعــت،	 پایــگاه	 می	کنــد.	 علمــی	 مســائل	 آمــوزش	 و	
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مســجدی	کــه	حــوزه	ا�رگــذاری	اش	عالی	تریــن	ســطوح	تمدنــی	اســت.	در	چنیــن	

شــرایطی	نظــام	معیشــتی	امــام	جماعــت	چگونــه	خواهــد	بــود؟	

پاســخگویی	بــه	ایــن	ســؤال،	نیازمنــد	تحلیــل	ســؤالات	زیــادی	اســت	کــه	در	

ادامــه	بررســی	خواهــد	شــد.

	نظــام	معیشــتی	طــلاب	و	ائمــه	جماعــات	دینــی	در	طــول	تاریــخ	اســلام	

چگونــه	بــوده	اســت؟	گســترده	شــدن	مســئولیت	های	طلبگــی	در	دوران	معاصــر	

چــه	تأ�یــری	بــر	شــیوه	معیشــت	طــلاب	در	عصــر	حاضــر	دارد؟	نقــش	و	تکلیــف	

حکومــت	اســلامی	در	تعییــن	معــاش	امــام	جماعــت	چیســت؟	نقــش	و	جایــگاه	

	ایــن	موضــوع	چیســت؟	آیــا	ورود	حاکمیتــی	بــه	ایــن	مســئله،	مشــارکت	 مــردم	در

مردمــی	را	تحــت	تأ�یــر	قــرار	نمی	دهــد؟	نحــوه	معیــن	شــدن	امــام	جماعــت	چــه	

	ایــن	مســئله	دارد؟ تأ�یــری	بــر

بــرای	پاســخگویی	بــه	ســؤالات	فــوق	ابتــدا	لازم	اســت	نگاهــی	بــه	ویژگی	هــا	

و	جایــگاه	امــام	جماعــت	داشــته	باشــیم.	شــرایط	امــام	جماعــت	در	توضیــح	

	ایــن	قــرار	اســت:	«امــام	جماعــت	بایــد	بالــغ	و	عاقــل	و	شــیعه	 المســائل،	از
	را	بــه		طــور	صحیــح	بخوانــد.»۱ دوازده	امامــی	و	عــادل	و	حــلال	زاده	باشــد	و	نمــاز

امــام	جماعــت،	شــخصی	اســت	کــه	بایــد	ایــن	شــرایط	را	داشــته	باشــد	و	در	

	امــام	را	دارای	شــرایط	 	ایــن	شــرایط،	نظــر	مأمومیــن	شــرط	اســت؛	پــس	اگــر احــراز

	ایــن	صــورت	نمی	تواننــد.	در	احــراز	 بداننــد،	می	تواننــد	اقتــدا	کننــد	و	در	غیــر

	افــراد	کفایــت	می	کنــد	و	تجســس	لازم	نیســت	و	 ایــن	شــرایط،	عمــل	بــه	�اهــر

اگــر	شــک	کنــد،	امــام	از	شــرایطش	ماننــد	عدالــت	دور	شــده	اســت	یــا	نــه،	بازهــم	
می	توانــد	اقتــدا	نمایــد	و	نبایــد	بــه	شــک	خــودش	اعتنــا	کنــد.۲

را	محــرز	 نمازگــراران،	عدالتــش	 کــه	 اســت	 کســی	 امــام	 اســاس،	 ایــن	 	 بــر

۱	.	توضیح	المسائل	)المحشی	ل�مام	الخمینی(،	ج	۱،	ص	۷9۰.
۲	.	همان،	ص	۷9۱.
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	ایــن	ویژگــی	را	هــم	اضافــه	کنیــم	کــه	مــردم	خــود	در	تعییــن	 می	داننــد.	حــال	اگــر

وی	نقــش	داشــته	اند،	آن	گاه	بــا	نوعــی	از	اعتمــاد	همــراه	بــا	احســاس	مســئولیت	

در	مــورد	شــرایط	امــام،	مواجهیــم.	در	چنیــن	شــرایطی،	مــردم	خــود	را	در	قبــال	

مســائل	معیشــتی	امــام	مســئول	می	داننــد؛	به	ویــژه	اگــر	متوجــه	شــوند	کــه	امــام،	

وابســتگی	مالــی	بــه	جایــی	نــدارد.	

ایــن	شــرایط	در	طــول	تاریــخ	نیــز	وجــود	داشــته	و	هم	اکنــون	در	بســیاری	از	

مســاجد،	وضــع	غالــب،	همیــن	اســت.

وابســتگی	ســازمان	روحانیــت	بــه	مــردم،	یــک	پدیــده	ممتــاز	تاریخــی	اســت	

کــه	بــه	تعبیــر	شــهید	مطهــری	راز	حیــات	تاریخــی	و	تمدنــی	روحانیــت	اســت.	از	

بیــن	رفتــن	ایــن	وابســتگی،	بیشــترین	ضربــه	را	بــه	روحانیــت	می	زنــد.

	آقایــان	معتبــر	 ت�ذیــه	مالــی	روحانیــون	هــم	از	مــردم	اســت.	بارهــا	بعضــی	از

و	معــروف	قــم	بــه	بنــده	گفته	انــد	کــه	شــما	بیاییــد	از	منابــع	دولتــی	بــرای	حوزه	هــا	

یــک	بخشــی	را	بــه		عنــوان	شــهریه	جــدا	کنیــد.	بنــده	سال	هاســت	بــا	ایــن	قضیــه	

مخالفــت	کــرده	و	گفتــه	ام	نمی	کنــم.	خــود	مــن	هــم	کــه	شــهریه	می	دهــم،	از	

ــن،	 ــد...	.	ای ــی	مهــم	اســت:	پشــتیبان	مــا	مردم	ان ــن	خیل وجوهــات	می	دهــم.	ای

پدیــده	خیلــی	بــزرگ	و	مهمــی	اســت	و	بایــد	مهــم	شــمرد.	ارتبــاط	بــا	مــردم	هــم	

یــک	ارتبــاط	دوجانبــه	و	تنگاتنــگ	اســت.	مــردم	بــه	روحانــی	می	رســند،	روحانــی	
بــه	مــردم	می	رســد.۱

مطلــب	دیگــری	کــه	بایــد	مدنظــر	قــرار	گیــرد،	مســئله	فقهــی	اخــذ	اجــرت	بــر	

واجبــات	اســت.	بحــث	گســترده	ای	در	فقــه	اســلام،	میــان	فقهــا	دربــاره	حرمــت	

اخــذ	اجــرت	بــرای	واجبــات	مطــرح	شــده	اســت.	از	قدمــای	فقهــای	شــیعه،	شــیخ	

مفیــد	در	عبارتــی	کوتــاه	در	مــورد	حرمــت	گرفتــن	اجــرت	بــرای	تجهیــز	میــت	بــه	

۱	.	مقام	معظم	رهبری،	۱۳۸۵/۸/۱۷.
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مســئله	اجــرت	بــر	واجبــات	پرداختــه	اســت.۱	بعــد	از	وی	شــیخ	طوســی	دربــاره	

همیــن	مســئله	و	مســائل	دیگــر،	مطلبــی	را	بیــان	می	کننــد.۲	در	زمــان	محقــق	

حلــی	ایــن	مســئله	مــورد	توجــه	بیشــتری	قــرار	می	گیــرد	و	بــه	ســبب	قاعده	منــد	

شــدن	ذهنیــت	فقهــا،	ایــن	مســئله	در	لســان	فقهــا	بــه	صــورت	پررنگ	تــری	بیــان	
می	شــود.۳

بــا	آغــاز	ســیر	تدویــن	کتــب	قواعــد	فقــه،	شــهید	اول	در	کتــاب	القواعــد	و	
الفوائــد،	عــدم	جــواز	اخــذ	اجــرت	بــر	امامــت	جماعــت	را	مطــرح	می	کنــد.۴

در	کتــاب	الــدروس	فتــوا	بــه	حرمــت	اخــذ	اجــرت	بــر	کلیــه	واجبــات	را	مطــرح	

می	کننــد.۵	مشــهور	فقهــای	شــیعه	نیـــز	همــگام	بــا	شــهید	بــر	مبنــای	ایــن	قاعــده،	
	برابـــر	واجــب	داده	انــد.6 فتــوا	بــه	حرمـــت	دریافـــت	مـــزد	و	کســـب	معیشـــت	در

هم	اکنــون	نیــز	طبــق	فتــوای	فقهــای	معاصــر	اخــذ	اجــرت	بابــت	نمــاز	جایــز	

	ایــن	حــوزه	بــه	امــام	پرداخــت	می	شــود،	مــن	بــاب	 نیســت	و	هزینه	هایــی	کــه	در

هزینــه	رفت	وآمــد	و	تحــت	عنــوان	«حــق	القــدم»	پرداخــت	می	شــود.

	کنــار	 واقعیــت	ایــن	اســت	کــه	در	نظــام	اقتصــادی	اســلام	همــه	اجــزا	در

	را	پوشــش	می	دهنــد؛	امــا	گاهــی	مســلمانان	 یکدیگــر	دیــده	می	شــوند	و	همدیگــر

۱	.	شیخ	مفید،	المقنعه،	ص	۵۸۸.
۲	.	طوسی،	النهایه،	۳6۷-۳6۵.

۳	.	محقق	حلی،	نکت	النهایه،	ج	۲،	ص	9.
۴	.	شهید	اول،	القواعد	و	الفوائد،	ج	۲،	ص	۸6۸-۸6۴.

۵	.	شهید	اول،	الدروس،	ج	۳،	ص	۱۷۲.
6	.	ر.ک:	شــهید	�انــی،	زیــن	الدیــن	بــن	علــی،	مســالک	ا�فهــام	إلــی	تنقیــح	شــرائع	الإســلام،	ج		۳،	ص	۱۳۰،	

قــم،	مؤسســ�	المعــارف	الإســلامی�،	چــاپ	اول،	۱۴۱۳ق؛	اردبیلــی،	احمــد	بــن	محمــد،	مجمــع	الفائــدة	و	

	انتشــارات	اســلامی،	چاپ	اول،	۱۴۰۳ق؛	 9۱،		قم،	دفتر – البرهان	فی	شــرح	إرشــاد	ا�ذهان،	ج		۸،	ص	9۰

ــی،	محمــد	بــن	حســن،	إیضــاح	الفوائــد	فــی	شــرح	مشــکلات	القواعــد،	ج		۱،	ص	۴۰۸،	
ّ
فخــر	المحققیــن	حل

	قــم،	مؤسســه	اســماعیلیان،	چــاپ	اول،	۱۳۸۷ق؛	طباطبایــی	یــزدی،	ســید	محمــد	کا�ــم،	العــروة	الو�قی،	ج	

۳9۸،	بیــروت،	مؤسســ�	ا�علمــی	للمطبوعــات،	چــاپ	دوم،	۱۴۰9ق؛	امــام	خمینــی،	تحریــر	 – ۱،	ص	۳9۷

	العلــم،	چــاپ	اول،	۱۳۷9ش. الوســیل�،	ج		۱،	ص	۴99،	قــم،	مؤسســه	مطبوعــات	دار
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بــا	ندیــدن	ایــن	نظــم	و	ارتبــاط،	بخشــی	از	آن	را	اخــذ	می	کننــد	و	بــه	ت�ییــر	در	

	ایــن	نظــام،	موجــه	ســازند.	 ایــن	نظــام	می	پردازنــد	تــا	بتواننــد	تصــور	خــود	را	از

در	اقتصــاد	اســلامی،	یکــی	از	نمونه	هــای	مطــرح	ایــن	امــر،	جایگزیــن	کــردن	

اوراق	قرضــه۱	بــا	اوراق	مشــارکت	اســت.	اوراق	قرضــه	-کــه	نوعــی	عقــد	ربــوی	در	

دنیــای	غــرب	اســت	-	بــه	وســیله	برخــی	عقــود	ماننــد	مضاربــه	بــه	اوراق	مشــارکت	

تبدیــل	می	شــود.	هرچنــد	در	عقــود	مشــارکت،	حــرام	آشــکار	وجــود	نــدارد؛	امــا	

	ا�ــرات	اقتصــادی،	اجتماعــی	و	تربیتــی	اوراق	قرضــه	پابرجاســت.	 بســیاری	از

کاهــش	انگیــزه	مــردم	از	ورود	بــه	فعالیت	هــای	اقتصــادی،	خطر	گریــز	شــدن	

مــردم	و	اهمیــت	پیــدا	کــردن	نــر�	ســود	ســرمایه،	همچنــان	پابرجاســت.

ــرای	 ــلًا	ب ــز	جریــان	دارد؛	مث ایــن	رویــه	در	ســایر	مســائل	نظــام	اقتصــادی	نی

ــد،	مفهومــی	بــه	نــام	«حــق	 آنکــه	امــام	جماعــت	بابــت	نمــاز	اجــرت	اخــذ	نکن

القــدم»	را	تعریــف	می	کنیــم	کــه	تمــام	خاصیت	هــای	اخــذ	اجــرت	را	دارد	و	فقــط	

حــرام	آشــکار	نیســت.	حــق	القــدم	بــه	وابســتگی	امــام	منجــر	می	شــود،	جایــگاه	

ــرارداد	او	 ــم	و	ق ــه	تصمی ــه	معیشــتش	وابســته	ب ــن	نیســت	ک 	ای و	شــأن	امــام	در

ــاء(	باشــد؛	هرچنــد	ایــن	مبلــغ	از	نذرهــا	و	 بــا	جمعــی	از	نمازگــزاران	)هیئــت	امن

ــا	نباشــد. 	امــوال	شــخصی	هیئــت	امن کمک	هــای	مردمــی		باشــد	و	از

از	طرفی	شــأن	و	جایگاه	«امام	جماعت»	از	جنس	«شــئون	امامت»	اســت.	

در	اندیشــه	نــاب	شــیعی،	تمــام	دارایی	هــای	در	اختیــار	مؤمنــان،	متعلــق	بــه	امــام	

	از	ســهم	 اســت	و	مؤمنــان	بــه	اذن	امــام	از	آن	هــا	بهره	گیــری	می	کننــد	و	ایــن	فراتــر

امــام	در	خمــس	اســت.

	اینجــا	شــکل	 هرچنــد	امــام	جماعــت،	امــام	معصــوم	نیســت	و	ایــن	مســئله	در

ــرد؛	امــا	مردمــی	کــه	ایــن	جایــگاه	را	درک	کــرده	باشــند،	نه	تنهــا	 متفاوتــی	می	گی

.Bond.	۱
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مســائل	معیشــتی	امــام	را	تأمیــن	خواهنــد	کــرد؛	بلکــه	نــوع	نگاهشــان	بــه	امــام	بــه		

گونــه	ای	خواهــد	بــود	کــه	در	یــک	افــق	تمدنــی	بایــد	دســت	او	بــاز	باشــد.

امــا	اگــر	ســؤال	شــود	کــه	اکنــون	مــردم	بــا	چنیــن	نگاهــی	آشــنایی	ندارنــد	و	

چنیــن	درکــی	از	جایــگاه	امامــت	ندارنــد،	در	پاســخ	بایــد	ذکــر	شــود:	اول	اینکــه،	

این	طــور	نیســت	و	اگــر	اســتقلال	و	کرامــت	اقتصــادی	امــام	حفــ�	شــود،	مــردم	

چنیــن	درکــی	از	جایــگاه	امــام	دارنــد	و	حداقــل	احســاس	مســئولیت	در	قبال	شــأن	

و	اختیــارات	امــام	در	زندگــی	مؤمنانــه	وجــود	دارد.	دوم	اینکــه	مگــر	مســئول	

ــا	روایــت	ائمــه	�	 ــان	ب ارتقــای	ســطح	معــارف	و	درک	مــردم	و	آشناســازی	آن

	ایــن	مســئله	کوتاهــی	شــده	باشــد،	از	ناحیــه	مجموعــه	نهادهــای	 کیســت؟	اگــر	در

تربیتــی	و	فرهنگــی	از	صــدا	و	ســیما	و	مدرســه	گرفتــه	تــا	مبل�ــان	دینــی	و	ائمــه	

	اینکــه	مــردم	در	دوران	حکومت	هــای	غیردینــی	 جماعــات	شــده.	مضــاف	بــر

معاصــر	و	غیــر	معاصــر	کــه	امکانــات	فرهنگــی	و	تربیتــی	عمومــی	ماننــد	صــدا	و	

ســیما	و	مدرســه	یــا	وجــود	نداشــته	و	یــا	وجــود	داشــته،	امــا	هم	راســتا	و	هم	جهــت	

نبــوده	اســت؛	در	چنیــن	شــرایطی	اســتقلال	مالــی	امــام	جماعــت	بــا	اتــکا	بــه	مردم	

ــاده	اســت. اتفــاق	می	افت

بنابراین	در	تأمین	معیشت	امام	باید	نکاتی	مورد	توجه	قرار	گیرد:	

	ارتبــاط	و�یــق	با	نمازگزاران	باشــد	 ۱.	اصــل	بــر	آن	اســت	کــه	امــام	جماعــت	در

و	همیــن	ارتبــاط	و�یــق	موجــب	می	شــود	پرداخت	هــای	واجــب	شــرعی	همچــون	

خمــس	و	زکات	احیــا	شــود.	بــا	احیــای	ایــن	امــور،	بخشــی	از	آن	بــه	ســبب	تــلاش	

بــرای	جمــع	آوری،	بــه	خــود	امــام	پرداخــت	می	شــود.	در	ضمــن	همیــن	ارتبــاط	

گســترده	بــا	مــردم،	فرصت	هــای	مشــروع	فراوانــی	را	ایجــاد	می	کنــد	کــه	امــام	

می	توانــد	بــا	بهره	گیــری	از	آن	هــا	تأمیــن	معــاش	کنــد؛	ماننــد:	برگــزاری	جلســات	

ــر	در	مســجد	تــا	برگــزاری	جلســات	تخصصــی	در	مراکــز	علمــی	 ســخنرانی	و	منب
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	برگــزاری	کلاس	هــای	آموزشــی	در	داخــل	و	خــارج	از	
ً
و	دینــی	مختلــف	تــا	احیانــا

مســجد.	

ــه	مــردم.	 ــه	ب ــت	و	ن ــه	حاکمی ــه	ب ــد	وابســته	باشــد،	ن ــام	مســجد	نبای ۲.	ام

اینکــه	امــام	نبایــد	وابســته	باشــد،	بــه	ایــن	معنــا	نیســت	کــه	محــل	ارتــزاق	امــام	

	ارتبــاط	بــا	مــردم	حاصــل	شــود؛	بلکــه	بــه	ایــن	معناســت	کــه	اســتقلال	 نبایــد	از

امــام	در	اجــرای	امــر	دیــن،	تحت	الشــعاع	ایــن	وابســتگی	قــرار	بگیــرد	و	امــام	را	

محــدود	کنــد.	

۳.	در	تأمیــن	مخــارج	بایــد	شــأن	امــام	رعایــت	شــود.	در	برخــی	از	مســاجد	

کــه	مثــلًا	افــرادی،	شــب	های	جمعــه،	 کــرده	اســت	 خــود	نگارنــده	مشــاهده	

کیســه	ای	را	بــه	دســت	می	گیرنــد	و	در	میــان	صفــوف،	حرکــت	می	کننــد	تــا	مبل�ــی	

را	از	مــردم	بــرای	ســخنران	جمــع	کننــد.	ایــن	ســخنران	یــا	امــام	جماعــت	اســت	یــا	

طلبــه	ای	دیگــر.	در	هــر	دو	صــورت،	ایــن	بدتریــن	اتفــاق	بــرای	فــردی	اســت	کــه	

قــرار	اســت	محــل	رجــوع	مــردم	باشــد	و	امــور	آن	هــا	را	از	منظــر	یــک	عالــم	دینــی،	

رتــق	و	فتــق	کنــد.	

	امــام	از	محلــی	جــز	انجــام	و�یفــۀ	امامــت	و	رســیدگی	بــه	امــور	 ۴.	اگــر

مســجد	و	مؤمنــان	ارتــزاق	می	کنــد،	ایــن	ارتــزاق	نبایــد	مانــع	از	فعالیــت	اصلــی	او	

یعنــی	امامــت	مســجد	باشــد.	اینکــه	فــردی	درعین	حــال	کــه	کارمنــد	تمام	وقــت	

	
ً
ــا ــی	اســت،	امــام	جماعــت	مســجد	هــم	باشــد،	معمــولًا	و	عرف یــک	اداره	دولت

	آنکــه	امــام	از	توانمندی	 بــرای	انجــام	و�ایــف	امــام،	مشــکل	ایجــاد	می	کنــد؛	مگــر

ویــژه	ای	برخــوردار	و	روحیــه	جهــادی	بالایــی	داشــته	باشــد.	

۵.	امــام	جماعــت	مســجد	در	مقــام	مصــرف	و	در	زندگــی	شــخصی،	فــردی	

قانــع	اســت؛	امــا	ایــن	قناعــت	بــه	آن	معنــا	نیســت	کــه	امــام	نبایــد	امکانــات	مالــی	

در	اختیــار	داشــته	باشــد.	امــام	جماعــت	مســجد،	امــام	محــل	اســت	و	مــردم	به	او	
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مراجعــات	فراوانــی	دارنــد.	همیــن	مراجعــات	موجــب	می	شــود	که	امــام،	نیازمند	

امکانــات	مالــی	لازم	بــرای	پاســخگویی	باشــد.	گاه	فقــرا	بــه	امــام	رجــوع	می	کننــد	

ــد.	گاه	عــروس	و	 ــه	مشــکل	خورده	ان ــه	در	کســب	وکار	خــود	ب ــی	ک و	گاه	مؤمنان

دامــادی	کــه	بــه	دلیــل	مشــکلات	مالــی	در	شــرف	جدایــی	قــرار	گرفته	انــد	و...	در	

چنیــن	شــرایطی	وجــود	شــبکه	ای	از	مؤمنــان	در	اطــراف	امــام	کــه	بتواننــد	امــام	

را	در	حــل	مشــکلات	مــردم	یــاری	کننــد،	بســیار	لازم	اســت؛	ازایــن	رو	رهــا	کــردن	

	امــام	جماعــت	بــه	ایــن	بهانــه	کــه	طلبــه	بایــد	قانــع	باشــد،	انحرافــی	 حمایــت	از

اســت	کــه	در	نتیجــه	تصــور	نادرســت	از	شــأن	امــام	و	نیازمندی	هایــش	ایجــاد	

شــده	اســت.	

معی�ت خادم مسجد

پیــش	از	بحــث	از	نظــام	خدماتــی	مســجد،	ابتــدا	نگاهــی	بــه		نظــام	خدمــات	

در	دنیــای	مــدرن	اقتصــاد	بیندازیــم.	در	عصــر	حاضــر	و	بــه	واســطه	ســیطره	تفکــر	

	کــه	نظــام	تولیــد،	توزیــع	و	مصــرف	دســتخوش	 اقتصــادی	مــدرن،	همان	طــور

ت�ییــر	شــده	اند	نظــام	خدماتــی	نیــز	دســتخوش	ت�ییــر	شــده	اســت.

در	نظــام	خدماتــی	مــدرن،	اصــل	بــر	افزایــش	تولیــد	و	رشــد	اقتصــادی	اســت.	

آدام	اســمیت	-کــه	او	را	پــدر	علــم	اقتصــاد	می	داننــد-	در	کتــاب	معــروف	خــود	

تحــت	عنــوان	«تحقیقــی	پیرامــون	ماهیــت	و	اســباب	�ــروت	ملــل»۱	دنبــال	پیــدا	

	ایــن	کتــاب	بــه	 کــردن	راه	�روتمنــد	شــدن	ملت	هــا	اســت.	وی	در	بخشــی	از

توصیــف	کارخانــه	سنجاق	ســازی	می	پــردازد،	کــه	در	ادامــه	آن	را	ذکــر	می	کنیــم:

کارگــر	ســاده	کارخانــه	سنجاق	ســازی	هــر	قــدر	هــم	لایــق	و	ماهــر	و	کارآمــد	

باشــد،	شــاید	بــه	زحمــت	بتوانــد	در	تمــام	روز	یــک	عــدد	ســنجاق	بســازد	و	ایــن	

۱	.	این	کتاب	)۱۷۷6(	به	صورت	مختصر	تحت	عنوان	«�روت	ملل»	مطرح	می	شود.
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	بیســت	ســنجاق	خواهــد	بــود؛	ولــی	اکنــون	
ً
عــدد	بــرای	یــک	کارگــر	ماهــر	نهایتــا

صنعــت	سنجاق	ســازی	بــه	یــک	شــ�ل	حرفــه	ای،	تبدیــل	و	شــرایطش	بســیار	

	از	 ــر ــک	کارگ ــلًا	ی ــه	قب ــی	ک ــاوت	شــده	اســت.	در	حــال		حاضــر،	فعالیت	های متف

صبــح	تــا	غــروب	انجــام	مــی	داد،	بــه	چندیــن	قســمت	تقســیم	شــده		اســت.	یــک	

کارگــر،	رشــته	را	بــه	قرقــره	می	کشــد،	دیگــری	آن	را	صــاف	می	کنــد،	ســومی	رشــتۀ	

صــاف	شــده	را	می	بُــرد،	چهارمــی	نــوک	ســنجاق	ها	را	تیــز	می	کنــد،	پنجمــی	طــرف	

دیگــر	آن	هــا	را	می	ســاید	تــا	بــرای	ســر	ســنجاق	آمــاده	ســازد؛	حتــی	ســر	ســنجاق	

بــا	چنــد	عمــل	مختلــف	درســت	می	شــود	کــه	عبارت	انــد	از:	کوبیــدن،	گــرد	کــردن،	

صــاف	و	ســفید	کــردن	آن.	در	نهایــت،	نفــر	آخــر،	بســته	بندی	ســنجاق	ها	را	انجــام	

می	دهــد.	بــه	ایــن	ترتیــب	کار	مهــم	ســاختن	یــک	ســنجاق	بــه	هجــده	عمــل	)و	یــا	

قریــب	بــه	آن(	تقســیم	گردیــده	کــه	هرکــدام	بــه	کارگــر	مخصوصــی	ســپرده	شــده	

اســت.	ایــن	فراینــد	در	کارخانه	هــای	بــزرگ	بــا	هجــده	کارگــر	و	در	کارخانه	هــای	

ــا	ســه	قســمت	 ــا	دَه	کارگــر	انجــام	می	شــود	)هرکارگــر	دو	ی ــر	معمــولًا	ب کوچک	ت

را	انجــام	می	دهــد(.	مــن،	کارخانــه	کوچکــی	را	دیــدم	کــه	بــا	همیــن	تقســیم		کار	
ســاده،	روزانــه	بیــش	از	۴۸	هــزار	ســنجاق	تولیــد	می	کنــد.۱

بنابرایــن	اســمیت	«تقســیم		کار»	را	یکــی	از	کلیدهــای	اساســی	افزایــش	�ــروت	

ــه	 	را	ب ــاب،	تقســیم		کار ــد.	او	بعدهــا	و	در	بخش	هــای	دیگــر	کت جوامــع	می	دان

مناطــق	ج�رافیایــی	نیــز	توســعه	می	دهــد	و	می	گویــد:	نه	تنهــا	افــراد	بایــد	میــان	

	را	بــه	صــورت	تخصصــی،	انجــام	دهنــد؛	بلکــه	لازم	 خــود	تقســیم	کار	کننــد	و	کار

ــه	 ــد،	ب ــی	کــه	دارن ــر	اســاس	مزیت ــز	تقســیم	شــوند	و	هرکــدام	ب اســت	مناطــق	نی

ــلًا	منطقــه	ای	کــه	منابــع	طبیعــی	 یــک	یــا	چنــد	مأموریــتِ	محــدود	بپردازنــد؛	مث

خــدادادی	دارد،	فقــط	منابــع	طبیعــی	اســتخراج	کنــد	و	در	اســتخراج	منابــع	

۱	.	�روت	ملل،	ج۱،	کتاب	اول،	فصل	اول،	ص	6.
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طبیعــی	متخصــ�	شــود	و	بدین	ترتیــب	مناطــق	در	اســتخراج	مــازاد	تولیــد	یــا	

ــه	 ــوان	نظری ــه	بعدهــا	تحــت	عن ــن	نظری ــز	شــود.	ای ــازاد	ســرمایه	خــود	متمرک م

ــان	ملت	هــا	مطــرح	شــد.	وی	در	 ــن	روابــط	تجــاری	می «مزیــت	نســبی»۱	در	تبیی

ــه	 ــد؛	از	جمل ــر	می	کن ــوع	تقســیم	کار،	ذک ــن	ن ــرای	ای ــاب،	مزایایــی	را	ب ادامــه	کت

افزایــش	بازدهــی،	صرفه	جویــی	در	منابــع	و	افزایــش	نــوآوری.

تمامــی	آنچــه	اســمیت	بــا	عنــوانِ	مزایــای	تقســیم	کار	ذکــر	می	کنــد،	مزایایــی	

	بــرای	رشــد	اقتصــادی	دارد	و	آنچــه	اینجــا	نادیــده	گرفتــه	 اســت	کــه	تقســیم	کار

می	شــود	«انســان»	و	«رشــد	انســان»	اســت؛۲	بــه	همیــن	جهــت	پــس	از	نهادینــه	

شــدن	ایــن	نــوع	نــگاه	در	ســبک	تولیــدی	اقتصــاد	مــدرن،	انتقادهــای	زیــادی	بــه	

زندگــی	مبتنــی		بــر	تقســیم	کار	وارد	شــد.

	نــگاه	تاریخــی،	شــ�ل	انســان،	بخشــی	از	زندگــی	اش	بــود	و	در	مســیر	 در

	از	رشــد	همزمــان	همــه	ابعــاد	فــرد	نبــود.	 تکامــل	زندگــی	وی،	هیچ	چیــز	مهم	تــر

فــرد	بــا	مشــارکت	در	فراینــد	خلــق	محصــول،	رشــد	می	کنــد	و	بــزرگ	می	شــود؛	امــا	

	نــگاه	جدیــد،	فــرد	بــه	یــک	ماشــین	تبدیــل	می	شــود	که	نیازی	نیســت	بداند	در	 در

کجــای	مســیر	خلــق	محصــول	یــا	مســیر	تولیــد	قــرار	دارد.	او	در	کنــار	ماشــین	های	

ــد	بیشــترین	 ــا	بتوانن ــد	ت ــد	قــرار	گرفته	ان دیگــر	و	هرکــدام	در	خدمــت	خــط	تولی

	ابعــاد	خــود	نیــز	توجــه	 محصــول	را	تولیــد	کننــد.	حتــی	نیــاز	نیســت	او	بــه	ســایر

کنــد	و	ایــن	فضــا	در	خــارج	از	کارخانــه	نیــز	تســری	پیــدا	می	کنــد.	بخش	هــای	

مختلــف	زندگــی	روزانــه	انســان	بــه	کارهــای	مختلفــی	تقســیم	می	شــود	و	هــر	

.Comparative	advantage.	۱
	بــه	رشــد	اقتصــادی	بیشــتر	می	انجامــد؟	

ً
	لزومــا ۲	.	هرچنــد	ایــن	نیــز	قابــل	بحــث	اســت	کــه	آیــا	تقســیم	کار

	از	اســطوره	های	مــدرن	 ــز	یکــی	دیگــر 	نی ــا	دلایــل	و	شــواهد	متعــدد	نشــان	داد	کــه	تقســیم	کار می	تــوان	ب

	را	به	شــدت	بــه	انحــراف	 اســت	کــه	هــم	در	همــه	مــوارد	صحیــح	نیســت	و	هــم	اینکــه	زندگــی	اقتصــادی	بشــر

کشــانده	اســت.	توضیــح	ایــن	مطلــب	نیــز	باشــد	بــرای	مجالــی	مناســب	تر.	
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گــروه	از	انســان	ها	متکفــل	یکــی	از	آن	قســمت	ها	می	شــود.

	نیــاز	نیســت	انســان	ها	همــه		کارهــا	را	خودشــان	 در	تولیــد	مــدرن،	دیگــر

انجــام	بدهنــد؛	بلکــه	عمــوم	انســان	ها	نیــروی	کار	حســاب	می	شــوند	و	همیــن	کــه	

بــرای	افزایــش	رشــد	اقتصــادی	تــلاش	کننــد،	بهتریــن	گزینــه	را	انتخــاب	کرده	انــد.	

	ایــن	مســیر	ارزش	زمانشــان	بیشــتر	 آن	هــا	بایــد	به	مثابــۀ	یــک	ماشــین	کار	کننــد	و	در

از	آن	اســت	کــه	بخواهنــد	بــرای	کودکانشــان	وقــت	بگذارنــد	یــا	در	خانــه	بماننــد	

و	غــذا	درســت	کننــد	یــا	بــرای	تمییــزی	خانــه	و	محــل	کار	وقــت	بگذارنــد	یــا	اینکــه	

بــه	دیــدار	عزیزانشــان	برونــد.	بــه	همیــن	دلیــل	تقســیم	کار	آغاز	می	شــود.	عده	ای	

بــه	صــورت	تخصصــی،	کــودکان	را	نگهــداری	می	کننــد	و	متولیــان	مهــد	کــودک	

می	شــوند.	عــده	ای	کارشــان	درســت	کــردن	غــذا	می	شــود،	بــرای	انســان	هایی	

	از	آن	اســت	کــه	بخواهنــد	بــرای	طبــخ	غــذا	وقــت	 کــه	ارزش	وقتشــان	بیشــتر

بگذارنــد.	عــده	ای	بــه	صــورت	تخصصــی	مســئول	نظافــت	خانه	هــا	می	شــوند،	

	از	آن	اســت	کــه	بخواهنــد	بــرای	 بــرای	انســانهایی	کــه	ارزش	وقتشــان	بیشــتر

تمیــز	کــردن	خانــه	وقــت	بگذارنــد	و	عــده	ای	هــم	بــه	صــورت	تخصصــی	مســئول	

	از	آن	اســت	 تمیــز	کــردن	شــهر	می	شــوند؛	بــرای	افــرادی	کــه	ارزش	وقتشــان	بیشــتر

کــه	بخواهنــد	بــرای	تمیــز	کــردن	محــل	خــود	وقــت	بگذارنــد.

	ایــن	نــگاه،	تقســیم	بندی	افــراد	بــر	اســاس	مزیــت	آن	هــا	در	قبــال	 	در
ً
طبیعتــا

افزایــش	تولیــد	اتفــاق	می	افتــد؛	فــردی	کــه	می	توانــد	مدیــر	شــود	نبایــد	کارگــری	

	اینجاســت	کــه	 کنــد	و	فــردی	کــه	می	توانــد	کارگــری	کنــد	نبایــد	کار	نظافــت	کنــد.	از

طبقــات	مختلــف	و	شــئون	بــالا	و	پاییــن	تعریــف	می	شــود.

هنرمند	مشــهور،	چارلی	چاپلین	در	ســکانس	معروف	«عصرجدید-۱9۳6»	

ســعی	کــرده	اســت	ایــن	مســئله	را	نشــان	دهــد	کــه	چگونــه	تخصصــی	شــدن	
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«ازخودبیگانگــی»۱	را	بــرای	انســان	ها	بــه	ارم�ــان	مــی	آورد،	انســان	ها	بــه	مثابــه	

یــک	ماشــین	یــاد	می	گیرنــد	یــک	کار	مشــخ�	و	�ابــت	را	مــدام	انجــام	دهنــد	تــا	

	تولیــد	انبــوه،	 بتواننــد	نقــش	یــک	چر�	دنــده	خــوب	را	در	یــک	ماشــین	بزرگ	تــرِ

ایفــا	کننــد.

فرهنــگ	تقســیم	کار	اســمیتی	در	گام	اول	انســان	ها	را	بــه	طبقــات	مختلفــی	

تقســیم		کــرده	و	در	گام	دوم	بــرای	هــر	طبقــه،	شــأن	و	جایــگاه	مشــخصی	را	اختیار	

کــرده	اســت؛	جایگاهــی	کــه	مدعــی	اســت	متناســب	بــا	بهــره	وری۲	آن	فــرد	بــرای	

	ایــن	نــگاه	یــاد	می	گیرنــد	 تولیــد	بــه	او	اختصــاص	داده	شــده	اســت.	انســان	ها	در

کــه	نبایــد	مشــ�ول	انجــام	هــر	کاری	شــوند.	آن	هــا	یــاد	نمی	گیرنــد	کــه	شــخصیت	

ــد	بعــدی	اســت	و	بایــد	همزمــان	بــه	فکــر	رشــد	همــه	ابعــاد	خــود	 انســان،	چن

باشــد،	او	همزمــان		کــه	در	کارخانــه	مدیــر	اســت،	بایــد	در	خانــه،	همبــازی	کــودک	

خردســال	خــود	باشــد،	در	مســجد	خــادم	باشــد	و	در	منــزل	گــوش	شــنوایی	بــرای	

همســرش	باشــد.	او	بایــد	همزمــان		کــه	خــود	را	ملــزم	بــه	رســیدگی	بــه	پــدر	و	مــادر	

	ایــن	صــورت	 خــود	می	دانــد،	هــوای	همســایه	ها	را	نیــز	داشــته	باشــد.	در	غیــر

او	نخواهــد	توانســت	لــذت	رفــع	نیازهــای	اصیــل	خــود	را	بچشــد؛	بنابرایــن	بــه	

	از	«از	خودبیگانگی	هــا»	تبدیــل	خواهــد	شــد. انســانی	سرشــار

اکنــون	ایــن	انســان	بــا	همیــن	فرهنــگ،	بــه	مســجد	قــدم	می	گــذارد.	او	بــرای	

خــود	شــأن	نمازگــزاری	را	برگزیــده		اســت	و	تصوری	از	خادم	بــودن	ندارد	و	دیگری	

	امــام	بــودن	نــدارد؛	در	 بــرای	خــود	شــأن	خادمــی	را	برگزیــده	اســت	و	تصــوری	از

	آنجــا	نمــاز	 حالــی	کــه	اگــر	همیــن	افــراد	بــه	منــزل	خــادم	برونــد	و	بخواهنــد	در
جماعــت	بخواننــد،	صاحب	خانــه	یعنــی	خــادم	بایــد	پیش	نمــاز	آن	هــا	شــود.۳

.alienation.	۱
.Productivity.	۲

۳	.	نجفی،	جواهر	الکلام،	ج	۱۳،	ص	۳۴۸.
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	از	نشــانه	هایی	اســت	کــه	 ســیره	و	ســلوک	ائمــه	معصومیــن	�	سرشــار

	اکــرم�	بــه	صــورت	 مــدام	در	پــی	بــر	هــم	زدن	ایــن	نــگاه	اســت.	پیامبــر

مســتمر،	اصــول	و	قواعــد	طبقاتــی	حاکــم	در	جامعــه	اســتیلا	را	بــر	هــم	می	زنــد	و	

طبقــات	اجتماعــی	را	نفــی	می	کنــد،	ملاک	هــا	را	ت�ییــر	می	دهــد	و	تقــوای	الهــی	

را	جایگزیــن	تقســیم	بندی	ها	می	کنــد.	شــرافت	مــؤذن	بــودن	در	مســجد	النبــی	و	

	بــالای	بــام	کعبــه	را	بــه	بــلال	اعطــا	می	کنــد؛	هنگامــی	کــه	می	شــنود	 اذان	گفتــن	بــر

ــرده	اســت،	از	 ــرزن	سیاه	پوســتی	کــه	برخــی	اوقــات،	مســجد	را	نظافــت	می	ک پی

ــر	تشــییع	شــده،	ناراحــت	می	شــود،	 ــه	پیامب ــه	و	بــدون	اطــلاع	دادن	ب ــا	رفت دنی
ــد.۱ ــرش	می	رســاند	و	برایــش	نمــاز	می	خوان ــه	قب خــود	را	ب

	ایــن	نــگاه،	توفیــق	خادمــی	مســجد	و	جمع	کــردن	خاکروبه	هــا	و	غبــار	 در

	ایــن	نــگاه	 روبــی	مســجد،	تبلــور	محبــت	خداونــد	بــه	بنــده	اش	اســت.۲	در

نمی	تــوان	خادمــی	را	امــر	کمــی	دانســت	و	از	همــه	مهم	تــر	نمی	تــوان	به	راحتــی	

ــار	خادمــی	کــردن	گذشــت. از	کن

	اینجــا	 پــس	بــر	اســاس	آنچــه	در	بخــش	قبــل	ذکــر	شــد،	اولیــن	حقیقتــی	کــه	در

لَ	
َ
سَــأ

َ
مــاتَ،	ف

َ
	المَســجِدَ	ف ةً	سَــوداءَ(	کانَ	یقُــمُّ

َ
	رَجُــلًا	أســوَدَ	)أوِ	امــرَأ ۱	.	صحیــح	البخــاری	عــن	أبــی	هریــرة:	«إنَّ

برَها	
َ
تی	ق

َ
أ
َ
برِهــا(	ف

َ
بــرِه	)أو	قــالَ	ق

َ
ونــی	عَلــی	ق

ُّ
نتُمونــی	بِــهِ؟	دُل

َ
ــلا	کنتُــم	آذ

َ
قالــوا:	مــاتَ،	قــالَ:	أف

َ
بِی�عَنــهُ،	ف النَّ

	ابــو	هُرَیــره:	مــرد	سیاه	پوســت	یــا	زن	سیاه	پوســتی	کــه	مســجد	 یهــا؛	صحیــح	بخــاری،	بــه	نقــل	از
َ
ــی	عَل

ّ
صَل

َ
ف

را	نظافــت	می	کــرد،	درگذشــت.	پیامبــر�از	[حــال]	او	جویــا	شــد.	گفتنــد:	درگذشــته	اســت.	فرمــود:	چــرا	

	گــزارد.»	)صحیــح	 مــرا	خبــر	نکردیــد؟	قبــرش	را	نشــانم	دهیــد.	پــس	بــر	قبــر	وی	حضــور	یافــت	و	بــر	او	نمــاز

البخــاری،	ج	۱،	ص	۱۷۵،	ح	۴۴6؛	صحیــح	مســلم،	ج	۲،	ص	6۵9،	ح	۷۱؛	ســنن	أبــی	داوود،	ج	۳،	ص	

۲۱۱،	ح	۳۲۰۳؛	مســند	ابــن	حنبــل،	ج	۳،	ص	۲69،	ح	۸6۴۲؛	الســنن	الکبــری،	ج	۴،	ص	۷۷،	ح	۷۰۱۲

هــا	نحــوه.(
ّ
کل

یــمَ	مَســجِدٍ؛	همانــا	خداونــد	هــرگاه	بنــده	ای	
َ
ــهُ	ق

َ
	عَبــدا	جَعَل 	إذا	أحَــبَّ

َ
وجَــلّ 	اللهَ		عَزَّ ۲	.	رســول	الله	�:	«إنَّ

را	دوســت	بــدارد،	او	را	عهــده	دار	مســجد	قــرار	می	دهــد.»	)الفــردوس،	ج	۱،	ص	۱6۲،	ح	۵9۸،	عــن	ابــن	

	العمّــال،	ج	۷،	ص	6۵۳،	ح	۲۰۷۵۰،	نقــلًا	عــن	ابــن	النجّــار.( عبّــاس،	کنــز
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آشــکار	می	شــود،	کنــار	رفتــن	شــئون	مختلــف	در	مســجد	اســت.	بــا	ایــن	شــرایط	

در	مســجد،	تنهــا	یــک	شــأنِ	اصیــل	باقــی	خواهــد	مانــد	کــه	آن	عبــارت	اســت	

	ایــن	نــگاه	بــه	وضــوح	دیــده	می	شــود	 از:	«زائرخــدا	و	آبادکننــده	مســجد»۱	در

کــه	باقــی	شــئون،	جایگاهــی	ندارنــد.	اگــر	کســی	در	جایــگاه	امــام	قــرار	گیــرد،	در	

	آبادکنندگی	مســجد	اســت	و	اگر	کســی	خاکروبه	از	مســجد	بیرون	می	برد	 مســیر

نیــز	در	همیــن	مســیر	اســت.	ایــن	شــئون	آن	قــدر	والا	و	اصیــل	هســتند	کــه	امــام	

باقر؟ع؟وصــول	بــه	ایــن	شــئون	را	از	خداونــد	متعــال	طلــب	می	کنــد:
	زائرانت	و	آباد	کنندگان	مساجدت	قرار	بده.»۲ «خداوندا	مرا	از

حــال	کــه	دانســتیم	بــر	اســاس	روایــات	ذکــر	شــده	و	روایــات	گســترده	ای	کــه	

	ایــن	حــوزه	وجــود	دارد،	تنهــا	شــأن	اصیــل	در	مســجد،	«زائرخــدا	و	آبادکننــده	 در

مســجد»	اســت؛	بــا	ایــن	احتســاب	تکلیــف	مســائل	و	نیازهــای	خادمــی	مســجد	

چــه	می	شــود؟

حقیقــت	آن	اســت	کــه	امــوری	کــه	خــادم	مســجد	بــه	آن	هــا	مشــ�ول	اســت،	

امور	پیچیده	و	ســختی	نیســت	که	از	عهده	دیگران	بر	نیاید؛	اما	چون	در	نظام	

جُــومُ	�هْــلِ	 ــمَاءِ	کمَــا	تُضِــیءُ	النُّ مَسَــاجِدُ	تُضِــیءُ	�هْــلِ	السَّ
ْ
	بُیوتِــی	فِــی	ا�رْضِ	ال 	إِنَّ

َ
لا

َ
۱	.	رســول	خــدا	�:	«أ

	 لا	إِنَّ
َ
	زَارَنِــی	فِــی	بَیتِــی	أ ــمَّ

ُ
	فِــی	بَیتِــهِ	�

َ
ــأ

َ
لا	طُوبَــی	لِعَبْــدٍ	تَوَضّ

َ
مَسَــاجِدُ	بُیوتَــهُ	أ

ْ
لا	طُوبَــی	لِمَــنْ	کانَــتِ	ال

َ
رْضِ	أ

َ ْ
ا�

قِیامَــِ�؛	
ْ
ــاطِعِ	یــوْمَ	ال 	السَّ ــورِ مَسَــاجِدِ	بِالنُّ

ْ
ــی	ال

َ
مَــاتِ	إِل

ُ
ل

ُ
ــائِینَ	فِــی	الظّ

َ
مَشّ

ْ
	ال ــرِ لا	بَشِّ

َ
	أ ــرِ ائِ 	الزَّ

َ
	کرَامَــ� مَــزُورِ

ْ
ــی	ال

َ
عَل

گاه	بــاش	کــه	خانه	هــای	مــن	در	زمیــن	مســاجد	هســتند	و	 رســول	خــدا	)ص(	فرمــود:	خــدای	متعــال	فرمــود:	آ

گاه	بــاش،	خوشــا	بــه	حــال	کســی	 بــرای	اهــل	آســمان	ها	همچـــون	ســتارگان	بــرای	اهــل	زمیــن	می	درخشــند؛	آ

گاه	بــاش،	خوشــا	بــه	حــال	بنــده	ای	کــه	در	خانــه	اش	وضــو	بگیــرد،	ســپس	 کــه	مســاجد	خانه	هــای	اوســت؛	آ

گاه	بــاش،	 	زیــارت	شــده	واجــب	اســت	کــه	زائــرش	را	تکریــم	کنــد؛	آ گاه	بــاش،	بــر مــرا	در	خانــه	ام	زیــارت	کنــد؛	آ

بــه	کســانی	کــه	در	تاریکی	هــا	بــه	مســاجد	می	رونــد	بشــارت	بــده	بــه	نــور	ســاطع	در	روز	قیامــت.»	)وســائل	

الشــیعه،	ج	۱،	ص	۳۸۲.(
ــی	 نِ

ْ
	اِجْعَل ــمَّ هُ

َّ
لل

َ
۲	.	اصــول	کافــی،	ج	۳،	ص	۴۴۵؛	تهذیــب	ا�حــکام،	ج	۲،	ص	۱۲۳:	قــال	الباقــر	؟ع؟:	«ا

	مَسَــاجِدِک.» ــارِ ارِک	وَ	عُمَّ ــنْ	زُوَّ مِ
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اقتصــادی	مســجد،	«یــک»	نفــر	متکفــل	ایــن	امــور	می	شــود،	حضور	شــخصیتی	به	

	اگــر	در	میــان	نمازگــزاران	توزیــع	 اســم	خــادم،	ضــروری	می	شــود؛	امــا	همیــن	امــور

ــد؛	بلکــه	 ــاز	نمی	مانن شــود،	نه	تنهــا	افــراد	از	ســایر	فعالیت	هــای	روزمــره	خــود	ب

علقــه	و	رابطــه	قلبــی	افــراد	بــا	صاحــب	خانــه	نیــز	تقویــت	می	شــود.

از	 یکــی	 روز	 هــر	 مــاه،	 یــک	 طــول	 در	 کــه	 بگیریــد	 نظــر	 در	 را	 حالتــی	

خانواده	هــای	محــل،	متکفــل	کارهــای	مســجد	باشــند،	کارهــای	نظافــت	مســجد	

را	انجــام	دهنــد،	درب	مســجد	را	بــه	روی	زائــران	خــدا	بــاز	کننــد	و	بعــد	از	نمازهــا	

	آنــان	پذیرایــی	کننــد،	اگــر	مســجد	نیــازی	داشــت	خــود	را	در	قبــال	آن	مســئول	 از

بداننــد	و	آن	را	برطــرف	کننــد.	ایــن	حالــت	را	مقایســه	کنیــد	بــا	حالتــی	کــه	شــب	ها	

در	مقابــل	همیــن	خانواده	هــا	کیســه	ای	گرفتــه	شــود	و	از	آن	هــا	بــرای	انجام	برخی	

کارهــای	مســجد،	از	جملــه	پرداخــت	دســتمزد	خــادم	مســجد،	پــول	طلــب	شــود.

:	بــه	فــرض	گســترده	شــدن	امــور	در	حــدی	کــه	نیــاز	باشــد	کســی	بیــش	از	
ً
�انیــا

	بایــد	بــا	 	ایــن	کار 	اینجــا	نیــز بقیــه	تحــت	عنــوان	خــادم	مســجد	وقــت	بگــذارد،	در

ملاحظاتــی	صــورت	گیــرد.	ابتــدا	حفــ�	و	تجلیــل	از	مقــام	خدمــت	بــه	مســجد،	

توفیــق	خادمــی،	امــری	اســت	کــه	نصیــب	هــر	فــردی	نمی	شــود	و	لازم	اســت	

افــراد	تــلاش	کننــد	تــا	بدیــن	توفیــق	دســت	یابنــد.	

تمجیــد	والای	روایــات	از	خادمــی	مســجد،	از	جملــه	مــواردی	اســت	کــه	برای	

زدودن	پیش	فرض	هــای	غلــط	دربــاره	نظــام	خدمــات	مســجد	از	اذهــان	مــادی	

مــا،	مؤ�ــر	اســت.

	ایــن	نــگاه،	برافروختــن	چــراغ	و	روشــنایی	در	مســجد	النبــی	بــه	وســیله	 در

فــردی	بــه	نــام	تمیــم،	از	ســوی	پیامبــر	اســلام	بــه	نورانــی	کــردن	اســلام	هماننــد	

	بــرای	نورانــی	شــدنش		 شــده	اســت؛	پــس	ایــن	شایســتگی	را	می	یابــد	کــه	پیامبــر



١٩۶

ا﹇︐ــ︭ــــ︀د ﹝︧ـــــــ︖︡

در	دنیــا	و	آخــرت	دعــا	می	کنــد۱	و	یــا	تعابیــری	ماننــد	اینکــه	بهشــت	و	حوریــان	

بهشــتی	مشــتاق	دیــدن	کســی	هســتند	کــه	از	مســجد،	خاکروبــه	بیــرون	می	بــرد.

امــام	صادق؟ع؟می	فرمایــد:	بهشــت	و	حوریــان،	مشــتاق	کســی	هســتند	کــه	
مســجدها	را	جــارو	و	غبارروبــی	کنــد.۲

در	کنــار	هــم	قــرار	گرفتــن	تمامــی	ایــن	عناصــر،	مســیری	را	می	گشــاید	کــه	

	کنــار	آن	عبــور	نمی	کننــد	و	آن	هــم	قــرار	 مؤمنــان	زیــرک	و	باهــوش	به	راحتــی	از

گرفتــن	در	زمــره	خادمــان	مســجد	اســت.

در	اینجــا	نیــاز	بــه	رســالت	تاریخــی	نشــر	و	گســترش	معــارف	اســت،	یکــی	از	

ــر	از	ســوی	امــام	جماعــت	 معارفــی	کــه	در	مســاجد	از	آن	غفلــت	می	شــود	و	کمت

ــات	موجــود	 ــد	روای ــاره	مســجد	اســت؛	مانن ــات	موجــود	درب بازگــو	می	شــود،	روای

دربــاره	شــأن	و	جایــگاه	خادمــی.	شــاید	بتــوان		یکــی	از	اصلی	تریــن	مســائل	اقتصــاد	

مســجد	را	تقویــت	اعتقــاد	و	بــاور	مــردم	و	افزایــش	دانــش	آن	هــا	نســبت	به	معارف	

اصیل	مســجد	دانســت	که	خود	بســیاری	از	برکات	دیگر	را	در	پی	خواهد	داشــت.

ــی	
َ
ــا	انتَهــی	إل مَّ

َ
ل
َ
نادیــلَ	وزَیتــا،	ف

َ
ــی	المَدینَــِ�	ق

َ
ســد	ال�ابــ�	عــن	أبــی	هنــد:	«حَمَــلَ	تَمیــمٌ	مَعَــهُ	مِــنَ	الشّــامِ	إل

ُ
۱	.	ا

ــقَ	القَنادیــلَ	وجَعَــلَ	فی	هــا	
َّ
عَل

َ
ــهُ:	أبُــو	البــرادِ،	ف

َ
ــهُ	یقــالُ	ل

َ
	ل

ً
	غُلامــا مَــرَ

َ
أ
َ
	الجُمُعَــِ�،	ف

َ
ــ�

َ
یل

َ
ــقَ	ذلِــک	ل

َ
المَدینَــِ�	واف

قــالَ:	
َ
،	ف ــِ�ذا	هُــوَ	یزهَــرُ

َ
ــی	المَســجِدِ	ف

َ
ــمسُ	أســرَجَها	و	خَــرَجَ	رَســولُ	اللهِ	�إل

َ
مّــا	غَرُبَــتِ	الشّ

َ
ل
َ
یــتَ،	ف المــاءَ	وَالزَّ

سْــد	ال�ابــ�	)بــه	
ُ
نیــا	وَا�خِــرَةِ؛	ا

ُ
یــک	فِــی	الدّ

َ
	اللهُ		عَل رَ رتَ	الِإســلامَ	نَــوَّ قــالَ:	نَــوَّ

َ
قالــوا:	تَمیــمٌ.	ف

َ
عَــلَ	هــذا؟	ف

َ
مَــن	ف

	ابــو	هنــد(:	تمیــم،	بــا	خــود	چراغ	هــا	و	روغنــی	از	شــام	بــه	مدینــه	آورد.	روز	جمعــه	بــود	کــه	بــه	مدینــه	 نقــل	از

رســید.	بــه	خدمتــکاری	کــه	نامــش	ابوالبــراد	بــود،	دســتور	داد	تــا	چراغ	هــا	را	بیاویــزد	و	آب	و	روغــن	در	آن	هــا	

بریــزد.	چــون	خورشــید	غــروب	کــرد،	آن	هــا	را	روشــن	کــرد.	پیامبــر	خــدا،	هنگامــی	بــه	ســوی	مســجد	آمــد	کــه	

آن	می	درخشــید.	فرمــود:	چــه	کســی	چنیــن	کــرده	اســت؟	گفتنــد:	تمیــم.	فرمــود:	اســلام	را	نورانــی	کــردی.	

ســد	ال�ابــ�،	ج	6،	ص	۲۵،	الرقــم	۵۷۱9؛	الإصابــ�،	
ُ
خداونــد،	در	دنیــا	و	آخــرت،	تــو	را	نورانــی	گردانَــد.»	)ا

ج	۷،	ص	۳۰،	الرقــم	96۰9.(
۲	.	الُاصــول	الســتّ�	عشــر،	ص	۲۰۵،	ح	۱۸9:	عــن	زیــد	النرســی	عــن	الإمــام	الکا�م؟ع؟بحــار	ا�نــوار،	ج	۸۳،	

	
ُ

ــذ ــحُ	المَســاجِدَ	ویأخُ ــن	یکسَ ــی	مَ تَشــتاقُ	إل
َ
	ل 	وَالحــورَ

َ
ــ� 	الجَنَّ ص	۳۸۲،	ح	۵۲.	الإمــام	الصــادق	؟ع؟:	«إنَّ

مِنهَــا	القَــذی.»
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	مســجد	
ً
امــا	در	هــر	صــورت	ممکــن	اســت	تحــت	تأ�یــر	زندگــی	کنونــی،	نهایتــا

نیازمنــد	یــک	فــرد	مشــخ�	بــا		عنــوان	خــادم	باشــد.	در	چنیــن	شــرایطی	در	تأمیــن	

زندگــی	خــادم	مســجد،	بایــد	نکاتــی	را	مــورد	توجــه	قــرار	داد:	

ــرده	اســت	و	 ــوان	نظافت	چــی	ایجــاد	ک ــا	عن ــی،	شــ�لی	را	ب ــی	کنون ۱.	زندگ

بــه	آن	در	زمــره	مشــاغل	پســت	می	نگــرد	و	ایــن	افــراد	را	گاه	و	بــی	گاه	تحقیــر	

و	 می	دهــد	 قــرار	 دســتمزدها	 پایین	تریــن	 ســطح	 در	 را	 او	 دســتمزد	 می	کنــد،	

ــه	از	ســایر	مناصــب	 ــن	شــ�ل	می	شــوند	ک ــرادی	وارد	ای 	اف ــز ــل	نی ــن		دلی ــه	همی ب

نمی	تواننــد	برخــوردار	شــوند.	

ــد؛	حــال	آنکــه	 ــن	شــأنی	قــرار	می	دهن ــز	خــادم	را	در	چنی 	نی مســاجد	امــروز

خادمــی	مســجد،	نیازمنــد	شــئون	اجتماعــی	و	اقتصــادی	ویــژه	ای	اســت.	خــادم	

ــه	طــور	مرتــب،	محــل	رجــوع	 ــه	ب ــی	اســت	ک مســجد،	شــخصیتی	متقــی	و	نوران

نمازگــزاران	قــرار	می	گیــرد	و	بــه	رتــق	و	فتــق	امــور	مســجد	می	پــردازد.	

مدیــران	مســجد	 و	 نمازگــزاران	 ذهــن	 در	 منصــب	خادمــی	مســجد	 اگــر	

به	خوبــی	طراحــی	شــود	اولًا:	نظــام	پرداخــت	حقــوق	و	دســتمزد	او	متفــاوت	

:	افــرادی	بــا	تشــخ�	و	شــأنیت	اجتماعــی	نیــز	وارد	ایــن	عرصــۀ	
ً
می	شــود	و	�انیــا

می	شــوند.	 خدمت	رســانی	

ــه	یــک	شــ�ل	در	 ۲.	خادمــی	مســجد	یــک	شــأن	والا	در	مســجد	اســت	و	ن

ــر	 ــه	یــک	اجی ــه	امــام	جماعــت	به	منزل ــه	ب ــه	ک ــفِ	ســایر	مشــاغل.	همان	گون ردی

نــگاه	نمی	شــود،	نــگاه	بــه	خــادم	نیــز	نبایــد	به	مثابــۀ	نــگاه	بــه	یــک	اجیــر	باشــد	

کــه	بــا	مــزدوری	و	مزدبگیــری	زندگــی	خــود	را	می	گذراننــد.	برچیــده	شــدن	چنیــن	

نگاهــی،	خــادم	را	عاشــق	مســجد	می	کنــد	و	نمازگــزاران	و	مدیــران	مســجد	را	بــه	

افــرادی	بــدل	می	کنــد	کــه	بــا	خــادم	مســجد	بســیار	محترمانــه	برخــورد	می	کننــد	و	

هــر	آن	بــه	جایــگاه	ویــژه	او	غبطــه	می	خورنــد.	
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ج�ع �ندی و نکات مهم در نظام مخارج مسجد

بــه	منظــور	تحلیــل	نظــام	مخــارج	مســجد،	ابتــدا	نگاهــی	بــه		نظــام	اقتصــادی	

مــدرن	می	اندازیــم.	در	عصــر	جدیــدِ	حیــات	اقتصــادی،	به	شــدت	بــا	«پولــی»	

ــه	اســت.	 ــر	رفت ــگاه،	پــول	از	حــد	خــود	فرات ــن	ن 	ای ــم.	در شــدن	روابــط	مواجهی

	ایــن،	افــراد	در	مســیر	رفــع	نیازهــای	خــود	از	پــول	اســتفاده	می	کردنــد؛	 پیــش	از

ــاز	 ــرای	رفــع	نی ــی	انجــام	فعالیــت	ب ــود؛	یعن ــاز»	ب ــان	«رفــع	نی امــا	محــور	همچن

دیگــران.	عمومــی	شــدن	ایــن	نــگاه	بــه	آن	منجــر	می	شــد	کــه	حجــم	گســترده	ای	از	

رفــع	نیازهــا	در	جامعــه	در	جریــان	باشــد	و	پــول	در	برخــی	ســطوح،	ایــن	جریــان	

را	تکمیــل	می	کــرد؛	امــا	در	عصــر	جدیــد،	پــول	از	حــد	خــود	فراتــر	رفتــه،	انســان	ها	

	را	ببیننــد،	پــول	را	می	بیننــد	و	در	نتیجــه،	 	آنکــه	نیــاز در	مســیر	رفــع	نیــاز،	پیــش	از

از	بســیاری	از	مکانیســم	های	غیــر	پولــی	رفــع	نیــاز،	غافل	انــد.

	ایــن	 ایــن	انتقــاد	بــه	رویکــرد	متعــارف	اقتصــادی	در	دوران	مــدرن،	پیــش	از

در	کتاب	هــای	انتقــادی	نیــز	ذکــر	شــده	اســت.	ماهیــت	اقتصــاد	ســرمایه	داری	

مکانیســم	گــردش	کالا	و	پــول	را	بــه	نفــع	پــول	ت�ییــر	می	دهــد.	در	همیــن	راســتا	

مارکــس	در	فصــل	چهــارم	کتــاب	«ســرمایه»	می	گویــد:	ســاده	ترین	شــکل	گــردش	

کالاهــا	چرخــه	کالا-پــول-کالا۱	اســت؛	یعنــی	تبدیــل	کالاهــا	بــه	پــول	و	ت�ییر	پول	

دوبــاره	بــه	کالاهــا	اســت؛	بــه		بیــان		دیگــر	«فــروش	بــه	منظــور	خریــد»؛	امــا	در	کنــار	

ایــن	شــکل،	شــکل	دیگــری	بــه		طــور	خــاص	و	متفــاوت	پیــدا	می	کنیــم	کــه	پــول-

کالا-پــول۲	اســت؛	یعنــی	تبدیــل	پــول	بــه	کالا	و	ت�ییــر	کالاهــا	دوبــاره	بــه	پــول،	

.C-M-C.	۱
.M-C-M.	۲
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ــر	گــردش	 ــه	روش	اخی ــی	کــه	ب ــه	منظــور	فــروش».	پول ــد	ب ــان		دیگــر	«خری ــه		بی ب

ــه	ســرمایه	تبدیــل	می	شــود	و	در	حــال	حاضــر،	بالقــوه	 ــد	بدیــن	ترتیــب	ب می	کن

ســرمایه	اســت.۱	ایــن	انتقــاد	،	بســیاری	از	ســاحت	های	زندگــی	بشــر	را	دســتخوش	

ت�ییــر	کــرده	اســت.	افــراد	مکانیســم	های	غیــر	پولــی	را	نمی	بیننــد،	در	مبــادلات	و	

تصمیم	گیری	هــای	خــود	نظــام	بودجــه	ای	کــه	مشــتمل	بــر	درآمد-مخــارج	اســت	
	از	نظــام	رزق	و	روزی	اســت.۲ در	ذهــن	آن	هــا	پررنگ	تــر

اصلی	تریــن	ویژگــی	در	چنیــن	نگاهــی	آن	اســت	که	افــراد،	درآمدها	و	هزینه	های	

پنهــان	خــود	را	نمی	بیننــد؛	امــا	به	شــدت	تحــت	تأ�یــر	درآمدهــا	و	هزینه	هــای	آشــکار	

خود	هســتند.	درآمدهای	پنهان،	آن	بخش	از	نیازهای	شــما	اســت	که	در	مکانیســم	

غیــر	پولــی	مرتفــع	می	شــود.	هزینه	هــای	پنهــان	شــما،	مخارجــی	اســت	کــه	بایــد	در	

مســیر	رفــع	نیــاز	پرداخــت	شــود؛	امــا	پرداخــت	نشــده	اســت.	

	او،	 پیــدا	کــردن	یــک	دوســت	خــوب	و	یادگیــری	یــک	نکته	مهم	و	آموزنــده	از

	از	عایــدی	و	برکــت	اســت	)درآمــد	پنهــان(	 امــری	اســت	کــه	هــم	بــرای	شــما	سرشــار

ــادی	را	متحمــل	 ــرای	کســب	آن	بایــد	هزینه	هــای	زی و	هــم	اگــر	آن	را	نداشــتید	ب

	ایــن	امــر	غافل	انــد.	دلیــل	اصلــی	ایــن	 می	شــدید	)هزینــه	پنهــان(؛	امــا	انســان	ها	از

امــر،	کمرنــگ	شــدن	مفاهیــم	اصیــل	رفــع	نیــاز	اســت.	

	ایــن	مفاهیــم	اســت	کــه	بــه	مؤمنــان	فرصــت	 مفهــوم	«رزق	و	روزی»	یکــی	از

می	دهــد	مکانیســم	های	حقیقــی	رفــع	نیــاز	دیــده	شــوند؛	مکانیســم	هایی	کــه	

.Capital,	p۸9	,)۱۸6۷(	Marx,	Karl	.	۱
	اینجــا	منظــور	نگارنــدگان	حــذف	پــول	از	سیســتم	مبادلادتــی	نیســت	و	لازم	اســت	ایــن	امــر	مــورد	 ۲	.	در

توجــه	خواننــدگان	گرامــی	قــرار	گیــرد؛	بلکــه	غــرض	توجــه	دادن	بــه	محرک	هــای	اصیــل	و	واقعــی	ماننــد	نیــاز	

	بــه	پشــتوانه	آن	هــا	توســط	بشــر	خلــق	شــده	اند. اســت	کــه	ابزارهــای	اجتماعــی	ماننــد	پــول	نیــز
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توأمــان	عالــم	مــاده	و	عالــم	معنــا	را	تفســیر	می	کننــد.

بــه	 کــه	همــه	آنچــه	 نــگاه،	فــرد	متوجــه	می	شــود	 ایــن	 	 بــه	عبارتــی	در 	

دســت	مــی	آورد	در	یــک	نظــام	«برکــت	محــور»	در	قالــب	رزق	و	روزی	شــما	در	

ــار	آن	بســیاری	از	هزینه	هــا	از	پیــش	پــای	شــما	 	کن اختیارتــان	قــرار	می	گیــرد	و	در

ــا	رزق	و	 ــر	پــول،	درآمــد	و	دارایــی،	نســبتی	ب ــارت	دقیق	ت ــه	عب ــد؛	ب ــار	می	رون کن

روزی	فــرد	نــدارد	و	آنچــه	بــه		منزلــه	بهــره	مــادی	[یــا	معنــوی]	فــرد	از	حیــات	قابــل	

ــروت	و	دارایــی	او	نیســت؛	بلکــه	رزق	و	روزی	او	اســت	 	طــرح	اســت،	درآمــد،	�

کــه	پرداختــن	بــه	ایــن	مفهــوم	نورانــی	و	در	عیــن	حــال	بســیار	ملمــوس،	دنیــای	
ــد.۱ ــه	جهــان	خــلاص	کن ــگاه	مــادی	ب 	ن ــد	مــا	را	از گســترده	ای	اســت	کــه	می	توان

ایــن	مســئله	در	نظــام	مخارجــی	مســجد	نیــز	اهمیــت	پیــدا	می	کنــد	تــا	آنجــا	

کــه	می	تــوان	بــه	جــای	«نظــام	مخــارج	مســجد»	از	«نظــام	نیازهــای	مســجد»	نــام	

ــال	تأمیــن	 ــم	دنب ــم	و	بخواهی 	آنکــه	مخــارج	را	ببینی 	ایــن	نــگاه	پیــش	از بــرد.	در

	ایــن	 مالــی	آن	بگردیــم،	نیازهــا	را	می	بینیــم	و	دنبــال	رفــع	نیازهــا	می	گردیــم.	در

صــورت،	نمازگــزاران	را	بــه	مثابــه	افــرادی	خواهیــم	دیــد	کــه	هرکــدام	می	تواننــد	

	نــگاه	 	نــگاه	پولــی	وجــود	نداشــت؛	در نیازهــا	را	رفــع	کننــد.	رویکــردی	کــه	در

پولــی،	نمازگــزاران	را	بــه	مثابــه	افــرادی	می	بینیــم	کــه	مســجد	بــه	واســطه	حضــور	

آن	هــا	دارای	مخارجــی	خواهــد	شــد	و	آن	هــا	می	تواننــد	یــا	بایــد	در	تأمیــن	آن	

مخــارج	بکوشــند.

بــه	تبــع	ایــن	نــگاه،	اصلی	تریــن	اتفاقــی	کــه	ر�	خواهــد	داد،	باز	شــدن	عرصه	

	ایــن	نــگاه	بــه	ازای	تمامــی	نیازهــای	 بــرای	ورود	و	مشــارکت	افــراد	اســت.	در

۱	.	ر.	ک:	اص�ر	طاهرزاده،	جایگاه	رزق	انسان	در	عالم	هستی.
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مســجد،	راهــی	بــرای	مشــارکت	نمازگــزاران	مشــخ�	خواهــد	شــد	و	ســطح	نــگاه	

بــه	نمازگــزاران	از	تأمیــن	کننــده	مالــی	بــه	رفــع	کننــده	نیــاز	ت�ییــر	پیــدا	خواهــد	

	ایــن	صــورت	نه	تنهــا	انگیــزه	مشــارکت	افــراد	در	برعهده	گیــری	نیازهــای	 کــرد.	در

مســجد	افزایــش	می	یابــد؛	بلکــه	رابطــه	قلبــی	آن	هــا	در	مســیر	رفــع	نیازهــای	

ــا	مســئله	«شــفاف»	 	ایــن	رویکــرد	ب ــد.	از	طرفــی	در ــز	افزایــش	می	یاب مســجد	نی

بــودن	یــا	نبــودن	مخــارج	-کــه	از	آفت	هــای	نظــام	مخــارج	در	جامعــه	اســتیلا	

ــز	مواجــه	نمی	شــویم. اســت-	نی

مطلــب	دیگــر،	افــق	گســترده	مأموریت	هــای	مســجد	در	تمــدن	اســلامی	

اســت.	همچنــان	کــه	بــا	وقــوع	انقــلاب	اســلامی	انتظــار	تأ�یرگــذاری	از	مســجد	بــه	

ســطح	جهانــی	افزایــش	پیــدا	کــرده	اســت،	مســئولیت	حاکمیتی	مســجد،	اقتضای	

اندیشــیدن	جــدی	بــه		نظــام	نیازهــای	مســجد	در	مســیر	تمــدن	بــزرگ	اســلامی	

دارد.	گســترش	تعامــلات	اجتماعــی	از	اصلی	تریــن	لــوازم	تأمیــن	منابــع	و	رفــع	

	زیــاد،	ســطح	تعامــلات	 نیــاز	اســت.	بــه	همیــن	منظــور	لازم	اســت	بــا	دقــت	بســیار

اجتماعــی	مســجد	را	بازنگــری	کنیــم؛	بــه	نحــوی	کــه	ضمن	حفــ�	ماهیت	حقیقی	

	ایــن	بخش	 خــود،	ســطح	تعامــلات	نیــز	افزایــش	یابــد.	بســیاری	از	مباحثــی	کــه	در

	بــه	واقعی	ســازی	نــگاه	مــا	بــه		نظــام	مخــارج	مســجد	اســت	تــا	 ذکــر	شــد،	نا�ــر

مســجد	بتوانــد	نقــش	واقعــی	خــود	را	در	تمــدن	اســلامی،	ایفــا	کنــد.

خــدا	 دعوت	کننــده	 نــدای	 کــه	 	 هــر ابــاذر	 ای	 رســول	خدا�فرمودنــد:	

)مــؤذن(	را	جــواب	گویــد	و	مســاجد	را	نیکــو	آبــاد	کنــد،	پــاداش	عمــل	او	بهشــت	

اســت.	گفتــم:	پــدر	و	مــادرم	بــه	فدایــت!	یــا	رســول	الله	چگونــه	مســاجد	را	آبــاد	

ــد	و	 ــرود	و	در	آن	خری ــد	و	در	باطــل	فــرو	ن ــد	نکن ــد؟	فرمــود:	صــدا	در	آن	بلن کن
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فــروش	ننمایــد	و	تــا	در	مســجد	اســت،	ل�ــو	را	تــرک	گویــد	و	اگــر	نکنــد	در	قیامــت	

!	تــا	در	مســجد	نشســته	ای،	خداونــد	بــه	 جــز	خــود	را	ملامــت	منمایــد.	ای	ابــاذر

ــو	بــه	 ــا	ت ــد	و	ملائکــه	ب ــو	عنایــت	می	کن ــه	ت هــر	نفســی،	درجــه	ای	در	بهشــت	ب

نمــاز	می	ایســتند	و	خــدا	بــه	هــر	نفســی	ده	حســنه	برایــت	می	نویســد	و	ده	گنــاه	
از	نامــه	ات	محــو	می	ســازد.۱

۱	.	طبرســی،	مــکارم	ا�خــلاق،	۱	جلــد،	الشــریف	الرضــی	-	قــم،	چــاپ:	چهــارم،	۱۴۱۲	ق	/	۱۳۷۰	ش:	قــال	

	
َ

ــ� جَنَّ
ْ
وَابُــهُ	مِــنَ	الِله	ال

َ
حْسَــنَ	عِمَــارَةَ	مَسَــاجِدِ	الِله	کانَ	�

َ
جَــابَ	دَاعِــی	الِله	وَ	أ
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بَــا	ذ
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رســول	الله	�:	«یــا	أ
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َ
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ــعُ	فی	هــا	ا�

َ
	یرْف
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ــالَ	لا
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ُ
نْــتَ	وَ	أ
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بِــی	أ
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ْ
قُل
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ف
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ُ
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ــلا
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سْــتَ	
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	نَفَــسٍ	تَنَفّ مَسْــجِدِ	بِــکلِّ

ْ
	فِــی	ال

ً
ــی	یعْطِیــک	مَــا	دُمْــتَ	جَالِســا

َ
	الَله	تَعَال 	إِنَّ رٍّ

َ
بَــا	ذ

َ
	نَفْسَــک-	یــا	أ

َّ
قِیامَــِ�	إِلا

ْ
ال

	حَسَــنَاتٍ	وَ	 سْــتَ	فِیــهِ	عَشْــرُ
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	نَفَــسٍ	تَنَفّ ــک	بِــکلِّ

َ
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ُ
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َ
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ْ
یــک	ال

َ
ــی	عَل ِ

ّ
ــِ�	وَ	تُصَل جَنَّ

ْ
	فِــی	ال

ً
فِیــهِ	دَرَجَــ�

	سَــیئَات.» یمْحَــی	عَنْــک	عَشْــرُ
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نظام اقتصادی و توزیع ثروت و خدمت
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چنانچــه	مســاجد	کیفیــت	شایســته	خــود	را	بیابنــد،	هزینه	هــای	مــادی	و	
معنــوی	بســیاری	از	دوش	جامعــه،	مــردم	و	مســئولان	برداشــته	خواهــد	شــد.۱

�����

بــر	اســاس	کلام	نورانــی	اهــل	بیــت	�،	مســجد	خانــه	خــدا	و	محــل	زیــارت	

اوســت.	مســجد	یــک	وجــود	زنــده	اســت	کــه	مــورد	عنایــتِ	خداونــد	قــرار	دارد،	

بــرای	اهــل	خــود	دعــا	می	کنــد	و	از	کســانی	کــه	در	حقــش	کوتاهــی	کــرده		باشــند،	

نــزد	صاحــب	خــود،	پــروردگار	عالمیــان،	شــکایت	می	کنــد؛	بــر	همیــن	اســاس	

مســجد،	دارای	ا�ــرات	بیرونــی	گســترده	ای	خواهــد	بــود	کــه	بــا	توجــه	بــه	روایــات	

نورانــی	مســجد،	آنچــه	بیــش	از	هرچیــز	می	توانــد	بــه		منزلــه	ا�ــر	بیرونــی	مســجد	

بــرای	جامعــه	از	آن	نــام	بــرد،	اکــرام،	برکــت	و	رحمــت	اســت.

بررســی	مســجد	بــه		منزلــه		یــک		نهــاد	مؤ�ــر	در	ســازه	جامعــه	اســلامی،	گســتره	

	ایــن	بخــش،	 نــگاه	مــا	بــه	اقتصــاد	مســجد	را	عمیق	تــر	و	وســیع		تر	می	کنــد.	در

توجــه	اصلــی	بــه	ایــن	امــر	خواهــد	بــود	کــه	مســجد	در	کنــار	رشــد	فــردی،	منصــب	

	ایــن	 برقــراری	تعــادل	در	نظــام	اجتماعــی	را	بــر	عهــده	دارد.	بخــش	عمــده	ای	از

	امــوری	اســت	کــه	بــه	مســئله	معیشــت	یــا	اقتصــاد	 تعــادل	اجتماعــی،	تعــادل	در

۱	.	مقام	معظم	رهبری،	۱۳9۰/۷/۱9.
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بــه	معنــای	عــام	آن	مرتبــط	اســت.

مســجد،	بارهــای	گــران	را	از	دوش	جامعــه	مؤمنــان	بــر	مــی	دارد،	بســیاری	

از	هزینه	هــا	را	کاهــش	می	دهــد	و	فرصت	هــای	گســترده	ای	را	بــرای	رفــع	نیــاز	

بــرای	 را	 هســتی	 عایــدی	 اهمیت	تریــن	 بــا	 مســجد	 می	کنــد.	 خلــق	 مؤمنــان	

انســان		 اســت.	مســجد	 پــروردگار	 ناحیــه	 از	 اکــرام	 هــم	 آن	 و	 دارد	 انســان	ها	

می	ســازد	و	دارایــی	جامعــه	را	افزایــش	می	دهــد؛	زیــرا	مهم	تریــن	دارایــی	هــر	

جامعه	انــد.	 آن	 انســان	های	 جامعــه	ای،	

	بــه	بررســی	انواعــی	از	 بــر	اســاس	اعتقــاد	بــه	ایــن	امــور،	در	پژوهــش	حاضــر

مکانیســمهای	مــادی	و	معنــوی	می	پردازیــم	کــه	مســیر	تأ�یرگــذاری	مســجد	را	بــر	

اقتصــاد	جامعــه	اســلامی،	همــوار	می	کنــد.

نظام �ر�ت و تکریم

جســتجو	در	میــان	توصیــف	معصومیــن	�	از	مســجد،	حقیقتــی	را	آشــکار	

می	ســازد	و	آن	«تکریــم»	مســجد	و	مســجدیان	از	طریــق	مکانیســم	«برکــت»	

ــز	مبارک	انــد.	 ــارک	اســت،	مســجدیان	نی اســت؛	همچنان	کــه	مســجد	خــود	مب

در	حدیــث	قدســی	آمــده	اســت:	هنگامــی	کــه	فــردی	وضــو	می	گیــرد	و	بــه	

	الهــی	محســوب	می	شــود	و	خداونــد	تکریم	 ســمت	مســجد	حرکــت	می	کنــد،	زائــر

زائــرش	را	بــر	خــود	واجــب	گردانیــده	اســت؛۱	امــا	اینکــه	ریشــه	ایــن	برکــت	در	

ــمَاءِ	کمَــا	 هْــلِ	السَّ
َ
مَسَــاجِدُ	تُضِــی	ءُ	ِ�

ْ
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ــی:	أ
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َ
۱	.	پیامبــر	اعظــم	�:	«ق
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ُ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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،	أ ــرِ ائِ 	الزَّ

َ
ــ� 	کرَامَ ــزُورِ مَ

ْ
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َ
	عَل 	إِنَّ

َ
لا

َ
ــی،	أ 	زَارَنِــی	فِــی	بَیتِ ــمَّ

ُ
�

گاه	باشــید	کــه	خانه	هــای	من	در	روی	زمین	مســاجدند	 قِیامَــِ�؛	حضــرت	حــق	فرمــود:	آ
ْ
ــاطِعِ	یــوْمَ	ال 	السَّ ــورِ بِالنُّ

کــه	بــرای	اهــل	آســمان	ها	روشــنایی	می	دهنــد،	همان	طــوری	کــه	ســتارگان	بــرای	اهــل	زمیــن	می	درخشــند.	

پــس	خوشــا	بــه	حــال	کســی	کــه	در	خانــه	خــود،	خــود	را	پــاک	کنــد	آن	وقــت	مــرا	در	خانــه	ام	)مســجد(	زیــارت	

نمایــد.	ای	محمــد،	مــژده	بــده	بــه	کســانی	کــه	در	تاریکــی	شــب	بــه	مســجد	می	رونــد	کــه	آن	هــا	در	روز	
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کجاســت؟	بــه	نظــر	می	رســد	بــرای	درک	منشــأ	آن،	توجــه	بــه	کلام	نورانــی	اهــل	

بیــت	�	راه	گشاســت.	بــر	اســاس	آنچــه	در	روایــت	فــوق	ذکــر	شــد،	نمازگــزاران	

	بــر	صاحــب	بیــت،	واجــب	اســت.	 در	مســجد،	زوار	خداوندنــد	و	تکریــم	زوار

ــات	مســجد	و	 ــه	در	حی ــان	یافت ــن	اســاس	بــه	نظــر	می	رســد	برکــتِ	جری ــر	همی ب

مســجدیها	کلیدی	تریــن	مؤلفــه	ایــن	تکریــم	اســت.	برکتــی	کــه	شــئون	گســترده	ای	

	شــأن	اقتصــادی	و	معیشــتی	یکــی	از	آن	هــا	اســت.	تجربــه	تاریخــی	
ً
دارد	کــه	قطعــا

نیــز	گــواه	همیــن	امــر	اســت	کــه	اهالی	مســجد،	در	نظام	های	اجتماعی،	بیشــترین	

کرامــت	را	دارنــد.	آن	هــا	بــه	واســطه	زیــارت	خــدا،	تکریــم	می	شــوند،	اصلی	تریــن	

ویژگــی	فــرد	تکریــم	شــده	آن	اســت	کــه	امــور	و	مســائل	او	بــه	صــورت	آســان	انجام	

	او	بــزرگ	دانســته	می	شــود	و	گرفتــار	مســائل	پیــش	پــا	 می	شــود.	بــه	عبارتــی	قــدر

افتــاده	نخواهــد	بــود.

	اینکــه	خداونــد	پیگیــر	حوایــج	مؤمنــان	باشــد،	در	 صراحــت	روایــات	در

کمتــر	موضوعــی	هماننــد	موضــوع	مســجد	وجــود	دارد.	در	روایتــی	از	رســول	

اســت: خدا�آمــده	

«هــر	کــس	قــرآن	را	دوســت	دارد،	مســجدها	را	نیــز	دوســت	بــدارد؛	زیــرا	

مســاجد،	آســتان	های	خــدا	و	بناهــای	او	هســتند.	برافراشتنشــان	را	رخصــت	داده	

ــد،	خــود	 ــا	برکت	ان ــده	اســت.	مســجدها،	خــود	و	اهلشــان	ب و	مبارکشــان	گردان

ــد.	مســجدیان	در	پــی	 ــز	آن	هــا	و	اهلشــان	در	امان	ان و	اهلشــان	آراســته	اند	و	نی

ــان،	در	مسجدهایشــان	اند	و	 ــد،	در	پــی	نیازشــان.	آن ــد	و	خداون نمــاز	خویش	ان
خداونــد،	پشتیبانشــان	اســت.»۱

	الســنی�	فــی	 قیامــت	بــا	نــور	درخشــنده	حرکــت	خواهنــد	نمــود.»	)وســائل	الشــیعه،	ج	۱،	ص	۳۸۲؛	الجواهــر

ا�حادیــث	القدســی�،	ص	۲9۸.(
۱	.	مســتدرک	الوســائل،	ج	۳،	ص	۳۵۵،	ح	۳۷66	نقــلًا	عــن	القطــب	الراونــدی	فــی	لــبّ	اللبــاب:	«مَــن	

	مَیمــونٌ	
ٌ

	اللهِ		وأبنِیتُــهُ،	أذِنَ	فــی	رَفعِهــا	وبــارَک	فی	هــا،	مَیمونَــ�
ُ

هــا	أفنِیــ�
َ
ِ�نّ

َ
	المَســاجِدَ،	ف لیحِــبَّ

َ
	القُــرآنَ	ف أحَــبَّ



٢٠٨

ا﹇︐ــ︭ــــ︀د ﹝︧ـــــــ︖︡

اتفــاق	 زائــر	چگونــه	 ایــن	رفــع	حوایــج	و	تکریــم	چیســت؟	تکریــم	 امــا	

می	افتــد؟	شــئون	مختلــف	علمــی،	اجتماعــی	و	اقتصــادی	رفــع	حوایــج	چیســت؟	

مکانیســم	تحقــق	آن	تــا	چــه	حــد	مــادی	و	تــا	چــه	حــد	معنــوی	اســت؟	جایــگاه	

ــات	اقتصــادی	در	تبییــن	ایــن	امــر	چیســت؟ نظری

	ادامــه،	ابتــدا	بــه	جســتجوی	مصادیــق	اجتماعــی	و	 بــر	همیــن	اســاس	در

اقتصــادی	تکریــم	زائــر	و	برآورده	ســازی	حوایجــش	خواهیــم	پرداخــت.	در	کلام	

نورانــی	امیرالمؤمنیــن	؟ع؟،	هشــت	عایــدی	بــرای	اهــل	مســجد	ذکــر	شــده	اســت	

	الهــی	می	شــود.	ایــن	 	یکــی	از	آن	هــا	نصیــب	زائــر
ً
کــه	بــر	اســاس	نــ�	روایــت،	حتمــا

:	بــرادری	قابــل		اســتفاده	در	راه	خــدا،	طُرفــه	ای	از	 هشــت	عایــدی	عبارت	انــد	از

علــم،	نشــانه	محکمــی	در	راه	حــق،	شــنیدن	کلامــی	کــه	او	را	بــه		ســوی	هدایــت	

رهنمــون	ســازد،	رحمتــی	کــه	منتظرش	اســت،	کلامی	کــه	او	را	از	کارهای	نکوهیده	
بــازدارد،	تــرک	گناهــی	از	خشــیت	الهــی	و	تــرک	گناهــی	از	روی	شــرم.۱

مکانیسم اقتصادی تکریم

تبییــن	و	تحلیــل	دقیــق	قوانیــن	و	ســنت	های	عالــم	هســتی،	نیازمنــد	درک	

توأمــان	روابــط	مــادی	و	روابــط	معنــوی	عالــم	اســت؛	بــه	عبارتــی	قوانیــن	الهــی	

بــه	واســطه	تکیــه	عالــم	هســتی	بــر	نظــام	ســببیت،	ما	به	ازائــی	در	عالــم	مــاده	

	بــه	بررســی	برخــی	از	روابــط	و	مابه	ازاءهــای	مــادی	 دارنــد.	در	بخــش	حاضــر

	الهــی	هســتیم	کــه	از	آن	هــا	تحــت	عنــوان	مکانیســم	های	اقتصــادی	 تکریــم	زائــر

هــا،	هُــم	فــی	صَلاتِهِــم	وَاللهُ		فــی	حَوائِجِهِــم،	هُــم	فــی	
ُ
	مَحفــوظٌ	أهل

ٌ
هــا،	مَحفوَ�ــ�

ُ
	مُزَیــنٌ	أهل

ٌ
هــا،	مُزَینَــ�

ُ
أهل

ــم.» مَســاجِدِهِم	وَاللهُ	مِــن	وَرائِهِ
	
ً
و	عِلمــا

َ
ــی	الِله،	ا 	فِ

ً
	مُســتَفادا

ً
خــا

َ
مــانِ؛	ا

َ
صــابَ	اِحــدَی	الثّ

َ
ــی	المَســجِدِ	ا

َ
ــفَ	اِل

َ
ــنِ	اختَل ۱	.	قــال	علــی	؟ع؟:	«مَ

و	
َ
هُ	عَــن	ردی،	ا

ُ
	تَــرُدّ

ً
و	کَلِمَــ�

َ
	مُنتَظَــرَةً،	ا

ً
و	رَحمَــ�

َ
	عَلــی	هُــدیً،	ا

ُ
	تَــدُلّ

ً
و	یَســمَعُ	کَلِمَــ�

َ
	ا

ً
	مُحکَمَــ�

ً
و	آیَــ�

َ
	ا
ً
مُســتَطرَفا

و	حَیــاءً.»	)وســائل	الشــیعه،	ج	۳،	ص	۴۸۰.(
َ
	ا

ً
نبــا	خَشــیَ�

َ
یَتــرُکَ	ذ
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ــم.	 ــام	می	بری ــم	ن تکری

	نــگاه	اقتصاددانــان	در	کنــار	مفاهیمــی	ماننــد	هزینــه	مبادلــه	 ایــن	مســائل	در

و	تقــارن	اطلاعــات	قابــل	بحــث	و	پیگیــری	اســت.

تسهیل تعام�ت و مباد�ت

اقتصــادی	 اقتصــادی،	اصطکاک	هایــی	در	مســیر	تعامــلات	 در	نظریــات	

وجــود	دارد.	مــردم	در	مســیر	رفــع	نیازهــای	خــود	بــه		راحتــی	و	ســهولت	دســت	

	ازدواج	 بــه	عمــل	نمی	زننــد.	تــرس	از	متضــرر	شــدن	در	خریــد	و	فــروش،	نگرانــی	از

ناموفــق	و	ســختی	اعتمــاد	کــردن	در	انجــام	کارهــای	خیــر،	همگــی	جــزء	مــواردی	
ــه»۱ ــوان	«هزینه	هــای	مبادل ــات	اقتصــادی	تحــت	عن ــه	در	برخــی	نظری اســت	ک

مــورد	توجــه	قــرار	می	گیــرد.	

ــه،	صــرف	خریــد	و	فــروش	 	از	مبادل 	اینجــا	منظــور لازم	اســت	ذکــر	شــود	در

کالا	بــه		منزلــه		یــک	امــر	اقتصــادی	نیســت؛	بلکــه	هرگونــه	تعامــل	انســانی	کــه	بــه	

	اتفــاق	می	افتــد	و	مســتلزم	یــک	تصمیــم	اســت،	نوعــی	مبادلــه	 منظــور	رفــع	نیــاز

تلقــی	می	شــود؛	پــس	حتــی	امــور	خیریــه	ماننــد	کمــک	کــردن	بــه	نیازمنــدان،	یــا	

ــه	تلقــی	می	شــوند. ــز	به	نوعــی	مبادل امــوری	ماننــد	ازدواج	نی

بــرای	وجــود	هزینه	هــای	مبادلــه،	دلایــل	گســترده	ای	ذکــر	شــده	اســت.	اولیــن	

دلیــل،	ســختی	اعتمــاد	بــه	دیگــران	اســت.	محــور	مبادلــه	و	فعالیــت	اجتماعــی	و	

اقتصــادی	«اعتمــاد»	اســت	و	نبــود	آن	بســیاری	از	خدمــات	اجتماعــی	مبتنــی	بــر	

	را	متوقــف	یــا	بــا	شکســت	مواجــه	می	کنــد.	دلیــل	دیگــر	نبــود	«تقــارن	 رفــع	نیــاز

اطلاعــات»۲	اســت.	

	یــک	 	طرفیــن	درگیــر	در
ً
تقــارن	اطلاعــات	بدیــن	معنــی	اســت	کــه	عمومــا

.Transaction	cost	.	۱
.Information	.	۲
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ــه	از	ســنخ	خیریــه	باشــد،	چــه	از	ســنخ	امــور	اقتصــادی	 ــه	)چــه	ایــن	مبادل مبادل

یــا	خدمــات	اجتماعــی(	از	ســطح	یکســانی	از	اطلاعــات	برخــوردار	نیســتند؛	

ازایــن	رو	بــه	واســطه	احتمــال	وجــود	واقعیتهــای	کتمــان	شــده،	از	ورود	بــه	مبادلــه	

ــن	فرصــت	تعامل	هــای	 ــر	باعــث	از	دســت	رفت ــن	ام ــد	و	همی خــودداری	می	کنن

اجتماعــی	می	شــود.

بــرای	نمونــه	وقتــی	شــما	بخواهیــد	خــودرو	دســته	دومــی	را	خریــداری	کنیــد،	

یکــی	از	نگرانی	هــای	اصلــی	شــما،	چیزهایــی	اســت	که	فروشــنده	درباره	وضعیت	

ــه	از	 ــی	ک ــد.	احتمــال	وجــود	اطلاعات ــد	و	شــما	آن	هــا	را	نمی	دانی خــودرو	می	دان

شــما	پنهــان	شــده		باشــد،	باعــث	خواهــد	شــد،	نتوانیــد	بــا	خیــال	راحــت،	وارد	یــک	

فراینــد	مبادلــه	شــوید.	حــال	در	نظــر	بگیریــد	کــه	ممکــن	اســت	ایــن	خــودرو	بــرای	

شــما	خــودرو	مناســبی	بــوده	باشــد؛	امــا	شــما	بــه	ســبب	عــدم	تقــارن	اطلاعــات،	از	

خریــد	آن	صــرف	نظــر	کــرده		و	ایــن	فرصــت	را	از	دســت	داده	ایــد.	

حــال	عکــس	ایــن	مســئله	نیــز	وجــود	دارد.	شــما	خودرویــی	کــه	برایتــان	

ــوده	اســت	را	خریده	ایــد	بــه	فــرض	اینکــه	هــر	آنچــه	اطلاعــات	لازم	 مناســب	نب

	متضــرر	شــده	اید.	در	هــر	دو	مثــال	فــوق	
ً
بــوده	اســت	را	کســب	کرده	ایــد	امــا	بعــدا

افــراد	تــلاش	می	کننــد	بــا	پرداخــت	برخــی	هزینه	هــای	جانبــی،	دامنــه	اطلاعــات	

خــود	را	افزایــش	دهنــد؛	بــه	حــدی	کــه	هــر	دو	طــرف	از	یــک	ســطح	از	اطلاعــات	

برخــوردار	شــوند؛	مثــل	اســتفاده	از	کارشــناس	رنــگ	و	مکانیــک.

مســئله	عــدم	تقــارن	اطلاعــات	در	بحــث	خدمــات	نیــز	وجــود	دارد.	شــرکتی	

کــه	دنبــال	جــذب	نیــروی	کار	اســت،	بــه	دلیــل	آنکــه	ممکــن	اســت	یــک	نیــروی	

خــوب	را	از	دســت	دهــد	یــا	یــک	نیــروی	نامناســب	را	جــذب	کنــد،	مجبــور	اســت	

از	طریــق	پرداخــت	هزینه	هــای	جانبــی،	ایــن	خــ�	اطلاعاتــی	را	جبــران	کنــد؛	بــه	

همیــن	منظــور	برگــزاری	جلســه	مصاحبــه	و	انجــام	برخــی	تســت	های	مختلــف	را	
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پیــش	پــای	متقاضیــان	قــرار	می	دهــد.	

ــرای	 ــه	ب ــی	ک ــارن	اطلاعــات	و	هزینه	هــای	جانب ــن	اســاس،	عــدم	تق ــر	همی ب

شــفافیت	اطلاعــات	و	متقارن	ســازی	اطلاعــات	بــه	وجــود	می	آیــد،	بســیاری	از	

مبــادلات	را	بــه	تأخیــر	می	انــدازد	یــا	بــا	هزینــه	بیشــتری	بــه	�مــر	می	نشــاند.	ایــن	

هزینــه	را	هزینه	هــای	مبادلاتــی	گوینــد	کــه	شــامل	هزینــه	جمــع	آوری	اطلاعــات،	

ــی	می	باشــد. ــه	چانه	زن ــه	جســتجو	و	هزین هزین

کــه	تقــارن	اطلاعــات	را	کاهــش	دهــد،	هزینه	هــای	 هــر	بســتر	مبادلاتــی	

مبادلاتــی	را	بــه	تبــع	کاهــش	خواهــد	داد.	بــر	همیــن	اســاس	یکــی	از	اصلی	تریــن	

مکانیســم	های	تســری	برکــت	و	تکریــم	اقتصــادی	مســجد،	تســهیل	مبــادلات	

اســت.	ایــن	تســهیل	بــه	واســطه	ویژگی	هــای	اساســی	مســجد	رقــم	می	خــورد.	

چگونــه	حضــور	در	مســجد،	هزینه	هــای	مبادلاتــی	را	کاهــش	می	دهــد؟	ابتــدا	

اینکــه	مســجد	پایگاهــی	اســت	کــه	حضــور	اهالــی	آن	بــر	مبنــای	عبودیــت	و	

زیــارت	الهــی	اتفــاق	افتــاده	اســت.	دوم	اینکــه	هرکســی	لیاقــت	و	توفیــق	حضــور	

مســتمر	در	مســجد	و	مســجدی	بــودن	را	نــدارد؛	بــا	ایــن	اوصــاف	مســجد	کانــون	

اعتمــاد	خواهــد	بــود	و	پاک	تریــن	روابــط	میــان	بنــدگان،	در	مســجد	جریــان	

خواهــد	داشــت؛	همچنیــن	بــه	واســطه	شــفافیت	اطلاعات،	مســئله	غــرر	و	کتمان	

اطلاعــات	به	شــدت	کــم	اســت.	

م�هوم خ�� و جا�ه جای� فر�ت

پــس	از	مســئله	«کاهــش	هزینه	هــا»،	دومیــن	ســازوکار	اقتصــادی	تکریــم	

تکوینــی	اهــل	مســجد،	خلــق	و	جابه	جایــی	«فرصــت»۱	اســت.	مفهــوم	فرصــت،	

یکــی	از	کلیدی	تریــن	مفاهیــم	در	تبییــن	وقایــع	اقتصــادی	اســت.	مســجد	جــزء	

.opportunity.	۱
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کارآمدتریــن	مصادیــق	خلــق	و	توزیــع	فرصــت	در	نظام	هــای	اجتماعــی	اســت.	

بررســی	نظــام	اجتماعــی	اســلام	نشــان	می	دهــد،	مســجد	یکــی	از	مهم	تریــن	

ســاختارهایی	اســت	کــه	ســبب	خلــق	و	توزیــع	فرصــت	در	جامعــه	اســلامی	

ــان	در	هــر	ســطحی،	 ــرای	اجتمــاع	مؤمن ــل	مســجد	پذی ــن	دلی ــه	همی می	شــود.	ب

ــا	ســطوح	کلان	و	شــهری	)مســاجد	 ــه	ت ــه(	گرفت ــی	)مســاجد	محل از	ســطح	محل

جامــع(	اســت.

توصیــه	بــه	تعمیــق	روابــط	و	گســتردگی	کمــی	و	کیفــی	آن،	ویژگــی	ممتــازی	را	

بــرای	مســجد	فراهــم	کــرده	اســت،	بــر	اســاس	ایــن	ویژگی	مســجد	به	منزلــه	کانون	

عبودیــت	و	اوج	جهت	گیــری	معنــوی،	اهــل	خــود	را	بــه	اطــلاع	از	اوضــاع	یکدیگــر	

دعــوت	می	کنــد.	امــام	از	احــوال	نمازگــزاران	اطــلاع	کســب	می	کنــد.	

پی�مبــر	)صلــی		الله		علیــه		و	آلــه		و	ســلم(	فرمــود:	هــر	کســی	که	فرزنددار	شــد،	

بــه	مــن	خبــر	دهیــد.	هــر	کســی	هــم	از	دنیــا	رفــت،	بــه	مــن	خبــر	دهید.	

مــنِ	امــام	جماعــت	نبایــد	بیایــم	در	مســجد،	نمــاز	بخوانــم	و	بــروم	و	نفهمــم	

چــه	کســی	فرزنــددار	شــده،	چــه	کســی	ازدواج	کــرده	و	چــه	کســی	از	دنیــا	رفتــه	

اســت.	حضــرت	رســول	)صلــی		الله		علیــه		و	آلــه		و	ســلم(	نمــاز	کــه	می	خواندنــد،	

بلنــد	می	شــدند	در	صفــوف	نــگاه	می	کردنــد	و	ســراغ	افــراد	غایــب	را	می	گرفتنــد.	

اگــر	می	گفتنــد:	فلانــی	مریــ�	اســت،	حضــرت	می	فرمودنــد:	برویــم	عیــادت	

کنیــم.	اگــر	می	گفتنــد:	مســافرت	اســت،	حضــرت	در	حقــش	دعــا	می	کردنــد.	
مســجد	ســالن	حضــور	و	غیــاب	امــت	اســلامی	اســت.۱

تعبیــر	فــوق،	مقدمــه	ای	بــرای	خودســازی	و	توســعه	معنــوی	نمازگــزاران	

اســت	کــه	خلــق	و	توزیــع	حداک�ــری	فرصت	هــا	را	در	پــی	خواهــد	داشــت.

https://farsi.	)9۱٫۰۵٫۱6(	کشــور	نمــاز	اقامــه	ســتاد	رئیــس	قرائتــی،	الإســلام	حجــت	بــا	گفتگــوی	.	۱

۲۰6۷۷=khamenei.ir/others-note?id
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ویژگــی	دیگــر،	تعبیــری	اســت	کــه	در	نظریــات	اقتصــادی	و	بــه	منظور	بررســی	

بســترهای	موفــق	بــرای	تعامــلات	اقتصــادی	و	اجتماعــی	از	آن	یــاد	می	شــود.	

ایــن	ویژگــی	عبــارت	اســت	از	«ضخامــت	بــازار».۱	ایــن	امــر	اشــاره	بــه	گســتردگی	

و	تعــدد	طرفیــن	یــک	نیــاز	و	یــا	مبادلــه	دارد.	هرچــه	ایــن	دامنــه	از	نظــر	تعــداد	

	ایــن	مــکان	 افــراد	و	هــم	از	نظــر	تنــوع	افــراد،	گســترده	تر	باشــد،	تعاملاتــی	کــه	در

	) واقــع	می	شــود،	موفق	تــر	خواهنــد	بــود.	بــه	عبارتــی	در	یــک	بســتر	تعاملی)بازار

ضخیــم،	بــا	هزینــه	کمتــر،	نیازهــای	بیشــتر	و	متنوعتــری	رفــع	خواهــد	شــد.	دایــره	

گســتردگی	زائــران	خــدا	در	مســجد	بــه	گســتردگی	تمــام	بشــریت	اســت.	

مســجد	از	معــدود	نهادهــای	اجتماعــی	اســت	کــه	در	درون	جامعــه	اســلامی	

	کــودکان	گرفتــه	تــا	جــوان	و	 بــرای	ورود	بــه	آن،	محدودیتــی	وجــود	نــدارد.	از

پیرمــرد	اجــازه	حضــور	در	آن	را	دارنــد.	ورود	بــه	مســجد	بــرای	همــه	افــراد	در	

هــر	ســطحی	از	دانــش	و	تحصیــلات	آزاد	اســت!	از	کودکــی	کــه	ســواد	خوانــدن	و	

نوشــتن	نــدارد	تــا	مرجــع	تقلیــد	یــا	اســتادی	کــه	در	مرزهــای	دانــش،	تولیــد	علــم	

می	کنــد.	مســجد	بــرای	ورود	مــرد	و	زن	تفکیــک	نــدارد،	مســجد	بــرای	ورود	ســالم	

و	بیمــار	تفکیــک	نــدارد،	مســجد	بــرای	حضــور	عــارف،	کم	معرفــت	یــا	بی	معرفت	

تفاوتــی	نــدارد.

	ایــن	اســاس،	مســجد	گســترده	ترین	بســتر	تعاملــی	عالــم	هســتی	اســت	کــه	 بــر

گســتردگی	تعامل	کننــدگان	در	آن	بــه	وســعت	همــه	مســلمانان	یــا	بخوانیــد	همــه	

انســان	ها	اســت	و	از	همــه	مهم	تــر	روح	حاکــم	و	جهت	گیــری	آن	نیــز	در	راســتای	

	انتظــار	همــه	خیــرات	و	 	انتظــار	نیســت	اگــر 	از عبودیــت	الهــی	اســت؛	ازایــن	رو	دور

	ایــن	بســتر	تعامــل	داشــته	باشــیم. بــرکات	را	از

گســتره	بســتر	تعاملی	مســجد	که	در	بخش	قبل	ذکر	شــد	باعث	شــده	اســت	

.market	thickness.	۱
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گاه	در	مســئله	خدمــات	اجتماعــی	و	تبییــن	گســتردگی	مأموریت	هــای	اقتصــادی	

و	اجتماعــی	مســجد،	اختــلاف	نظــر	پیــش	آیــد؛	بدیــن	معنــی	کــه	از	کمــک	بــه	

رفــع	فقــر	گرفتــه	تــا	امــر	ازدواج	و	مشــاوره	نظامــی	گرفتــه	تــا	خدمت	رســانی	بــه	

ســیل	زده	ها،	قرض	الحســنه	و	خدمــات	پزشــکی،	همگــی	در	زمــره	فعالیت	هــای	

اقتصــادی	و	اجتماعــی	مســجد	ذکــر	می	شــوند.

گســتردگی	حوزه	هــای	بــالا،	بــه		اشــتباه	اهالــی	مســجد	را	بــر	آن	مــی	دارد	کــه	

مســجد	را	بــه	پایگاهــی	بــرای	تمامــی	ایــن	امــور	تبدیــل	کننــد.	اتاقــی	در	مســجد	

بــرای	دفتــر	قــرض	الحســنه	مهیــا	شــود	و	اتــاق	دیگــری	بــرای	خیریــه	مســجد.	یــک	

نفــر،	متولــی	ازدواج	و	دیگــری،	متولــی	بخــش	دیگــری	باشــد	و...	.	هرچند	تحقق	

	ایــن	خدمــات،	امــری	اســت	که	 انــواع	خدمــات	اجتماعــی	مذکــور	و	حتــی	بیــش	از

	اینجــا	نکتــه	دقیقــی	وجــود	دارد	کــه	در	ادامــه	 از	مســجد	انتظــار	مــی	رود؛	امــا	در

بــه	آن	خواهیــم	پرداخــت.

	بــرای	
ً
مســجد	از	منظــر	خدمــت	اجتماعــی	و	اقتصــادی،	نهــادی	مشــخصا

ــه	فرصــت	انجــام	 ــر	نیســت؛	بلکــه	نهــادی	اســت	ک انجــام	خدمــات	فــوق	الذک

مأموریت	هــای	مذکــور	در	آن	خلــق	می	شــود.	مســجد	هــم	کار	قــرض	الحســنه	

ــی	کــه	 ــه	ایــن	معن انجــام	می	دهــد	و	هــم	انجــام	نمی	دهــد.	انجــام	می	دهــد	ب

فعالیت	هــای	قــرض	الحســنه	مســجد	بــه	واســطه	حضــور	مؤمنــان	در	خانــه	

خــدا	و	کنــار	هــم	قــرار	گرفتــن	آنــان	اتفــاق	می	افتــد	و	کار	قــرض	الحســنه	انجــام	

نمی	دهــد	بــه	ایــن	واســطه	کــه	مســجد	قــرار	نیســت	کانــون	قــرض	الحســنه	

ــه	همســایه	های	مســجد،	صــدای	اذان	 ــرار	نیســت	هنگامــی	ک محــل	باشــد	و	ق

را	می	شــنوند	و	حرکــت	بــه	ســمت	مســجد	را	قصــد	می	کننــد،	حرکــت	بــه	ســمت	

کانــون	قــرض	الحســنه	مســجد	بــه	ذهــن	آنــان	متبــادر	شــود	و	حتــی	قــرار	نیســت	

	از	مســجد	یــا	نمــاز	 کانــون	قــرض	الحســنه	مســجد	در	ذهــن	نمازگــزار	پررنگ	تــر
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	را	بیــش	از	نمــاز	درگیــر	کنــد؛	امــا	نظــام	تواصــی	بــه	 باشــد	یــا	حتــی	ذهــن	نمازگــزار

ــان	را	بــر	آن	مــی	دارد	کــه	در	 حــق	کــه	در	مســجد	بــه	وجــود	آمــده	اســت،	مؤمن

	یــا	یــک	قرض	الحســنه	ایجــاد	کننــد	کــه	بســیار	مبــارک	اســت.	 محــل	یــک	نهــاد	خیــر

مســجد	نهــادی	اســت	کــه	نظــام	تعامــلات	اجتماعــی	را	در	محــدودۀ	خــود	بــه	

نحــوی	تنظیــم	می	کنــد	کــه	در	اطــراف	مســجد	و	در	دل	محلــه،	نهادســازی	های	

متعــددی	شــکل	می	گیــرد	و	امــور	مــردم	را	اصــلاح	می	کنــد؛	امــا	اگــر	مســجد،	

ــاد	 ــه	نه ــن	امــکان	وجــود	دارد	ک متکفــل	مســتقیم	همــۀ	نهادســازی	ها	شــود،	ای

مســجد	در	کارکردهــای	اساســی	خــود	بــا	مشــکلاتی	مواجــه	شــود	و	در	ضمــن	بــا	

	ایــن	نهادهــا	بــه		وجــود	می	آیــد	بــه	ســاحت	مســجد	 کوچک	تریــن	مشــکلی	کــه	در

تعــرض	شــود؛	چنان	کــه	در	ســال	های	دهــۀ	هفتــاد،	بــه	بهانــه	مشــکلاتی	کــه	در	

برخــی	از	صندوق	هــای	قرض	الحســنه	بــه	وجــود	آمــده	بــود،	اقدامــات	تخریبــی	
فراوانــی	علیــه	مســاجد	شــکل	گرفــت.۱

جمــع	شــدن	مســلمانان	و	دیــدار	چهــره	بــه	چهــره	آنــان	بــرای	اســلام	از	

اهمیــت	بالایــی	برخــوردار	اســت؛	بــه	همیــن	جهــت	اســلام	ســاختارهایی	بــرای	

ــز	شــده	 ــادی	نی 	زی ــر	روی	آن	هــا	تأکیدهــای	بســیار ــرده	و	ب ــن	هــدف	ایجــاد	ک ای

ــر	بــودن	از	وضعیــت	همســایه،	 ــا	خب ــه	رحــم،	ب ــد	صل اســت.	ســاختارهایی	مانن

	ایــن	جمله	انــد.	جمــع	شــدن	و	دیــدار	چهــره	بــه	چهــره	 آمــد	و	شــد	بــه	مســجد	از

	ایــن	دیدارهــا،	دیدارهــا	تــازه	و	 	زیــادی	خواهــد	داشــت.	در افــراد،	بــرکات	بســیار

فرصتهایــی	آشــکار	میشــوند.	

	ایــن	مجــال	از	چنــد	مثــال	بســیار	ملمــوس	و	البتــه	 مناســب	اســت	کــه	در

۱	.	البتــه	ایــن	بــدان	معنــا	نیســت	کــه	نهادهــای	شــکل	گرفتــه	در	دل	مســجد	همچــون	قرض	الحســنه	ها	

ناموفــق	بوده	انــد	کــه	برعکــس	از	موفق	تریــن	نهادهــای	اجتماعــی	در	دل	جامعــه	اســلامی	بوده	انــد.	

	را	می	دهــد	کــه	 	اینجــا	بیــان	می	شــود	نا�ــر	بــه	وضعیــت	مطلوب	تــر	اســت.	حداقــل	ایــن	انــذار نکاتــی	کــه	در

	بــروز	بحران	هــا	بیندیشــند.	 اهالــی	مســجد،	تدابیــر	لازم	را	بــرای	جلوگیــری	از
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کــه	بی	شــمار	در	مســاجد	ر�	می	دهنــد: کنیــم	 فرضــی	اســتفاده	

کــه	بــرای	پســر	جوانــش	دنبــال	دختــر	خــوب	می	گــردد	در	 اکــرم	خانــم	

ــا	زهــرا	خانــم	همســایه	متوجــه	می	شــود	کــه	خواهــرزاده	او	احتمــالًا	 صحبــت	ب

می	توانــد	عــروس	آینــده	اش	باشــد.	آقــا	رضــا	در	جمــع	دوســتان	از	خــراب	شــدن	

آبگرمکــن	خانــه	اش	می	گویــد	و	تــازه	متوجــه	می	شــود،	حســین	آقــا	چندیــن	ســال	

پیــش	همیــن	کاره	بــوده	و	بــرای	فــردا	عصــر	قــرار	می	گذارنــد.	احمــد	آقــای	نجــار	

ــاز	خــود	بــه	یــک	کارگــر	در	نجــاری	اش	ســخن	می	گویــد	و	 	نی در	همــان	جمــع	از

ــازه	از	ســربازی	برگشــته	اســت.	 ــه	پســرش	ت ــد	ک ــا	در	جوابــش	می	گوی حســین	آق

جوانــی	بــه	اســم	علــی	کــه	امســال	وارد	شــ�ل	زنبــورداری	شــده،	می	گویــد:	اولیــن	

برداشــت	عســل	را	انجــام	داده	و	همانجــا	بــرای	قســمت	زیــادی	از	محصولــش	

مشــتری	پیــدا	می	کنــد.	حــاج	علــی	در	حــال	تــدارک	مراســم	دامــادی	پســرش	

کا�ــم	اســت	و	متوجــه	می	شــود	مــاه	آینــده	مســتأجر	حســن	آقــا	قــراردادش	

تمــام	می	شــود	و	پیــش	از	دامــادی	کا�ــم،	خانــه	اش	خالــی	می	شــود.	مهــران	

از	بچه	هــای	فعــال	بســیج	مســجد	هــم	اعــلام	می	کنــد	آخــر	هفتــه	بــه	مناســب	

نیمــه	شــعبان	ایســتگاه	صلواتــی	دارنــد	و	هزینــه	قســمت	عمده		ایســتگاه	همانجا	

جمــع	می	شــود	و	هفــت	هشــت	نفــری	هــم	بــرای	کمــک	اعــلام	آمادگــی	می	کننــد.	

	از	مهــران	 امتحانــات	نوبــت	اول	دانش	آمــوزان	هــم	نزدیــک	اســت	و	پــدر	یاســر

می	خواهــد	کــه	بــرای	یاســر	کمــی	وقــت	بــاز	کنــد	و	بــا	او	فیزیــک	بخوانــد.

	نیــاز	نیســت	خدمــات	ذکــر	شــده	در	مســجد	محقــق	
ً
در	مثالهــای	بــالا،	الزمــا

شــود؛	بلکــه	همان	طــور	کــه	ذکــر	شــد،	نیــاز	و	فرصــت	رفــع	نیــاز	در	مســجد،	خلــق	

و	توزیــع	می	شــود.	ایــن	مثال	هــا	کــه	بــه	صــورت	واقعــی	و	متعــدد	در	مســاجد	ر�	

	نــادر	اســت؛	زیــرا	انســان	ها	از	 می	دهــد،	در	محیــط	اقتصــاد	نئوکلاســیکی	بســیار

	شــ�لی	رانــده	می	شــوند	و	زندگــی	
ً
محیط	هــای	اجتماعــی	بــه	محیط	هــای	صرفــا
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شــخصی	آن	هــا	از	عناصــر	اجتماعــی	تهــی	می	شــود؛	در	نتیجه،	ایــن	اقتصاد	تلاش	

می	کنــد	همیــن	مفهــوم	ســرمایه	اجتماعــی	را	در	محیط	هــای	شــ�لی	بازآفرینــی	

ــد	کــه	واضــح	اســت	انگیزه	هــای	بــازاری	به	راحتــی	بــا	انگیزه	هــای	انســانی	و	 کن

اجتماعــی	قابــل	جمــع	نیســتند.	

پــس	اقتصــاد	مــدرن	نمی	توانــد	راوی	مناســبی	از	نهادهایــی	چــون	مســجد	

باشــد.	ایــن	اقتصــاد	بــه	دلیــل	عــدم	امــکان	توجیــه	جایــگاه	روابــط	اجتماعــی،	

رفــع	نیازهــا	را	تنهــا	بــازاری	می	پنــدارد؛	آن	هــم	بــا	مختصاتــی	کــه	در	فصــول	قبــل	

بیــان	شــد.	

متولی جا�ه جای� فر�ت

دانســتیم	مســجد	مهم	تریــن	بســتر	رفــع	نیــاز	اســت	و	از	طرفــی	میــان	ایجــاد	

فرصــت	بــرای	رفــع	نیــاز	و	ورود	بــه	عرصــه	رفــع	نیــاز	تفــاوت	وجــود	دارد؛	بــا	ایــن	

حســاب	لازم	اســت	بــه	تبییــن	الگــوی	مطلــوب	بپردازیــم.	

	ایــن	الگــو،	محــور	شناســایی	و	مدیریــت	فرصت	هــا،	امــام	و	بازوهــای	آن	 در

اســت.	امــام	از	احــوال	نمازگــزاران	غافــل	نیســت	و	بــه	واســطه	فرصتــی	کــه	بــرای	

ــات	و	اســتعدادهای	آن	هــا	 مســجد	و	اهــل	مســجد	می	گــذارد،	از	نیازهــا،	امکان

اطــلاع	اجمالــی	و	در	برخــی	مواقــع	تفصیلــی	دارد؛	بــر	همیــن	اســاس	در	مواقــع	

لازم	می	توانــد	آن	هــا	را	بــه	یکدیگــر	ارجــاع	دهــد.

«مدیریت	محتوایی	و	معنوی	مســجد	که	بر	دوش	روحانی	مســجد	اســت،	

بایــد	خردمندانــه،	مســئولانه	و	حتــی	عاشــقانه	باشــد.	حوزه	هــای	علمیــه	بــرای	

	ایــن	ســطح،	و�یفــه	ای	ذاتــی	و	طبیعــی	دارنــد.	اگــر	 آماده	ســازی	روحانیانــی	در

مســجد،	کیفیــت	شایســته	خــود	را	بیابــد،	هزینه	هــای	مــادی	و	معنــوی	بســیاری	از	
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دوش	جامعــه	و	مــردم	و	مســئولان	برداشــته	خواهــد	شــد.»۱

امــا	بــا	ایــن	اوصــاف	چــرا	بــرای	هــر	کاری،	یــک	مســئول	و	متولــی	مشــخ�	

	اینجــا	چنــد	 	اتفــاق	بیفتــد؟	در 	بــه	صــورت	خــودکار قــرار	داده	نشــود	تــا	آن	امــور

مطلــب	قابــل	ذکــر	اســت	کــه	به	تفصیــل	ذکــر	می	شــود:

در	بســیاری	از	مــوارد،	صــرف	توجــه	امــام	بــه	مأمومــان	و	اطــلاع	از	احــوال	

و	شــرایط	آن	هــا	کــه	به	نوعــی	رعایــت	ســنت	اهــل	بیــت	�	به	ویــژه	پیامبــر	

اکــرم�در	پیش	نمــازی	مســجد	النبــی	تلقــی	می	شــود؛	بســیاری	از	فرصت	هــای	

	بــه	یــک	مأموریــت	 	را	خلــق	می	کنــد.	از	طرفــی	تبدیــل	کــردن	ایــن	امــر رفــع	نیــاز

ســازمانی،	معمــولًا	حواشــی	دیگــری	را	بــرای	اهــل	مســجد	رقــم	میزنــد	و	روابــط	

تعریــف	شــده	بیــن	نمازگــزاران،	امــکان	ایجــاد	کدورت	هــا	و	ناراحتی	هــا	را	ایجــاد	

ــده	 ــی	دی ــه	و�ایــف	همگان ــه	منزل ــد	ب ــن	و�ایــف	همــواره	بای ــد؛	پــس	ای می	کن

شــود.	البتــه	واضــح	اســت	کــه	بنــا	بــه	ذوق،	مهــارت	و	توانــی	کــه	نمازگــزاران	دارند	

	ایــن	و�ایــف،	اهتمام	بیشــتری	داشــته	 ممکــن	اســت	هرکــدام	بــه	انجــام	برخــی	از

باشــند	کــه	در	مقیــاس	زندگــی	اجتماعــی	و	در	مقیــاس	تعــارف	و	شــناخت،	ایــن	

نیــز	یــک	امــر	مطلــوب	اســت.	

امــا	ســازمانی	کــردن	ایــن	تکالیــف،	حتــی	اگــر	هیچ	گونــه	کــدورت	و	ناراحتــی	

ایجــاد	نکنــد،	بــرای	بقیــه	در	عمــل	رفــع	تکلیــف	و	ســلب	مســئولیت	می	کنــد	و	

ــزاران	را	محــدود	 ــان	نمازگ ــف	در	می ــن	تکالی 	ای ــدام	از �رفیت	هــای	اجــرای	هرک

ــا	کارکردهــای	 ــه	ایجــاد	تشــکیلات		و	نهادهــا	ب ــن	شــد	ک ــن	تبیی ــد.	همچنی می	کن

خــاص	در	دل	مســجد	می	توانــد	معضلاتــی	را	پدیــد	آورد؛	امــا	اینکــه	ایــن	نهادهــا	

در	محیــط	محلــه	و	بــا	اســتفاده	از	�رفیــت	تعامــلات	اجتماعــی	مســاجد	ایجــاد	

شــوند،	می	توانــد	کمــک	کننــده	باشــد.	

۱	.	مقام	مظم	رهبری،	۱۳9۰/۷/۱9.
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در	ادامــه	اشــاره	خواهــد	شــد	کــه	حضــور	مباشــر	و	مســتقیم	نمازگــزاران	بــه	

صــورت	گســترده	)و	نــه	تخصصــی(	در	بســیاری	از	خدمــات	اجتماعــی	مســجد	از	

کار	خیریــه	گرفتــه	تــا	قــرض	الحســنه،	لازمــه	رشــد	مؤمنــان	اســت.	تخصصی	شــدن	

	اینجــا	عــلاوه	بــر	آفــت	ایجــاد	مشــ�له	و	دغدغــه	ذهنــی،	امــکان	 ایــن	امــور	در

	افــراد	می	گیــرد.	 	بــرادر	مؤمــن	را	از رشــد	در	تعامــل	مســتقیم	بــا	فضــای	رفــع	نیــاز

	اینجــا	نــوع	خــاص	و	مشــخصی	از	مدیریــت	و	اهتمــام	 بــه	همیــن	منظــور	در

امــام	و	بازوهــای	امــام	وجــود	دارد	تــا	اطــلاع	از	وضعیــت	نیازهــا	و	توانایی	هــای	

مؤمنــان	صــورت	گیــرد.

و	 مســتقل	 ســازمان	 تشــکیل	 از	 اســت	 لازم	 مــوارد	 ایــن	 تمامــی	 در	 امــا	

	کــه	ذکــر	شــد،	تبعــات	و	 تشــکیلات	مجــزا	خــودداری	شــود؛	زیــرا	همان	طــور

تشــکیلات	مســتقل،	نه	تنهــا	مانــع	رشــد	واقعــی	افــراد	و	خیریــن	می	باشــد؛	بلکــه	

آفت	هــای	دیگــری	نیــز	دارد	کــه	در	ادامــه	بــه	برخــی	از	آن	هــا	اشــاره	خواهــد	شــد.

از	اصلی	تریــن	عواملــی	کــه	بــه		منزلــه	تبعــات	وجــود	ســازمان	مســتقل	اتفــاق	

	ایــن	اســاس	در	ســاماندهی	ســازمانی،	 می	افتــد،	پولــی	شــدن	روابــط	اســت؛	بــر

عمــوم	نمازگــزاران	بــا	خــود	این	گونــه	میاندیشــند:	اکنــون	کــه	قــرار	نیســت	خــودم	

	بــا	مســئله	ای	بــه	نــام	
ً
ــا هیــچ	شناســایی	از	نیازمنــدان	داشــته	باشــم	پــس	طبیعت

ــن	 	ای ــود	و	در ــز	مواجــه	نخواهــم	ب ــد	نی ــه	نیازمن ــد	بخــاری	و	رســاندن	آن	ب خری

نــگاه	تنهــا	کاری	کــه	می	مانــد	پرداخــت	پــول	لازم	بــرای	تهیــه	بخــاری	اســت؛	

یعنــی	عالی	تریــن	حــد	رشــد	انســانی	کــه	عبــارت	اســت	از:	اطــلاع	و	پیگیــری	از	

ــه	 ــی	ک ــه	یــک	رابطــه	پول ــل	می	شــود	ب ــدان	تبدی ــت	همســایگان	و	نیازمن وضعی

در	آن	کســی	پــول	می	دهــد	و	دیگــری	در	نقــش	یــک	فــرد	اجیــر	شــده	)مســئول	

خیریــه(	ایــن	پــول	را	بــه	یــک	خدمــت	تبدیــل	می	کنــد.	

	هــر	کار	خیــری	بــه	واســطه	نیــاز	دارد؛	
ً
هرچنــد	لازم	اســت	ذکــر	شــود	طبیعتــا
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امــا	واســطه	بــرای	تســهیل	کار	خیــر	اســت	و	نــه	برعهــده	گرفتــن	بــار	دیگــران	در	

ــال	ســایر	مســائل	و	خدمــات	 انجــام	و�ایــف	شــرعی	خــود.	ایــن	مســئله	در	قب

اجتماعــی	کــه	مســجد	بســتر	آن	هــا	تلقــی	می	شــود	نیــز	قابــل		طــرح	و	تعمیــم	

اســت.

انواع خدمات اجت�ا�ی مسجد

خدمات	اجتماعی	مســجد،	دامنه	گســترده	و	متنوعی	از	نیازهای	اجتماعی	

را	شــامل	می	شــود	کــه	هرکــدام	از	آن	هــا	می	توانــد	بــاری	را	از	دوش	جامعــه	

بــردارد.	خدمــات	اجتماعــی	بــه	منزلــه	تبلــور	کارکــرد	توزیعــی	مســجد،	در	طــول	

تاریــخ	به	شــدت	مــورد	توجــه	قــرار	داشــته		اســت.	بررســی	بســیاری	از	روایــات	و	

وقایــع	تاریخــی	نشــان	می	دهــد	پیامبــر	مکــرم	اســلام	و	ائمــه	معصومیــن	�	

ضمــن	تــلاش	بــرای	تعمیــق	کارکردهــای	اجتماعــی،	تربیتــی	و	فرهنگــی	مســجد،	

مانــع	از	خــروج	مســجد	از	کارکــرد	حقیقــی	آن	شــده	اند.	در	میــان	امــوری	کــه	

بــه		منزلــه	امــور	چالشــی	بــرای	ماهیــت	مســجد	تلقــی	می	شــوند	و	امــکان	خــروج	

و	 اقتصــادی	 کارکــرد	 را	محتمــل	می	ســازد،	 خــود	 کارکــرد	حقیقــی	 از	 مســجد	

ــی	آن	اســت. خدمات

بــه	همیــن	دلیــل	در	بســیاری	از	کتاب	هــای	دربــاره	مســجد،	به	راحتــی	بــه	

کارکردهــای	فرهنگــی،	اجتماعــی	و	حتــی	نظامــی	مســجد	اشاره	شــده	اســت؛	امــا	

از	اشــاره	مســتقیم	بــه	کارکــرد	اقتصــادی	مســجد	خــودداری	شــده	اســت.	اولیــن	

	بــه	ذهــن	متبــادر	می	شــود،	گســتره	کــم	امــور	اقتصــادی	 دلیلــی	کــه	بــرای	ایــن	امــر

ــودن	مســائل	اقتصــادی	مســجد	در	عصــر	 ــز	ســاده	ب در	زندگــی	مســلمانان	و	نی

نبــوی	اســت؛	امــا	بــه	نظــر	می	رســد،	دلیــل	دیگــر،	ماهیــت	امــور	اقتصــادی	اســت؛	

امــور	اقتصــادی	کــه	تبلــور	حیــات	مــادی	بشــر	اســت	از	حیــث	�اهــر،	بیشــترین	

کــه	عبودیــت	و	ســجده	اســت؛	 بــا	ماهیــت	حقیقــی	مســجد	دارد	 را	 تقابــل	
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ازایــن	رو	پژوهشــگران	مختلــف	بــا	ملاحظــه	روایاتــی	کــه	دال	بــر	نفــی	فعالیــت	

اقتصــادی	در	مســجد	می	باشــد،	از	طــرح	کارکــرد	اقتصــادی	بــرای	مســجد	امتنــاع	

ورزیده	انــد.	بــر	همیــن	اســاس	در	پژوهــش	حاضــر،	ایــن	نکتــه	نیــز	مــورد	توجــه	

(	از	یکدیگــر	 قــرار	گرفتــه	اســت	و	ایــن	دو	ســاحت	)فرصــت	رفــع	نیــاز	و	رفــع	نیــاز

تفکیــک	شــده	اند.

مر�� خیریه (مر�� نیکو�اری)

از	اصلی	تریــن	فعالیت	هــای	مســجد	در	نظــام	اســلامی،	مســائلی	اســت	کــه	

در	شــرایط	حاضــر	تحــت	عنــوان	مســائل	خیریــه	ذکــر	می	شــود.	مســائل	خیریــه	

	جــزء	اولیــن	کارکردهــای	مســجد	در	حــوزه	خدمــات	اجتماعــی،	شــمرده	
ً
عمومــا

میشــوند.	

همچنان	کــه	در	عصــر	نبــوی	نیــز	ماجــرای	اصحــاب	صفــه،	جــزء	اولیــن	وقایــع	

ــا	زیــاد	شــدن	تعــداد	 اجتماعــی	مســجد	النبــی	ذکــر	می	شــود.	هرچنــد	بعدهــا	ب

اصحــاب	صفــه،	خــارج	از	مســجد	جایــگاه	مســقفی	بــرای	آن	هــا	دیــده	شــد	و	در	

آنجــا	مســتقر	شــدند؛	امــا	وقایــع	مربــوط	بــه	اصحــاب	صفــه	پیونــد	محکمــی	بــا	

ماهیــت	مســجد	النبــی	دارد	و	توجــه	دقیــق	بــه	ابعــاد	و	زوایــای	تعامــل	پیامبــر	

اکــرم�و	مؤمنــان	بــا	اهالــی	صفــه	ابعــاد	شــگفت	آوری	از	مکانیســم	تربیتــی	

اســلام	در	دل	اقتصادی	تریــن	وقایــع	را	نشــان	می	دهــد.

	اولیــن	فــرد	از	اصحــاب	صفــه	آغــاز	می	شــود.	بــر	 پیامد	هــای	ماجــرای	صفــه	از

اساس	متون	تاریخی	در	زمان	پیامبر�جوانی	از	اهل	یمامه	به	نام	«جویبر»	

مســلمان	شــد	کــه	بعــد	از	اســلام	آوردنــش	خانــه	ای	بــرای	ســکونت	نداشــت	و	از	

	نبــود؛	بنابرایــن	پیامبر�بــه	او	اجــازه	 طرفــی،	تهیــه	منــزل	بــرای	او	نیــز	مقــدور
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داد	تــا	شــب	ها	در	مســجد	بخوابــد.۱

کــه	سیاهپوســت،	کوتاه	قــد	و	زشــت	رو	بــود،	 روزی	پیامبــر�از	جویبــر	

	ایــن	حــرف	پیامبر�ســخت	 ــر	کــه	از پرســیدند:	چــرا	ازدواج	نمی	کنــی؟	جویب

شــگفت	زده		شــده	بــود،	گفــت:	یــا	رســول		الله!	چــه	کســی	حاضــر	اســت	دختــرش	را	

بــه	مــن	بدهــد؟	مــن	کــه	نــه	مــال	دارم	نــه	جمــال،	نــه	حســب	دارم	نــه	نســب،	چه	

کســی	دختــرش	را	بــه	مــن	می	دهــد.	کــدام	دختــر،	همســر	سیاه	پوســت	بدشــکل	و	

!	امــروز	همــه	 فقیــری	مثــل	مــن	می	شــود؟	پیامبر�بــه	او	فرمودنــد:	ای	جویبــر

مســلمانان	بــا	هــم	برابــر	و	برادرنــد.	آن	گاه	رســول	خدا�بــه	وی	پیشــنهاد	کــرد	

ــه	بــود،	از	وی	خواســتگاری	 ــدان	مدین ــد	را	کــه	از	�روتمن ــاد	بــن	لبی 	زی ــر کــه	دخت

کند!

جویبــر	پــس	از	اصــرار	پیامبر�نــزد	زیــاد	رفــت.	او	بــا	زحمــت	و	شرمســاری	

فــراوان،	خواســته	خــود	را	بــه	زیــاد	بــن	لبیــد	مطــرح	کــرد.	زیــاد	بســیار	تعجــب	کــرد	

ــاد	 ــه.	زی ــن	حرفــی	زده	اســت؟	گفــت:	بل ــو	چنی ــه	ت 	پیامبر�ب
ً
و	گفت:	واقعــا

گفــت:	ولــی	مــا	بنــا	بــر	رســم	عــرف	خــود،	دخترانمــان	را	بــه	هم	ردیفــان	خــود	و	

ــه	انتظــار	شــنیدن	ایــن	ســخن	را	داشــت،	 ــر	ک ــم!	جویب هم	شــأنان	خــود	می	دهی

بلافاصلــه	از	جــای	برخاســت	و	از	خانــه	خــارج	شــد.

	آمــد	و	گفــت:	پــدر	جــان،	 	زیــاد	کــه	ایــن	ســخنان	را	شــنید،	نــزد	پــدر زلفــا	دختــر

	ایــن	 	پیامبــر�وی	را	فرســتاده	باشــد؟	در
ً
نکنــد	جویبــر	راســت	بگویــد	و	واقعــا

	زیــاد	گفــت:	 	تــو	مــن	بایــد	چــه	کنــم؟	دختــر لحظــه	زیــاد	گفــت:	دختــرم!	بــه	نظــر

	را	بــه	خانــه	بیــاور	و	از	وی	پذیرایــی	کــن	و	فــردا	ایــن	ســخنان	را	 ای	پــدر!	جویبــر

.	زیــاد	فــردا	نــزد	پیامبر�رفــت	و	عرضه	داشــت:	 بــا	پیامبــر�در	میــان	بگــذار

	نــزد	مــن	آمــد	و	گفــت:	پیامبر�فرمــوده	اســت	کــه	 یــا	رســول		الله!	جویبــر	دیــروز

۱	.	تفسیر	نمونه،	ج	۲۰،	ص	۴۴۷.
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	زیــاد	را	بــرای	خــود	خواســتگاری	کــن،	ولــی	مــا	دخترانمــان	را	بــه	هم	شــأنان	 دختــر

خــود	می	دهیــم!	آن	گاه	پیامبر�فرمودنــد:	ای	زیــاد!	جویبــر	مؤمــن	اســت.	ایــن	

ــه	اســت	و	مــردان	مؤمــن	 ــان		رفت 	از	می ــد،	امــروز شــأنیت	هایی	کــه	گمــان	می	کنی

هم	شــأن	زنــان	مؤمنه	انــد.	ســپس	آیــات	شــریفه	را	تــلاوت	کردنــد:

الخبیثــاتُ	للخبیثیــنِ	و	الخبیثــونَ	للخبیثــاتِ	والطیبــاتُ	للطیبیــن	والطیبــون	

للطیبــاتِ؛	زنــان	بــدکار	و	ناپــاک،	شایســته	مردانــی	بدیــن	وصف	انــد	و	مــردان	

زشــت	کار	و	ناپــاک،	شایســته	زنانــی	بدیــن	وصف	انــد	و	برعکــس	زنــان	پاکیــزه	
ــد.۱ ــزه	نیکــو	لایــق	زنانــی	چنین	ان ــن	و	مــردان	پاکی نیکــو	لایــق	مردانــی	چنی

زیــاد	پــس	از	شــنیدن	ایــن	ســخنان،	بــه	خانــه	بازگشــت	و	موضــوع	را	بــرای	

بــه	نظــر	مــن	پیشــنهاد	رســول	 	! پــدر گفــت:	ای	 کــرد.	دختــر	 نقــل	 دختــرش	

خــدا�را	رد	نکنیــد.	مطلــب	مربــوط	بــه	مــن	اســت	و	جویبــر	هرچــه	هســت	من	

بایــد	راضــی	باشــم.	زیــاد،	زلفــا	را	بــه	عقــد	جویبــر	در	آورد	و	از	ســرمایه	خــود	بــرای	

آن	هــا	منــزل	و	لــوازم	زندگــی	تهیــه	کــرد.	جویبــر	و	زلفــا	بــا	هــم	عروســی	کردنــد	و	
	در	یکــی	از	جنگهــای	صــدر	اســلام	بــه	مقــام	شــهادت	نائــل	شــد.۲

ً
نهایتــا

ایــن	اقــدام	پیامبــر	در	عرصــه	ازدواج	کــه	کامــلًا	نافــی	اصــل	برتــری	طبقاتــی	

بــود،	راه	را	بــرای	توســعه	خیــرات	و	ارزش	هــا	بــاز	می	کــرد.	در	چنیــن	نگاهــی	

کــه	در	 کلیدی	تریــن	تصمیم	هــای	طبقاتــی	 مســئله	ازدواج	بــرای	نمونهــای	از	

جامعــه	آن	روز	مــورد	توجــه	قــرار	می	گرفــت،	مــورد	هجمــه	نبــی	مکــرم	قــرار	

گرفــت	و	راه	را	بــرای	همنشــینی	مســتضعفان	و	محرومــان	بــا	متمکنــان	بــاز	کــرد.

پیــام	دیگــر،	فرهنــگ	مواجهــه	بــا	مســئله	فقــر	اســت.	در	میــان	اهــل	صفــه،	

افــراد	بــه	دو	گونــه	بودنــد،	برخــی	از	فقــری	کــه	در	آن	بودنــد	احســاس	نارضایتــی	

می	کردنــد	و	گــروه	دیگــر	لــب	بــه	ناسپاســی	نگشــودند.	در	منابــع	تاریــخ	آمــده	

۱	.	سوره	نور،	آیه	۲6.
۲	.	برگرفته	از:	مطهری،	داستان	راستان.
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اســت	کــه	در	مواقــع	بســیاری	پیامبــر	در	مواقعــی	کــه	امکانــات	محــدودی	بــه	

دستشــان	می	رســید،	آن	را	در	میــان	دیگرانــی	کــه	از	وضعیــت	خــود	در	صفّــه	

ناراضــی	بودنــد،	توزیــع	می	کــرد	و	در	برابــر	رضایــت	گــروه	اول،	بــه	آن	هــا	وعــده	
همنشــینی	بــا	خــودش	در	آخــرت	را	می	دادنــد.۱

ــزی	 	امــام	صادق؟ع؟شــنیدم	کــه	می	فرمــود:	چی در	روایــت	آمــده	اســت:	از

)مــال،	طعــام،	لبــاس...(	بــرای	پیامبــر�آورده	شــد،	حضرتــش	آن	هــا	را	تقســیم	

کــرد	و	بــه	همــه	اهــل	صفــه	نرســید؛	بلکــه	بــه	برخــی	از	آن	هــا	عنایــت	فرمــود؛	

پــس	نگــران	شــد	کــه	دیگــران	بــه	دل	بگیرنــد	و	ناراحــت	شــوند؛	ازایــن	رو	بــه	

صفــه	رفــت	و	بــه	آنــان	فرمــود:	ای	اهــل	صفّــه!	از	خــدا	و	شــما	عــذر	می	خواهــم،	

چیــزی	بــرای	مــا	آوردنــد	کــه	بایــد	تقســیم	می	شــد؛	ولــی	بــه	همــه	شــما	نمی	رســید؛	

ازایــن	رو	بــه	برخــی	از	شــما	از	آن	دادم؛	زیــرا	از	جــزع،	فــزع	و	ناشــکیبایی	آن	هــا	
بیمنــاک	بودیــم.۲

چــراغ	راهگشــای	دیگــر	در	مســئله	اصحــاب	صفــه،	تربیــت	نیــرو	و	کادر	

حکومــت	اســلامی	از	میــان	مســتضعفان	اســت.	نگاهــی	بــه	برخــی	اصحاب	صفه	

نشــان	دهنده	قــدرت	عظیــم	تربیتــی	اســت	کــه	اســلام	از	میــان	مســتضعفان،	آن	

ــر	قریشــی	هســتند	کــه	 	مهاجــران	غی
ً
را	آشــکار	می	ســازد.	اصحــاب	صفــه	عمومــا

ــه	النبــی	رســانده	اند.	در	 خانــه	و	کاشــانه	خــود	را	رهــا	کــرده	و	خــود	را	بــه	مدین

میــان	نــام	صحابــه	بــزرگ	اســامی	برخــی	اصحــاب	صفــه	وجــود	دارد	کــه	بــه	مــرور	

از	صفــه	خــارج	شــدند:	«ابــوذر	غفــاری»،	«ســلمان	فارســی»،	«بــلال	بــن	ریــاح»،	

۱	.	کنزالعمال،	ج	6،	ص	۴6۷؛	تاریخ	ب�داد،	ج	۱۳،	ص	۲۷6.
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«عمــار»،	«مقــداد»،	«ســعد	بــن	ابــی	وقــاص»،	«خبــاب	بــن	ارت»،	«حنظلــه	بــن	

	بــن	عبــدالله	بــن	الجــراح»،	«کعــب	بــن	مالــک	 ابــی	عامــر»،	«ابوعبیــده	عامــر
	از	اصحــاب	بودنــد.۱ انصــاری»،	«عبــدالله	بــن	مســعود»	و	برخــی	دیگــر

ــز	وجــود	دارد؛	چنان		کــه	امــام	راحــل	 ایــن	مســئله	در	واقعیــت	امــروز	مــا	نی

	بــه	همیــن	امــر	اشــاره	کــرده		بودنــد	کــه	شــرط	لازم	بــرای	 عظیــم	الشــأن	�	نیــز

	آرمان	هــای	انقــلاب	اســلامی،	چشــیدن	طعــم	فقــر	و	محرومیــت	 ایســتادگی	بــر

اســت؛	ازایــن	رو	فرصــت	انجــام	کارهــای	خیریــه	یکــی	از	اساســی	ترین	فرصت	های	

بــرای	تربیــت	کادر	وفــادار	و	پایبنــد	بــه	اصول	انقلاب	اســت.	امام�می	فرمایند:

رفــاه	و	ســرمایه،	بحــث	قیــام	و	راحت	طلبــی،	بحــث	 «بحــث	مبــارزه	و	

بــا	هــم	جمــع	 	 کــه	هرگــز اســت	 دنیاخواهــی	و	آخرت	جویــی،	دو	مقولــه	ای	

نمی	شــوند	و	تنهــا	آن	هایــی	تــا	آخــر	خــط	بــا	ما	هســتند	کــه	درد	فقــر	و	محرومیت	

و	اســتضعاف	را	چشــیده	باشــند.	فقــرا	و	متدینیــن	بی	بضاعــت	گرداننــدگان	و	
برپادارنــدگان	واقعــی	انقلاب	هــا	هســتند.»۲

تمامــی	مــواردی	کــه	در	بــالا	بــه		منزلــه	پیام	هــای	تعامــل	جامعــه	مؤمنانــه	

مدینــه	النبــی	بــا	اصحــاب	صفــه	ذکــر	شــده	اســت،	امــروزه	نیــز	اهمیــت	کلیــدی	و	

حیاتــی	دارنــد.	یکــی	از	ایــن	مســائل	کــه	در	زمــان	اصحــاب	صفــه	و	بعدهــا	در	طول	

تاریــخ	مســلمانان	بــه	صــورت	عــادی	و	رایــج	انجــام	می	شــده	و	امــروزه	از	آن	غفلت	

شــده	اســت	اهمیــت	حضــور	مباشــر	در	فعالیت	هــای	خیریــه	اســت.	

آفتــی	کــه	امــروزه	در	فعالیت	هــای	خیریــه	وجــود	دارد	و	ریشــه	در	زندگــی	

و	نظام	هــای	اقتصــادی	و	اجتماعــی	مــدرن	دارد،	مســئله	تبدیــل	شــدن	فعالیــت	

ــان	مشــخ�	اســت.	ایــن	امــر	می	توانــد	 ــا	متولی خیریــه	بــه	یــک	امــر	تخصصــی	ب

برگرفتــه	از	مبحــث	تقســیم	کار	یــا	گســترده	شــدن	نــگاه	پولــی	باشــد	کــه	پیــش	از	

۱	.	حلیه	الاولیاء	و	طبقات	ا�صفاء،	ج۱،	ص	۳۵۰.
۲	.	پیام	به	ملت	ایران	در	سالگرد	کشتار	خونین	مکه	)قبول	قطع	نامه	۵9۸.(
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ایــن	ذکــر	شــد.	بــه	همیــن	دلیــل	در	ادامه	بیشــتر	به	این	مســئله	خواهیــم	پرداخت.

هــدف	غایــی	فعالیت	هــای	خیریــه	کــه	در	آن	هــا	مؤمنــان	بــه	رفــع	نیــاز	دیگران	

	ســازمان	های	تشــکیل	شــده	درون	
ً
می	پردازنــد،	رشــد	مؤمنــان	اســت	و	عمومــا

مســجد	ماننــد	کانــون	خیریــه،	دفتــر	قــرض	الحســنه	یــا	مــوارد	دیگــر،	بــه	دلیــل	آنکه	

واســطه	میــان	دو	طــرفِ	نیــاز	قــرار	می	گیرنــد،	مانــع	رشــد	فــردی	می	شــوند.	

نمازگــزاری	کــه	قصــد	انجــام	کار	خیــر	دارد،	مبل�ــی	را	کــه	بــرای	ایــن	کار	کنــار	

ــون	 ــه	مســجد	تحویــل	می	دهــد	و	مســئول	کان ــون	خیری ــه	کان گذاشــته	اســت،	ب

ــغ	یــک	بخــاری	 ــا	آن	مبل ــه	انجــام	داده	اســت،	ب ــر	اســاس	شناســایی	ک ــه	ب خیری

دســته	دوم	خریــداری	می	کنــد	و	آن	را	بــه	دســت	همســایه	همــان	خیّــر	مســجدی	

	انجــام	عمــل	خیــر	خــود	راضی	انــد	و	مشــمول	عنایــت	 می	رســاند.	هــر	دو	از

	اینکــه	نیــاز	مســلمانی	رفــع	شــده	اســت؛	امــا	اتفاقــی	 پــروردگار	و	از	همــه	مهم	تــر

	محــل،	خــود	را	 کــه	در	بلندمــدت	می	افتــد،	ایــن	اســت	کــه	بــه	مــرور	زمــان،	خیّــرِ

در	قبــال	کســب	اطــلاع	از	همســایگان	و	اهالــی	محــل	مســئول	نمی	دانــد،	او	بــر	

ــان	نشســت	و	 ــا	آن ــاط	نخواهــد	گرفــت،	ب ــدان	محــل،	ارتب ــا	نیازمن ایــن	اســاس	ب

برخاســت	نخواهــد	کــرد	و	دغدغــه	آن	هــا	بــه		جزئــی	از	مســائل	روزمــره	زندگــی	

او	تبدیــل	نخواهــد	شــد،	وی	از	کــودکان	مدرســه	ای	ایــن	خانــواده،	اجــاره	عقــب	

افتــاده	آن	هــا	و	نیازهــای	درمانی	شــان	بی	خبــر	خواهــد	بــود	و	شــب	را	بــه	خیــال	

ــه	اســلام	و	 ــن	خــود	را	ب ــرده	و	دی ــه	مســجد	ک ــه	خیری اینکــه	کمک	هایشــان	را	ب

	بــر	بالیــن	خواهــد	گذاشــت. مســلمین،	ادا	کــرده	اســت،	آســوده	ســر

	ایــن	رویکــرد	نه	تنهــا	بــه	محرومــان	محــل	�لــم	شــده	و	امکاناتــی	کــه	 در

ممکــن	بــود	بــه	واســطه	مشــارکت	بی	واســطه	خیّــر	بدیشــان	برســد،	از	آن	هــا	

	نیــز	�لــم	شــده	اســت.	رشــد	معنــوی	کــه	در	 ــر دریــغ	شــده	اســت؛	بلکــه	بــه	خیّ

صــورت	مباشــرت	در	کار	خیــر	وجــود	دارد،	کجــا	و	انداختــن	پــول	در	کیســه	بــه	
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ــر	کجــا؟ منظــور	انجــام	کار	خی

عمــده	بهانــه	در	توســعه	ایــن	نــوع	فعالیت	هــای	غیر	مســتقیم،	مشــ�له	افراد،	

عــدم	تخصــ�	و	تــلاش	بــرای	حفــ�	آبــروی	مؤمن	اســت،	در	مقابل	مراجعــه	افراد	

مختلــف	اســت؛	امــا	تمامــی	مــوارد	ذکــر	شــده	دارای	توضیحاتــی	هســتند	کــه	نبایــد	

به	ســادگی	از	کنــار	آن	هــا	عبــور	کنیــم.	دغدغــه	و	مشــ�ولیت،	همیشــه	و	همه	جــا	

وجــود	دارد؛	امــا	آیــا	مشــ�له	کاری	باعــث	می	شــود	مــا	وعده	هــای	غذایــی	خــود	را	

حــذف	کنیــم	و	از	طریــق	تزریــق	ســرم	بــه	ارتــزاق	بپردازیــم؟	

همان	طــور	کــه	خــوردن	غــذا	بــرای	رشــد	بدن	لازم	و	ضروری	اســت،	مواســات	

	بــرای	رشــد	روحــی	فــرد،	لازم	و	ضــروری	اســت.	او	 و	همنشــینی	بــا	مســکین	نیــز

بــه	واســطه	احســاس	مســئولیت	و	تکلیفــی	کــه	در	قبــال	افــراد	نیازمنــد	بــر	دوش	

	ایــن	مســیر	رشــد	می	کنــد	و	ایــن	جنــس	از	رشــد	را	از	هیــچ	مســیر	 می	گیــرد،	در

دیگــری	نمی	توانــد	بــه	دســت	آورد.

	نــدارد	و	اگــر	انجــام	کارهــای	 	بــه	تخصــ�	نیــاز 	اینکــه	ایــن	کار	آن	قــدر دیگــر

خیریــه	امــروزه	بــه	امــر	تخصصــی	تبدیــل		شــده،	آفتــی	اســت	کــه	ممکــن	اســت	

ریشــه	در	تقســیم	کار	اســمیتی	دارد	که	پیش	از	این	ذکر	شــده	اســت	و	به	راحتی	

	کــرد.	 میتــوان	از	آن	عبــور

ــواده	محــروم	 ــا	یــک	خان ــواده	ب ــد	خان ــاط	چن مســئله	دیگــر	هــم	عــدم	ارتب

امــا	مگــر	فعــالان	خیریه	هــا	همیشــه	 کــه	ملاحظــه	صحیحــی	اســت؛	 اســت	

�ابت	انــد	و	ت�ییــر	و	تبــدل	در	آن	هــا	وجــود	نــدارد؟	

	ایــن	باورنــد	کــه	بــه	ســبب	حفــ�	آبــروی	 	اینکــه	نگارنــدگان	هــم	بــر دیگــر

	بــه	خانــواده	محرومــی	وصــل	می	شــود،	لازم	اســت	 خانواده	هــا	وقتــی	یــک	خیّــر

	بــه	ورود	 تــا	حــد	تــوان،	معیشــت	و	مســائل	آن	خانــواده	را	پیگیــری	کنــد	تــا	نیــاز

فــرد	دیگــری	نباشــد	و	اگــر	کاری	از	دســت	او	بــر	نمی	آیــد،	خــود	متولــی	شــود	تــا	
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بــا	کمــک	دیگــران	آن	مســئله	را	حــل	کنــد.

نظام خدمات اجت�ا�ی در اس�م

فردگرایی	حاکم	بر	دنیای	مدرن،	دیدگاه	دیگری	را	در	قبال	مســئله	خدمت	

اجتماعــی	ایجــاد	کــرده	اســت.	در	ایــن	نــگاه،	اصالــت	فــرد	در	مقابــل	اصالــت	

جامعــه	مطــرح	می	شــود	و	کاهــش	ارتباطــات	میــان	افــراد،	زندگــی	فــردی	را	بــا	

خدشــه	مواجــه	نخواهــد	کــرد.	ایــن	تفکــر	در	عرصه	هــای	مختلــف	جــاری	می	شــود	

و	ســاختارهای	مخصــوص	انســانِ	بریــده	از	خانــواده	و	جامعــه	را	ایجــاد	می	کنــد.

ماهیــت	اصالــت	فــرد	در	بســیاری	از	ســاختارهای	جامعــه	مــدرن	دیــده	

می	شــود	و	ایــن	امــر	نظــام	خدمــات	اجتماعــی	را	تحــت	تأ�یــر	قــرار	میدهــد.	

ســاختارهایی	ماننــد	بیمــه	بــر	همیــن	مبنــا	فعالیــت	می	کننــد.	مســئله	آمادگــی	در	

	ایــن	مــوارد	اســت.	 مقابــل	بــروز	حاد�ــه	غیــر	قابــل	پیش	بینــی	ماننــد	بیمــاری	از

بیمــار	می	شــود	و	هزینــه	 فــرد	 کــه	وقتــی	 این	گونــه	اســت	 در	دنیــای	مــدرن	

ــن	فــرد	خــود	را	در	گذشــته	بیمــه	 	ای ــر ــل	می	شــود،	اگ ــه	او	تحمی قابل	توجهــی	ب

	بــا	خیــال	راحــت	و	بــدون	دغدغــه	مالــی	بــه	مــداوا	 کــرده	باشــد،	می	توانــد	امــروز

	افتادگــی	یــا	بازنشســتگی	کــه	نمیتوانــد	درآمــد	کســب	 	ایــام	از	کار بپــردازد	یــا	در

کنــد،	در	صــورت	وجــود	بیمــه	میتوانــد	بــا	خیــال	راحــت	بــه	بازنشســتگی	بپــردازد.

البتــه	ایــن	حلقه	هــای	محافظتــی	در	ابعــاد	دیگــر	نیــز	قابــل	تعریــف	اســت	و	

	دولــت،	بــه	منزلــه	ســایر	حلقه	هــا	ذکــر	میشــوند.	افــراد	در	
ً
بــورس،	بانــک	و	نهایتــا

بــورس	می	تواننــد	ســرمایه	های	خــرد	و	کلان	خــود	را	وارد	و	از	آن	کســب	ســود	

کننــد.	وجــود	چنیــن	ســرمایه	گذاری	هایی	بــرای	فــرد	باعــث	می	شــود	کــه	در	صــورت	

بــروز	نیــاز	پیش	بینــی	نشــده	مالــی	بتوانــد	خــود	را	نجــات	دهــد.	لایــه	بعــدی	بانک	

اســت	کــه	هــر	فــرد	در	آن	ســپرده	گذاری	می	کنــد	و	عــلاوه	بــر	دریافــت	ســود	�ابــت،	

می	توانــد	ســپرده	اش	را	بــه		منزلــه	پشــتوانه	خــود	در	نظــر	بگیــرد.	
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در	نهایــت	نیــز	دولــت	بــه		منزلــه	محافــ�	نهایــی	قــرار	دارد	و	عــلاوه	بــر	

حفــ�	ســاختارهای	بیمــه،	بــورس	و	بانــک،	و�ایــف	حمایتــی	ماننــد	کمــک	بــه	

محرومــان،	بیمــاران	و	...	را	انجــام	می	دهــد.

کمربنــد	 اولیــن	 رفــع	می	شــد؟	 ایــن	چطــور	 	 از تــا	پیــش	 نیازهــا	 ایــن	 امــا	

محافظتــی	در	اســلام	«خانــواده»	اســت.	خانــواده،	اولیــن	حمایت	کننــده	فــرد	

در	جامعــه	اســت.	لایــه	بعــدی	نظــام	اخــوت	خــاص	اســت؛	یعنــی	مســلمانان	

در	مقابــل	فــردی	کــه	بــا	او	آشــنایی	دارنــد،	مســئولیت	دارنــد؛	ماننــد	فامیــل	

ــر	هــر	مســلمانی	 ــی	ب ــه	بعــدی،	نظــام	اخــوت	عــام	اســت؛	یعن و	همســایه.	لای

ــد،	کمــک	 ــه	مســلمان	دیگــری	کــه	در	جامعــه	او	زندگــی	می	کن واجــب	اســت	ب

	آیــه	۲۴	و	۲۵	ســوره	معــارج	در	 کنــد؛	حتــی	اگــر	وی	را	نمی	شناســد.	قــرآن	نیــز	در

ایــن	بــاره	می	فرمایــد:	فــی	اموالهــم	حــق	معلــوم	للســائل	و	المحــروم.	آخریــن	

کمربنــد	محافظتــی	نیــز	حاکــم	اســلامی	اســت.	وی	بــا	اســتفاده	از	اموالــی	کــه	در	

اختیــار	دارد،	بــه	برطرف	ســازی	نیــاز	محرومــان	جامعــه	می	پــردازد.
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اولیــن	مزیــت	ســاختار	محافظتــی	اســلامی،	حفا�ــت	در	همــه	ابعــاد	اســت	

و	ســاختار	محافظتــی	لیبــرال	تنهــا	قســمتِ	مالــی	آن	را	دیــده	اســت.	ممکــن	اســت	

فــرد	در	حاد�ــه	ای،	پــدرش	را	از	دســت	بدهــد	و	مشــکل	مالــی	نداشــته	باشــد	

	لیبرالــی	 	ایــن	صــورت	ســاختار و	مشــکل	جــدی	او	مشــکل	عاطفــی	اســت.	در

	بــازار،	او	را	 	آنکــه	در نمی	توانــد	بــه	ایــن	فــرد	هیچ	گونــه	کمکــی	ارائــه	دهــد؛	مگــر

بــه		ســوی	بــازار	روان	شناســی	و	بــازار	روان	پزشــکی	هدایــت	کنــد.	

مزیــت	دومِ	ســاختار	اســلامی،	حفا�ــت	بــی	قیــد	و	شــرط	اســت؛	امــا	در	

	ایــن	پرداخــت	کــرده	باشــد	 	لیبرالــی	فــرد	بایــد	حــق	بیمــه	خــود	را	پیــش	از ســاختار

ــه	 ــد	به	ســرعت	ب ــرد،	بای 	از	بانــک	وام	می	گی ــر ــا	اگ ــاری	رســاند	ی ــا	بیمــه	او	را	ی ت

پرداخــت	اقســاط	آن	اقــدام	کنــد.	ســاختار	نظــام	لیبرالــی	و	بــازاری	بــر	اســاس	

منفعــت	شــکل		می	گیــرد	و	هیــچ	دلیلــی	وجــود	نــدارد	کــه	فــردی	بــه	فــرد	دیگــر	

کمــک	کنــد؛	در	حالــی	کــه	برایــش	منفعتی	حاصل	نمی	شــود.	در	ســاختار	اســلامی	

بــه	خاطــر	وجــود	ولایــت	و	دوســتی	بیــن	مــردم،	افــراد	به	یکدیگــر	کمک	می	کنند	

و	بــه	خاطــر	وجــود	ولایــت	و	سرپرســتی	نیــز	حاکــم	اســلامی	بــه	نیازمنــدان	کمــک	

می	کنــد.

ســاختار	 در	 اســت.	 آن	 بــودن	 اســلامی،	همگانــی	 ســاختار	 ســوم	 مزیــت	

اســلامی	هــر	فــرد	می	توانــد	شــرکت	داشــته	باشــد	و	از	کمک	هــا	و	حمایت	هــای	

	لیبــرال	بــه		گونــه	ای	اســت	کــه	تنهــا	افــرادی	کــه	 دیگــران	اســتفاده	کنــد.	ســاختار

توانایــی	رفــع	نیــاز	دیگــران	را	دارنــد،	در	ســاختار	باقــی	می	ماننــد	و	افــرادی	کــه	

ــه	 ــه	شکســت	تلقــی	می	شــوند؛	ب ــف	و	محکــوم	ب ــد	ضعی ــری	دارن توانایــی	کمت

ــود	می	شــوند. ــی	ناب ــل	پــس	از	مدت ــن	دلی همی

مزیــت	چهــارم،	پایــداری	و	مانایــی	ســاختار	اســلامی	اســت.	زمانــی	کــه	

ــدار	 ــط	اجتماعــی	پای ــرد،	رواب ــت	شــکل	می	گی ــای	اخــوت	و	محب ــر	مبن ــط	ب رواب
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خواهــد	مانــد؛	امــا	در	ســاختار	منفعت	طلبــی	بــه	دلیــل	اینکــه	بســیاری	از	اوقــات	

همــراه	جمــع	بــودن،	منفعــت	فــردی	را	کاهــش	می	دهــد،	روابــط	بســیار	شــکننده	

خواهــد	بــود.

در	 اســت.	 اســلامی	 ســاختار	 در	 افــراد	 بــه	 پنجــم	هویت	بخشــی	 مزیــت	

	بــازاری	آنچــه	مهــم	اســت،	دارایــی	فــرد	اســت	و	دارایــی	اوســت	که	دیده	 ســاختار

می	شــود	و	حــرف	می	زنــد؛	امــا	در	ســاختار	اســلامی	فــرد	بــه	شــخصیتش	شــناخته	

می	شــود؛	بــه	همیــن	جهــت	هنــگام	حضــور	در	جامعــه	احســاس	هویــت	می	کنــد.

سایر

	بــه	تســهیل	نظــام	اخــوت	و	مســاوات	 ســاحت	توزیــع	�ــروت	در	مســجد	تــراز

	رانــت	طبقــه	 	از 	ایــن	صــورت	توزیــع	�ــروت	یــا	متأ�ــر منجــر	می	شــود.	در	غیــر

حاکــم	یــا	برگرفتــه	از	مزیــت	اقتصــادی	مســاجد	خواهــد	بــود.	در	مســجد	تــراز،	

ارکان	مســجد	بــه	صــورتِ	بازوهــای	نهــاد	امامــت	در	یــک	افــق	تمدنــی،	امــا	در	

	نبــرد	اقتصــادی	بــا	ســرمایه	داری،	موجبــات	 ســطح	محلــه	عمــل	می	کننــد	و	در

تفــوق	اقتصــادی	نهــاد	امامت-امــت	را	فراهــم	می	آورنــد.	از	حیــث	مصــرف	

گاهــی	از	تحــولات	زمــان،	بــه	صــرف	 	بــا	خلاقیــت	و	آ �ــروت	نیــز	مســجد	تــراز

	الهــی	یــا	بــه	 امــوال	در	جهــت	توســعه	عبودیــت	می	پــردازد؛	امــا	مســجد	غیــر

ــر	 ــا	مصــرف	بیشــتر	و	متنوع	ت ــه	رشــد	اقتصــاد	ب ترویــج	مصرف	گرایــی	و	کمــک	ب

و	مســجد	تزیین	شــده	تر	و	رقابــت	بــا	ســایر	مســاجد	مشــ�ول	خواهــد	شــد	یــا	بــا	

تشــویق	مــردم	بــه	زهــد	فــردی	و	قناعــت	و	تــلاش	در	جهــت	حفــ�	نظــم	موجود	

)تضــاد	طبقاتــی	موجــود	بــه	نفــع	ســلطه	حاکــم(	خواهــد	پرداخــت.

«مســاجد	باید	مَدرس	تفســیر	و	حدیث	و	منبر	معارف	اجتماعی	و	سیاســی	

و	کانــون	موعظــه	و	پــرورش	اخــلاق	باشــد.	زمزمــه	محبــت	متولیــان	و	مدیــران	و	

امنــای	مســاجد،	بایــد	دل	هــای	پــاک	جوانــان	را	مجــذوب	و	مشــتاق	کنــد.	حضــور	



٢٣٢

ا﹇︐ــ︭ــــ︀د ﹝︧ـــــــ︖︡

جوانــان	و	روحیه	هــای	بســیجی	بایــد	محیــط	مســجد	را	زنــده،	پرنشــاط،	آینده	پــو	

	امیــد	ســازد.	میــان	مســجد	و	مراکــز	آموزشــی	در	هــر	محــل،	همــکاری	و	 	از و	لبریــز

پیونــد	تعریــف	شــده	و	شایســته	ای	برقــرار	گــردد.	

چــه	نیکوســت	کــه	دانش	آمــوزان	برجســته	و	ممتــاز	در	هــر	محــل،	در	مســجد	

و	در	برابــر	چشــم	مــردم	و	از	ســوی	امــام	جماعــت،	تشــویق	شــوند.	مســجد	بایــد	

رابطــه	خــود	را	بــا	جوانانــی	کــه	ازدواج	می	کننــد،	بــا	کســانی	کــه	بــه	موفقیت	هــای	

علمــی،	اجتماعــی،	هنــری	و	ورزشــی	دســت	می	یابنــد،	بــا	صاحــب	همتانــی	کــه	

کمــک	بــه	دیگــران	را	وجهــه	همــت	می	ســازند،	بــا	غمدیدگانــی	کــه	غمگســاری	
می	جوینــد	و	حتــی	بــا	نوزادانــی	کــه	متولــد	می	شــوند،	برقــرار	و	مســتحکم	کنــد.»۱

در	هــر	جــا	ســامان	زندگــی	اســت،	مســجد،	مرکــز	و	کانــون	اصلــی	اســت.	در	

	بازارهــای	 ــی	از ــز	جمعیت ــای	شــهر	و	روســتا،	در	مدرســه	و	دانشــگاه،	در	مراک بن

	تــا	فرودگاه	هــا	و	جاده	هــا	و	پایانه	هــای	ســفری	و	تــا	آسایشــگاه	ها	 کســب	وکار

و	بیمارســتان	ها	و	بوســتان	ها	و	گردشــگاه	ها،	در	همــه	و	همــه	بایــد	مســجد	را	
	بنــا	نهــاد.۲ همچــون	قطــب	و	محــور

ــد	در	ســاخت	تمــدن	اســلامی،	 ــر،	مســجد	می	توان ــه	مــورد	اخی ــا	توجــه	ب ب

نقــش	فعالــی	داشــته	باشــد؛	حتــی	معمــاری،	شهرســازی،	نظــام	روابــط	اجتماعی،	

نظــام	حکمرانــی	اقتصــادی	و	اداره	و	قضــا	در	اجتماعــی	کــه	در	آن	مســجد	وجود	

دارد	و	اجتماعــی	کــه	بــدون	مســجد	اداره	می	شــود،	متفــاوت	اســت.	در	مجالــی	

دیگــر	جــای	آن	وجــود	دارد	کــه	بــه	تفصیــل	بــا	نقــش	مســجد	در	حاکمیــت	و	

حکمرانــی	اقتصــادی	پرداختــه	شــود.

۱	.	مقام	معظم	رهبری	۱۳۸9/۷/۲۰.
۲	.	مقام	معظم	رهبری،	۱۳9۰/۷/۱9.
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ج�ع �ندی

	ایــن	کتــاب	بــه	آن	پرداختیــم،	ترســیمی	مبنایــی	از	ماهیــت	اقتصــاد	 آنچــه	در

	یــک	 مســجد	بــود.	مســجد	بــه	منزلــه	یــک	نهــاد	مقــدس	دینــی،	می	توانــد	در

ــی	در	 ســاحت	تمدنــی	متناســب،	محــور	اجتمــاع	شــود	و	در	ســاحتی	دیگــر	حت

حواشــی	تدبیرهــای	تمدنــی	نیــز	جایــی	نداشــته	باشــد.	در	منظــرگاه	تحلیلــی	نیــز	

چنیــن	اســت.	

بــا	منظــری	تحلیلــی،	می	تــوان	مســجد	را	مبنــای	طرح	ریــزی	اجتماعــی	و	

اقتصــادی	قــرارداد	و	عناصــر	اجتمــاع	را	بــا	تطبیــق	بــر	اصــول	عبادی	نظام	مســجد	

طراحــی	کــرد	و	نیــز	می	تــوان	ایــن	بنــای	مقــدس	را	ذیــل	تحلیل	هــای	متعــارف	از	

اجتماعــات	مــدرن	پنداشــت	و	عناصــر	آن	را	نــرم	نــرم	بــه	عناصــری	قابــل	هضــم	در	

جهــاز	هاضمــۀ	نظامــات	اقتصــادی	و	اجتماعــی	غیرالهــی	بــدل	کــرد.	

ــازار،	ولایــت،	 ــا	طــرح	ســه	گانۀ	اســتیلا،	ب ــاب	ب ــن	کت 	ای ــه	در ــن	اســت	ک چنی

ســاخت	اقتصــادی	مســجد	را	تحلیــل	و	جایــگاه	ایــن	نهــاد	مقــدس	را	در	هریــک		از	

منظرگاه	هــای	فــوق	بررســی	کرده	ایــم.	

فصــل	اول	کتــاب	بــا	عنــوان	مبانــی	جامعه	شــناختی	در	اقتصــاد	مســجد	بــه	

ایــن	مســئله	اختصــاص	دارد.	مســجد	در	نظــام	اســتیلا،	ســازه	ای	سلســله	مراتبی،	

دولتــی	و	دســتوری	خواهــد	بــود.	ســازه	ای	کــه	تأمیــن	مالــی	آن	از	دولــت	اســت	و	

ــد	و	شــئون	مســجد	در	نســبت	 ــه	دولتی	ترن ــد	ک ــرادی	اداره	می	کنن امــور	آن	را	اف

بــا	دولــت	و	حاکمیــت	طراحــی	می	شــود.	مــردم	در	نظــام	اســتیلا	طفیلــی	ســاختار	

حاکم	انــد	و	حضورشــان	در	تأمیــن	مالــی	مســجد	یــا	در	توزیــع	خدمــات	یــا	تولیــد	

�ــروت،	تکلیفــی	اجتماعــی	اســت	کــه	هیــچ	حقــی	را	بــرای	آن	هــا	ایجــاد	نمی	کنــد.	

امامــت	 از	 مبادلــه	می	شــوند.	 قابــل	 شــئون	مســجد	 بــازار	همــۀ	 	 در امــا	

ــع	نرخــی	هســتند	کــه	در	 ــا	خدمت	رســانی،	همگــی	تاب ــا	مدیریــت	ت جماعــت	ت
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ــد،	بخشــی	از	 ــه	ایجــاب	می	کن ــده	اســت	ک ــه		و	فای ــن	می	شــود.	هزین ــازار	تعیی ب

مســجد،	مســجد	بمانــد	یــا	بــه	فروشــگاه،	کلاس	درس،	موسســۀ	آمــوزش	رانندگــی	

ــان.	 ــگ	مؤمن ــه	فرهن ــزاران	و	ن ــاز	نمازگ ــه	نی ــل	شــود،	ن و...	تبدی

ــه	ماجــرا	در	نظــام	ولایــت،	کامــلًا	متفــاوت	اســت.	ســنت	های	اســلامی	 البت

هبــه،	نــذر،	وقــف	و...	هســتند	کــه	مســجد	را	تأمیــن	می	کننــد.	خدمــت	بــه	

مســجد،	یــک	فعالیــت	بــازاری	یــا	دولتــی	نیســت؛	بلکــه	افتخــار	و	تکلیفــی	الهی	و	

	نیــاز	مســجد	از	طریــق	مؤمنانــی	 	ایــن	ســاختار بــر	دوش	عمــوم	مؤمنــان	اســت.	در

تأمیــن	می	شــود	کــه	عــزت	خــود	را	از	مســجد	و	از	نظــام	تعبــد	اکتســاب	کرده	انــد	

و	خدمــت،	عیــن	عبــادت	اســت	و	همــۀ	ایــن	خدمــات	ذیــل	دســتگاه	ولایــت	و	

ــرد.	 تولــی	صــورت	می	گی

در	فصــل	دوم	کمــی	بــه	اقتصادهــای	رایــج	رجــوع	کــرده		و	بررســی	کرده	ایــم	

ــل	 ــد،	آن	را	چگونــه	تحلی 	ایــن	اقتصادهــا	درصــدد	بررســی	مســجد	برآین کــه	اگــر

کــه	آیــا	می	تــوان	مســجد	را	یــک	کالای	عمومــی	 می	کننــد.	بررســی	کرده	ایــم	

ــا	مســجد	را	 ــای	مرســوم	اســت	و	آی ــا	مســجد	یــک	ســرمایه	در	معن دانســت؟	آی

می	تــوان	آن	گونــه	کــه	یــک	نظــام	تولیــدی	مرســوم	رشــد	می	کنــد	و	بهــره	وری	

آن	ارتقــا	پیــدا	می	کنــد	اداره	کــرد؟	پــر	واضــح	اســت	کــه	ایــن	گفتمــان	مرســوم	

	ایــن	فصــل	می	توانیــد	 قــدرت	هضــم	و	تحلیــل	ســازۀ	عبــادی	مســجد	را	نــدارد.	در

ــد.	 ــه	مطالعــه	کنی 	ایــن	زمین مســائلی	را	در

فصــول	ســوم،	چهــارم	و	پنجــم	ایــن	کتــاب	بــه	نظــام	درآمــدی،	نظــام	مخــارج	

	ایــن	فصــول	هــم	نقــد	 و	نظــام	توزیــع	درآمــد	و	�ــروت	مســجد	اختصــاص	دارد.	در

	نــگاه	غیرالهــی	را	و	هــم	تــلاش	کرده	ایــم	 کرده	ایــم	شــیوه	های	گرته	بــرداری	شــده	از

دســتورالعمل	هایی	را	بــرای	ادارۀ	ایــن	ســه	رکــن	اساســی	مســجد	معرفــی	کنیــم.	

بتوانــد	 مــا	 مخاطــب	 فصــل،	 ســه	 ایــن	 خوانــدن	 بــا	 کــه	 داریــم	 امیــد	
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	شــفاف	از	آنچــه	در	معمــاری	اقتصــادی	مســجد	بــه	آن	نیــاز	
ً
چشــم	اندازی	نســبتا

ــه	در	 ــزی	-ک ــرای	حرکت	هــای	مخاطره	آمی ــد	و	انذارهــای	لازم	را	ب اســت	را	دریاب

اقتصــاد	مســجد	در	حــال	وقــوع	اســت-	دریافــت	کنــد.	

ــد	آنکــه	ایــن	تــلاش	مــا،	عبادتــی	در	درگاه	حضــرت	حــق	و	مــورد	 و	بــه	امی

ــی		عصــر	�	باشــد.	 ــول	پیشــگاه	حضــرت	ول قب
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